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ادرسهای کتب اسلامی عربی  اهل سنت از مکتبة الشامله گرفته شده است وامکان متغیر بودن ادرس وجود دارد

بار الهی، گناهان آن‌ها وپدر مادرشان را بیامرز وبه آنان درجات رفیع علمی اعطا کن و آنان را در یوم قیامت شرمسار مگردان

وقف لله تعالی
مقدمه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. أما بعد:
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾[آل‌عمران: 102]
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((﴾[النساء:1]
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 70- 71].
﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((﴾ [التوبة: 31].
يهودیان ونصرانیان علاوه از الله، علماء دينی ودرويشان خود را هم به الوهیت پذيرفته‌اند [زيرا علماء و درويشان حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال می‌کنند، ديگران هم از ايشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را دين می‌نامند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند.
﴿((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((﴾ [الحدید: 27].
«و [اما] رهبانیتی كه با بدعتشان آوردند ما آن را بر ايشان مقرر نكرديم».
أمابعد...
﴿((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 43].
«ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى‏كرد ما خود هدايت نمى‏يافتيم در حقيقت فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داده مى‏شود كه اين همان بهشتى است كه آن را به [پاداش] آنچه انجام مى‏داديد ميراث يافته‏ايد».
الله تعالي را شكر گزارم كه بنده را به راه راست هدايت كرده است ومرا ازبندگی خرافات وشرك وكفر رهايي بخشیده است واين افتخار را نصيب من كرده است که به ریسمان عروة الوثقی چنگ زنم:
﴿(((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾ [یس: 23- 27].
«آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر [خداى] رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم سود مى‏دهد و نه مى‏توانند مرا برهانند.
در آن صورت من قطعا در گمراهى آشكارى خواهم بود.
من به پروردگارتان ايمان آوردم [اقرار] مرا بشنويد.
[سرانجام به جرم ايمان كشته شد و بدو] گفته شد به بهشت درآى گفت اى كاش قوم من مى‏دانستند.
از الله می‌خواهم که تمام گمراهان را هدایت کند وحلاوت توحید وایمان را به ما بچشاند».

چرا که بنده بعد از هدایت بر خود واجب دانستم که برای هدایت دیگر برادرانم به خواست الهی کتابی را که در بر گیرنده کفریات این فرقه ضاله است را بنویسم وچهره از نقاب کفر وشرکیات آنان بر دارم
وبه آن پاسخ گويیم سوالاتي از قبيل آيا واقعا صوفيه رهرو قران وسنت است (مورد تائيد است) آيا تمام شيوخ صوفيه اين چنين بدعت گذار‌اند مرتد‌اند وظايف ما در قبال آن چيست 
توضيحاتي از چند وچون صوفيه بايد داد اين است كه صوفيياني پيدا مي‌شوند كه ادعاي پايبندي به قران وسنت را دارند ولي بايد دانست كه صوفي گري واعمال منسوب به ان بدعت است وهر گز نمي‌توان آن را با اصول شرعي در اميخت وبه خورد مردم داد سخن انان مانند اين است كه نجاستي را معطرکنیم و ان را تميز پنداريم حتي نامي از صوفيه در زمان رسول الله( نبوده است صوفيه براي از بين بردن باطل بودن خود كار را بالا برده كه حتي رسول الله( اصحاب وخلفا را هم صوفي نام برده و... و همينطور نيز با جمع كردن عوامان پولدار به دور خود از آنان اخاذي(گرفتن پول به وسيله حبت مريدي از وي و بهانه‌هاي ديگر) زمان بخشش مي‌آيد ثروت را با نام خود به پايان مي‌برند وبر شهرت در بخشش مي‌افزايند و چه خوب فرموده الله تعالي در مورد اينان:
﴿( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 34].
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‏كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى‌كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده».
بايد دانست كه ثروت يك كس متعلق به خود اوست وحق بخشش را خود بندگان مي‌دانند ويك شيخ حق ندارد شغلي به نام مرشد بودن داشته باشدواگر می‌خواهد در اصلاح جامعه اسلامی بکوشد همانند دیگر علمای وحتی اصحاب وسلف صالح‌ برای رضای الله ـ مردم را به سوی الله دعوت می‌دهند اگر هم فقير است؛ دريوزگي نكند وكار كند واگر هم توان ندارد زكات رابگيرد نه به قدري كه دريا درست كند بلكه فقط در حداقل دارايي باشد 
ثم: صوفيان به حالي كه پيدا مي‌كنند فكر مي‌كنند كه به حقيقت رسيده‌اند اين حقيقتي كه آنان از آن سخن مي‌گويند كجاست 
توضيحاتمان را با دلايل آشكار خواهيم داد وبرهانهاي اسلامي عقلي ونقلي وفطري را براي آن به كار خواهيم برد تا جاي شك وشبهه باقي نماند ودر ضمن در اين كتاب سعي شده كه براي رد آن در چهار چوب اصول اخلاقي به دور از افترا و.. استفاده شود ومنابع را ذكر كنيم تا مورد ملامت حق جويان وصوفيه در صورت اشتباه بودن آن قرار نگيریم از شما خواهش دارم تا در افزايش قدرت اين كتاب با استفاده از دلايل و كتب صوفيه با ذكر منابع آنان افزايش دهيد تا حكم بدعت گزاران اشكارتر شود:
﴿((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [یونس: 61].
«و در هيچ كارى نباشى و از سوى او [=خدا] هيچ [آيه‏اى] از قرآن نخوانى و هيچ كارى نكنيد مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم آنگاه كه بدان مبادرت مى‏ورزيد و هم‏وزن ذره‏اى نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى نيست مگر اينكه در كتابى روشن [درج شده] است».

الله کتاب زندگی ما را نگاشته وخود به چند وچون آن اگاه است وبه عزت اوقسم که در روز قیامت معلوم می‌شود کدامین فرقه حق است فرقه‌ای که هیچ سخن نمی‌گوید مگر با قران وسنت ویا فرقه‌ای که خواب وخیال شیوخشان را سند می‌دانند:
﴿(((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [الأنعام: 71].
«بگو آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى‏رساند و نه زيانى و آيا پس از اينكه خدا ما را هدايت كرده از عقيده خود بازگرديم مانند كسى كه شيطانها او را در بيابان از راه به در برده‏اند و حيران [بر جاى مانده] است براى او يارانى است كه وى را به سوى هدايت مى‏خوانند كه به سوى ما بيا بگو هدايت‏خداست كه هدايت [واقعى] است و دستور يافته‏ايم كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم».
من الله را به خاطر ميل به بهشت و ترس از آتش عبادت نمی‌کنم:
اين سخن را همه از هر صوفي در هر كتاب صوفيیه خوانده‌اید 
شيخ الإسلام ابن تيميه می‌گويد: «عبادت نام جامعی است که شامل همه گفتار و اعمال ظاهر و باطنی است که خداوند آن‌ها را دوست می‌دارد و مورد رضایت اوست.»

علامه ابن القيم می‌گوید:
	وعبادة الرحمن غاية حبّه

	
	مع ذُلِّ عابده هما قطبان



بندگی خداوند نشان دهنده نهایت دوست داشتن او به همراه خضوع بنده است که آن دو همانند دو قطب هستند.
	وعليهما فلک العبادة دائر

	
	ما دار حتّی قامت القطبانُ



چرخه عبادت بر آن دو استوار است که این چرخه به حرکت و گردش نمی‌افتد مگر این که آن دو قطب (عبادت و خشوع برای خدا) برپا شوند.

به همین دلیل بعضی از گذشتگان گفته‌اند: کسی که خدا را فقط با محبت به او پرستش کند زندیق است. و کسی که خداوند را فقط با امید پرستش کند او از مرجئه است. و کسی او را با ترس عبادت نماید حروریی است. و آنکه او را با محبت و ترس و امید پرستش می‌کند مؤمن موحّد است.

بلی، مسلمان باید در حین ادای عبادت از عذاب وعقاب سخت الهی بترسد ونیز به رحمت وفضل بیکران او امیدوار باشد. بلکه به خاطر دوری ونجات از جهنم وطمع وشوقی در بهشت خدا را عبادت کند. 
دلیل قرآنی آیه:... ﴿((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 56].
یعنی: و«او را – الله – با ترس وامید بخوانید». (طلب کنید)

دلیل از حدیث: «أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار»
یعنی: (از دعاهای رسول اکرم(): از خداوند طلب جنت کرده واز جهنم به او پناه می‌برم). (روایت در سنن أبی داود).
شیخ الإسلام ابن تیمیه/ می‌گوید: «به این دلیل است که عده‌ای از صوفی‌های متأخر آنقدر ادعای محبت دارند که تصوف را به نوعی از بی‌ملاحظگی و سبکی کشانده‌اند که با عبادت منافات دارد». همچنین گفته است: «و زیادی از سالکان به خاطر ادعای محبت و علاقه داشتن به خدا به انواع مختلفی از جهل و نادانی نسبت به دین کشیده شده‌اند؛ مانند تجاوز از حدود و دستورات و ضایع کردن حق خدا و یا با ادعاهای باطل که هیچ حقیقتی ندارند».

می‌گوید: مشایخ صوفیه‌ای که در گوش دادن به قصائدی با مضامین، حب، شوق، ملامت، سرزنش و عشق می‌پردازند هدف اصلیشان اینست. به همین دلیل خداوند آیه محبت را به عنوان امتحانی نازل می‌کند تا دوستدار واقعی را به وسیله آن آزمایش ‌کند. پس می‌فرماید: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 31].
«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد».
دوستدار خداوند فقط کسی است که از پیامبر او پیروی ‌کند، و اطاعت و پیروی از پیامبر( فقط با عمل کردن به [وظایف] بندگی و پرستش است، بسیاری از کسانی که ادعای محبت به خدا دارند، از شریعت و سنت رسول خدا( خارج می‌شوند، و چنان رؤیاهایی در سر دارند که در این بحث نمی‌توان بدان پرداخت تا جایی که یکی از آن‌ها به لغو احکام اسلامی و حلال کردن حرام توسط خودش معتقد است.
و همچنان می‌گوید: «زیادند تعداد گمراهانی که از در زهد و عبادت از بدعتها پیروی می‌کنند و هیچ بهره‌ای از کتاب خداوند و سنت پیامبر( را ندارند و اینان دچار اشتباهی شده‌اند که [قبل از آنان] نصارى، به خاطر داشتن ادعای محبت و عشق به خدا، همراه با مخالفت با شریعت و دوری از مجاهدت در راه او، به دام آن افتاده بودند».

چنان که بیان شد فقط محبت داشتن نه تنها عبادت به حساب نمی‌آید، بلکه صاحب خود را به گمراهی و خروج از دین می‌کشاند
چنانچه آیات زیادی در نقض این اعتقاد وجود دارد که تاکید بر جمع میان خوف ورجا در عبادت دارد:

(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((   اعراف
‏ آيا اينان ( كه هم اكنون به بهشت مي‌روند و غرق نعمت جاويد يزدان مي‌شوند ) همان كساني نيستند كه ( در دنيا ) سوگند مي‌خورديد : ممكن نيست خداوند رحمي بديشان كند ( و آنان را به بهشت نائل گرداند ؟ اي مؤمنان ! به كوري چشم كافران ) به بهشت درآئيد . نه ترسي متوجّه شما مي‌گردد و نه به غم و اندوهي گرفتار مي‌آئيد .  
(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((   البقره

‏ كساني كه ايمان آورده‌اند و كساني كه هجرت نموده‌اند و در راه خدا جهاد كرده‌اند ، آنان رحمت خدا را چشم مي‌دارند ، و خداوند آمرزنده و مهربان است . ‏
(((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((   الاعراف

ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم . او بديشان گفت : اي قوم من ! براي شما جز خدا معبودي نيست . پس تنها خدا را بپرستيد . من مي‌ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد . ‏
(((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((   
‏ از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است مي‌ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود انجام مي‌دهند . ‏
در آیات است که الله توسط رسول خود ما را تهدید میکند 

ودر آیه شریفه دیگر الله تعالی میفرماید:

ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ
‏ آن كساني را كه به فرياد مي‌خوانند آنان كه از همه مقرّبترند ( به درگاه يزدان ، همچون پیامبران و امامان ) براي تقرّب به پروردگارشان وسيله مي‌جويند ( كه طاعات و عبادات است ) و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكند . چرا كه عذاب پروردگارت ( چنان شديد است كه ) بايد از آن خويشتن را دور و برحذر داشت . ‏
الله تعالی نیز در این ایه بیان میدارد که با خوف ورجا الله را عبادت کردن جزء افعال بزرگان دین بوده است

علمای دین بیان میدارند که خوف ورجا مانند دو بال هستند که باید باهم برای پرواز کار کنند

صوفيه و جبر و اختيار:

در معتقدات برخی از صوفيان قول به جبر است، چنانكه مى‏گويند كه: جميع آنچه مى‏شود از خير و شرّ از مظاهر صفات الهيه است.برخی از منسوبان به صوفياني مانند بن عربی
 کار را به جائی برده بودند که دعا و اتخاذ اسباب را در توکل  ناجائز  می‌دانستند
شاه نعمت الله مكرر در صفحات 203 و 232 و 407 ديوانش مي‌گويد:

گر خدا خواهي جدا از خود مدان                    از خدا مي‌دان خدا از خود مدان

فاعل مختار در عالم يكي است                       در حقيقت فعل ما از خود مدان

يك فاعل و فعل او يكي هم                          گه نيك نمايد و گهي بد

چون كردهء او است كردهء ما                         جمله حسنات مي‌نماي
شيخ محمود شبستري كه از صوفيان است گويد:

هر آن كس را كه مذهب غير جبر است            نبي فرموده كو مانند گبر است

حافظ در غزل شماره 53 میگوید :

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ         تو در طریق ادب باش و گو "گناه من است"
البته برخی از صوفیان مانند مولوی و.. با این عقیده مخالف هستند و باید دانست که غالب صوفیان یا اشعری هستند یا ماتریدی هدف از باز کردن این باب بررسی تفکر برخی از متصوفه بوده است 
در اهل عقيده اهل سنت:
قاعده چنين است که هرگاه شخص اسباب را جهت رسيدن به مقاصد خويش بکار نبندد، پس رسيدن به هدف سخت يا ناممکن خواهد شد. بکارگيري اسباب و وسائل شرعي جهت منع وقايع ناخوشايند منافي با توحيد و توکل بر الله ‏تعالي نيست اما لزوما بکار بستن اسباب باعث منع تقدير الهي که قبلا آن را مقدر فرموده نخواهد شد مگر اينکه الله بر آن اراده کند، از عايشهل روايت است که ‏پيامبر( فرمودند: «لا‎ ‎يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، وما لم ينزل، وإن الدعاء ‏ليلقى البلاء، ‎فيعتلجان إلى يوم القيامة»
يعني: پرهيز و حذرمانع قضا و قدرنمي‌شود و دعا درباره آنچه‌كه نازل ‏شده وآنچه‌كه نازل نشده است سودمند و مفيد مي‌باشد. بلا و مصيبت نازل مي‌شود ودعا با آن برخورد مي‌كند و تا ‏روز قيامت با هم بنزاع و ستيز مي‌پردازند.‏
بنابراين بکار بستن اسباب و وسائل شرعي براي رسيدن به مقصود امري مطلوب است اما لازمست اعتقاد داشت که ‏اسباب، قضاي الهي را چنانکه بر آن اراده فرموده باشد رد نمي‌کند.‏‎ 
شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌فرمايد: «در حديث ترمذي آمده آن هنگام كه گفته مي‌شود: يا رسول الله( آيا دوايي كه با آن مداوا مي‌كنيم و دعايي كه با آن بهبود مي‌يابيم و پاكي كه از آن بهره مي‌گيريم از تقديرات الهي چيزي را به عقب برمي‌گرداند. در جواب فرمودند: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ» «اين هم داخل در تقدير خداوند است». سبب آن اين است كه الله تعالي اشياء را به همان صورت كه هستند و شكل مي‌گيرند، و بدان علم دارد و به همان شكل نيز آن‌ها را كتابت مي‌كند. پس هنگامي كه الله تعالي دانست كه چيزي به واسطه عملي يا سببي موجود خواهد شد (مثلا دعا کردن – مترجم) و قضا و قدرش نيز بر آن جاري گرديد ديگر جايز نيست كه گمان شود آن امور بدون اسبابي كه الله تعالي آن را سبب امر نموده است تحقق خواهد يافت و اين مسئله در تمامي حوادث عموميت دارد.»
خلاصه مطلب اينست که:
دعا کردن يکي از اسباب مشروع براي رسيدن به مقصد است و دعا خود تقدير الهي است که بوسيله‌ي اين تقدير، تقدير ديگر الهي را مي‌توان چنانکه اراده‌ي باري تعالي بر آن باشد، تغيير داد، بعبارتي خدا از اول تقدير نموده که فلان شخص دعا مي‌کند و با آن دعا فلان تقدير را از وي دور مي‌کند و بنابراين خود دعا نيز از اول کتابت شده است.
چنانکه در حديث ترمذي آمده است که پيامبر( فرمودند: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر» يعني: قضا رد نمي‌شد جز با دعا و عمر فزوني نمي‌يابد جز با نيک بودن.

و در حديث ديگري آمده که: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يَنْزل فعليكم عباد الله بالدعاء»

يعني: دعا به آنچه که مقدر شده و آنچه که هنوز بر شخص نازل نشده سود مي‌رساند، پس اي بندگان خدا دعا کنيد.
يعني دعا يا باعث کم شدن بلا مي‌گردد يا باعث ممانعت از وقوع بلا مي‌شود.
فقط نبايد فراموش کرد که دعا يکي از اسباب مشروع براي رسيدن به مقاصد است و اگر کسي دعا کند و خدا از ازل بر اجابت آن اراده کرده باشد پس خداوند نيز بلايي را از او دور و يا کم مي‌کند، بنابراين خود دعا نيز نوعي قضاي الهي است که کتابت شده است. و چون ما نمي‌دانيم که آيا دعاي ما کتابت شده که موجب دفع بلا شود يا خير لذا نمي‌توان از دعا کردن دريغ ورزيد به اين بهانه که سرنوشت ما هرچه باشد قبلا تعيين شده!
پس: «دعا جزو قضاي الهي است و دعا قضاي الهي را چنانکه خداوند اراده کند، با قضاء ديگري رد مي‌کند».

امام طحاوي در باره اعتقاد اهل سنت مي‌گويد: افعال بندگان از خلق وآفرينش خداوند هستند اما بنده است كه فعل را انجام مي‌دهد. 

ابن ابي العز مي‌گويد: در باره افعال اختياري بندگان اختلاف وجود دارد، جبريه كه رئيس آن‌ها جهم بن صفون است، معتقدند كه همه افعال بندگان را خداوند تدبير مي‌كند وهمه اجباري هستند. ودر برابر اين گروه معتزله قرار مي‌گيرند كه مي‌گويند: همه افعال اختياري از همه حيوانات توسط خود آن‌ها خلق و آفريده مي‌شود وبا آفرينش خداوند هيچ ارتباطي ندارد. واهل حق مي‌گويند: افعالي كه با انجام آن‌ها بندگان مطيع وعاصي شمرده مي‌شوند، اينگونه افعال را خداوند آفريده است و واقعيت اينست كه خداوند در آفرينش هستي، يگانه وتنها است.

علامه ابن تيميه/ مي‌گويد: انجام دهنده حقيقي افعال، بندگان هستند خداوند فقط خلق كننده افعال آن‌ها است واين بنده است كه مومن وكافر ونيكوكار فاجر ونماز گذار و روزه دار است وبندگان براعمال خود شان قدرت دارند، وهمچنين داراي اراده هستند و خداوند آفريننده خودشان وقدرت و اراده شان است، چنانچه مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [التكوير: 29]. «و نمي‌توانيد بخواهيد جز چيزهايي كه خداوند جهانيان بخواهد».

وشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مي‌فرمايد: عمل بنده از يك اراده قلبي وقدرت بدني ايجاد مي‌شود واگر اين اراده وقدرت وجود نداشته باشند عملي انجام نمي‌گيرد وكسيكه اين اراده وقدرت را خلق كرده است همان خداوند است و خالق سبب (قدرت واراده) در واقع خالق مسبب (عمل) است پس نسبت عمل بنده به خداوند با آفرينش، نسبت مسبب به سبب است ويك نسبت مستقيم نيست زيرا كسيكه مستقيماً عمل را انجام مي‌دهد. بنده است به همين خاطر عمل را انجام مي‌دهد. بنده است به همين خاطر عمل از نظر كسب وايجاد، به بنده نسبت داده مي‌شود واز نظر تقدير وآفرينش به خداوند نسبت داده مي‌شود

رقص و سماع از عبادات صوفيان:
﴿(((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((﴾ [الأنعام: 70].
كساني را ترك كن كه آئين ( فطري و آسماني ) خود را به بازي و شوخي گرفته‌اند
﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾
دعا و تضرّع ايشان در كنار مسجدالحرام جز سوت‌كشيدن و كف‌زدن نمي‌باشد .
از قرآن سه آيه در اين معنا داريم، يكي آية ﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [لقمان: 6]
 كه ابن مسعود( گفته است: «لهو به خدا سوگند همانا غناء است». همچنين است قول ابن عباس و مجاهد و عكرمة و حسن (بصري) و سعيد بن جبير و ابراهيم نخعي، آية دوم اين است: ﴿((((((((( (((((((((( ((((﴾ [النجم: 61]
 كه از ابن عباس نقل كرده‌اند به زبان حميري سمدلنا = غني لنا، و مجاهد گويد: «يقول أهل اليمن: سمد فلان: إذا غني». آيه سوم اين است: ﴿(((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((﴾ [الإسراء: 64]
 كه مجاهد صوت شيطان را در اين آيه به ساز و آواز تعبير كرده است.
گویند اولين كساني كه مراسم دف وفلوت زني را در مجالس صوفيه راه داد احمد رفاعي و مريداني كه چند نسل بعد از شيخ عبد القادر گيلاني بودند و همچنین جلال الدين بلخي-
دربرخی طرق  قادريه به جاي موسيقي‌ها دف و نوعي فلوت فلزي) به كار مي‌رود وصوفي‌ها شروع رقص می‌کنند
در شرح حال ابوبكر شبلي نوشته شده است كه: يكبار چند شبانه روز در زير درختي رقص مي كرد و مي گفت: هو هو. گفتند: اين چه حالت است؟‌ گفت: اين فاخته بر اين درخت مي گويد: كوكو، من نيز موافقت او را مي گويم: هو هو.!!

از ابوسعيد ابو الخير روايت كرده اند يكي اين است كه: «هم در آن وقت كه شيخ ما (يعني شيخ ابوسعيد) به قاين بود امامي ديگر بود آنجا، سخت بزرگوار او را خواجه امام محمّد قايني گفتندي چون شيخ ما آنجا رسيد او به نزديك شيخ آمد به سلام و بيشتر اوقات در خدمت شيخ بودي و به هر دعوتي كه شيخ را بردندي او به موافقت شيخ حاضر آمدي و به سماع بنشستي، روزي بعد از دعوت، سماع ميكردند و شيخ ما را حالتي پديد آمده بود و جملهﯼ جمع در آن حالت بودند و وقتي خوش پديد آمد مؤذن بانگ نماز پيشين گفت و شيخ همچنان در حال بود و جمع در وجد، رقص مي كردند و نعره مي زدند و در ميان آن حالت امام محمّد قايني گفت نماز نماز، شيخ ما گفت: ما، در نمازيم و همچنان در رقص بودند امام محمّد ايشان را بگذاشت و به نماز شد» اسرار التوحيد (صفحه 186) .
دکتر صابر طعیمه در کتاب (الصوفیه معتقداً ومسلکاً) می‌گوید: رقص‌های جدید صوفی‌ها نزد بزرگترین طریقت‌های صوفیه به مناسبت‌های جشن تولد بزرگانشان به وسیله‌ای برای جمع کردن همه و پیروان آنان برای شنیدن موسیقی که گاهی دویست نوازنده زن و مرد به نواختن آن می‌پردازند تبدیل شده است. و (مولف: من خودم رقص صوفيان مولويه را ديدم كه كاملا شبيه به كنسرت ومجالس خوانندگان يهود ونصاري واوپرا بود) و بزرگترین افراد صوفی نیز در مناسبت‌ها شرکت می‌کردند و سیگار می‌کشیدند، بزرگان قوم با پیروانشان به بررسی خرافاتی که به مردگانشان نسبت داده می‌شد، می‌پرداختند.

و با مطالعات زيادي كه انجام داد‌ه‌ايم بما رسيده كه ترانه‌هاى بعضى از طريقه‌هاى صوفي از (كورال صلوات الآحاد المسيحيه) گرفته شده است.

شیخ الإسلام ابن تیمیه با توجه به زمان به وجود آمدن این مسأله و دیدگاه امامان دربارة آن و کسی که آن را به وجود آورد می‌گوید:... بدان که در اوائل سدهای سوم نه در حجاز و نه در شام، نه در یمن و نه در مصر، نه در مغرب و نه در عراق و نه در خراسان، کسی که از اهل دین و زهد و عبادت با شنیدن سر و صدا و سوت و کف زدن موافقت نمی‌کرد چه با دف و چه با کف و یا با چوب، این [اعمال] در اواخر سدة دوم بوجود آمد. هنگامی که امامان آن را دیدند، مردودش دانستند. امام شافعی: گفت: در بغداد، زنادقه عملی انجام می‌دهند که آن را (تغبیر)، (خاکپاشی) می‌گویند و با آن مردم را از قرآن برمی‌گردانند، یزید بن هارون می‌گوید: فقط افراد فاسق به روی خود خاک می‌پاشند، خاک پاشیدن چه زمانی جزو اسلام بوده است....
در این باره از امام احمد پرسیدند، او گفت: بدترین آنان کسی است که آن را به وجود آورده است، گفتند: آيا با آن‌ها معاشرت داری، گفت: نه. هم‌چنین همه امامان دین از آن متنفر بوده‌اند و حتی بزرگان قوم مانند، ابراهیم أدهم و فضیل بن عیاض و معروف الکرخی و ابوسلیمان الدارانی، و احمد بن ابی الحواری و السری السقطی و غیره هیچکدام [در جلسات آن‌ها] حاضر نمی‌شدند.

و صاحب كتاب فضايح الصوفيه مى‏گويد: فاضل كامل دميرى شافعى در كتاب حياة الحيوان گفته است كه: نقل كرده است قرطبى كه سؤال شد از ابوبكر طرطوشى از حال جمعى كه در مكانى جمع مى‏شوند و قليلى از قرآن مى‏خوانند، بعد از آن خواننده‏اى قدرى شعر از براى ايشان به غنا مى‏خوانند پس مى‏رقصند و طرب و وجد مى‏كنند و دف مى‏زنند و انگشتان سبابه را به هم مى‏شكنند، آيا حضور مجلس ايشان حلال است يا نه؟

پس ابوبكر جواب گفت به اين مضمون كه: مذهب صوفيان بطالت و جهالت و ضلالت است و نيست اسلام مگر متابعت قرآن و سنت پيغمبر آخرالزمان، و اما رقص و طرب پس اول كسى كه اختراع و بدعت آن مذهب نمود اصحاب سامرى ملعون بود، در وقتى كه سامرى گوساله از براى ايشان ساخت - و آن جسدى بود كه صدايى داشت - برخاستند و بر دور آن چرخيدند و رقصيدند و اظهار وجد و حال نمودند، پس اين عمل دين و آئين كافران و گوساله پرستان بوده و همانا نبود مجلس رسول مختار با اصحاب كبارش مگر مانند مجلس كسانى كه گويا مرغان بر سرشان دارند، از نهايت تمكين و وقار و حلال نيست از براى كسى كه ايمان به خدا و روز جزا دارد اينكه در مجلس آن‌ها حاضر شود، يا آن‌ها را بر امر باطلشان اعانت كند، اين مذهب امام مالك است و امام شافعى و امام ابوحنيفه و امام احمد و غير ايشان از ائمه مسلمانان.
و ابن خلكان شافعى در «وَفيات الاعيان» در ترجمه ابراهيم بن نصر بن عسگر فقيه شافعى چند درباره صوفيه ذكر نموده كه مضمونش اين است:
چه وقت شنيده‏اند مردم كه سنّت باشد در دينشان غنا كردن و شنيدن؟ و پر خوردن؟ و در ميان مردم رقصيدن و از حال رفتن و افتادن؟ و حال آنكه اگر كسى رياضت كش و كم‏خور باشد از براى رقص و وجد به هم نرسد، و حال گوش دادن به غنا و رقاصى به هم نرساند، و گويند كه ما از عشق خدا مست شده‏ايم كه از حال مى‏رويم و بى‏هوش مى‏شويم و...
قرطبي در تفسيرش از ابوالفرج نقل مي‌کند که: قفّال از ياران مذهب ما (شافعي) مي‌گويد شهادت آوازه‌خوان و رقّاص پذيرفته نيست.درصور من الصوفية از ابو العزايم جاد الكريم بكير
در "شرح الكنز از نسفي"آمده است که : 

بعد ذكر قول نبي صلى الله عليه وسلم: (كلُّ لَعِبِ ابن آدم حرامٌ إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه لفَرَسه، ومُناضَلَته لقوسه)  این نص صریح است در تحریم رقص  که مسمی کرده است متصوفه عصر و سماع طیب و همانا در این سماع  انواع فسق وجود دارد و انواع عذاب در اخرت بر ان انتهى

و همچنین الدَّمِيري الشافعي در" شرح المنهاج ".

ـ  وذکر کرده إمام شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني الشافعي صاحب  کتب " روض الطالب " و " إرشاد الحاوي " در فقه شافعي، در قصيده اش در ذمّ رقص: 

قالوا: رَقصْنا كما الأُحْبوشُ قد رقصوا بمسجد المصطفى، قُلنا: بلا كَذِبِ

الحُبْشُ ما رقصوا، لـكنهم لَعِبـوا مِنْ آلـة الحَرْبِ بالآلات واليَلَبِ

وذلـك اللـعبُ منـدوبٌ تَعلُّمُه في الشرع للحرب تدريباً لكلّ غبي

((نگاه به : رسالة الرّهص والوقص لمستحلّ الرقص ( حُكم الحضرة في الإسلام ) للعلاّمة إبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي 956هـ صاحب كتاب (ملتقى الأبحر) ص42،.

وگوید  امام أبو الوفاء ابن عَقيل: کافی است  نص قرآن بر نهي از رقص : ((وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا))

وقرار داده  علامة محمد تقي الدين الهلالي تقرب به الله با رقص را از بدعت ؛بدع حقيقي، است  وسپس در فصل سوم از  الحسام الماحق: ( و داخل شد   بدعت حقیقی  مانند تقرب إلى الله با رقص ، و و طبل زدن  و امثال اینها ) اهـ
رقص وسماع (ساز غاني دف دستك در ذكر الله) از بدعتهاي يهودو نصاری است كه وارد اسلام شد است
امام صنعاني در  سبل السلام (3/130_131): وأما رقص وکف زدن  در شان ن أهل فسق  ودنبال هوا و هوس روندگانی که عقل خود را ازدست داده اند است ودر  شأن کسانی نیست که الله را دوست واز او خشیت دارند . اهـ
ابن قيّم الجوزيةدر كتابش إغاثة اللهفان ص 243:

تلي الكتاب فأطرقوا لاخيفة **** لكنه إطراق ساه لاهي 

وأتى الغناء ، فكالحمير تناهقوا * *** والله ما رقصوا لأجل الله 

دف ومزمار ونغمة شادن ***** فمتى رأيت عبادة بملاهي
معلوم است كه صوفيان اين بدعت را براي تقویت ایمانشان اختراع کرند چرا با دیگر کفریّات نمی‌توانستند به الله برسند چنین کردند تا قرون به این کار مشغول شوند غافل از این که خود را می‌فریبند نه الله را شیخ صالح مغامسی گوید (به اناشید گوش می‌دهید) بدانید که قلب را هیچ چیز تغیر نمی‌دهد الا کلام رب وکلام رسول الله(
حتی علمای کبار اهل سنت ناجائز بودن استماع برخی اناشید را گفته‌اند برخی نیز فقط برخی از قصائد واشعاری که برای جهاد وترغیب به آن را جائز دانسته‌اند 
از بدعت‏هاى اين طايفه اينكه در خانقاه و در مسجد كه بيت اللّه است بنام عشق بازى با خدا آواز خوانده و چنگ و نى ودف مى‏نوازند، پاى مى‏كوبند و دست افشانند والله الله گويند، بچرخند و بجهند، آنقدر كه دهانشان كف كند و سرهايشان گيج خورده به زمين افتد و سراسر گفته‏هايشان پر از واژه‏ى عشق است:
	هرچه دارم اگر به عشق دهى

	
	كافرم گر جوى زيان بينى



بيشتر ايشان، هر يكى بچه‏ى خوبروئى يا زنى را بديده مى‏گرفته‏اند و به ياد او مى‏رقصيدند شعرهاى عاشقانه مى‏خوانند و مانند مغنيان غنا مى‏كنند و طاعتش مى‏نامند و وسيله قرب الهيش مى‏دانند، با آنكه احاديث بسيار در منع و نهى از غنا وارد شده و از بعضى از آن احاديث مستفاد مى‏شود كه غنا از گناهان كبيره است.
از عقائد باطله اين طائفه تعشق با امردان گلرخان و فتح باب اين نوع فسق و عصيان از براى فساق و لوطيان است

ابوالسعيد ابوالخير مى‏گويد: حاصل آنكه صوفى پخته ميل ندارد خود را به زنجيرهاى قوانين شرع و آداب و عادات مصنوعى اجتماع و اخلاق مصنوعى عرفى مقيد سازد و هيچ‏گاه به آسانى زير بار آنچه كه مردم به حكم عادت و تقليد بد يا خوب مى‏دانند، نمى‏رود و خود را برتر از هر بدى و خوبى مى‏شمارد و هيچ وقت با ترازوى عقل و عرف عامه، اعمال خود را نمى‏سنجد.
﴿(((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((﴾.
‏صاحب (حياة الحيوان) نقل كرده كه اين اعمال اولا از پيروان سامرى صادر شده و در هنگامى كه مردمان را گوساله پرست ساخت، گوساله پرستان بر گرد گوساله رقص و وجد مى‏كردند و بدان كه در زمان جاهليت پيش از اسلام مشركين بر گرد كعبه مى‏گرديدند و دستك و صفير مى‏زدند و حق تعالى ايشان را بر اين عمل مذمت نمود و ايشان بعد از چرخيدن و دستك زدن و رقصيدن مى‏افتند و خود را به صورت بى‏هوشان درمى‏آوردند 
آنان گويند ما ذكرالله كنيم، ما گوئيم آيا رسول الله( اصحاب را در مسجد جمع كرده واينگونه ذكر میگفتند و ميرقصيدند؟ نه بلكه در سنن آمده كه رسول واصحاب بعداز نمازاداي صلاة صبح تا طلوع نور به ذكر مي‌پرداختند نه به طریق صوفيان بدعت گذار والله قران خود را ذكر مي‌نامد خواندن قران ذكر الله است بلي امروزه يك صوفي تجويد قران را بلد نيست ولي از او بپرسي سلسله خود را مي‌بافد وصدها شيخ مي‌شمارد 

الله تعالی می‌فرماید:
﴿((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((﴾ [الأنبیاء: 2].
«هيچ پند تازه‏اى از پروردگارشان نيامد مگر اينكه بازى‏كنان آن را شنيدند».
﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [لقمان: 6].
آورده‌اند كه از محمد بن منصور دربارة «اصحاب قصائد» يعني كساني كه اشعار زهديه مي‌خواندند سوال شد. گفت: «اينان از خدا گريختگانند، اگر خلوص با خدا و رسول داشتند و صدق مي‌ورزيدند خدا در دلهايشان چيزي افاضه مي‌كرد كه از اين ديد و بازديد مردمان فارغ مي‌شدند». 

از قول ابوعبدالله بن بطة آورده‌اند كه كسي راجع به استماع غنا پرسيد، پاسخ داد: تو را از آن نهي مي‌كنم، و چنين افزود: «اين كاري است كه علما خوش نمي‌دارند و سفها آن را خوش مي‌انگارند و جمعي كه در نام صوفي و به حقيقت جبري‌اند بدان مي‌پردازند. آن دون همتان بدعت آيين زاهد نماي تاريك بين كه دعوي شوق و محبت خدا داشته خوف و رجا به كناري گذاشته‌اند، با آواز پسران و زنان به طرب و اشتباق آمده از خود مي‌روند بلكه جان مي‌دهند و در واقع خود را به حال غش مي‌اندازند
صوفيان حتي در اين سماع ورقص آهنگ بازي هائي كه از مسيحيان به ارث برده بودند (مسیحیان برای عبادت از الات موسیقی استفاده میکنند وحتی فرقه ای از مسیحیان نیز رقص را با ادعیه مخصوص عبادت میشمارند ) 
صوفیه برای توجیه کردن رقص ودف نی خود به حدیثی اشاره می‌کند که زنان ومردان درهنگام ورود رسول الله( به مدینه دف می‌زدند واین شعر را می‌خواندند:
	طلع البدر علينا وجب الشكر علينا

	
	أيها المبعوث فينا من ثنيات الوداع



ما دعا لله داع جئت بالأمر المطاع

باید در جوابشان بگوئم که این حدیث ضعیف است 

ضعيف. "أحاديث القصاص" ازابن تيمية (17). "تذكرة الموضوعات" (196). و شیخ البانی گوید ضعیف جز2 ص63 حدیث598 رواه أبو الحسن الخلعي در " الفوائد " (59 / 2) بيهقي در" دلائل النبوة " (2 / 233 - ط) حافظ العراقي در " تخريج الإحياء " (2 / 244) منقطع و سنده معضل(روضه المحدثین فی احکام بن حجر (ج4 ص67 رقم1342 ودر رقم 1454 منقتع اعلام کرده) مردود طرح تثریب العراقی جزء 8 ص63
وهمینطور اسنادش منقطع است
وسه راوی از راویانش حذف شده است
این شعر از رسول الله( نقل نشده است ثانیا بلفرض درست بودن و هیچ ربطی به رقص وسماع ندارد 
علامه محمد شکری الوس یگوید: از سماع حرام سماع صوفیان زمان ما است...وآن مفاسد است(سماع)و آنان فکر می‌کنند که به قربت (الله می‌رسند) ﴿((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( ((((﴾

و اما در رابطه با آنچه به نام موسیقی و سرودهای دینی یا تواشیح اسلامی و دیگر ترانه‌ها و سرودهاست، باید بگویم که بجز در میان صوفیها که معمول و شناخته شده است با خواندن آن خودشان را به خداوند نزدیک می‌کنند واین چیزی است که خداوند جایز قرار نداده و از شریعت، خداوند نیست، اصلاً شناخته شده نیست. 

حافظ ابن رجب در کتاب ارزشمندش که «نزهة الأسماع فی مسألة السماع» نام دارد، می‌گوید: «تردیدی نیست که نزدیکی و تقرب به خداوند متعال با سرودها و آهنگها بویژه وقتی که با آلات موسیقی باشد، از مسایلی است که بروشنی می‌توان دریافت از دین اسلام نیست و حتی از شریعتهای دیگر پیامبران هم نیست.

و باید دانست که به این وسیله نمی‌توان به خداوند نزدیک شد و دل و قلب را با آن تزکیه و پاک نمود؛ زیرا خداوند بر زبان پیامبران هر چه دل را از زنگارها و ناپاکیها، پاکیزه می‌کند، بیان کرده است. و بر زبان کسی از پیامبران در هیچ دینی چیزی از این موضوع بیان نشده است.

اهل تصوف هنگام غنا چون به وجد مي‌آيند كف مي‌زنند، چنانكه آورده‌اند ابن بنان وجد مي‌نمود و ابوسعيد خراز برايش دست مي‌زد. مؤلف گويد: اين شبيه همان حركات مشركان است كه در مراسم حج سوت مي‌كشيدند «المُكاء» و دست مي‌زدند «التصدية» (آنكه در سورة انفال، آية 35 آمده است): ﴿((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((﴾ «و نماز و دعايشان در كنار خانه [خدا] چيزى جز سوت كشيدن و كف زدن نبود». ودر اين كار شخص از وقار و عقل و اعتدال بيرون مي‌رود و شبيه زنان مي‌شود!

صوفيان براي رقصيدنشان از آية قرآني حجت مي‌آورند كه خداوند به ايوب( فرمود: ﴿(((((((( ((((((((((﴾
 [ص: 42] امر به نوازندگي با چوب ]‌مضراب[ را استفاده كنند! به خدا پناه مي‌بريم از بازي كردن با شرع. بعضي نيز از حديث زير بر جواز رقص استدلال كرده‌اند: ‌پيغمبر( به علي( فرمود: «أنت مني وأنا منك» و علي( از شوق دو سه قدم بر يك پا راه رفت (لنگه رفت) و نيز به جعفر فرمود: «أشبهت خلقي وخلقي». جعفر از شوق دو سه قدم بر يك پا راه رفت (لنگه رفت) و نيز پيغمبر( به زيد فرمود: «أنت أخونا ومولانا»، زيد از شوق دو سه قدم روي يك پا راه رفت (لنگه رفت)؛ اما يكي دو قدم بر يك پا راه رفتن كجا و رقصيدن كجا؟ بعضي هم به حركات خاص حبشيان كه در حديث آمده استناد كرده‌اند: ‌«زفنت الحبشة» و آن نوعي راه رفتن بوده است به علامت جواني و جنگاوري و دعوت به رزم. 

حكايتي هم آورده‌اند كه سعيد بن مسيب با شنيدن شعري پاي بر زمين كوفت، كه اولا حكايت دروغ يا مشكوك است و ثانياً يك دو بار پاي بر زمين كوبيدن كجا و رقص كجا؟ اين همه بگذار، عقل را داور كنيم وببينيم رقص اگر كار بچگانه نيست پس چيست؟ و چگونه با رقص دلها متوجه آخرت مي‌شود، آيا اين جز زور گفتن بي مزه چيز ديگري است؟ از غزالي نقل شده است كه «الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب»! ابوالوفاء بن عقيل گويد: قرآن از رقص نهي فرموده آنجا كه گويد: ﴿(((( (((((( ((( (((((((( (((((((﴾ [الإسراء: 37] و آنجا كه گويد: ﴿(((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ 
 [لقمان:18] 
كه شاهد دركلمة «مختال» است. كدام تحقير وتوهين بر خرد و تمكين از اين بالاتر كه آدم ريشداري برقصد چه رسد به اينكه ريش سفيدباشد، بويژه با آواز زنان و پسران بي ريش! آيا بر آنكه مرگ و سؤال قبر و قيامت و پل صراط و جهنم يا بهشت در پيش دارد شايسته است كه مثل چارپايان چموش دست بيفشاند و لگد بيندازد و مثل زنان كف بزند، حال آنكه ما پيراني با وقار ديديم همچون ابوالقاسم بن زيدان و عبدالملك بن بشران و ابوطاهر علاف و جنيد و دينوري، و با وجود طول مدت معاشرت يك لبخند از آن‌ها مشاهده نكرديم چه رسد به خنده (پايان كلام ابوالوفاء بن عقيل). 
وقتي صوفي در رقص به حال طرب مي‌رسد دست يكي از حاضران را مي‌گيرد و بلندش مي‌كند كه برقصد و بر آن كس روا نيست كه بر نخيزد، وقتي برخاست ديگران هم به تبع او بر مي‌خيزند، و چون يكيشان سر برهنه سازد ديگران هم به پيروي ازوي سر برهنه مي‌سازند و بر هيچ عاقلي پوشيده نيست كه سر برهنه كردن چقدر زشت و بي شخصيتي و ترك ادب است]![ و اينكه درمناسك حج سر برهنه مي‌كنند از باب تعبد است و اظهار خواري دربرابر خداوند. 

و چون طربشان به شدت رسد، جامه به سوي مغني مي‌افكنند، يا درست يا چاك زده، و بعضي جاهلان در توجيه اين كار مي‌گويند كه اينان در «غيبت»‌اند و نمي‌دانند چه مي‌كنند جاي ملامت نيست، همچنانكه موسي وقتي از طور بازآمد و گوساله پرستي قوم را ديد الواح را شكست. گوييم: 

از نيست، همچنانكه موسي وقتي از طور بازآمد و گوساله پرستي قوم را ديد الواح را شكست. گوييم: از كجاي معلوم كه شكسته شد؟ و از كجا معلوم كه موسي به قصد شكستن الواح را به زمين انداخته باشد زيرا در قرآن فقط به انداختن الواح بر زمين اشاره شده
 وانگهي موسي( در آن ما از خود بيخود حتى اگر درياي آتش در پيش رويش بود در آن فرو مي‌رفت، چه كسي ثابت مي‌كند كه صوفي در حال رقص از خود غايب باشد حال آنكه مغنّي را از ديگران باز مي‌شناسد و اگر چاه و چاله‌اي پيش پايش باشد نمي‌افتند! چگونه مي‌توان حال انبيا را با اين سفيهان سنجيد؟

مؤلف گويد: من خود جوان صوفيي را ديدم كه در بازار راه مي‌رفت و فرياد مي‌كشيد و كودكان به دنبالش مي‌افتادند و او به آنان پرخاش و اشتلم مي‌كرد. همو به نماز جمعه حاضر مي‌شد و همان نعره‌ها را مي‌كشيد و نماز مي‌خواند، راجع به نماز از او من سؤال كردند گفتم: اگر در حال نعره كشيدن از خود بيخود، پس وضويش هم باطل شده و اگر با خود است متصنع مي‌باشد [و حضور قلب ندارد]‌. و اين مرد توانا و چالاك بود اما كار نمي‌كرد بلكه همه روزه برايش زنبيل مي‌گرداندند به اندازة خوراك خود و يارانش جمع مي‌شد و اين مفتخوارگي است نه توكّل. 

(بر سر مطلب برويم) گيريم كه صوفيان در حال بيخودي نعره مي‌كشند پس نزديك شدن و دست يازيدنشان به سماع كه از زور خوشي چنين پرده بر عقل مي‌كشد نهي شده است همچناننكه پرداختن به كاري درد آور نيز شرعاً ممنوع است. از ابن عقيل دربارة وجد نمودن و جامه دريدن صوفيان سوال شد، گفت: ‌خطا و حرام است، زيرا پيغمبر( از تباه كردن مال نهي فرموده است و نيز از گريبان دريدن ]در عزا[ منع كرده است. كسي در آن ميان گفت: صوفي در حال وجد نمي‌داند چه مي‌كند. ابن عقيل پاسخ داد، وارد شدنشان در مجلسي كه مي‌دانند طرب بر ايشان چيره مي‌شود و عقلشان مي‌ربايد و جامه دري مي‌كنند خلاف است و پرهيز واجب، و مسئوليت ساقط نمي‌شود، كما اينكه از كسي كه مسكر مي‌نوشد و مست مي‌شود به عذر مستي مسئوليت ساقط نمي‌شود. 

محمد بن طاهر براي جامه دريدن صوفيان، حجت ديگري يافته و آن حديث عايشهل است كه پيغمبر( پردة حجله را كشيد و چاك زد. فقاهت اين بيچاره را ببين كه جامه دريدن و مال تباه كردن صوفيان را با پاره شدن پارچه‌اي (بدون قصد و عمل) قياس مي‌كند! و گر هم عمدي بوده به لحاظ تصاويري بوده كه آن پرده داشته است، و مي‌دانيم شارع از باب تشدّد در منهيات چنين كارها مي‌كند مثلا براي دور ريختن شراب خمها را مي‌شكند. و اگر صوفي گويد كه حين جامه دريدن از خود غايب بودم گوييم: شيطان تو را از خود ربوده و اگر با حق بودي حق حفظت مي‌كرد كه حق امر به تباهكاري نمي‌نمايد. 

مشايخ صوفيه دربارة جامه‌هاي دريده شده در سماع نيز حرفها دارند، محمد بن طاهر گويد: جامة دريده شده از آن كسي است كه به خاطر او جامه را دريده‌اند و حديث جرير را دليل مي‌آورد
و نيز گويد: دليل بر آنكه جماعت حاضر حين جامه دريدن نيز سهمي دارند حديث ابوموسي است، سيدنا به كساني كه با كشتي از حبشه باز آمدند از غنايم خيبر سهم داد
. مؤلف گويد: بنگريد اين مرد چگونه شريعت را باه بازي گرفته تا با فهم كژ خود آنچه موافق مذهب متأخران صوفيه است به حدس و گمان استخراج كند زيرا از متقدمان صوفيه در اين باب چيزي به دست نداريم. به هر حال، اگر آن كه جامه را دريده و به سوي كسي افكند يا با خود است كه اصل پاره كردن جايز نبوده، و اگر بيخود است كه تصرف او در مالش جايز نيست كه ببخشد يا بفروشد، و اگر آن چنان كه گفته‌اند آن جامة دريده كه مي‌افكند مانند چيزي باشد كه از انسان بيفتد و گم شود پس كسي حق ندارد آن را تملك نمايد، و اگر با خود باشد و جامة دريده را بيفكند نه به عنوان شخص معيني كه باز تصرف در آن جايز نيست، و اگر خصوصاً به سوي مغني بيفكند بازهم از آن وي نمي‌شود، چرا كه تملك جز با عقد شرعي صورت نمي‌گيرد و چيزي را به صورت كسي افكندن و پرتاب كردن عقد شرعي نيست!

بعد از اين همه، گيريم كه از آنِ مغنّي باشد، وجه تصرف ديگران در آن چيست؟ و حال كه تصرف كردند چرا تكه تكه مي‌كنند كه اين خود اضاعة مال است و خلاف شرع؛ و بعد غايبان را چرا سهم مي‌دهند؟ حديث ابوموسي در اينجا حجت نمي‌شود، چرا كه بسا سيدنا از شاهدان وقعه خيبر اجازه گرفته و به از راه رسيدگان سهمي داده و يا از محل خمس غنايم كه حق خود سيدنا بود داده است. 

مذهب صوفيان در اين باب شبيه است به احكام جاهليان دربارة «بحيرة» ‌و «سائبة» و «وصيلة» و « حام»
 كه از خود وضع كرده بودند. محمد بن طاهر گويد: اتفاق آراي مشايخ بر اين است كه با جامه‌هاي دريده شده در سماع و جامه‌هاي درست كه به موافقت افكنده‌اند از آنِ جمع است و با نظر شيخ تقيسم مي‌شود، با اين استدلال كه «الغنيمة لمن شهد الوقعة». اما شيخ ابواسماعيل انصاري گفته است جامه‌هاي دريده شده و پاره‌هاي آن به جمع تقسيم مي‌شود و آنچه درست است به قوال مي‌رسد، به دليل حديث سلمة: ‌كه پرسيد: چه كسي دشمن را كشته؟ گفتند: سلمة بن اكوع حضرت فرمود: تمام غنيمت و جامة دشمن به سلمه مي‌رسد؛ در اينجا هم قوال بوده كه با آواز خود صوفي را به جامه دريدن واداشته و از پاي افكنده است! 

مؤلف گويد: بنگريد شيطان چگونه اين جاهلان به شريعت را فريفته و بنگريد اجماع مشايخ اينان را كه به يك ارزن نمي‌ارزد. اما فقيهان اجماع دارند بر اينكه هر چه هبه شود درست يا پاره به همتان كس مي‌رسد كه بدو هبه كرده‌اند، و در تشبيه صوفي از پافتاده به كشتة جنگ و غنيمت و جامه اي از وي بر مي‌گيرند هم اشكالها هست، و اين همه جز هذيان و محالبافي چيزي نيست. 

نقل است كه ابوالفتوح اسفرايني در جمعي چندان رقصيد تا دستارش از سر افتاد، ناگاه متوجه شد كه با كفش مي‌رقصيده – و آن خطاست – از بابت كفارة آن گناه رداي منقش خود را از دوش بركند و در ميان افكند و آن را پاره پاره كرده تقسيم كردند. ممكن است گفته شود خوب بود ردا را از جمع مي‌خريد و پاره پاره‌اش نمي‌كردند، محمد بن طاهر گويد: در حديث داريم: ‌«لا تعودن في صدقتك» مؤلف گويد: لزومي به خريدن نبود چون ردا در مالكيتش باقي بوده و با افكندن، مال غير نمي‌شود). بعضي فقهاي صوفيه در جواب اين اشكال كه پاره كردن جامه‌ها تباه كردن مال است گفته‌اند كه آن پاره‌ها قابل استفاده است و اين تفريط نيست، گوييم: پس تفريط چيست؟ عجب است از ابوحامد غزالي كه گفته است پاره كردن جامه به مربعها كه به كار وسله دوزي و نيز سجاده بيايد بر اين طايفه مباح است همچنانكه پارچة سالم بريده مي‌شود تا از آن جامه دوخته شود! گوييم: اگر جامة دوخته را به صورت رشته‌هاي دراز هم ببرند باز به كاري‌ايد و گيسوبند را شايد، همچنانكه اگر شمشير را بشكنند نيمة آن نيز به كاري‌ايد، اما مراد انتفاع خاص نيست سود گرفتن عام و بهره برداشتن از كل يك چيز است، و هر اندازه از سود آن كم شود اتلاف محسوب است. به همين دليل شكستن درهم درست را نهي كرده‌اند زيرا قدري از قيمت آن كم مي‌شود. شگفت از اين نيست كه ابليس صوفيان نادان را فريفته، شگفت‌تر اين است كه برخي فقيهان را از راه برده و بدعتهاي صوفيه را بر احكام ابوحنيفه و مالك وشافعي و احمد حنبل (رضوان الله عليهم أجمعين) ترجيح نهاده‌اند. اينان در بدعتهاي خود غرايب آورده اندباب السنة في أخذ شيء من المست، چنانكه محمد بن طاهر در كتابش بابي منعقد كرده تحت عنوان «غفر» و حديث كعب بن مالك را آورده كه براي توبه از گناه شركت نكردن در جنگ تبوك خودش پيشنهاد كرد كه همة مالم را مي‌بخشم سيدنا رسول( فرمود: «يجزئك الثلث» يك سوم آن كفايت است، و باب ديگري منعقد كرده زير عنوان «الدليل علي أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها» و حديث معاوية بن جعدة را شاهد آورده كه از «مانع الزكاة آنچه بديهي دارد مي‌گيريم با نصف مالش» (البته شافعي اين حديث را قبول نداشت). مؤلف گويد: به بازي و جهل اينان بنگر كه معين كردن جريمه و غرامتي را براي يك خطا كار براي وي الزام آور و واجب مي‌دانند وحال آنكه هر كس غير واجبي را واجب بشمارد كافر است. و از جمله بدعتهاي اينان سر برهنه كردن است هنگام استغفار و اين خلاف مروت(شخصيت) و منافي ادب است. و اما تطبيق حديث كعب بن مالك و حديث معاوية‌بن جعدة بر غرامت و جريمه‌اي كه از جانب خود بر مريد مي‌بندند و آن را الزام آور مي‌انگارند جز بازي با شريعت نيست، حقا كه اينان خروج كنندگان بر شريعت‌اند!
از احمد بن عطاء نقل است كه شبلي روز جمعه نظري مي‌كرد و نعره‌اي مي‌زد، روزي چنان فرياد كشيد كه مردمِ دور و برش مشوش گرديدند، و ابوعمران اشيب كه در كنار مجلس شبلي مجلس داشت خشمگين گرديد.

مؤلف گويد: از اصحاب رسول الله( كه پاكدل‌ترين مسلمانان بودند جز اينكه درحال «وجد» بر گريه و خشوعشان افزوده شود چيزي سراغ نداريم و اگر كار شگفتي رخ مي‌داد خود سيدنا بر آن كار انكار مي‌كرده است. از انس روايت است كه روزي پيغمبر( اصحاب را موعظه مي‌فرمود تا آنجا كه صداي نالة شنوندگان را شنيديم، اما هيچ كدامشان بر زمين نيفتاد. و در حديث عرباض بن سارية است كه «پيغمبر( ما را موعظه اي مؤثر كرد چندان كه چشمها پر آب و دلها بيتاب گرديد» ابوبكر آجري افزوده است: اما عرباض نگفته كه فرياد كشيديم و بر سينه كوبيديم؛ كاري كه اين جاهلان بازيچة شيطان مي‌كنند. 

حصين عبدالرحمن گويد: از اسماء دختر ابوبكر (ب) پرسيدم كه اصحاب پيغمبر( هنگام قرائت قرآن چگونه بودند؟ گفت: آن چنان كه الله توصيف فرموده: چشمانشان گريان و پوست تنشان لرزان مي‌شد. گفتم: كساني هستند كه چون صداي قرائت قرآن مي‌شنوند از هوش مي‌روند، گفت: ‌أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!
عكرمة از اسماء دختر ابوبكرب پرسيد آيا از گذشتگان كسي از خوف الله بيهوش مي‌شد؟ گفت: نه، اما مي‌گريستند. 

ابن عمرب بر كسي گذشت كه بيهوش افتاده بود، گفت: اين را چه شده است؟ گفتند: يك عراقي است كه وقتي صداي قرائت قرآن مي‌شنود به اين حال مي‌افتد. ابن عمر گفت: ما هم از خدا مي‌ترسيديم اما بر زمين نمي‌افتاديم!

از ابن عباسب روايت است كه نزد او از خوارج و حالتي كه از شنيدن صداي قرآن به آنان دست مي‌دهد صحبت مي‌كردند، گفت: در عبادت از يهود و نصارى سختكوش‌تر نباشند، كه اينان گمراه كننده‌اند. 

به انس بن مالك( گفتند: كساني هستند كه با شنيدن قرائت قرآن از هوش مي‌روند، گفت: اين كار خوارج است!

به عبدالله بن زبيرب گفتند: پسرت عامر با كساني مي‌نشيند كه هنگام شنيدن صداي قرائت قرآن خود را به بيهوشي مي‌زنند، خطاب به عامر گفت: اگر ديگر با خبر شوم با اين‌ها كه وقت قرآن خواندن تظاهر به غش مي‌كنند نشسته‌اي، خوب تازيانه ات مي‌زنم!

از خود عامر بن عبدالله بن زبير روايت است كه نزد پدرم رفتم، پرسيد: ‌کجا بودي؟ گفتم: جماعتي يافتم كه از آن‌ها بهتر نديده‌ام، با ذكر خدا تنشان مي‌لرزد و غش مي‌كنند، قدري با ايشان نشستم. گفت: ديگر با آنان منشين! و از چهرة من فهميد كه حرفش اثري نكرده، گفت: پيغمبر( را ديدم كه قرآن مي‌خواند و ابوبكر وعمر را ديدم كه قرآن مي‌خواندند و اين حالت كه مي‌گويي به ايشان دست نمي‌داد، آيا اينان كه تو مي‌گويي از ابوبكر و عمر، خدا ترس ترند؟ عامر گويد: فهميدم قضيه همين است كه پدرم مي‌گويد؛ ديگر با آن جماعت ننشستم.

نقل است كه ابوالجوزاء حديث مي‌گفت، ناگاه يكي از حاضران به زمين غلتيد و شروع به لرزيدن كرد، ابوالجوزاء به سوي او دويد، گفتند: اين يك آدم غشي است، گفت: خيال كردم از اين‌هاست كه خودشان را به مردن مي‌زنند، مي‌خواستم بگويم از مسجد بيرونش كنند. 

هم نقل است که ابوالجوزاء برخاست كه به سوي او برود، گفتند: اين آدم مريض است، گفت: پنداشتم از اين‌هاست كه خود را به مردن مي‌زنند، اگر از آن‌ها بود پايم را پشت گردنش مي‌گذاشتم! 

به ابن سيرين گفته شد: ‌كساني هستند كه وقتي صداي قرائت قرآن مي‌شنوند غش مي‌كنند، گفت: يكيشان روي ديواري بنشيند و قرآن را از اول تا آخر برايش بخوانند اگر افتاد، راستگوي است (يعني آن كارشان تصنعي است). از طريق ديگر هم شبيه اين حكايت را از ابن سيرين آورده‌اند. 

و نيز آورده‌اند كه كسي در مجلس وعظ حسن (بصري) آه بلندي كشيد. حسن گفت: اگر اين آه لِلّه بود كه خود را انگشت نما كردي و اگر لِله نبود كه هلاك شدي. و نيز در مجلس او كسي گريست و صدا بلند كرد، حسن گفت: شيطان است كه همين الآن دارد مي‌گريد!

آورده‌اند فضيل عياض به پسرش كه بر اثر وجد به زمين غلتيد گفت: فرزند، اگر اين به حقيقت است خود را رسوا نمودي واگر بدروغ است خود را هلاك كردي. 

سعيد بن عثمان واعظ به كسي كه نزد او اظهار وجد و حركات بيتابانه مي‌نمود گفت: ‌فرزند، اگر راست مي‌گويي كه راز درون را افشا كردي و اگر دروغ است كه به خدا شرك ورزيده‌اي [‌ريا شرك خفي است]‌. 

و اگر كسي بگويد كه سخن در احوال راستان است نه رياكاران. گوييم: وجد ابتدا جاي كن شدني است در باطن، اگر انسان خود را نگه دارد و كسي نفهمد شيطان از وي مأيوس مي‌شود و دور مي‌گردد. چنانكه ايوب سختياني را وقتي ضمن سخن گفتن و حديث گفتن رقت قلب دست مي‌داد و اشكش مي‌خواست بيايد دست به بيني مي‌كشيد و مي‌گفت: چه زكام سختي! اما اگر انسان اهمال نمايد و مجال ظهور به وجد بدهد يا دوست داشته باشد كه مردم حال او را بفهمند، شيطان در او مي‌دمد و هر اندازه كه شيطان در او بيشتر بدمد بيشتر جاي كن مي‌شود و تحركات بي اختيار از خود نشان مي‌داهد

به عبدالله بن عمرب گفته شد: اينجا كساني هستند كه وقتي قرائت قرآن مي‌شنوند يكيشان از ترس خدا پاي بر زمين مي‌كوبد! عبدالله گفت: چنين چيزي نمي‌شود، گوينده قسم خورد. عبدالله گفت: اگر چنين است شيطان در قالب آن يك نفر رفته، اصحاب پيغمبر( چنين نبودند. 

و اگر كسي بگويد كه گيريم صاحب وجد كوشيد آن را دفع كند و اظهار ننمايد اما نتوانست در اينجا دخالت شيطان چيست (يعني چگونه اين قسم وجد را كار شيطان مي‌توان شمرد)؟ گوييم: ما منكر ضعف بعضي طبايع نيستيم اما علامت صادق بودن در فرض شما اين است كه نتواند آن حالت را از خود براند و نداند كه چه بر سرش آمده است و مي‌آيد، آن گونه كه موسي( بيهوش بر زمين غلتيد: ﴿(((((( ((((((( (((((((﴾ [الأعراف: 143] چنانكه آورده‌اند به عبدالله بن وهب كتاب «أهوال القيامة» ‌را فرو خواندند بيهوش افتاد وكلمه‌اي نگفت تا بعد از چند روز مرد. و بسيار كسان از اثر موعظه مرده‌اند يا غش كرده‌اند، الا اينكه حركات تظاهر كنندگان به وجد طوري است كه مصنوعي بودن آن اشكار است و كمك شيطان در آن روشن. اگر سؤال شود كه آيا «مخلص» را در وجد راستين نقصي است؟ پاسخ مي‌دهيم: آري، زيرا اولا هر گاه علم داشت خود را نگه مي‌داشت، ثانياً بهر حال عملش بر خلاف صحابه و تابعان است. از خوّات نقل است كه هنگام ذكر (ياد كردن خدا) مي‌لرزيد ابراهيم بدو گفت: اگر مي‌تواني خود را نگه داري و نگه نمي‌داري پس مي‌توانم كه تو را به كس نشمارم، و اگر نمي‌تواني خود را نگه داري پس بر خلاف گذشتگاني؛ آنان كه از تو بهتر بودند. 

در جایی دیگر، در مقابل حدیث حضرت رسول( که می‌فرمایند: «إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»
، مولوی می‌گوید: ما از این عالم سه چیز را اختیار کردیم: یکی سماع و یکی فقاع(ابجو) و یکی حمام.!!

فرزند خلف مولوی نیز می‌گوید: انبیا توجه و رویکرد به خدا را در قالب نماز به مردم می‌رساندند؛ اما اولیا (صوفیه) آن نماز حقیقی را به صورت سماع به عالمیان رساندند.

نجم الدین کبری می‌گوید: شیخ جنید بغدادی در سماع حاضر بود و سماع در نمی‌گرفت. شیخ فرمود: بنگرید که هیچ عامی(منظور غیر صوفی) در میان ما هست؟ نیافتند و.... شیخ فرمود: بهتر طلب کنید! چون طلب کردند، کفش عامی با کفش صوفی عوض شده بود و به این دلیل در نمی‌گرفت

وحدت و جود و حلول
برخی از متصوفه معتقد به حلول و وحدت و جود هستند 
حلول در لغت به معنای فرود آمدن و نازل شدن در محلی، و اتحاد به معنای یکی شدنِ دو چیز است.

حلول دو نوع است :

حلول خاص :  حلول نصاری که که میگویند  همانا  لاهوت حل شده درناسوت مثل حلول اب در  ظرف  ، و این قول بعضی از غلاة رافضه نیز است که گویند الله تعالی در  سیدنا علی بن أبي طالب است  

وحلول عام :  واین قول برخی از طائفه جهمية متقدمين است که میگویند : إن الله بذاته في كل مكان وحتی برخی از اشعریان نیز بر این قول معتقد هستند با کمی تفاوت  

این دو طائفه برای اینکه بتوانند توجیح کنند ایه((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) مجبور به اوردن این قول شدند 

اما کمی به عقیده جهمیه میپردازیم:

بشر مريسي از جمله شاگردان جهم بن صفوان است

ابونصر ميگويد : « پدر بشر مريسي يهودي بود ودربازار نضربن  مالك گازري ورنگزري داشت .(( .- السنة لأبي بكر بن الخلال  - ذكر بشر المريسي.- حديث : ‏1724))

و ابن عساكر ميگويد : « جعد بدعت خود را از ابان بن سمعان ،و ابان از طالوت شوهر دختر وخواهرزادهء لبيد بن أعصم گرفت، لبيد همان كسي كه پيامبر را جادونمود، لبيد دريمن ازشخص  يهودي آموخت وجهم بن صفوان آموزه اش را  ازجعد فراگرفت ((قال ابن عساكر وغيره))

درين زنجيربندي مي بينيم كه معلم وآموزگار اول يهودي است، آري اين گزاف گوئي ها وخرافه سراي هارا درحقيقت يهودي ها ديكته نموده اند،كساني كه فوقيت الله برعرش را نمي پذيرند بايد پاسخ اين يهود منشي را بدهند . 

   علامه ابن كثير از زبان جمع كثيري پيشوايان دين ، جعد را معرفي مينمايد :  « جعد استاد مؤسسِ جهميت، جهم بن صفوان بود كساني كه الله بزرگ را درهر مكان ميدانند ، خداوند ازسخنان مزخرف آنها پاك است، جعد اين مفكورهء پليد وناپاك خودرا از مردي بنام أبان گرفت........ » 

    ابونعيم بلخي ميگويد : « جهم شاگردي داشت كه او را احترام ميكرد وجهم را از ديگران برتر ميدانست ، روزگاري جهم را گذاشت ودرمتعلق جهم زشت ميگفت ، برايش گفتم كه آخر سر اين ماجرا چيست ؟ گفت : ‹ من چيز هاي ازاو ديده ام كه قابل برداشت نيست ، يك روز سوره طه را تلاوت مي نمود وقرآن در آغوشش بود  وقتيكه به آيه  ﴿الرحمن علي العرش استوي ﴾ رسيد گفت اگر چاره ميداشتم اين آيه را از قرآن پاك ميكردم ، من اين حرف آن را برداشت نمودم ، روز ديگري آيه را ميخواند گفت محمد ازهوشمندي كارنگرفته است ، روزگار ديگري سوره قصص را ميخواند وقرآن را درآغوش داشت  به آيه رسيد كه ذكر موسي عليه السلام بود قرآن را دور انداخت ولگد كوب كرد وگفت اين چه چيـزي بي ارزشي است كه ازمـوسي ياد كـرده ولي سرگـزشت آن را تمام نكرده . » السنة لعبد الله بن أحمد- ما حفظت في جهم وبشر المريسي.

جهمي ها ميگويند : « حجابي  درميان الله و مخلوق  وجود ندارد ، از عرش الله واز فوقيت الله برعرش وازفوقيت الله برآسمان ها منكراند وميگويند كه الله درهرجا است نه مخلوق ازخالق  ونه خالق از مخلوق جدا است واين اتصال تا وقتي ادامه خواهد يافت كه تمامي مخلوق فنا شوند ، تاكه مخلوق است اين امتـزاج هم خـواهد بود ، خداي متعال ازين هرزه سراي هاي آنان پاك وبلـند است. »  كتاب العرش وماروي فيه لإبن أبي شيبة.

   اصطلاح اتصال به خدا نطريهء جهمي ها است ، آنها بدين نظراندكه مخلوق بعد ازوفات به خداوند مي پيوندد ، برخي ازصوفيهء معاصر هم اين اصطلاح را بكار ميبرند ، بايد بدانيم كه چنين نظريه گمراهي است زيراكه خداوند از مخلوق مباين وجدا است ، وجود مخلوق به ذات الله نمي پيوندد ، از چنين گفتار ها بوي وحدة الوجودي احساس ميگردد .   

وحدة الوجود : ان عقیده کثیری از صوفية است  ، که الله و وجود شئ واحد هستند و غير منقسم اند  ، و همانا وجود این عالم  عين وجود الله است  ، ودر  حقيقت وجود این عالم ، نیست در نزدشان  رب وعبد ونه مالك ومملوك ، ونه راحم ونه مرحوم ، ونه عابد ونه معبود ، و عابد همان  نفس معبود است )).

اقوال صوفیان دراین رابطه:

بن عربی در فص هارونی از کتاب فصوص‏ الحکم گوید: «عارف کامل کسی است که هر معبودی را ـ در هر صورتی ـ جلوه‏ حق ببیند که حق در آن صورت خاص، عبادت می ‏شود. از این روست که همه آنها را «اله» نامیده ‏اند با این که آن معبود، گاه سنگ است و گاه درخت، گاه حیوان است و گاه انسان، و گاه ستاره است و گاه فرشته».

و می گوید: «هوای نفسانی بالاترین معبود است همانطورکه خداوند هم فرموده است: آیا دیدی آن کس را که هوای خود را معبود خود گرفته است».

قیصری گوید: «کسی که به خدا و مظهرهای او آگاه باشد به خوبی می‏داند هر معبودی در هر صورتی که باشد، همان حق می‏باشد؛ چه به صورت اشیای محسوس باشد مانند بتها و چه به صورت موجوداتی که برزخ بین حس و تجردند مانند جن و چه به صورت موجودات مجرد مانند ملائکه».

از این منظر اسپینوزا می گوید: " همه چیزهای جهان یکی بیش نیستند و آن یکی کل در کل است...آن که کل درکل است خداست که ازلی و عظیم است و نه زاده شده ونه می میرد." کاکائی، قاسم. وحدت وجود به روایت ابن عربی و اکهارتانتشارات هرمس تهران ۱۳۸۱ صفحه ۶8

«فولوتين»، شخصيتي بود با مذهب مالكي، در«اندلس» اسپانيا و در عرفان كار مي كرد، و «فولوتين» به اين نكته توجه نكرد، خالقي كه اشياء را به وجود ‏آورده بايد قبل از اشياء باشد، چگونه مي تواند هم خالق باشد و هم عين اشياء؟!‏

نعيم بن حماد خزاعي استاد امام بخاري رحمه الله مي گويد:"من شبه الله بخلقه فقد كفر" «هركس خداوند را به مخلوقاتش تشبيه كند كافر شده است».

مي‌شود بالا از نبي و.. كه در داستان بايزيد ديديم(معراج) چه كرد وشد

صوفي‌ها شباهت مي‌كنند به تاكيد آن‌ها در حلول آن‌ها متشابه مي‌شوند به صفات الله

سهروردي در كتاب «معرفة السالكين» گفته كه: چون سالك به رياضت مشغول شود متصف به صفات حق گردد و حق در وي متجلي شود و او را فنا گرداند.

و اگر بندة از آن فنا باز‌ايد خود را حق بيند و علم وي بر جميع معلومات محيط گردد و همه اشيا وي را عبادت كنند، چنان كه گفته:

بود علم من علم حي قديم نباشد بجز من خداي كريم

محمود شبستري در گلشن راز گفتن «انا الحق» را براي همه چيز جايز مي‌داند: 

انا الحق كشف اسرار است مطلق بجز حق كيست تا گويد انا الحق همه ذرات عالم همچو منصور تو خواهي مست گير و خواه مخمور در اين تسبيح و تهليل‌اند دائم بدين معني همي باشند دائم.

:”ابن عربي اندلسي“كه ازبزرگان صوفيه است دركتاب” فتوحات مكيه “ مي نويسد : سبجان الذي اظهر ‏الاشياء و هو عينها= منزه است خدايي كه اشياء را آشكار كرد و خود او عين اشياء است .‏

خالقي كه اشياء را به وجود ‏آورده بايد قبل از اشياء باشد ، چگونه مي تواند هم خالق باشد هم عين اشياء؟!‏

ابن عربى مى‏گوید: 

"فما وصفناه بوصف الاّ کنّا نحن ذلک الوصف، فوجودنا وجوده، ونحن مفتقر الیه من حیث وجودنا، و هو مفتقر الینا من حیث ظهوره لنفسه." فصوص الحکم، ص 164.

ترجمه: ماهر چه از او بگوییم در حقیقت از خود وصف کرده‏ایم و از خود گفته‏ایم؛ زیرا هستى ماهستى او است، ما براى هست شدن به او نیازمندیم و او براى ظاهر شدنش به ما نیازمند است

‏”ابن عربي“اين عقيده راازكتاب” علم الاربوبيه “ فولوتين مي گيرد و متاسفانه عده اي از ‏عـرفا و مـتصوّفه پيرو ايـن عقيده  مي شوند و رونـق كـار از آنـجايي بيشتر ميشود كــه”مولوي“ با اشعار ‏زيبايش به آنان مي پيوندند و عطار ، سنايي ، شيخ شبستري كه همه از شعراي صوفي مسلك بودند جمع آنان را ‏کامل مي کنند .‏

‏اما عده ای از صوفیان با استفاده از تفسیر باطنی ایات قران در صدد توجیح کردن فعل و عقیده خود بر امده اند مثل

ادله انان برای این کفرشان 


1-{ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) }  إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ: بدرستى كه آن كسها كه بيعت كردند ترا- به حديبيه تحت الشجره- بدرستى كه آن بيعت با خداى كردند، يعنى به امر خداى و رضاى خداى مى كردند يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ:

داشت خداى به توفيق و عصمت به عون و نصرت ايشان را به از دستهاى ايشان بود در بيعت. و گفته اند معناه: نكو داشت خدا ايشان را به ثواب و كرامت و افزونى از آن دستهاى ايشان به بود به بيعت فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ: و هر كه عهد بشكند بدرستى كه آن عهد كه مى بشكند تن او را زيان دارد وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ: و هر كه بجاى آرد آن عهد كه با خداى خويش كرده باشد فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً: زودا كه بدهيم ما او را مزدى بزرگ.

اين آيت در شأن حديبية آمده است(تفسیرسور ابادی وغیرهم)

جواب : الله تعالی به نبی خود  محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم میفرماید  :( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ) در حديبية از أصحابت  بر این که  فرار نکنند  در رو یاروئی با دشمن ، ولا يولُّوهم الأدبار( إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ) يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك.

إِنَّا ِللهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُون (بقره/156)

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُون (يونس/70)‏

مثل دريا كه يك حقيقت بسيط و يك پارچه است اما چون موج بر مي دارد ، اشكال گوناگون به خود مي ‏گيرد ، امواج هم درياهستند ، هم نيستند ، يعني دريا مي تواند بدون موج هم دريا باشد .‏

گفتند : عالَم حقّ و خلق چنين حالتي دارد ، ”وجود“ حقيقت عالم هستي است كه خداست و ‏متأيي شده مخلوقات پديد آمده اند وچون ازتأيي باز ايستاده او هنوز خالق است ، چنانكه موج ، حاصلِ تأيي ‏دريا بود و چون ازحالت تأيي باز گشت همان دريا شد  . ‏

مي ‏داند كه ايجاد موج يك عامل بيروني چون فشار هوا دارد ، يعني اگر فشار هوا نبود ، موجي هم نبود ، خود ‏دريا عامل ايجاد موج نيست .‏

شبهه و وسوال دیگر :

اگر بپذيريم كه ذات الله فوق عرش است براي خداوند متعال مكان را ثابت نموده ايم  واین تجسیم محسوب میگردد. وميگویند که خداوند لا مكان است همواره مكررا اصرار مي ورزند كه خداوند در هرجاي است گویا تعبير شان اين چنین می شود «خداوند لامکان است خداوند در هر مکان است »  منطق را خوب خوانده اند ولی تنقاض رافراموش كرده اند ، شگفت آوراست كسي كه يك مكان را براي الله قائل نيست اينك مليون ها مكان را براي خداي بزرگ قائل مي شود ، آري دروغگو را حافظه نباشد

شیخ طحاوی رحمه الله به همین نکته اشاره کرده می گوید: «منه بدا بلا کیّفیةٍ قولاً» یعنی قرآن از خدا سر زده و معلوم نیست که خدا چگونه به آن تکلم نموده است. این مطلب را به عبارت «قولاً» تأکید نموده است،که مصدر نشان دهنده حقیقت را آورده است همان گونه که خداوند متعال «تکلیم» را به صورت مصدر ثابت کننده حقیقت و نفی کننده مجاز را در این آیه آورده است: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء: ١٦٤): «و خدا با موسی به طرز خاصی سخن گفت!».پس، بعد از حق جز گمراهی چی هست؟!

یکی از معتزلی ها به ابوعمرو بن علاءِ ، یکی از قراء سبعه گفت: می خواهم بخوانی: «وکلّم اللهَ موسی»: «موسی با خدا سخن گفت». یعنی اسم «الله» منصوب باشد تا موسی، متکلم باشد نه خدا. ابوعمرو به وی گفت: فرض کن که آیه را چنین خواندم، اما با این آیه چه کار می کنی که خداوند متعال می فرماید: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (الأعراف: ١٤٣)  :«و چون موسی به وعده ما آمد و پرورگارش با او سخن گفت»؟ پس آن معتزلی متحیر ماند!

عقیده ما این است که الله تعالی بنا بر نص واضح قران کریم بر عرش است وبر ان استوا دارد اما باید این را در همان گونه که الله تعالی و رسولش بیان داشته اند به پایان ببریم  مرتفع نمودني که شايستۀ شکوه او و متناسب با عظمت و جمالش مي باشد، پس او بر بالاي عرش مي باشد و مالک و فرمانرواي هستي است. "

باید در نظر داشت که جمله با صاحب جمله معنا پیدا میکند به طور مثال وقتی ما میگوئم سرکوه و یا سر انسان جمله ما با صاحب جمله (انسان و کوه) معنا پیدا کرده است  و در این جمله استوا با صاحب جمله یعنی الله تعالی معنی پیدا میکند نه با تفکر انسان  یعنی چون ما شاهد سر کو و سر انسان بودی فورا درک حاصل کردیم که منظور از سر یک سر مشخص است ولی چون درک کافی از استوا الله تعالی نداریم به چنین قولی روی اورده اند (انکار ان برای ترس از تجسیم)

بلکه ايمان داريم که "استوي" براي الله تعالي بدانصورت که خود منظورش است و بدون تحريف و تغيير معنا است و زياد از آن سوال نمي پرسيم زيرا سوال در مورد چگونگي کيفيت صفات خداوند بدعت است و هرگز صحابه رضي الله عنهم در اين مورد از پيامبر صلي الله عليه وسلم سوال نکردند، بلکه مي گفتند بدان ايمان داريم.

چنانکه مشهور است که در اين مورد شخصي از امام مالک رحمه الله سوال کرد که؛ منظور از استوي در آيه « الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» چيست؟

امام مالک رحمه الله در پاسخ بدان مرد فرمود: استواء خدا معلوم است اما کيفيت آن مجهول و پرسش از آن بدعت است و تو که از آن مي پرسي مرد خوبي نيستيد. (شرح اصول اعتقاد اهل سنت 3/398 و عقيدة السلف صابوني 17 . ابن عبد البر در التمهيد 7/138 و ابن ابي زيد قيرواني در رساله خود و ذهبي در العلو 103 آنرا روايت کرده اند . به اجتماع الجيوش الاسلامية 75 نگاه کنيد)

يا امام بيهقي با سندش از اوزاعي روايت مي کند: ما همه اعتقاد داريم که خداوند بر روي عرش قرار دارد و به ظاهر روايت در مورد صفات ايمان داريم. (‏الاسماء والصفات 515 و مجموع فتاوي 5/39‏)

اقوال علماءدر مورد وحدت وجودیان:

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في حكم المرتد :

( وأما شعر ابن الفارض :" كفر صريح است "، برای اینکه وی  شاعر اتحادية است  " انانی که فرقی نمیگذارند بین عابد ومعبود ورب ومربوب" بلکه میگویند به وحدة الوجود و از طائفه  ابن عربي 

 که گفته  ابن المقري شافعي در مورد انان  :" هر کس در کفر طائفه (معتقدین به عقیده وی )ابن عربی شک کند کافر است " والله أعلم وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم ). إهـ

برای کسب اطلاعات بیشتربه کتاب حكم الاتحادية ومن اعتذر عنهم " في كتاب [ توحيد الربوبية ] من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله که از تعدادی از علماء نقل میکند در رد این عقیده 

زندیق اکبر ابن عربی گوید : ((سبحان من اظهر الاشیاء و هُوَ عینها))
ودر جائی دیگر گوساله پرستی را عین الله پرستی میداندو عتاب سیدنا موسی علیه السّلام به برادرش هارون علیه السلام اینگونه است  که چرا هارون، گوساله پرستی را مُنکَر و زشت شمرده و سعه صدر نداشته است  :

«… فکان عَتَبَ موسی اخاهُ هارون لمّا وقع الامر فی إنکاره و عَدَم اِتِّساعِهِ ، فَاِنَّ العارفَ مَن یَریَ الحَق فی کلّ شیء بَل یَراه عَینَ کُلِّ شَیئ ٍ… » ((فصوص الحکم ، ‌فص هارونی ‌،ص ۲۹۵ ،‌شرح عبدالرزاق کاشانی، مطبعة مصطفی البابی الحلبی واولاده بمصر ،‌الطبعةالثّالثه ۱۴۰۷ = ۱۹۸۷ م .))
اگر به قسمت محی الدین و جنگ های صلیبی با دقت بنگرید مشخص خواهد شد که این عقیده باعث نابودی توحید , ولا و براء, و فعل مقدس جهاد ضد کفار میشود  و باعث ایجاد پلورئالیسم افراطی میگردد و نصاری میتوانند با این عقیده خود عبادت سیدنا عیسی را توجیح کنند

واین عقیده است که میتواند ابواب کفر و شرک را در امت اسلامی باز کند چرا که شیوخ صوفیه با این عقیده مانع مورد ملامت قرار گرفتن خود میشوند  چرا که افعال واعمال انها در قالبی الهی میشود یعنی بایزید و حلاج انا الحق سر میدهند با بیان داشتن این عقیده  میتواند قول شرکی و کفری خود را توجیح کند و حتی فراتر از این میتوانند فعل بت پرستان و مسیح پرستان  را نیز توجیح دهند

این عقیده ابتدا از عقیده فیلسوفان بت پرست وارد دین مسیحیت و سپس با تعامل عقیده نصاری و تصوف وارد عقیده صوفیه شد برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب(وحدة الوجود عند ابن عربی/ ص63 )

ایات و احادیث فراوانی را ما میتوانیم در رد این عقیده بیاوریم همچون: 
((وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ))

((وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

((لَنْ تَرَانِي))

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)))
در کل باید بیان داشت که این عقیده مصدرش یهود و عقیده فیلسوفان یونانی که تاثیرش در نصرانیت بوده است بیان نمود  که با پشت سر گذران دوران تکاملش در  عقیده جهمیه وارد دوره بلوغش در صوفیه  شده است 

کتابی به نام "الرد على القائلين بوحدة الوجود" نوشته  ملا علی قاری از علما کبار احناف که خواندن ان را به شما توصیه میکنم {نویسنده }
مطابقت حلول صوفیان با حلول بودائیان:
 از اوائل عصر بني‌عباس جماعتي از تاركان دنيا و دوره‌گران هندي در عراق و ديگر ممالك اسلامي پراكنده شدند مرتاضان بودائي در آن زمان در نواحي بلخ و بخارا داراي معابد بودند كه به نشر افكار خويش مي‌پرداختند. در كتاب مذهبي آن‌ها به نام «ويدآمده است كه «برهمه» يعني خدا در موقع خلقت فرمود: «من واحدم ولكن بسيار خواهم شد و در جاي ديگر از همان كتاب چنين آمده است: «و همان يك خداست كه گاهي به شكل زارع درآمده در زمين زراعت مي‌كند، و آب شده زمين را سيراب مي‌سازد. و غلّه گشته همة مخلوقات را سيراب مي‌نمايد

مطابقت حلول و وحدت وجود صوفیان با مسیحیان ورافضیان:
طبري مورخ راجع به راونديه (كه شيعيان غالي عباسي بودند) آورده است كه معتقد بودند روح عيسي بن مريم به علي بن ابيطالب( و از او به ائمه منتقل شده تا به ابراهيم امام رسيده. اين گروه اباحي بودند و حتى ناموس خود را از مهمان دريغ نمی‌داشتند. اسد بن عبدالله (قسري) ايشان را كشت و مصلوب نمود، اما عقيده شان باقي ماند چنانكه ابوجعفر منصور (خليفه عباسي) را مي‌پرستيدند، و از قبة‌الخضراء بالا كشيده ازآنجا پايين پريده خود را مي‌كشتند، و نيز مسلحانه بيرون آمده فرياد مي‌زندند: «يا أباجعفر أنت أنت» يعني اي منصور تو تويي ] يعني تو هماني كه خود داني، تو خدايي![.
 وصوفیان نیز به پیروی از از انان شیوخ خود را این چنین می‌پنداشتند 

همامنطور که بیان کردیم ریشه برخی از طرق صوفیه نشات گرفته از مسیحیت ورافضیسم افراتی دارد است وشروع ان نیزكارهاي خدايي كه از حضرت عيسي( صادر مي‌شد عده‌اي از مسيحيان تن به حلول دادند.
در همين راستا صوفيه گفته است:

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد ديگران هم بكند آنچه مسيحا مي‌كرد«ديوان حافظ.»
﴿((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ [الزخرف: 15].
«و براى او بعضى از بندگان را جزئى قرار دادندبه راستى كه انسان بس ناسپاس آشكار است».
اين ايه اين گونه بيتان مي‌كند؛ (ان الانسان)را الله اورده است كه قولي است يعني افرادي غير الله به مقام سبحاني ربوبيت والوهيت او نزديك كنيم در كفر وضلالت مي‌شويم
هم از بايزيد نقل است كه مي‌گفت: «سبحاني سبحاني ما أعظم شأني»، سپس مي‌گفت: «حسبي من نفسي حسبي» اگر اين نقل راست باشد بسا راوي نفهميده (و يا كلامي را از نيمه شنيده) بسا بايزيد ذكر تمجيد خدا را از قول خدا بيان مي‌نموده است. اگر غير از اين توجيه شود راه به جايي نمي‌برد، مثلا جعفر خلدي از جنيد روايت مي‌كند كه گفت: ‌بايزيد مستهلك در شهود جلال بوده و حق وي را از شهود خودش باز داشته و جز حق چيزي نديده پس همان را وصف كرده است. مؤلف گويد: اين‌ها افسانه‌اي بيش نيست.

وهمينطور از صحابه رسول الله( از خود رسول الله( وتابعين چنين چيزي شنيده نشده است كه نه ان را تاييد كنند ونه بگويند و... پس مي‌توان بايزيد را با روایات که به او نسبت می‌دهند گمراه كننداي كفر گوي خواند و واجب التکفیر دانست.
داستانهای صوفیه وحلول: عامل دوم در گرايش صوفيه به حلول و اتحاد خداوند با مخلوقاتش داستانهايي است كه بزرگان صوفيه براي خودشان ساخته‌اند درحالی که هیچ سند تاریخی به جز یک مشت خرافه بافی‌های ملای رومی ونیشابوری نیست البته گرجه ممکن است که مورد دست برد غربی‌ها قرار گرفته شده باشدوومردم نيز باور ا كرده باشند(به مرور زمان این گونه جا افتاده باشد) ممكن است اي اين مسأله كم‌كم باعث شده كه آن‌ها باور نمايند كه خداوند در بزرگان آن‌ها حلول نموده و يا متحد شده است. چه اينكه همين مسأله يعني اين مقايسه باطل به حق درست نيست والله اعلم
یک توضیح 

در مورد اوج ایمان برخی از صوفیه فنا و وحدت وجود را بیان داشه اند یعنی این مرحله جزو بالاترین مراحل سیر و سلوک صوفیه است ولی اهل سنت تفسیر دیگری از اصول ان دارد  وان را به اسلام ایمان و احسان تفسیر میکند  و حدیث مشهور جبرئیل بر این قضیه گواه است :
همچنين از عمر بن خطاب (  گفت: روزى ما نزد پيامبر اكرم ص نشسته بوديم، مردى بر ما وارد شد كه جامه او بسيار سفيد بود، و موهاى سرش بسيار سياه، و كسى از ما او را نمى شناخت، و هيچ اثر سفر بر او نبود كه بگوييم از جايى دور آمده است، تا اين كه نزد پيامبر صلی الله علیه وسلم نشست، و دو زانوى خود را به دو زانوى پيامبر صلی الله علیه وسلم چسباند، و دو دستش را بر دو ران آن حضرت صلی الله علیه وسلم نهاد، وگفت: اى محمد! مرا از اسلام خبر ده.

پيامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ فرمود: اسلام عبارت است از اين كه گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبودى به حق جز خداى يكتا نيست، و آن كه محمد فرستاده خداست، و بر پا بدارى نماز را، و زكات بدهى، و روزه[ماه مبارك] رمضان بگيرى، و حج خانه خـدا كنى، اگر توانايى بدنى و مالى و توشه راه و وسيله اى براى سفر داشته باشى.

آن مرد گفت: راست گفتى.

ما به شگفت آمديم كه از رسول اكرم ص سؤال مىكند (در حالى كه سؤال، علامت ندانستن است) و تصديق مى نمايد (در حالى كه تصديق نشانه دانستن است). گفت: پس مرا از ايمان خبر ده، حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياورى به يگانگى خدا (در ذات و صفات و افعالش كه هيچ شريكى ندارد)، و ايمان بياورى به فرشتگان خدا (كه پيام رسانان ميان خدا و پيامبران هستند)، و ايمان بياورى به پيامـبران خـدا (كه براى راهنمايى بشـر فرستاده شده اند)، و ايمان بياورى به روز قيامت(و آن چه شامل آن مى شود از جزاى اعمال و حساب و بهشت و دوزخ)، و ايمان بياورى به سرنوشت؛ (يعنى تقدير)، و ايمان بياورى به خير و شر آن.

آن مرد گفت: راست گفتى.

گفت: مرا از احسان و نيكوكارى خبر ده، فرمود: نيكوكاريى عبارتست از اينكه چنان خدا را بندگى كنى گويا او را مى بينى، و اگر تو او را نمى بينى، يقين بدار كه او تو را مى بيند. گفت مرا از روز قيامت خبر ده، فرمود: پرسيده شده (در اين مسأله) داناتر از پرسنده نيست، آن مرد گفت: پس مرا از نشانه هاى قيامت باخبر ساز، فرمود: آنكه كنيز آقايش را بزايد، (يعنى مادران را خوار و حقير شمارنـد و خود را آقاى مادر بدانند). و آنكه پا و تن برهنگان بينوا، و چوپان گوسفندان را ببينى كه به برافراشتن كاخ (و زياده روى در ساختمان) بپردازند. پس آن مرد رفت، و من چندى نشستم، و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: اى عمر! مىدانى كه سؤال كننده چه كسى بود؟ گفتم: خدا و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: او جبريل بود، كه آمده بود (تا با پرسش و پاسخ كردنش) دينتان را به شما بياموزد.
بله یک مسلمان  ساده ترین وحه ایمان را دارد است مرتبه بعدی مومن بودن است و  بعد ان محسن بودن است و هر محسنی مومن است و  هر مومنی مسلم است و لی هر مسلمانی مومن و هر مومنی محسن نیست 

 ومحسن بودن اوج ایمان افراد است 

اسقاط تکالیف شرعی:

بعضى از هرزه‏هاى ملای رومى: مانند ديگران (از صوفيه) قائل به سقوط تكاليف شرعيه شده و گفته است كه: چون كسى به رياضت دل خود را معالجه كند و صحّت يابد و به حقيقت رسد، كه امور عقائد بر او منكشف گردد كه از براى او يقين به آن‌ها حاصل شود... جميع تكاليف شرعيه و احكام شريعت از وى ساقط گردد و جميع محرمات مثل زنا و لواط و شراب و بنگ و غير اين‌ها بر او حلال شود. مولوى استدلال كرده كه «لو ظهرت الحقائق بطلت الشرايع» و نيز «طلب الدليل قبيح، وترك الدليل قبل الوصول الى اللّه المدلول مذموم» و شيخ عطار هم در تأييد آن‌ها در كتاب جوهر ذات گفته است:
	خدا را يافتم ديدم حقيقت

	
	برون رفتم من از عين شريعت‏1



ملاي رومي گويد
: «شريعت همچون شمعي است كه راه مي‌نمايد بي آنكه شمعي بدست آري راه رفته نشود و كاري كرده نگردد چون در راه آمدي اين رفتن تو طريقت است و چون به مقصود رسيدي آن حقيقت است جهت آنكه فرموده‌اند: «لو ظهرت الحقائق بطلت الشرايع همچنانكه مسي زر شود يا خود از اصل زر بود او را نه به علم كيميا حاجت است كه آن شريعت بود و نه خود را در كيميا ماليدن كه آن طريقت است چنانكه گفته‌اند: طلب الدليل بعد الوصول الى المدلول قبيح وترك الدليل قبل الوصول الى المدلول مذموم.

حاصل آنكه شريعت همچون علم كيميا اموختن است از استاد يا از كتاب و طريقت استعمال كردن داروها و مس را در كيميا ماليدن و حقيقت زر شدن آن مس. بعضي به علم كيميا شادند كه ما اين علم را مي‌دانيم، و عمل كنندگان كيميا به عمل شادند كه ما چنين كار مي‌كنيم، و حقيقت يافتگان به حقيقت شادند كه ما زر شديم و از علم و عمل كيميا آزاد شديم و ماعتقاءالله‌ايم، ﴿(((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [المؤمنون: 53] يا مثال شريعت همچون علم طب آموختن است و طريقت پرهيز كردن به موجب علم طب و دارو خوردن و حقيقت صحت يفتن صحت ابدي و از آن هر دو فارغ شدن. چون آدمي از اين حيات مرد شريعت و طريقت هر دو از او منقطع شد حقيقت ماند اگر دارد نعره مي‌زند كه: يا ليت قومي يعلمون بما غفرلي ربي و جعلني من المكرمين، و اگر حقيقت ندارد نعره مي‌زند: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنی عني ماليه هلك عني سلطانيه. شريعت، علم است، طريقت، عمل و حقيقت، الوصول الي الله.
همين معني در مقدمه دفتر پنجم مثنوي به شكل ديگري آمده است: مي گويد چون رسيدي به مقصود، آن حقيقت است و جهت اين گفته اند: لَوْ ظَهَرتِ الْحَقائق بَطَلَتِ الشَّرايعُ: «هرگاه حقايق ظاهر شود شرايع باطل مي گردد»! سپس شريعت را به علم كيميا تشبيه مي كند (علمي كه به وسيله آن مي توان مس را طلا كرد) و مي گويد: چيزي كه از اصل طلا است، يا به مرحله طلا بودن رسيده، چه نيازي به كيميا دارد؟! چنانكه گفته اند: طَلَبُ الدَّلِيْلِ بَعْدَ الْوُصُوُلِ اِلَي الْمَدْلُوْلِ قَبيحٌ! «مطالبه دليل بعد از رسيدن به مطلوب زشت است»!(

دراین عبارت شریعت رابه منزله شمع معرفی نموده که وقتی درتاریکی راه راپیدا کردی وبه مقصد رسیدی دیگراحتیاج به شریعت نیست.ومولوی درتمثیل دیگری عارفان واصل رابه کسانی تشبیه میکند که دردرون کعبه بخواهند نمازبخوانند.روشن است که چنین افرادی لازم نیست دنبال قبله بگردند.به هرسوی که نمازبخوانند قبله است.

دردرون قبله رسم قبله نیست        *              چه غم ارغواص راپاچیله نیست
توزسرمستان قلاووزی مجو        *                جامه پاکان راچه فرمایی رفو

ملت عشق ازهمه دینها جداست      *               عاشقان راملت ومذهب خداست

لعل راگرمهرنبود باک نیست           *          عشق دردریای غم غمناک نیست
مثنوی معنوی دفتردوم ابیات 1768-1771

شرح گلشن راز(21): «غرض از شرايع و اعمال و عبادات ظاهره و باطنيه، قرب و وصول به حق است و سالك چون به متابعت اوامر و نواهى به نهايت و كمال وصول مى رسد و در بحر وحدت، محو و مستغرق شده و از آن استغراق و بى خودى مطلق، بار ديگر به ساحل و مرتبه عقل باز نيامده و چون مسلوب العقل گشته به اتفاق اوليا، تكاليف شرعيه و عبادات از اين طايفه ساقط است».

21ـ لاهيجى، شرح گلشن راز، ص 350.

دفتر پنجم مثنوي صحفه 818 چاپ سپهر تهران.

یسیاری از اقوال عوام الناس جاهل را  زمانی که نصیحتشان میکنیم برای انجام فریضه ترک شده توسط انا میبینیم میگویند : "دلت پاک باشد "

این نیز درست مثل اقوال رافضیان باطنی است که شریعت را تعطیل کرده اند زیرا میگویند ما حقیقت را میدانیم چیست و درک کرده ایم الله را همان قول مشرکان بت پرست که به شکل جدیدی زنده شده است

انان (غلاة صوفیه )بت رانیز نمو نه ای از خدا میدانند فرعون را هم شطح گو وهم اکنون شریعت را هم تعطیل کرده اند برای چه چیزی ایا این دسیسه نیست ؟

این اقول را در اقول کفار بت پرست هم مشاهده میکنیم:

دالائی لاما: ميگويد:«من براين باورهستم كه هدف اصلي زندگي جست وجويخوشبختي است.اينكه معتقد به دين باشيم يا نباشيم ،واينكه پيروكدام مذهب هستيم،تفاوت زيادي نمي كند.به نظرمن هدف زندگي رو به سوي خوشيختي است»هنرشادمانگي .دالايي لاما ص9 البته شادمانگي ولذت  موردنظرايشان شادمانگي مادي ولذت جنسي وحسي نيست. بلكه شادمانگي ذهني ودروني است.

و دلیل ساختن الفاظی مانند طریقت هم جدا کردن اموزه های خود از اسلام بوده است چرا که با وجود نصوص قطعی اسلام مجالی برای بدعت و اقوال صوفیان نبوده و به دلیل ان خواهان پیاده کردن باطنی گری و کفر شرک به وسیله طریقت بودند
سحرخود زنی و اعمال امثال آن در صوفية:
قمه زني از عقايد بودائي ورهباني نصاري نشات مي‌گيرد چرا كه مرتاض‌هاي هندي براي رياضت يا غذا نمي‌خوردند ويا روي ميخ و.. رياضت مي‌كشيدند ولي صوفيه اين عمل را كرامت مي‌شمارداولا بايد متذكر شد كه ايا كداميك از اصحاب رسول الله( وحتي خود رسول بدن خود را چنين كرده‌اند 
عوام مي‌گويند كه اگر اين كار است بدعت بود اين الات در بدن انها كار مي‌كرد ولي در بدن انهاكارگر نيست پس درست است؟

جواب از این چنین افرادی زیادند که خود را ولی الله می‌پندارند و در بعضی از امور کشف‌هایی می‌کنند و کارهای خارق العاده‌ای انجام می‌دهند، مثلاً، به شخصی اشاره می‌کند و آن شخص می‌میرد یا در هوا به مکّه یا جاهای دیگر پرواز می‌کند، یا روی آب راه می‌رود، یا بعضی از مردم از او طلب یاری و کمک می‌کنند و او در حالیکه غائب و یا مُرده است، حاجت آن‌ها برآورده می‌کند، و یا مردم را از آنچه که از آنان دزدیده شده و یا حال و وضعیتی که از آن‌ها غائب است و یا بیمار و چیزهایی از این قبیل، باخبر می‌کند، و این امور هیچ کدام دلیل بر آن نیست که صاحب آن، ولی خدا باشد.

اولیاء خدا اتفاق نظر دارند که چنانچه فردی در هوا پرواز کند یا حتی روی آب راه برود مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه اطاعت او از پیامبر( و دستورات و نواهی او ثابت شود.(حديثي نيز در اين مورد است)
کرامات اولیاء الله از این امور بزرگتر است. این امور خارق العاده است و اگر صاحب آن ولی خدا باشد، ممکن است دشمن خدا نیز بتواند آن‌ها را انجام دهد. زیرا کافران و مشرکین و اهل کتاب و منافقین و اهل بدعت و شیطان‌ها، نیز می‌توانند این اعمال خارق العاده را انجام ‌دهند، پس نباید هر کسی را که می‌تواند کاری از این قبیل انجام دهد، ولی خدا دانست. کسانی اولیای خداوند هستند که دارای صفات، افعال و أحوالی هستند که کتاب و سنت بر آن دلالت می‌کنند، با نور ایمان و قرآن و به وسیله حقائق باطنی ایمان و [رعایت] قوانین ظاهری اسلام شناخته می‌شوند. برای مثال امور ذکر شده و مانند آن، ممکن است در اشخاصی دیده ‌شود که هیچ کدام از آن‌ها نه وضو می‌گیرند و نه نمازهای واجب را می‌خواند، بلکه با چیزهای نجس و سگ‌ها مراوده و همنشینی دارد در آلاچیق‌ها و خاکروبه‌ها و قبرستانها و به زباله‌دانی‌ها پناه می‌برد، بوی بدی می‌دهد و طهارت شرعی و نظافت را رعایت نمی‌کند. در ادامه می‌گوید: اگر شخص با این نجاست‌ها و پلیدیهایی که شیطان آن‌ها را دوست می‌دارد، تماس نزدیک داشته باشد و به خاکروبه‌ها که شیطان در آن حاضر است پناه می‌برد یا مار و عقرب و زنبور و گوش سگ را بخورد که همه این‌ها پلیدی و هرزگی هستند، و یا ادرار و چیزهایی از این قبیل نجاسات که شیطان آن را دوست دارد می‌نوشد، یا به غیر خدا پناه می‌برد، و از مخلوقات طلب یاری می‌کند و رو به آن‌ها می‌کند و یا به شیخ خود سجده می‌برد و خدای جهانیان را مخلصانه نمی‌پرستند، یا با سگ و آتش رابطه دارد و یا به خاکروبه‌ها و مکان‌های نجس یا به قبرستان‌ها و به ویژه قبرستانهای کفار و یهود و نصارى و مشرکان پناه می‌برد، یا از شنیدن قرآن نفرت دارد و شنیدن ترانه و شعرسروده‌های شیطان را بر قرآن و شنیدن کلام خداوند تعالی ترجیح می‌دهند، پس این‌ها علامت‌ها و نشانه‌های اولیاء شیطان است نه اولیای خداوند

محمود شبستري در شعري درمورد اينان گويد

كرامات تو اندر حق پرستي استجز اين كبر و ريا و عجب و مستي است 

ز ابليس لعين بي شهادت شود صادر هزاران خرق عادت 

همي داند ز تو احوال پنهان در آرد در تو كفر و فسق و عصيان 

گه از ديوارت درآيد گاه از بام گهي در دل نشيند گه در اندام 

كسي كو را است با حق آشنايينيايد هرگز از وي خودناميي 

امام بن جوزي در مورد اينان گويد:
در تلبيس ابليس بر اهل دين از راه كرامات نمايي

پيشتر گفتيم كه هر قدر انسان جاهلتر باشد تسلط بر وي به همان نسبت بيشتر است و هر قدر داناتر باشد تسلط ابليس بر وي كمتر. از عبادت پيشگان كس باشد كه در ماه رمضان شبي روشنايي در آسمان بيند و گويد: «ليلة القدر» را دريافتم، و اگر در ماه رمضان نباشد گويد: در آسمان بر من گشوده شد. چيزي برايش پيش مي‌آيد آن را كرامت مي‌پندارد و بسا آن چيز اتفاقي بوده يا از طرف خدا براي امتحان آن شخص بوده و يا از ترفندهاي ابليس بوده است؛ و بر خردمند شايسته نيست كه با اين گونه امور بيارامد هر چند كرامت باشد. 

پيشتر از قول مالك بن دينار و حبيب عجمي آورديم كه شيطان با قراء بازي مي‌كند همچنانكه كودكان با گردكان!

شيطان حتى بعضي زاهدان ضعيف النفس را با نوعي كرامت نمايي فريفته و به ادعاي پيغمبري انگيخته است. حارث (كذاب) از اهل دمشق، و مولاي ابوالجلاس بود و پدرش در «غوطة» سكونت داشت. و حارث چنان عبادت پيشه و پارسا بود كه اگر جامة زرين هم مي‌پوشيد زهدش از وراي آن آشكار بود و چون شروع به حمد خدا مي‌نمود چنان سخن مي‌گفت كه سابقه ندابه. به پدرش نامه نوشت كه: «مرا درياب! در خود چيزها مي‌بينم كه بيم دارم از جانب شيطان باشد» پدرش درجواب نوشت: «پسرم بدانچه امر شده روي آور كه شيطان طبق گفتة قرآن: بر بهتانگر گناهكار نازل مي‌شود
، و تو نه بهتانگري نه گناهكار». پس حارث شروع كرد در مساجد يك به يك مردان را تبليغ كردن وعهد گرفتن كه رازش را فاش نكنند، و بعضي كارهاي شگفت آور بديشان نشان داد. مثلا به مرمر مسجد با دست ضربه اي مي‌زد و آن مرمر تسبيح مي‌گفت، و نيز در زمستان ميوة تابستاني به ايشان مي‌خورانيد، و نيز مي‌گفت: بياييد برويم فرشتگان را به شما نشان بدهم و آنان را به دير مران مي‌برد و مرداني اسب سوار بديشان مي‌نمود. كار او شهرت يافت و آشكار شد و يارانش بسيار شدند تا خبر به قاسم بن مخيمرة رسيد و او نزد قاسم گفت كه من پيام آورم! قاسم گفت: دروغ مي‌گويي اي دشمن خدا! ابوادريس به قاسم گفت: ‌بد كردي كه با او نرمي به خرج ندادي، اكنون مي‌گريزد؛ و از آنجا برخاسته خود را به عبدالملك رسانيد و داستان باز نمود، عبدالملك به طلب حارث كس فرستاد اما نتوانستند بر او دست يابند. و عبدالملك به عنبيرة ] ؟[ رفت و احتمال مي‌رفت كه لشكريان وي پيرو حارث شده باشند. حارث به بيت المقدس گريخت و آنجا مخفي شد و مريدانش، افراد را (براي بيعت) نزد او مي‌بردند. تا آنكه يك مرد بصري وارد بيت المقدس شد. او را نزد حارث بردند، حارث پس از بيان حمد خدا گفت: ‌من پيغمبرم! مرد بصري گفت: حرفهايت خوب است، اما در پيغمبريت تأمل دارم. بار دير نزد او رفت و حارث همان دعوي باز نمود مرد بصري گفت: در كار تو نظر كرده‌ام و انديشيده‌ام، حرفت به دلم نشسته و به تو ايمان دارم. حارث را خوش آمد و دستور داد كه هر وقت مرد بصري آمد مانع دخول وي نشوند، و مرد بصري نزد او رفت و آمد مي‌كرد تا راه درون شد و بيرون شد و گريزگاهش را بلد شد. سپس از حارث اجازة مسافرت خواست، حارث گفت: ‌كجا؟ گفت: به بصره مي‌روم كه در آنجا نخستين داعي و مبلغ تو باشم! حارث اذن داد و مرد بصري مستقيم نزد عبدالمك آمد و خلوت طلبيد، عبدالملك خلوت كرد و او را نزد تخت خويش خواند و پرسيد: چه مي‌خواهي بگويي؟ گفت: ‌خبر حارث را دارم! عبدالملك خودش را از تخت به زير افكند و گفت: ‌كجاست؟ مرد بصري گفت: حارث در بيت المقدس است و من راه ورود و خروج نهانگاه وي را بلد شده‌ام و ماجراي خويش را با حارث باز گفت. عبدالملك گفت: تو را مأمور گرفتن او مي‌كنم. و تو از اين لحظه امير بيت المقدسي! هر چه مي‌خواهي بخواه. مرد گفت: عده‌اي را كه زبان (عربي) نمي‌دانند تحت امر من قرار بده. عبدالملك چهل مرد فرغانه‌اي را تحت امر او قرار داد، و نامه اي به حاكم بيت المقدس نوشت كه از امروز امير تو فلان كس است (يعني مرد بصري) تا وقتي آنجاست در هر چه گويد اطاعتش كن! مرد بصري به بيت المقدس رفت و نامه را به حاكم شهر نشان داد، حاكم گفت: هر چه مي‌خواهي بگو، گفت: مردان خود را بفرمايي تا هر يك شمعي در دست گيرند و در تمام گوشه و كنار بيت المقدس و كوچه‌هاي آن پراكنده شوند و چون تو فرمان دهي شمعها را برافروزند، حكم چنان كرد كه او گفته بود. مرد بصري آنگاه به منزل حارث رفت و در زد و گفت: از «پيغمبر خدا» براي من اذن دخول بگير! دربان گفت: تا صبح اجازه نيست، گفت: به «پيغمبر» بگو كه من از شوق ديدار وي نماز نخوانده به اينجا آمده‌ام! دربان رفت و پيام رساند، حارث گفت: در بگشاييد؛ تا در گشوده شد، بصري فرياد زد شمعها را روشن كنيد! و همة محيط مثل روز روشن شد. مرد بصري به مأموران خود گفت: هر كس خواست عبور كند بگيريدش. و خود وارد خانه شد و آنجا كه احتمال مي‌داد حارث هست رفت، اما حارث آنجا نبود و مريدانش مي‌گفتند: ‌پيغمبر به آسمان صعود كرد! مرد بصري به سردابي كه حارث براي چنين مواقع ساخته بود رفت و در سوراخي او را يافت از لباسش گرفت و بيرون كشيد و به فرغانيان همراهش گفت: ‌اين را ببنديد، بستند؛ و هنگامي كه نزد عبدالملك مي‌بردندش، گفت: ﴿((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [غافر:28]
 يكي از فرغانيان گفت: اين كرامت ما بود تو هم اگر كرامتي داري بنماي! 

و چون نزد عبدالملك رسيد دستور داد مصلوبش كردند و به مردي گفت كه با حربه (نيزة كوتاه يا كارد بلند) بزندش، اما حربه به دندة حارث فرود آمد و منحرف شد، حاضران فرياد برداشتند كه سلاح در انبياء الله كار نمي‌كند! مردي از مسلمانان نزديك رفت و حربه را ميان دنده‌هايش زد و كارش را بساخت. آورده‌اند كه خالد بن يزيد بن معاويه ]معروف به حكيم بني اميه[ بعداً به عبدالملك گفت: ‌اگر من نزد تو بودم نمي‌گذاشتم او را بكشي، عبدالملك پرسيد: چرا؟ گفت: براي آنكه بي گرفتار «مُذْهِب»
 بود و اگر به وي گرسنگي داده مي‌شد آن «مذهب» برطرف مي‌گرديد و تركش مي‌كرد.

طبق روايت ديگري وقتي حارث را نزد عبدالملك مي‌بردند او را به زنجيري بسته بودند. در راه دوبار آيه اي خواند كه زنجير از دست و گردنش فرو افتاد، و نيز هنگامي كه مصلوبش كردند و حربه در او كار نمي‌كرد عبدالملك به آن مأمور گفت: نام خدا را بيار تا حربة تو در او كار كند!

و بسيار كسان فريفتة ‌كرامات نمايي شده‌اند چنانكه از فرقد سبخي (زاهد) نقل است كه به ابراهيم نخعي (فقيه) گفت: ‌شش درهم ماليات بدهي داشتم و در فكر بودم كه از كجا بايرم، از قضا هنگامي كه كنار فرات راه مي‌رفتم شش درهم يافتم بي كم و زياد. ابراهيم گفت: آن را صدقه بده! منظورش آن بود كه پول از آن تو نيست، و فقهاي كوفه براي لقطة كمتر از يك دينار جستجوي صاحب لقطه را لازم نمي‌داند. ببينيد فقيهان چگونه از فريب خوردن و فريب دادن بدورند.

از ابراهيم خراساني نقل است كه روزي احتياج به وضو پيدا كردم ناگاه مسواكي سيمين به نرمي حرير و كوزه‌اي گوهري پديد آمد، مسواك كردم و وضو گرفتم و آن را به جا گذاشتم و گذشتم. مؤلف گويد: اين قصه دروغ است و اگر راست باشد، كم اطلاعي اين مرد را از فقه نشان مي‌دهد كه ندانسته استعمال مسواك نقره روا نيست و خداوند با چيزي كه استعمال آن شرعاً روا نيست كسي را اكرام نمي‌كند، مگر آنكه از راه امتحان باشد. 

محد بن ابي الفضل الهمداني مورخ از پدرش نقل كرده است كه سرمقانيِ مُقري نزد ابن علاف درس مي‌خواند و در (اتاقي از) مسجد كوي «زعفراني» مكان داشت، تا اينكه ايام قحطي و تنگسالي پيش آمد. روزي ابن العلاف متوجه شد كه سرمقاني از ميان زباله‌هايي كه دجله مي‌آورد برگ كاهوهايي كه دور ريخته شده بود بر مي‌چيند و مي‌خورد. اين بر ابن العلاف خيلي گران آمد و نزد رئيس الروؤساء رفت و وي را از وضع سرمقاني باخبر كرد. رئيس الرؤساء غلامش را فرستاد كه بدون آنكه سرمقاني بفهد كليدي براي اتاقش بسازند، و دستور داد همه روزه سه رطل نان سفيد و يك جوجة بريان و مقداري حلوا شكري برايش ببرند. روز اول كه سرمقاني در اتاق خود را گشود و آن سفره را در سمت قبله مشاهده كرد در شگفت شد و با خود گفت: اين هدية ‌بهشتي است، بايد اين راز را پنهان دارم و با كس نگويم زيرا كه شرط كرامت كتمان است و هر كه «اسرار هويدا كند» لايق راز نباشد. به هر حال پس از چند روز كه شاداب و فربه گرديد، ابن العلاف از او پرسيد: سبب چيست كه حالت به شده است؟ سرمقاني شروع كرد با كنايه و ابهام حرف زدن و از صراحت طفره رفتن؛ چون ابن العلاف خيلي اصرار ورزيد سرمقاني اجمالاً گفت: ‌«از راهي كه بشر نداند به من روزي مي‌رسد»! ابن العلاف گفت: برو از رئيس الرؤساء بپرس؛ كه او اين كار را كرده است. دراينجا بود كه سرمقاني اوقاتش تلخ شد و علامت شكستگي (و سرخوردگي) در چهره‌اش آشكار گرديد. 

خردمندان چون فريبكاري ابليس را دانستند از چيزهايي كه صورت كرامت دارد حذر كردند كه مبادا تلبيس ابليس باشد. از زهرون نقل است كه در بيابان سرگردان بودم مرغي سپيد به من نزديك شد و گفت: زهرون تو گم شده‌اي! گفتم: ‌اي شيطان، ديگري را بفريب! باز بر شانه ام نشست و همان سخن را گفت، گفتم: اي شيطان، ديگري را بفريب! بار سوم گفت: تو گم شده اي و من شيطان نيستم، مرا به سوي تو فرستاده‌اند. اين بگفت و غايب گرديد. از رابعه نقل است كه گفتندش: چرا اجازه نميدهي مردم به دينت بيابند؟ گفت: بيايند كه چه؟ بيايند و بروند از من كارهايي كه نكرده‌ام حكايت كنند! مي‌گويند: من زير جانمازم پول پيدا مي‌كنم، و ديگ من بدون آتش پخته مي‌شود، در حالي كه اگر چنين چيزها ببينم دچار وحشت مي‌شوم. پرسيدند كه آيا در منزل خود خوراك و نوشابه‌اي (از غيب) يافته‌اي؟ گفت: اگر هم چنين چيزي ببينم دست نمي‌زنم!

و نيز از رابعه نقل است كه گفت: در روز سردي روزه بودم گفتم: كاش غذاي گرمي داشتم و با آن افطارميكردم، قدري پيه درمنزل بود با خود گفتم: اگر پياز يا سبزي بود با آن چيزي مي‌پختم، در اين ميان گنجشكي آمد و پيازي از منقارش بر راه افتاد. تا اين منظره را ديدم ترسيدم كه از شيطان باشد و از خيالي كه كرده بودم گذشتم.

مردم همه بر آن بودند كه وُهيب بهشتي است و او مي‌گريست و مي‌گفت: مبادا اين القاء از شيطان باشد (كه مرا دچار عُجب كند).

شيخ ابوحفص نيشابوري روزي در بيرون شهر مجلس مي‌گفت و حاضران را وقت خوش گرديد. در آن ميان يك بزكوهي از كوه پايين آمد و نزد شيخ رفت و زانو زد، شيخ تكاني خورد و بشدت گريست. سبب پرسيدند، گفت: ‌چون وعظ كردم و شما را وقت خوش شد، با خود گفتم كاش قربانيي داشتم كه ذبح مي‌كردم و شما را دعوت مي‌كردم، در اين خيال بودم كه اين بزكوهي آمد و پيش پايم زانو زد و با خود انديشيدم نكند مثل فرعون باشم كه خداوند در اين جهان حتى رود نيل را هم طبق ميل او جاري ساخت، اما از نعمتهاي آنجهاني محروم باشم! اين فكر تكانم داد. 

شيطان صوفيان متأخر را فريفت تا كراماتي براي اوليا جعل كند و به گمان خويش تصوف را تقويت نمايند حال آنكه اگر امري بحق باشد در استواري خود نياز به باطل ندارد. چنانكه از عمرو بن واصل نقل كرده‌اند كه گفت: سهل بن عبدالله چهل مرد مويينه پوش را در راه مكه ديد كه در مسجدي نماز گزاردند و از يك درخت انار بدون ميوه، هر كدام يك انار‌تر و تازه چيدند و رفتند وچون سهل از ايشان درخواست نمود كه با وي نيز سخن بگويند و مواسات كنند- كه گرسنه بود- رئيس آن گروه گفت كه تو با آنچه داري محجوبي، برو هر چه داري پشت فلان كوه بينداز و بيا، سهل رفت اما دلش نيامد كه مال خود را دور اندازد، آن را در خاك كرد و برگشت. رئيس آن گروه پرسيد: دور انداختي؟ سهل گفت: آري، پرسيد: چه ديدي؟ گفت: ‌هيچ! گفت: ‌پس دور نينداخته‌اي برو آنچه داري دور بينداز و بيا. سهل گويد: رفتم و آنچه داشتم پشت كوه انداختم ناگاه نور ولايت مرا فرو گرفت، بازگشتم و اناري بر درخت ديدم آن را چيدم و خوردم و از گرسنگي و تشنگي رستم. تا آن روز كه آن گروه را در مكه ميان زمزم و مقام (ابراهيم) ديدم كه همگي به من سلام دادند و حالم را پرسيدند. سهل گويد: گفتم: من ديگر از شما و سخن گفتن با شما بي نيازم؛ آن طور كه شما بي نياز بوديد؛ اكنون در من براي غير خدا جايي نيست.
مؤلف گويد: عمر و بن واصل را تضعيف كردند و در روايت دو راوي مجهول هست، گذشته از اين نشان ساختگي بودن حكايت، دستور دور انداختن مال است كه به سهل مي‌دهند، و اين خلاف شرع است و اوليا حكم به خلاف شرع نمي‌نمايند، و آن كلمه كه «نور ولايت مرا فرو گرفت» حرفي است بي معني! اهل علم گول چنين قصه‌اي را نمي‌خورند اما جاهل بي بصيرت فريفته مي‌شود. 

آورده‌اند كه كسي نزد بايزيد آمد و ديد اندكي آب پيش روي اوست و تكان مي‌خورد، پرسيد: اين چيست؟ بايزيد گفت: ‌مردي آمد و پرسيد حيا چيست؟ من چيزي در باب حيا براي او گفتم، چرخي بزد و افتاد و آب شد؛ همين است كه مي‌بيني! راوي افزوده است كه از آن آب، چيزي ماند مانند گوهر؛ و احمد بن خضرويه از آن نگين انگشتر بساخت و هر گاه از كلام صوفيان چيزي مي‌گفت يا مي‌شنيد قدري از آن نگين آب مي‌شد تا از آن چيزي باقي نماند. 

مؤلف گويد: اين دروغ زشت را جاهلان ساخته‌اند، آن هم اسناد، و اگر نه آن است كه جاهلان اين قصه را چيزي مي‌انگارند ياد نكردنش اولي بود. از عبدالعزيز بغدادي نقل است كه حكايات صوفيه را مي‌خواندم، روزي به پشت بام رفتم صدايي شنيدم كه مي‌گفت: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((((((﴾ [الأعراف: 196]‌
 به اطراف نگريستم كسي را نديدم، خود را از بام بيفكندم و درهوا بايستادم! مؤلف گويد: ‌اين دروغي است نشدني، و اگر به فرض محال راست باشد كاري خلاف شرع كرده؛ از كجا اطمينان يافته بود كه در شمار صالحان است؟ و مگر در قرآن نخوانده بود كه ﴿(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ [البقرۀ: 195]
 و در حالي كه خلاف امر خدا مي‌كرد چگونه خويش را صالح مي‌پنداشت؟ پيشتر آن حكايت را آورديم كه شيطان به عيسي( گفت: خود را از كوه پايين بينداز (خدا حفظت مي‌كند). عيسي( گفت: خدا مي‌تواند كه بنده را امتحان كند اما بنده را نسزد كه خدا را بيازمايد. 

عده‌اي صوفي نما نيز بوده‌اند كه باشطح گويي و كرامات نمايي دل عوام را ربوده‌اند نظير حكاياتي كه از حلاج هست. نان و كباب و حلوا در گوشه اي از صحرا پنهان مي‌كرد و يك يارِ رازدار را بر آن واقف مي‌ساخت، آن گاه به اصحاب مي‌گفت: چطور است كمي گردش كنيم. و بر مي‌خاست و همراه حاضران به صحرا مي‌رفتند، در اينجا كه يار رازدار مي‌گفت: دلمان نان وكباب وحلوا مي‌خواهد! حلاج آن جمع را ترك مي‌كرد و به همان گوشه مي‌رفت و دو ركعت نماز مي‌گزارد، آن گاه نان و كباب وحلوا را بيرون مي‌آورد. حلاج گاه دست مي‌برد و از هوا چند سكه برمي گرفت، روزي كسي بدو گفت: اينكه از سكه‌هاي رايج است، اگر راست مي‌گويي سكه‌هايي از هوا بيار كه نام تو و پدرت بر آن منقوش باشد‌! حلاج تا روزي كه مصلوبش كردند از اين تردستيها نشان مي‌داد. آورده‌اند همان روز كه براي قتل مي‌بردنش، به يارانش گفت: شما نترسيد! من سي روز ديگر نزد شما باز خواهم گشت!

هم از متأخران كساني هستند كه تن به طلق مي‌اندايند و در تنور مي‌نشينند وآسيبي نمي‌بينند، و اين را كرامت وانمود مي‌كنند.

ابن عقيل گويد: ابن الشباس (و پيش از او پدرش نيز) كبوترهاي نامه بر داشت و ياراني در هر شهر؛ چون عده‌اي نزدش مي‌آمدند توسط كبوتر از وضع شهر آن‌ها و حوادثي كه بعد از مسافرت ايشان گذشته بود كسب خبر مي‌كرد و به عنوان غيبگوي بازگو مي‌نمود و مثلا مي‌گفت: هم اكنون كه شما اينجا نشسته‌ايد، چنين اتفاق تازه اي افتاده است. آنان پس از بازگشت به ولايت خود اظهارات ابن الشباس را مطابق واقع مي‌يافتند و حيرتزده و مدهوش مي‌شدند و يقين مي‌كردند كه از غيب خبر يافته است كه در فلان ده جنگ و ستيزي واقع شده و او اصلاحشان داده است! و اين همه به توسط دو سه پرندة دست آموز و با همدستي غلامان و يارانش انجام مي‌شد و در دل عوام تأثير مي‌گذاشت. 

ابن عقيل مي‌افزايد: ‌اين را نوشتم كه معلوم شود اين گونه كارها به بازي با دين و آسيب زدن به شرع هم منجر مي‌شود. مؤلف گويد: ابن الشباس، علي بن الحسين بن محمد بغدادي است كه كنيت خودش ابوعبدالله و كنيت پدرش ابوالحسين بود. ابن الشباس به سال 444 در بصره وفات يافت و خودش و پدرش و عمويش ساكن بصره بودند و عقايد واقعيشان بر مردم مخفي بود الا اينكه به احتمال وي شيعة امامي يا غالي باطني بودند و من درتاريخ ]‌ظ: المنتظم[ ذكر كرده‌ام كه چگونه يكي از يارانش كه از شيعه اماميه باطنيه بود راز يكي از «كرامات» وي را فاش نمود و معلوم داشت كه ابن الشباس چگونه به جاي استخوانها بزغالة بريان بزغالة زنده نشان داد و دوباره بزغالة بريان ديگري از همان جا بيرون آورد؟

مؤلف گويد: ما در زمان خود كسي را ديدم كه نزد مردم چنين وانمود مي‌كرد كه ملائكه نزد او آمده‌اند و مي‌گفت: «هؤلاء ضيف مكرمون»
 وتعارف مي‌كرد كه جلو بيايند! وهم به روزگار ما كسي ابريق سفالين نوي را نخست با عسل پر كرد به طوري كه در سفال طعم عسل نفوذ كرد و در سفر آن را پر مي‌كرد و به يارانش مي‌داد، مي‌گفتند: ‌آب ابريق او طعم عسل دارد! بين اين جور آدمها كسي از خدا بترسد يا خدا را بشناسد وجود ندارد، و به خدا پناه مي‌بريم از خواري و رسوايي.

موقوف صوفيه در مورد ديگر فرق:

البته ان را مي‌توان در لغت عام به پلوراليسم تفسير كرد

پلوراليسم به معناي تكثر و تنوع و به رسميت شناختن تمام فرهنگها و دينها و زبانها است، به اين معنا كه حقيقت مطلق، نجات و رستگاري منحصر در يك دين و مذهب و پيروي از يك شريعت و آيين نيست بلكه حقيقت مطلق مشترك ميان همة اديان و مذاهب است و اديان و مذاهب، شريعت‎ها و آيين‎هاي مختلف در حقيقت جلوه‎هاي گوناگون «حق مطلق‎اند و در نتيجه پيروان همة اديان و مذاهب به هدايت و نجات دست مي‎يابند
 
گويا اين انديشه براي اولين بار توسط يوحناي دمشقي مطرح گرديد و حتي او رساله‎اي در اين باره به رشتة تحرير درآورد. 
از آنجا كه يكي از ريشه‎هاي تصوّف مسيحيت است، اين انديشه (تكثرگرايي) از طرف پشمينه‎پوشان مورد استقبال قرار مي‎گيرد. تا از اين طريق تعصب ديني مسلمانان را كم‎رنگ نموده و بيشتر در جوامع اسلامي (صوفیه) نفوذ كنند و در نتيجه افكار و انديشه‎هاي باطل خويش را به راحتي بيان نمايند. 

از اين رو تصوف مبلغ حقانيت همة اديان و مذاهب مي‎گردند و اختلاف آن‌ها را جدي، اساسي و اختلاف حق و باطل نمي‎دانند. ملاي رومي در اين مورد مي‎گويد: 

از نظرگاه است اي مغز وجود اختلاف مؤمن، گبر و جهود 

از نظرگه گفتشان شد مختلف آن يكي دالش لقب داد اين الف

صاحب مثنوي در اين اشعار مي‎خواهد بگويد كه: اختلاف اين سه يعني مؤمن، گبر و جهود اختلاف حقيقي نيست بلكه دقيقاً اختلاف ديدگاه است آن هم نه ديدگاه پيروان اديان بلكه ديدگاه انبياء، حقيقت يكي بوده است كه سه پيامبر از سه زاويه به آن نظر كرده‎اند يا بر پيامبران سه گونه و از سه روزنه تجلي نموده است و لذا سه دين عرضه كرده‎اند: مولوي داستان معروف و مشهور «فيل و تاريكخانه» را به عنوان تمثيل انديشة تكثرگرايي ديني ذكر مي‎كند و آن اينكه: گروهي از مردان كه هرگز فيل نديده بودند در تاريكخانه‎اي مواجه با فيل مي‎گردند يكي از آن‌ها كه پاي فيل را لمس كرده بود مي‎گويد: فيل چون ستون بزرگي است. ديگري كه دستش را به خرطوم فيل رسانده بود مي‎گويد: فيل مانند ناودان است. آنكه گوش فيل را لمس كرده بود مي‎گويد: فيل چون بادبزن است و هر كدام به يك جنبه از كل واقعيت اشاره مي‎كند و مقصود خود را در قالب و تمثيلهايي بيان مي‎دارند. 

و در انتهاي داستان نتيجه‎گيري نموده و مي‎گويد: 

چشم حس همچون كف دست است و بس * نيست كف را بر همه آن دست‎رس
يعني ديد حس و تجربه مانند نظر كردن در تاريكخانه به فيل است و قدرت احاطه به همه چيز را ندارد. مولوي مي‎خواهد بگويد كه همه ما در چنان تاريكخانه‎اي قرار داريم و لذا هيچگاه همه واقعيت را آنچنان كه بايد در چنگ نمي‎گيريم هر كس به اندازه‎اي و از منظري آن را مي‎بيند و در مي‎يابد و به همان اندازه هم توصيف مي‎كند.
بر همين مبنا است كه ملا رومي جنگ موسي با فرعون را حقيقي و جدي نمي‎داند و آن را يكنوع بازي زرگري دانسته كه براي سرگرم كردن ظاهربينان بوده است او مي‎گويد: 

چون به بيرنگي رسي كان داشتي موسي و فرعون دارند آشتي
يا نه جنگ است اين براي حكمت است همچو جنگ خر فروشان صنعت است 

نعل‎هاي باژگون است اي سليم نفرت فرعون مي‎دان از كليم

و از همه مهمتر اينكه: تصوف معتقد به تساوي كفر با اسلام است و مي‎گويند: «الصوفي لا مذهب له
يعني صوفي هيچ مذهبي ندارد به اين معني كه هيچ مذهبي را بد نمي‎داند تا جايي كه يكي از طوائف صوفيه مي‎گويد: هيچ چيز را نبايد بد گفت بلكه همه را بايد دوست داشت، كفر و اسلام، ابراهيم و نمرود، موسي و فرعون، محمد و ابوجهل، و....همه خوب‎اند

احمد كسروي گويد: چون صوفيان به ايران. در ايران شيعي مي‌شدند و خود را به امام علي بن ابيطالب مي‌بستند و در عثماني سُنّي مي‌بودند و سلسله خود را به ابوبکر خليفه مي‌رسانيدند. 
محي‎الدين عربي در كتاب «فصوص الحكم» فرعون را مؤمن و ناجي مي‎داند

او مي‎گويد: قوم فرعون در بحر علم غرق شد و گفته كه حق تعالي هارون را ياري نكرده تا آنكه سامري غالب شده، مردم را گوساله‎پرست گردانيد بنابراين بود كه خدا خواست كه در همة صورت‎ها پرستيده شود

 بديهي است كه اين سخن‎ها مخالف صريح قرآن كريم است زيرا خداي سبحان در آيات متعدد مي‎فرمايد: كه همة پيامبران الهي مأمور به تبليغ يك حقيقت بودند: (از دين، همان را شريعت شما قرار داديم كه شريعت نوح قرار داده و به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه نموديم كه اين دين را اقامه كرده و متفرق نشويد
 
همچنين آيات ديگر وجود دارند بر اينكه تفرقه در دين از ناحية پيامبران نبوده بلكه پيروان آن‌ها به جهت پيروي از هواي نفس و انحراف از مسير پيامبر خويش به دامن تفرقه افتاده‎اند.
علت اسرار صوفيه بر حقانيت و به رسميت شناختن تمام اديان و مذاهب دو چيز مي‎تواند باشد يكي از بين بردن تعصب پيروان اديان نسبت به مذهبش، كه به اين وسيله بتواند به راحتي در ميان آن‌ها نفوذ نموده و به تبليغ و ترويج عقايد و باورهاي انحرافي خويش بپردازند.
 دوم ترويج اباحه‎گري و بي‎بندوباري در جوامع اسلامي است وقتي همة اديان و مذاهب از حقانيت مساوي برخوردار شد و حقانيت مطلق در كار نبود ديگر كسي خود را ملزم به پيروي از شريعت خاص نمي‎داند و براي رهايي از قيود شريعتي، به شريعتي ديگر رو مي‎آورند. 
در نتيجه تكثرگرايي ديني «پلوراليسم» به معناي به رسميت شناختن همة دينها و مذهب‎ها و ترويج بي‎بندوباري و لامذهبي به يكجا ختم مي‎شود و مكمل همديگراند. كه به قصد ضربه زدن به اسلام صورت مي‎گيرد. 
قال الله تعالي:
﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 19].
«در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است».
بله با امدن احكام دين اسلام احكام ديگر اديان باطل مي‌شود والله بندگانش را موظف به پيروي از ان دين مي‌كند مثلا با امدن احكام دين مسيح احكام دين يهود با طل مي‌شود ويهوديان بايد به مسيح ايمان بياورند وبا نزول احكام دين يهود احكام دين قبلي باطل مي‌شود 








































































































































































































































































































































































































































































































































هيچ وقت ايمان به الله، همراه حب و دوستيِ دشمنانِ الله در قلب مؤمن يكجا جمع نمي‌شود. چگونه به خدا و رسولش ايمان داري در حاليکه محبت شخصي که به خدا و رسول خدا کفر مي‌ورزد، در دل داري؟ اين امري عجيب و غيرممکن است!
غلوّ صوفیان در موردبزرگان خود
( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ) . [ المائدة : 77 ] .
والنبي - صلى الله عليه وسلم -: ( إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) . [ أخرجه النسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ] .
معنی غلو در شریعت :بالا بردن شخص از منزلتش مانند زیده گوئی در حق انبیا و اولیا و دادن صفات الوهیتی و ربوبیتی به و تبدیل شدن احترام  و محبت به تقدیس افراطی 

به نظر بنده(مولف) بیشترین ضرر را از اول خلقت تا هم اکنون غلو و افراط بیش از حد در صالحین و به بردگی دادن اختیاری خود به افراد را به توحید زده است در حالی که ما موظف هستیم که فقط در اطاعت از الله و رسولش بدون چون وچرا باشیم ان هم با نصوص قران وسنت و اولین شرک هم به دلیل غلو در صالحین بوده است و هنوز هم ادامه دارد و شاهد غلو در برخی از بزرگان و مشایخ وباید دانست  هرکس که در خصوص پیامبر یا انسان صالحی غلو کند و نوعی از الوهیت را برای او قائل شود، مثلاً بگوید: ای سرورم فلانی مرا یاری رسان، تمامی این اقول شرک وگمراهی است چرا که خداوند پاک و بلندمرتبه انبیا را فرستاده و کتابهایی نازل کرده است. تا او به یکانگی پرستیده شود و همراه او معبود دیگری به فریاد خوانده نشود، کسانی که همراه خدا معبودان دیگری را می‏خوانند، مثل مسیح، فرشتگان و بتها اعتقاد ندارند که آنها موجودات را خلق کرده یا باران را می‏بارانند یا اینکه گیاهان را می‏رویانند، بلکه تنها آنها را می‏پرستیدند یا گورها یا مجسمه‏های آنها را می‏پرسیتدند و می‏گفتند: ((مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر: ٣) یعنی: ما آنان را پرستش نمی‏کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک سازند.
الله در مورد یهود و نصاری میفرماید  : ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) . [ التوبة : 31 ] .
و شروع شرک در قوم نوح با تقدیس اشخاص بود : (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) . [ نوح : 23 ]
 وامروزه شاهد این هستیم که مقدمات شرک در میان صوفیه باز هم اغاز شده همانگونه که در قوم نوح شروع شده مانند ذبح نذر طواف قبور و تبرک به قبور تزئین قبور به بهانه احترام و..
شاهد این هستیم که  یهود و نصاری  کافر شدند با غلو در پیامبرانشان : ( لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ ) . [ النساء : 171 ] .
اختيارات قطب:

رهبرى در تصوف، فردى و استبدادى و است، صدور حكم جنبه مشورتى ندارد. كيوان قزوينى ملقب به (منصور عليشاه) كه مدت هفده سال منصب قطبيت داشت و سپس پشيمان شد و از آن‌ها بيزارى جست و كتابها در بطلان طريقه آن‌ها تأليف كرد درباره حدود اختيارات اقطاب مى‏نويسد:
حدود ادعاء قطب چند ماده دارد:
1- آنكه من داراى همان باطن ولايت هستم كه خاتم الانبياء داشت.
2- من از قيود طبع و نفس آزادم.
3- آنكه معارف دينى و عقايد قلبى اگر با امضاء من باشد مطابق واقع است و الا عين خطا است!.

4- من در عقايد خودم آزادم.
5- من تقسيم كننده بهشت و دوزخم و...
بسيارى از بزرگان صوفيه از جنبه علوم اكتسابى از عوام بوده و با دفتر و كتاب سر و كارى نداشته‏اند ولى با صفاى قلب و شور و حرارت و ذوق، دانشمندان بزرگى را پيرو افكار و آراء خود ساخته‏اند در بين صوفيه كسانى از مشايخ بودند كه حتى سواد نداشتند.
شمس تبريزى چنانكه از كتب احوال عرفا برمى‏آيد از اهل علم نبوده اما با وجود اين جلال‏الدين رومى را شيفته و دلباخته خود ساخته بود تا آنجا كه جلال‏الدين رومى او را مظهر تام و كامل خدا مى‏شمرد و به مقام پرستش به او ارادت مى‏ورزيد.1
صوفيان رهبر را «قطب» مى‏نامند و معمولا اين عنوان را به كسى مى‏دهند كه به عقيده آن‌ها در سير و سلوك استغناى كامل پيدا كرده باشد و محتاج به راهنما و رهبر نباشد، اما اگر هنوز استغناى كامل پيدا نكرده است او را «شيخ مجاز» كه اجازه هدايت «فقراء الى اللّه»! را از قطب دريافت داشته، يا «مرشد» مى‏نامند.
صوفيان معتقدند كه همه چيز، اعم از اعمال و گفتار (حتى ذكرهايى كه مى‏گويند) بايد به اجازه شيخ و قطب و مرشد و اذكار و اعمال كه بدون اجازه باشد چندان اثرى در طى مقامات معنوى نخواهد داشت!.

اقطاب و شيوخ آن‌ها هم مى‏گويند فلان ذكر را تا چهل روز هر روز اين مقدار و آن تعداد بگو، و بعداً آن را ترك كن و فلان ذكر را بخوان
حاج زين‏العابدين شيروانى» كه از حاميان سرسخت اين طائفه است در كتاب خود «رياض السياحة»
 مى‏نويسد:
«پس در اين حال سالك بايد در جميع احوال و افعال و اقوال از مراقبت صورت «مرشد» غافل نشود، و در هنگام ذكر و ورد و طاعت و خدمت از وجه شيخ خود غافل نگردد

بد نيست چند بيتى از اشعار «مولوى» را كه در ديوان شمس (تاليف مولوى) ذكر كرده و ميزان اعتماد او را نسبت به شمس كه قطب او بوده روشن مى‏سازد نقل كنيم؛ زيرا موقعيت مولوى و شمس در ميان صوفيان بسيار زياد است، لذا اين اشعار مى‏تواند مدرك خوبى براى اين بحث باشد.
	پير من و مريد من درد من و دواى من
مات شوم ز عشق تو زانكه شه دو عالمى‏
محو شوم به پيش تو تا كه اثر نماندم
شهپر جبرئيل را طاقت آن كجا بود؟
عيسى مرده زنده كرد ديد فناى خويشتن
ابر بيا و آب زن مشرق و مغرب جهان
حورو قصور را بگو رخت برون بر از بهشت‏
كعبه من كنشت من دوزخ من بهشت من
نعره هوى و هاى من از در روم تا به بلخ‏

	فاش بگفتم اين سخن شمس من و خداى من
تا تو مرا نظر كنى شمس من و خداى من
شرط ادب چنين بود شمس من و خداى من
كز تو نشان دهد مرا شمس من و خداى من
زنده جاودان توئى شمس من و خداى من
صور بدم كه مى‏رسد شمس من و خداى من
تخت بنه كه مى‏رسد شمس من و خداى من
مونس روزگار من شمس من و خداى من
اصل كجا خطا كند شمس من و خداى من



وزن اين اشعار بى‏نياز از بيان است زيرا غلو و بى‏حساب گويى در آن به اندازه‏اى است كه هر آدم معتدل و صاحب فكرى به آسانى مى‏تواند درباره آن قضاوت كند.
برخى از صوفيان در بزرگداشت و عصمت اولياء و اقطاب خود به بالاترين حدّ مبالغه كرده و مرتبه آن‌ها را برتر از مقام پيامبران و صديقان و شهداى صالحين قرار داده و گفته‏اند، اولياء در دوران زندگى خود از نيروى قدسى برخوردارند كه بوسيله آن علوم را دارا مى‏شوند بى‏انكه تعلم و شاگردى كنند: زيرا اسم اعظم و علم لوح و قلم و علم آنچه در ام الكتاب است همه در نزد آن‌هاست، و مى‏توانند جهان هستى را مسخر اراده خويش كنند. همچنين آن‌ها از هر گناه و خطايى معصوم و منزهند و اگر مردم از آن‌ها خطائى مشاهده كنند يا آن‌ها را آلوده به گناهى بيابند آنان را معذور بدارند كه شرايع و احكام دين براى آن‌ها و به خاطر آن‌ها نيامده است.1
این گونه قولی کفری  را نیز برخی از متصوفه بیان داشته اند : الشیخ فی قومه کالنبی فی امته
كساني نظير غزالي در كتاب كيمياي سعادت (غزالي، 1378، ج2، 34) صريحاً فتوي به اطاعت مطلق و تسليم مريد نسبت به مراد داده‌اند و حتي خطاي او را نيز بهتر از صواب مريد دانسته‌اند. مولوي نيز به تبع اين طايفه حتي امتحان كردن پير و سوءظن داشتن به پير را نشانه جهالت و حماقت سالک میداند.

شيخ كو پيشوا و رهبر است

 هر مريدي امتحان كرد او خر است

(مولوي،‌1377، 577)

زلت او به ز طاعت نزد حق

 پيش كفرش جمله ايمان‌ها خَلق

(همان، 73)
حافظ مي گويد:

بمي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد* كه سالك بيخبر نبود زراه و رسم منزلها
نکته دیگر که بی ربط به مبحث بعدی نیست ؛ صوفیه برای اثبات قول شرکی خود به حدیث مغيره بن شعبه استناد میکند 

اما روايتي آمده که در صفه غلامي از مغيره بن شعبه سکونت داشت، پيامبر درشأن او فرمودند : ( هذا واحد من السبعة ) ترجمه : اين غلام يکي از ابدال هفتگانه است .
اين حديث به اتفاق علماء جعل ودروغ است ، با آنکه ابو نعيم در کتاب ( الحليه ) ذکر نموده است ، وهمچنان هر حديثي که در تعداد اولياء ، ابدال ، نقباء ، نجباء اوتاد ،
و اقطاب 
مثل چهار ، يا هفت ، يا دوازده ، ياچهل ، يا هفتاد ، يا سيصد ، ياسيصد وسيزده ، ويک قطب روايت شده ، صحت ندارد بلکه هيچ لفظي از اين الفاظ بجز از لفظ ابدال به زبان گذشتگان ذکر نشده است ، در حديثي در مسند امام احمد به روايت علي رضي الله عنه آمده که : ابدال چهل مرد ، ودر شام اند ، اين حديث متصل وثابت نيست ، وآنچه به همه معلوم است علي رضي الله عنه وطرفدارانشاز معاويه رضي الله عنه وهمراهانشکه در شام قرار داشتند بهتر بودند ، بناء امکان ندارد که بهترين مردم در لشکر معاويه باشند نه درلشکرعلي (نگا به کتاب فرق بین اولیاي رحمن واولیاي شیطان نوشته بن تیمیه و ترجمه دکتور محمد ابراهيم بلخي
این حدیث از لحاظ سندی نیز مشکل دارد 
اثبات شرك و کفر صوفيه:

بحث مان دلایلی را که نشان می‌دهد صوفیان خداوند را در عمل به وحدت نمی‌شناسند وکفریاتی نسبت به وی دارند 
 ما بايد قبل از وارد شدن به بحث نظری مختصرا توحید را بیان کنیم وبه وحدت شناختن را شرح دهیم

نوع أول: توحيد ربوبيت: و آنهم توحيدي است كه كفار قريش در زمان پيامبر( به آن اقرار و اعتراف داشتند، ولى با اينحال اقرارشان آنان را در إسلام داخل نكرد، بلكه رسول الله( با آنان در راه خدا به جنگ پرداختند، و جان و مال آنان را حلال فرمودند. و اين توحيد بارى تعالي در أفعال و أعمال اوست.

خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((﴾ [يونس: 13].
«بگو: چه كسي از آسمان و زمين به شما روزي مى‌دهد؟ يا كيست كه حاكم بر گوش و ديدگان است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى‌آورد، و مرده را از زنده بيرون مى‌آورد؟ و كيست كه كار(هستي) را تدبير مى‌كند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آيا پروا نمى‌كنيد؟».

دليل اثبات توحيد ربوبيت:بايستي به ناداناني که وجود الله تعالي را منکر مي‌شوند، گفته شود هيچ عاقلي قبول نمي‌کند که اثري بدون مؤثر و يا فعلي بدون فاعل و يا مخلوقي بدون خالق وجود داشته باشد.و چيزي که تمام عقلاء آن را قبول دارند اين است که اگر انسان سوزني ببيند يقين پيدا خواهد کرد که اين سوزن را صانعي دُرست کرده است. پس چگونه امکان دارد که اين عالم پر عظمت بدون خالق باشد؟ و با اين نظم عجيبي که در بين سيارات و کهکشانها و تمام مخلوقات چه در زمين و چه در آسمان وجود دارد، بدون مُنَظِّم بوجود آمده باشد؟براستي هر کس که صاحب ذره‌اي عقل و فهم باشد، پي بوجود خالق آسمان و زمين خواهد برد.

الله تعالي مي‌فرمايد:
﴿(((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [الطور: 35].
«آيا بدون خالق خلق شده‌اند؟ يا اينکه خود شان، خود را خلق کرده‌اند؟». بديهي است که هيچ مخلوقي بدون آفريننده بوجود نمي‌آيد و همچنين امکان ندارد که چيزي خالق خود باشد. چون در اين صورت آن چيز بايستي در آن واحد هم خالق باشد و هم مخلوق، و اين امکان ندارد.
در اين صورت تنها جوابي که باقي مي‌ماند اين است که الله تعالي، خالق آسمانها و زمين است. به اين مطلب حتي مشرکين نيز اقرار داشتند. الله تعالي مي‌فرمايد:
﴿((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((﴾ [الزخرف:9].
«اي رسول الله! اگر از اين مشرکين بپرسي که چه کسي آسمانها و زمين را خلق کرده است، خواهند گفت: آن‌ها را الله عزيز و عليم خلق کرده است».
اما دهريون و کمونيستها معتقدند اين طبيعت است که همه چيز را خلق کرده است.
ما مي‌دانيم طبيعتي که اين‌ها را آن را مي‌پرستند در واقع همين مخلوقاتي هستند که الله تعالي آن‌ها را خلق کرده است، مانند آسمان و زمين و خورشيد و ماه و درياها و... و اين طبيعت آنچنان که مي‌بينيم نه داراي حيات است و نه علم و نه شنوائي و نه بينائي و نه... پس چطور ممکن است طبيعتي که خود فاقد اينگونه صفات است مخلوقي همچون انسان بيافريند که داراي اين صفات مي‌باشد؟
پس واضح است که اين دهريون و کمونيستها فقط به خاطر جهل و دشمني با اديان است که وجود خالق را منکر مي‌شوند. واين انکار معمولا از چهار چوب زبان فراتر نمي‌رود. و اگر شما کسي از آن‌ها را وقتي که مصيبتي بر او واقع گشته ببنيد، خواهيد دانست که چطور در آن موقع رو بسوي خالق زمين و آسمان مي‌کند و افکار کفر آميز خود را رها مي‌سازد. اما وقتيکه مصيبت از او دور شد، دوباره به انکار کسي مي‌پردازد که تا چندي پيش رو بسوي او آورده بود.
و دليل ديگري که خالق بودن طبيعت را رد مي‌کند اين است که انسان توانسته است در بسياري از امور بر طبيعت چيره شود. انسان کوهها را صاف مي‌کند، درياهاي خروشان را در کنترول خود در مي‌آورد، به اعماق اقيانوسها مي‌رود، و در دل آسمانها نفوذ مي‌کند، و هنگاميکه شب فرا مي‌رسد با استفاده از برق آن را به روز تبديل مي‌کند و... پس بايد پرسيد اين چه خالقي است که اينگونه از مخلوق خود شکست خورده است؟!
پس حق همانطور که الله سبحانه و تعالي مي‌فرمايد اين است که:
﴿(((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الزمر: 62].
«خالق تمام مخلوقات الله است. و او است که تدبير تمام چيزها را بدست دارد».
نوع دوم: توحيد ألوهيت: وآنهم توحيدي است كه در آن، در زمـان قديم و در حال حاضر اختلاف شده است، و آن توحيد خداوند است كه أفعال و أعمال بندگان را بيان مى‌كند، مانند: دعاء و نذر و قربانى و أميد و آرزو و وحشت و توكل و شوق و ميل و ترس و بيم و رجوع و إنابت، و هر كدام از اين عبادتهاي بالا دليلى از قرآن بر آن وارد شده است.

تفاوت بين توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت: بر هر فرد مسلمان لازم است فرق بين توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت را بداند. اما متأسفانه بسياري از مسلمانان فرق اين دو را نمي‌دانند. و به همين سبب نيز گمان مي‌کنند که کلمه إله يعني خالق و مالک در حاليکه اين تصور خطا و اشتباه است و معني حقيقي کلمه إله يعني معبود. خواه اين معبود بحق باشد (يعني الله تعالي) و خواه باطل (مثل بتها و درختها و انسانهاي زنده و يا مرده که مشرکين آن‌ها را عبادت مي‌کنند». و به همين سبب نيز هنگاميکه رسول الله( به مشرکين قريش گفت: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» «بگوئيد معبود بحقي جز الله وجود ندارد تا که رستگار شويد». در جواب همانطور که قرآن از آن‌ها حکايت مي‌کند، گفتند:
﴿(((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((﴾ [ص: 5- 7].
«آيا تمام معبودات را، يک معبود قرار داده؟ بي شک اين امر بسيار تعجب آور است. سپس بزرگان آن‌ها برخاستند و رفتند در حاليکه به يکديگر مي‌گفتند: برويد و بر عبادت کردن معبودات خود استوار باشيد و بي شک اين امر (يعني دعوت به يکتا پرستي) امري است که محمد بوسيله آن مي‌خواهد به آقايي و رياست شما برسد. اين امر (يعني يکتا پرستي) را ما حتي در دين نصرانيت نيز نشنيده‌ايم، اين امر چيزي جز دروغ و افتراء نمي‌باشد.
نوع سوم: توحيد ذات و صفات و نام خدا.
خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((﴾ [الإخلاص: 1- 4].
«بگو: خداوند يگانه است. خداوند بى نياز است. نه(فرزند) زاده، و نه زاده شده است. و هيچ كس همتاي او(نبوده) و نيست».

و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 180].
«و خداوند نامهاي نيك دارد. پس به آن(نامها) او را به(دعا) بخوانيد، وآنان را كه در نامهايش كجروي مى‌كنند، رها كنيد، (سزاي) آنچه را مى‌كردند، خواهند ديد».

و مى‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الشوري: 11].
«چيزي مانند او نيست. و او شنواي بيناست».

پيروي از پيشوايان و رهبران ديني و سياسي در حلال دانستن حرامها و حرام دانستن حلالهاي الهي، بمعني ربوبيت آنان است:

ابن عباسب گفت: مي‌ترسم از آسمان بر شما، سنگ ببارد. مي‌گويم: رسول الله( چنين گفته است. آنگاه شما مي‌گوييد: ابوبكر و عمر، چنين گفته‌اند.
احمد بن حنبل/ مي‌گويد: من از ملتي كه حديث صحيح را مي‌دانند و به سخن سفيان، استناد مي‌ورزند. تعجب مي‌كنم. مگر نشنيده‌اند كه الله، مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [النور: 63].
ترجمه: «كساني كه با دستور رسول الله(، مخالفت مي‌كنند، بايد پرهيز بكنند كه دچار فتنه و يا عذاب دردناكي نشوند».
امام احمد/ مي‌گويد: آيا مي‌دانيد كه فتنه چيست؟ مراد از فتنه، شرك مي‌باشد. زيرا كسي كه سخن رسول الله( را رد بكند، ممكن است در دلش انحراف بوجود بيايد و هلاك بشود.
و از عدي بن حاتم، روايت است كه رسول الله(، آية: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((﴾1 را خواند. يعني اهل كتاب، پيشوايان ديني خود را، به ربوبيت گرفته‌اند. عدي گفت: ما آن‌ها را پرستش نمي‌كرديم. رسول الله( فرمود: مگر آن‌ها حلالهاي الله را حرام، و حرامهاي الله را، حلال نمي‌كردند و شما از آن‌ها مي‌پذيرفتيد؟

گفتم: چنين مي‌كردند. فرمود: همين است پرستش آنان. (احمد و ترمذي با تحسين).

 در اين بحث و بحثهاي آينده، از مقتضيات توحيد و لوازم «لا إله إلا الله» سخن به ميان آمده است.
چون بوسيلة علما بايد نصوص قرآن و سنت را شناخت، پيروي از آنان، بمعني پيروي از خدا و پيامبرش مي‌باشد. البته پيروي مطلق و مستقل فقط از آن خداوند است. اما پيروي رسول الله( لازم و ضروري است بخاطر اينكه خداوند ما را به آن امر كرده است چنانكه مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 64].
 ترجمه: «ما هيچ پيامبري نفرستاديم مگر بخاطر اينكه از او به اذن خدا، پيروي شود».

و در مسايل اجتهادي كه پيرامون آن‌ها حكمي در قرآن و سنت به چشم نمي‌خورد، از علما پيروي مي‌شود بخاطر اين حكم خدا كه فرمود: ﴿(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ يعني «از آگاهان بپرسيد اگر خود نمي‌دانيد».

واين اجتهاد باید برامبنای قران وسنت باشد نه خوابهای شیوخ شما الله تعالی نیز تاکید کرد است و می‌فرماید:
قال الله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ [الحشر: 7].
و قال تعالى: ﴿((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( (((﴾ [النجم: 3- 4].
و قال تعالى: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 31].
و قال تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((﴾ [الأحزاب: 21].
و قال تعالى: ﴿(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [النساء: 65].
و قال تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((﴾ [النساء: 59].
قَالَ العلماء: معناه إِلَى الكتاب والسُنّة

و قال تعالى: ﴿((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [النساء: 80].
و قال تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((﴾ [الشوری: 52- 53].
و قال تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [النور: 63].
و قال تعالى: ﴿(((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((﴾ [الأحزاب:34].
خداوند مي‌فرمايد: «آنچه رسول الله( شما را بدهد آن را بگيريد».
و هم مي‌فرمايد: «سخن نمي‌گويد از هواي نفس خويش، نيست قرآن، مگر وحيي که بسوي او فرستاده مي‌شود».
از ابو هريره( روايت است که رسول الله( فرمود:

همهء امتم به بهشت داخل مي‌شوند، مگر کسي که سرباز زند.

گفتند: چه کسي سرباز مي‌زند يا رسول الله؟

فرمود: آنکه از من پيروي کند، داخل بهشت مي‌گردد و آنکه نافرماني مرا کند بتحقيق سرباز زده است.

و هم مي‌فرمايد: «هر آينه شما را به پيامبر( پيروي نيک است براي آنکه توقع مي‌داشت خدا را و توقع مي‌داشت روز آخرت را».
و نيز مي‌فرمايد: «پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند ترا در اختلافي که واقع شود ميانشان، باز نيابند در دل خويش تنگي از آنچه حکم فرمودي و قبول کنند بانقياد».

و نيز مي‌فرمايد: «اگر در چيزي منازعه کرديد، آن را بخدا و رسول رجعت دهيد، اگر مؤمن بخدا و روز آخرت هستيد».
علماء مي‌گويند: معنايش اينست که بکتاب الله و سنت رسول الله( رجعت داده شود.

خداوند مي‌فرمايد: «کسيکه از رسول فرمانبرداري کند، همانا از خدا اطاعت کرده است».
در جاي ديگر چنين مي‌فرمايد: «همانا تو به راه راست هدايت مي‌کني، راه خدا».

و نيز مي‌فرمايد: «بايد بترسند کسانيکه از امر او (پيامبر) مخالفت مي‌کنند از اينکه برسد بر ايشان فتنه يا عذاب دردناک»

در جاي ديگر مي‌فرمايد: «اي زنان پيامبر( ياد کنيد آنچه را که تلاوت مي‌شود در خانه‌هاي شما از آيات خدا و حکمت».

و اما سخن ابن عباسب، بيانگر ديد وسيع و فقاهت ايشان است كه مقابله با سخن رسول الله( را به هيچ وجه، جايز نيز نمي‌داند گر چه، گوينده ابوبكر يا عمر باشد تا چه رسد به بعديها؟!

هچنين امام احمد، پذيرفتن سخن كسي از مجتهدين در مقابل سخن صحيح و ثابت رسول الله( را نوعي شرك مي‌داند كه به شرك اكبر مي‌انجامد.

آيا با بيان چنين توضيحات واضحي که داده شد این اورادی که صوفیه ان را در اورده‌اند وان را محترم می‌شمارند چه حکمی دارد آیا پشت کردن به سنت رسول الله( نیست:
﴿((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 30].
و از عدي بن حاتم روايت است كه رسول الله( آيه: ﴿(((((((((((( (((((((((((((﴾ را تلاوت كرد و... بايد دانست كه اين نوع اطاعت بر دو قسم است:

1ـ پيروي از پيشوايان ديني در تحليل حرام و يا تحريم حلال، با اين اعتقاد كه هر چه را آنان حلال بدانند، حلال است و هر چه را حرام بدانند، حرام است و معتقد بودن به تعظيم آنان، شرك اكبر و كفر مي‌باشد.

2ـ اما اگر چنين اعتقادي نسبت به آنان نداشته باشد، بلكه ضمن اعتراف به گناه و بخاطر شوق گناه و يا دوستي با آنان، مرتكب چنين چيزي بشود، حكمش مانند حكم ساير گناهان است.
جنس بتهای مشرکین: 

بتهای مشرکین سنگهائی نبودند که از بیابان پیدا کرده بودند ودین سیدنا ابرهیم را کنار گزارده باشند بلکه این‌ها تمثالهای صالحین قومشان بودند که انان را بین خود والله واسطه قرار می‌دادند با گذز زمان مقام الوهیت پیدا کردند 

یکی ازمسائل بسیار خطرناک وانحرافی مساله تجسم صورت مرشد درعبادات است. فراورده انحرافی توسط میرزا زین العابدین شیروانی مست علیشاه وبرخي شيوخ متاخر نقشبندي ساخته شد.ونیت قربه الی الله درعبادات عملا به قربه الا الله مبدل شد.!
حاج زين‏العابدين شيروانى در دستورش می‌نویسد:دراین حال بایدکه سالک درمجامع واحوال وافعال واقوال ازمراقبت صورت مرشدغافل نشود.درهنگام ذکرو ورد وطاعت وخدمت؛ازوجه شیخ خودزایل نگردد

وملاسلطان گنابادی برای تئوریزه کردن این انحراف درسعادتنامه می‌گوید
: اگرصورت مرشدظاهری راخیال درنظر نداشته باشد صورت هواهای نفسانی که بت تراشی نفسند هیچوقت از نظر اونرود
ملا علی گنابادی درصالحیه می‌گوید
: مقلد ناچار است که دروقت عمل مطاع(مرشد) را درنظرآورد
ودر همین راستا میر قطب الدین عنقا قطب اویسیه می‌گوید:توجه دل به صورت بشری مرادموجب تجمع فکروسبب جلوگیری ازغفلت وزیان وتفرقه است

ودرجای دیگر می‌گوید: توجه به صورت پیرران بعضی ازصوفیه برای حضور قلب حتی ازنمازلازمتر دانسته.....

اين نوع شرك توسط برخي شيوخ مرتد متاخر نقشبندي نيز در كتب انان امده است با اين فرق كه بعد قرائت هر ايه از سوره حمد شيخ را در نظر مي‌گيري مثل ﴿(((((((((( (( ((((( ((((((((((((((﴾ تمام شد ريخت شيخ را به ياد مي‌اوري بعد ايه بعدي را نيز خواندي بعد پايان شكل شيخ را به ذهن زبان مي‌اوري بله حتي ﴿((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ نيز مستثنا نيست؟!

مشايخ صوفيه خود را باب غفران در درگاه الهي مي‌دانند. چنانچه ابو نصر سراج گويد: 
 هر جنازه که پيش من بگذارند، مغفور بوَد و به حکم اين بشارت، اهل توس جنازه‌ها را پيش از خاک، نزد وي آوردندي و زماني بداشتندي و آنگاه ببردندي.

 آقاي بايزيد بسطامي خود را لوح محفوظ معرفي مي‌کند و مي‌گويد: حق را لوح محفوظ و علم همه چيزي در اوست و من جمله لوح محفوظم.
 

ابوالحسن خرقاني صريحا گفته است که: سحرگاهي بيرون رفتم حق پيش من باز آمد با من مسارعت کرد من با او مسارعت کدم در مسارعت باز با او مسارعت کردم تا بيفکند. 
 آقاي ملاشاه بدخشاني هم مي‌گويد:
	پنجه در پنجه خدا دارم

	
	من چه پرواي مصطفي دارم




صوفيه خود را معلم فرشتگان مي‌دانند چنانچه قاضي روز بهان بغلي شيرازي درباره بايزيد بسطامي چنين نوشته است: 
 بايزيد را گفتند پيش تو شبه زنان و مردان خلقي را مي‌بينيم. گفت اين‌ها ملائکه هستند که از من علم مي‌پرسند. 

 صوفيه مدعي وحي از جانب خداوند به سوي آن‌ها هستند. مولوي در مورد بايزيد بسطامي مي‌گويد: 
	بايزيد اندر فريدش ره چه ديد

	
	نام قطب العارفين از حق شنيد




از کفریات دیگر متصوفه جعل حدیث است:

درمحدوده‌ي اسماء و صفات خدا، دروغ پردازان صوفی و سازندگان دیگر، احاديث بسياري راساخته و به رسول خدا نسبت داده‌اند. از جمله: اي رسول خداپروردگار ما از چه آفريده شده ؟فرمود:از آب متحرك كه نه در زمين و نه درآسمان است. او اسبي را آفريد و بحركت درآورد پس براق و نوراني شد نفس خودرا از آن آب آفريد.
 وحديث نزول وپايين آمدن خداوند بر شتري درروز عرفه و عروج به آسمان از بالاي سنگ بزرگ در بيت المقدس. امّا متن حديث نسبت داده شده به پيامبر: زمانيكه شب، به بيت المقدس برده شدم، جبرائيل دركنار قبر ابراهيم به من رسيد گفت: اي محمّد اينجا پايين بيا ودو ركعت نماز بخوان. سپس در بيت لحم به من گفت: اي محمّد پايين بيا و دو ركعت هم اينجا بخوان چرا كه اينجا برادرت عيسي( قراردارد. سپس در كنار سنگ بزرگي به پيشم آمدوبه من گفت: (يعني جبرئيل)كه پروردگارت از اينجا به آسمان عروج نمود. ابن جوزي مي‌گويد: راوي اين روايت دروغ، بسيار طولاني ترآنرا بيان نموده است امّا من بخاطر زشتي وركاكت كلمات به نسبت خداوند از آوردن آن خودداري كردم. واحاديث فراواني ديگر، اسباب فاصله انداختن وحجاب بين خداوند وبندگان شده وكتابهاي مربوط به احاديث موضوع وساختگي آن را ذكر نموده‌اند. كه البته درتمام اين احاديث عبدالمنعم بن ادريس از طريق پدرش و او از جدش وهب بن منبّه، متهم به دروغ و افترا شده است. دارقطني محدث و دانشمند بزرگ مي‌گويد: عبدالمعنم وپدرش هر دو از طرف تمام محدثان مطرود ومتروك هستند. وحديث من گنج مخفي وپنهان بودم دوست داشتم كه شناخته شوم پس مخلوقات راآفريدم وبدين وسيله ايشان وجودم را شناختند. شيخ الاسلام بن يتميه/ مي‌فرمايد: اين حديث موضوع وساختگي است وسخن پيامبر( نيست. واز داشتن هرگونه سند صحيح ويا ضعيف بي بهره است. زركشي و حافظ ابن حجر وسيوطي درالآلي المصنوعه وغير ايشان با امام ابن تيميه هم نظرند. استاد اسماعيل بن محمد العجلوني مي‌فرمايد:چنان جملاتي درسخنان صوفيه فراوان، واصلاً آن‌ها عقايد خود را برچنين توهمات بنا نهاده‌اند
 وباز حديث هر كس خود رابشناسد خدا شناخته است. وآن نيزحديثي موضوع وساختگي است كه علامه سيوطي دركتاب(الذيل) آن را آورده امام نووي فرمود: نمي‌توان آن را بعنوان حديث ثابت نمود.ابن يتيمه نيز آن را ساختگي دانسته و نيز استاد ناصرالدين الالباني
 فرموده است: اين سخني است بي اصل وپايه. من نيز مي‌گويم اين دوحديث پايه وستون عقائد صوفيه خصوصاً آنانكه معتقد به وحدت وجودند مي‌باشد. طرفداران عقائد وحدت وجود معتقدند كه دركائنات جز الله چيزي وجود ندارد. همه‌ي مخلوقات مظاهر ونشانه‌هاي او هستند. انسان مظهر ومحل تجلي خداست. به گمان آنان معناي من عرف نفسه فقد عرف ربّه: هر كس خود را شناخت خدا را شناخت. يعني دانسته است كه خودش الله بوده وصورت وشكلي است ازصورتهاي خدا. چرا كه در اعتقادات باطل آنان خداوند درموجودات متعدد متجلّي شده وظاهر مي‌شود. اينجاست كه مثلاً يك متصوفه‌ي وحدت وجودي مي‌گويد: درعباء ودامن من جزالله كسي نيست. ونيز گفته است:
من او هستم و او من
ما دو روحيم در يك بدن
مقصودش خداست (استغفرالله العظيم).
ياعطار گفته سگ چيزي نيست، جز اينكه خداي ما باشد. وخدا كسي وچيزي نيست جز يك راهب دركنيسه (پناه برخدا از اين ياوه گويي‌ها وچرنديات كفرآميز از طرف دشمنان توحيد وفاسدان زنديق ومرتد ت:
- شيخ محي الدين عربي در كتاب فتوحات المكيه مي‌گويد: «ورب حديث يكون صحيحا عن طريق روته، حصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهر، فسأل النبي عن هذا الحديث فأنكره وقال له(لم اقله ولا حكمت به) فيعلم ضعفه، فيترك العمل به علي بينة من ربه وان كان عمل به اهل النقل لصحة طريقة وهو في نفس الأمر ليس كذلك» «بسياري از احاديث كه از نظر روايتي صحيح بوده(و علما آن را تأييد كرده‌اند) فلان نفر از اهل كشف و كرامت، از پيامبر در باره آن پرسيد، پيامبر آن را انكار كرد و فرمود هرگز آن را نگفته و به آن حكم نكرده‌ام، پس براي شيخ ما ضعف حديث مشخص شد و عمل به آن را ترك كرده هرچند كه محدثين به آن عمل كرده باشند چون آن‌ها گمان كرده بودند كه حديث صحيح است اما در واقع صحيح نبوده است».
با اين ادعاي پوچ و واهي كه آن‌ها مي‌توانند به محضر مبارك رسول اكرم( رسيده و از وي ضعف و قوت احاديث را جويا شوند، احاديث صحيح را رد كرده و به امامان و محدثين بزرگواري همچون بخاري، مسلم و غيره ضربه زده‌اند.
 2- ابن عربي قائل و معتقد به كفر صريح وحدت اديان بوده و يهوديت، مسيحيت و بت پرستي را همانند اسلام به عنوان دين حق معرفي كرده و مي‌گويد: «وقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن دينه الی ديني داني فاصبح قلبي قابلا كل حالة فمرعي لغزلان ودير لرهبان وبيت لاوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن» «قبلاً كار دوستم را كه دين خود را به دين من تغيير نمي‌داد، انكار مي‌كردم اما امروز دلم هر حالتي را قبول دارد پس در حال حاضر دل من چراگاهي براي غزلان، عبادتگاهي براي راهبان، خانه‌اي براي بتها، كعبة عربستان و لوحه‌هايي براي نوشتن تورات يهوديان و مصحفي جهت كتابت قرآن است».
اين حالي است كه الله تعالي وي را تكذيب كرده و مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [آل عمران 85].
«و كسيكه غير از اسلام، آئيني را برگزيند از او پذيرفته نمي‌شود و در آخرت از جملة زيانكاران خواهد بود».
 3- آن‌ها معتقد به كفر وحدت وجود(يعني يكي بودن پروردگار و بندگانش) هستند، خالق را مخلوق و مخلوق را خالق مي‌دانند، و مي‌گويند هر كدام از پروردگار و بنده، همديگر را پرستش مي‌كنند. رهبرشان ابن عربي مي‌گويد: «فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده» «او مرا ستايش كرده و من او را ستايش مي‌كنم، او مرا عبادت كرده و من نيز او را پرستش مي‌كنم.»
 4- كفر وحدت وجودشان به حدي رسيده، كه شيخ ابن عربي ملعون در كتاب فصوص الحكم مي‌گويد: «ان الرجل حينما يضاجع زوجته انما يضاجع الحق» «وقتي مردي با همسرش جماع مي‌كند، با پروردگار خود همبستري كرده است.» شيخ عبدالغني نابلسي در تأييد گفتة ابن عربي آن را شرح داده و مي‌گويد: «اي انما يناكح الحق» «منظور ابن عربي از يضاجع الحق اين بوده كه آن مرد، پروردگار را به نكاح خود در مي‌آورد.» نعوذ بالله وتعالی الله عمّا يقولون علوّا كبيرا 

 5- شيخ بايزيد بسطامي در مناجات خود خطاب به الله تعالي مي‌گويد: «فزيني بوحدانيتك وألبسني ربانّتك وأرفعني الی أحديّتك حتی اذا رآني خلقك قالوا رأيناك» «مرا به صفت يكتايي خود مزين گردان و لباس پروردگاريت را بر من بپوشان و مرا به درجه‌ی يكتايي و بي شريكي خود برسان، به شيوه اي كه اگر بندگانت مرا ديدند، احساس كنند كه تو را ديده‌اند.» همچنين مي‌گويد: «سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، الجنّة لعبة صبيان» «پاك و منزه و مقدسم من، چه شأن و عظمت و منزلتي دارم، براستي كه بهشت بازيچة كودكان است.»
 6- شيخ جلال الدين رومي مي‌گويد: «مسلم أنا ولكنّي نصرانيّ وبرهاميّ وزرادشتيّ ليس لي سوي معبود واحد…مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام» «من مسلمانم و همينطور مسيحي و برهمايي و زرتشتي‌ام، جز يك معبود ندارم، مسجد يا معبد يا بت خانه (فرقي ندارد)».

  7- شيخ ابن الفارض در قصيدة تائيه‌اش مي‌گويد: «انّ الله تجلّي لقيس بصورة ليلي وتجلّي لكثيّر بصورة عزّة و تجلّي لجميل بصورة بثينة» «الله تعالي براي عاشقاني همچون قيس، كثير و جميل در شكل و صورت معشوقه هايشان ليلي، عزه و بثينه خود را نمايان كرده است.»
8- از رابعه عدوي پرسيدند:آيا از شيطان نفرت و بيزاري در دل داري؟ در جواب گفت: «انّ حبّي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد» «براستي كه محبت خدا در دلم جايي براي كينه و نفرت كسي نگذاشته است.»
9- شيخ عثمان برهاني سودان، كتابي سراسر توهين به اهل توحيد تأليف كرده و آن را بنام «انتصار اولياء الرحمن علي اولياء الشيطان» نامگذاري كرده و در اين كتاب، اهل توحيد را دوستان شيطان و اهل تصوف را دوستان پروردگار معرفي كرده است.
كفريات و شركيات موجود در قصيدة برديه
يكي از قصائد معروف اهل تصوف كه در مراسم مولودي خوانده مي‌شود قصيدة برديه است؛ اين قصيده از شاعر معروف صوفي مسلك بوصيري است كه او را به امام بوصيري معروف كرده‌اند. حال چند بيت از اين قصيده را مي‌آوريم تا مردم بدانند كه در مراسمات خود چه خطري را زمزمه مي‌كنند:
1. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به     سواك عند حلول الحادث العمم
 شاعر خطاب به پيامبر اكرم( مي‌گويد: اي بزرگوارترين فرد در ميان مخلوقات، بهنگام سختي‌ها و دشتواريهاي زندگي، جز تو كسي را ندارم كه به او پناه ببرم.

اين گفته، شرك اكبر است و گويندة آن در صورتيكه به شرك بودن آن آگاهي داشته باشد، توبه نكرده و پشيمان نشود، به ابدي در جهنم خواهد ماند. الله تعالي مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((﴾ [یونس: 106].
«و به جاي خدا كس و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي‌رسانند و نه زياني، اگر چنين كني(دعا و فرياد خود را متوجه مخلوق سازي) از ستمكاران (مشركين) خواهي شد.»
 و پيامبر اكرم( مي‌فرمايد: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» «كسي كه در زندگي از غير الله تعالي ياري و كمك بخواهد، پس از مرگ داخل جهنم خواهد شد.» بخاري
2.  فأنّ من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح و القلم.
شاعر ادعا مي‌كند كه بوجود آمدن جهان هستي، از بخشش پيامبر است و علم لوح و قلم نيز بخشي از معلومات اوست، در حاليكه الله تعالي مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الیل: 13] «و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ماست.»
پس دنيا و قيامت ملك و خلق الله تعالي است و پيامبر ‏ اكرم( هيچ تصرفي در آن نداشته و كسي جز الله تعالي نيز بر علم لوح و قلم مطلع نيست، و اين بيت نهايت غلو و زياده روي در مقام و منزلت پيامبر است در حاليكه خود پيامبر مي‌فرمايد: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» «در شأن و منزلت من زياده روي نكنيد همچنانكه قوم مسيح، در حق عيسي پسر مريم( مبالغه و زياده روي كردند، من بندة پروردگارم؛ پس بگوييد(محمد)بنده و فرستادة خدا.» بخاري
3. ماسامني الدهر ضيما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يضم.
مفهوم اين بيت اين است كه هرگاه به مرض يا دردي مبتلا گشته و به پيامبر پناه برده باشم، حتماً شفا يافته‌ام. در حاليكه الله تعالي از زبان پيامبر خود ابراهيم( مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((﴾ [الشعراء: 80] «و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي‌دهد.»
 و همچنين مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((﴾ [الأنعام: 17] «اگر خداوند زياني به تو برساند هيچكس جز او نمي‌تواند آن را برطرف سازد».
همچنين پيامبر اكرم( مي‌فرمايد: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» «هرگاه چيزي خواستي از الله تعالي بخواه و هرگاه ياري جستي از او ياري بجوي.» ترمذي
 4.  فأنّ لي ذمّة منه بتسميتي محمدا و هو او في الخلق بالذّمم
 شاعر ادعا مي‌كند همين كه اسمش محمد و هم نام پيامبر است از آتش جهنم در امان است. آيا اين عهد و پيمان را از چه كسي دريافت كرده؟ در حاليكه بسياري از انسانهاي فاسق، فاجر، ظالم، خونخوار و حتي كمونيست نيز محمد نام دارند و پيامبر اكرم( به دختر بزرگوار خود مي‌فرمايد: «سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا» «از ثروتم هر چه مي‌خواهي طلب كن، اما نزد خدا نمي‌توانم كاري برايت انجام دهم.» بخاري
5.  لعلّ رحمة ربّي حين يقسمها تأتي علی حسب العصيان في القسم
شاعر اميدوار است ملاك و معيار دستيابي به بيشترين اندازه از رحمت خدا هنگام تقسيم نزول از جانب پروردگار، گنهباري بيشتر باشد و هركس بيشتر گناه كرده باشد، بيشترين رحمت را دريافت كند. در حاليكه الله تعالي مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 56] «بي گمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است.»
همچنين مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 156]«و رحمت من همه چيز را در برگرفته، پس آن را براي كساني مقرر خواهم داشت كه پرهيزگاري كرده و زكات را پرداخته و به آيات ما ايمان بياورند.»
 6.  وكيف تدعوا الی الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم
شاعر خيال مي‌كند كه اگر بخاطر پيامبر نبود، دنيا بوجود نمي‌آمد، در حاليكه خود پيامبر يكي از افراد جامعة انساني است و بنا بشهادت قرآن، جن و انس، براي عبادت آفريده شده‌اند. ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [الذاریات: 56] «من جن و انس را جز براي عبادت نيافريده‌ام.» ﴿(((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحجر:99] «و پروردگارت را پرستش كن تا مرگ به سراغ تو مي‌آيد». (پس ثابت شد كه نه تنها دنيا بخاطر پيامبر خلق نشده، بلكه شخص پيامبر اكرم( نيز براي عبادت پروردگار خود آفريده شده است.)»
7.  أقسمت بالقمر المنشق ان له من قلبه نسبة مبرورة القسم
شاعر در اين بيت به ماه كه بوسيلة معجزة پيامبر دو نيم شد، سوگند ياد مي‌كند در حاليكه پيامبر مي‌فرمايد: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» «هركس كه بغير الله تعالي سوگند ياد كند، مرتكب شرك شده است». ‏(رواه احمد). (البته بايد توجه داشت كه سوگند بغير الله تعالي همانند رياء و سمعه شرك اصغر است و انسان را از اسلام خارج نمي‌كند).
8.  لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعی دارس الرّمم
شاعر در اينجا مثل اينكه از الله تعالي ايراد گرفته و احساس مي‌كند كه قدر و منزلت پيامبر بسيار بيشتر از معجزات اوست و بايستي هنگام شنيدن نام پيامبر، مرده زنده مي‌شد، در حاليكه الله تعالي آگاهتر از هركس به مقام پيامبران است و به هر كدام از آن‌ها معجزة مخصوصي، مناسب احوال او عطا فرموده است.
(يكي از دروغهاي شاخداري كه در ميان مردم منتشر كرده‌اند اين است كه گويا صاحب اين اشعار به نوعي مرض پوستي مبتلا بوده و مردم از وي بيزار و متنفر شده بودند، پيامبر را در خواب ديده و عباي وي را پوشيده و اين اشعار را براي او بازگو كرده و به تأييد پيامبر رسيده و حتي نصفي از يك بيت آن را پيامبر برايش سروده است. بدين شيوه كه شاعر در حضور پيامبر گفته مولاي صلّ وسلّم دائما ابدا و پيامبر نيز نصف ديگر را كامل كرده و فرموده علي: حبيبك خيرالخلق كلّهم) زمانيكه از خواب بيدار شده مريضيش شفا يافته و به همين علت قصيدة خود را بنام برده يا برئه نامگذاري كرده است.
پناه بر خدا از اين دروغ و افتراي خطرناك، ما در حديث صحيح مي‌بينيم كه فردي در محضر مبارك پيامبر و خطاب به ايشان گفت: «ما شاء الله وشئت» «هر چه الله تعالي و تو اراده كني.» پيامبر در جواب فرمود: «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده» «آيا مرا شريك خدا قرار مي‌دهي؟ فقط بگو هر چه الله تعالي اراده كند.»‏ رواه النسائي
 پيامبر( اين كلمه را تحمل نكرده چگونه اين اشعار مملوء از شرك و كفر را تأييد مي‌فرمايد؟

اهل تصوف ادعاي ديدن الله تعالي در دنيا را دارند در حاليكه خداوند در جواب خواستة پيامبر خود موسي( مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( ((((((((﴾ «موسي گفت: پروردگارا (خود را) به من بنماي تا تو را ببينم. فرمود: مرا نمي‌بيني». غزالي در كتاب «احياء علوم الدين باب حكايت المحبين و مكاشفتهم» اين داستان دروغين را ذكر كرده كه روزي ابوتراب گفت: اي كاش بايزيد بسطامي را مي‌ديدي. دوستش گفت: من مشغول ديدن الله تعالي بودم! ديدن خدا مرا از ديدن بايزيد بسطامي بي نياز كرده است. سپس ابوتراب گفت: واي بر تو، ديدن خدا تو را مغرور كرده، اگر فقط يكبار بايزيد بسطامي را ببيني بهتر از آن است كه هفتاد بار خدا را ديده باشي. سپس غزالي مي‌گويد: اينگونه كشف و كرامتها را انسان مسلمان نبايد انكار كند.

کرامت ونظر اهل سنت و جماعت در مورد ان:
قال النَبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِن اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَاَّ فَقَدْ آذَنْتهُ بِالحَرْبِ».
ثبوت کرامات اولیاء

شرح عبارت: معجزه
 در لغت و در عرف ائمه و دانشمندان متقدم [همچون امام احمدبن حنبل و دیگران که آنان را آیات می‌نامند] هر کار خارق‌العاده‌ای را در بر می‌گیرد ولی بسیاری از علمای متأخر میان معجزه و کرامات فرق نهاده‌اند، که معجزه را برای پیامبر و کرامت را برای ولی قرار می‌دهند. جامع و قدر مشترک میان معجزه و کرامت، امر خارق‌العاده است.

صفات کمال به سه چیز برمی‌گردد: علم، قدرت و بی‌نیازی. این سه چیز به صورت کامل فقط برای خداوند یکتا درست است، چون اوست که بر هر چیزی احاطه علمی دارد و او بر هر چیزی توانا و از جهانیان، بی‌نیاز است. به همین خاطر به پیامبر( دستور داده که از ادعای این سه چیز، اعلام برائت نماید، آنجا که می‌فرماید:
﴿((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((﴾ [الأنعام: 50].
«بگو: به شما نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است، و نه غیب می‌دانم و نه به شما می‌گویم که فرشته‌ام. جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم».

نوح نیز چنان گفت. پس این یکی اولین پیامبران اولوالعزم و اولین فرستاده‌ای است که خداوند او را به سوی مردم روی کره زمین فرستاده است، و این یکی خاتم پیامبران و خاتم اولوالعزم است، که هر دو از ادعای آن سه چیز تبری می‌جویند. این بدان خاطر است که گاهی علم غیب از آنان خواسته می‌شد، مانند این آیه:
﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((﴾ [النازعات: 42].
«از تو درباره رستاخیز می‌پرسند که برپایی‌اش کی است؟».

گاهی از آنان تأثیر قرار دادن در چیزی را می‌خواستند مانند این آیه:
﴿(((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [الإسراء: 90].
«و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آن که از زمین چشمه‌ای برای ما بجوشانی».

و گاهی نیاز بشر بودن را بر آنان عیب می‌دانستند مانند این آیه:
﴿(((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((﴾ [الفرقان: 7].
«و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟».

پس به پیامبر( امر شد که بدان خبر دهد که او فرشته نیست و به آن سه چیز تنها به اندازه‌ای که خدا به او می‌دهد، دست می‌یابد. پس از امور خارق‌العاده و غیرعادی آنچه را که خدا به او یاد داده، می‌داند و بر آنچه که خداوند او را بر آن توانا ساخته، قادر است و از آنچه که خداوند او را از آن بی‌نیاز ساخته، بی‌نیاز است. پس تمامی معجزات و کرامات، از این سه نوع خارج می‌شوند.

سپس امر خرق‌کننده عادت، اگر فایده مطلوبی در دین به وسیله آن حاصل شود، از کرده‌های شایسته‌ای است که در دین و شریعت به آن‌ها امر شده که در این صورت یا واجب هستند و یا مستحب و اگر امر مباحی به وسیله آن حاصل شود، در این صورت از نعمت‌های دنیوی است که مقتضی شکرگزاری برای خداوند است و اگر به گونه‌ای باشد که در بر دارنده چیزی مورد نهی (اعم از نهی تحریمی یا نهی تنزیهی) باشد، در این صورت، این امر خارق‌العاده سبب عذاب یا خشم است. مانند کسی که نشانه‌ها و کرامت‌هایی به او داده شد و سپس آن‌ها را از دست داد و از آن‌ها عاری و بی‌بهره شد. این فرد بلعام بن باعورا
 بود. حالا فرقی نمی‌کند که به کار بردن این امر خارق‌العاده در موارد نهی شده به خاطر اجتهاد یا تقلید، یا نقص عقل یا نقص علم، یا به خاطر غلبه حال یا به خاطر عجز یا ضرورت باشد. در هر حال چون در موارد نهی شده به کار بره شده، سبب عذاب یا حرمان از آن می‌باشد.

امور خارق‌العاده پسندیده و ناپسند و مباح

پس امر خارق‌العاده سه نوع است: 1) نوعی در دین پسندیده است، 2) نوعی مذموم و ناپسند، 3) نوعی دیگر مباح است. اگر در امر خارق‌العاده مباح، منفعتی باشد، نعمت است و اگر در آن منفعتی نباشد، همانند سایر امور مباحی است که هیچ منفعتی در آن‌ها نیست. ابوعلی جوزجانی گوید: خواستار استقامت و پایداری باش، نه خواستار کرامت، چون نفس تو به دنبال کرامت در حرکت است ولی پروردگارت استقامت و پایداری را از تو می‌خواهد.

بدون شک قلب‌ها تأثیر بیشتری از جسم‌ها دارند، اما اگر قلب‌ها سالم باشند، تأثیرشان سالم و خوب است و اگر سالم نباشند، تأثیرشان ناسالم و فاسد است. بنابراین احوال انسان گاهی تأثیرشان محبوب و پسندیده خداوند متعال است و گاهی تأثیرشان مکروه و ناپسند.

فقها راجع به وجوب قصاص بر کسی که دیگری را در باطن می‌کشد، سخن گفته‌اند. و اینان با باطن‌ها و قلب‌های خود شاهد امر تکوینی هستند و صرف خرق عادت یکی از آنان را چنین به حساب می‌آورند که آن کرامتی از جانب خدا برای اوست و نمی‌دانند که در حقیقت، کرامت تنها لزوم استقامت و پایداری می‌باشد و خداون متعال کرامتی را به بنده‌اش عطا نمی‌کند که بزرگتر از موافقت او با خدا در آنچه که دوست دارد و بدان راضی است، باشد. و آن هم، اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر( و دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست.

اینان همان اولیاء خداوند هستند؛ کسانی که خدا درباره‌شان می‌فرماید:
﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾ [یونس: 62].
«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند».

اما فراخی یا تنگ‌دستی و ضرر و زیانی که خداوند متعال به وسیله خرق عادت یا چیز دیگری، بنده‌اش را مبتلا می‌سازد، به خاطر کرامت یا خواری بنده بر پروردگارش نیست، بلکه امری است که گروهی بدان خوشبخت می‌شوند اگر خدای را اطاعت کنند و گروهی بدان بدبخت می‌شوند اگر خدای را نافرمانی کنند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:
﴿((((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((( ﴾ [الفجر: 15- 17].
«اما آدمی را چون پروردگارش بیازماید و او را گرامی داشته نعمتش دهد گوید: خدایم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بیازماید و روزیش را تنگ سازد پس گوید: پروردگارم مرا خوار کرد. هرگز چنین نیست».

به همین خاطر مردمان در امور خارق‌العاده سه دسته‌اند: دسته‌ای به وسیله خرق عادت، درجه‌شان بالا می‌رود؛ دسته‌ای به وسیله آن گرفتار عذاب خدا می‌شوند؛ و دسته‌ای خرق عادت به نسبت آنان همانند امور مباح است همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد.

اهل سنت عقيده دارند كه كرامات اولياء به ثبوت رسيده و واقع است، و دليل آنان نيز مسائل وارده در كتاب خداوند همانند اصحاب كهف و ديگران، و همچنين مشاهدات مردم در هر زمان و مكان مي‌باشد. معتزله در اين مورد با اهل سنت مخالفت نموده‌اند، و دليل مخالفت آنان اين است كه مي‌گويند اثبات كرامات براي اولياء موجب اشتباه گرفتن «ولي» با «نبي»، و همچنين «ساحر» با «ولي» مي‌گردد. كه بدين ترتيب به آنان پاسخ مي‌دهيم.
1- كرامت بوسيله دليل شرعي و مشاهده ثابت شده است، و انكار آن تكبري بيش نيست. 
2- آنچه كه آنان ادعا مي‌كنند كه اثبات كرامت موجب اشتباه گرفتن ولي با نبي مي‌گردد نيز مردود است.
چون بعد از سيدنا محمد( نبي ديگري نخواهد بود.و از اين گذشته هنگامي كه نبي ادعاي نبوت مي‌كند، خداوند با معجزه‌اش او را تاييد مي‌كندواو را همايت ميند تا به غايت برسد، اما ولي هرگز نمي‌گويد كه او نبي است. و همچنين ادعاي آنان مبني بر مشتبه شدن ساحر با ولي نيز غير صحيح است. چون ولي مردي است مومن و باتقوا كه بدون دست زدن به عمل مخصوصي توسط خداوند صاحب كرامت مي‌گردد، و هرگز نمي‌توان با كرامت ولي معارضه نمود. اما ساحر شخصي است كافر و منحرف كه با تمسك به اعمالي مخصوص به سحر مي‌پردازد، و مي‌توان با سحر ديگري سحر او را درهم كوبيد. 
گرچه عده‌اي بودند كه ادعاي كرامت كردند وبعد از مدتي مشخص شد كه انان ساحر‌اند اين به دليل جهالت مردم بود كه ولي لقب گرفتند شخص ولي اگر به كرامت برسدهرگز كوچكترين سنّتي از وي ترك نمي‌گردد چه بسد به فرائض امروزه مبينيم كه شيوخ همچو دم گوسفند ريش سبيل نجس یا مثال اسلام را با بهانه‌های کفر امیز یا کوچک مثل رسیدن به حقیقت و..ترک می‌کنند وباید دانست که کرامت دائما از اولیا صادر نمشود وبه ندرت اتفاق می‌افتد
ولي كيست؛ ولایت و كرامت چيست؟
((الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ))
برخي ائمه تفسیربا استناد به این ایه قران این را برداشت میکنند که مومنان متقی اوایاء الله تعالی محسوب میگردند 

 الحافظ ابن حجر در تعریف ولی گوید: " المراد بولي الله المواظب على طاعته

 المخلص في عبادته " 
مراد از ولی بودن برای الله مواظبت و محافظت بر طاعت مخلصانه  در عبادات است 

شوكاني گوید :  أن أولياء الله هم: " خلص المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته " 
همانا اوليا الله كساني هستند كه  خالص ترين مومنانند و تقرب مي جويند به الله با  طاعتش و اجتناب از معصیتش 

  رولايت با فتح واو (واو مفتوحه) به معناي كمك و ياري رساندن است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((﴾ [التوبة: 71] «مردان و زنان با ايمان ياري كنندگان يكديگرند كه به كارهاي پسنديده وا مي‏دارند و از كارهاي ناپسند باز مي‏دارند».
ولايت مختص يكي از مؤمنان نمي‌باشد به گونه اي كه بعضي از مردم گمان مي‌كنند. و ولي كسي نيست كه بعضي از كارهاي خارق العاده انجام دهد كه ديگران نتوانند آن را انجام دهند بلكه هم چنان كه بيان كرديم ولايت مترادف ايمان است پس ولي همان مؤمن است پس ولايت نيز همانند ايمان همان گونه كه مذهب اهل سنت و جماعت بر آن است فزوني و نقصان مي‌پذيرد.
ولي هر شخص مومن و باتقوا است كه از طريق مطلوب شرع قائم به طاعت خداوند باشد. و كرامت امر خارق العاده اي است كه خداوند جهت تكريم اوليايش و يا نصرت دينش توسط ولي ظاهر مي‌سازد. و فايده‌هاي كرامت بدين ترتيب است:
1- بيان قدرت خداوند. 
2- نصرت دين و يا تكريم ولي.
 3- زياد شدن ايمان و ثبات ولي كه توسط او كرامت ظاهر شده است و همچنين ديگران.
4- كرامت مژده اي براي ولي است. 
5- كرامت معجزه‌اي است براي رسولي كه ولي، متدين به دين او است. چون عبارت از شهادتي است براي ولي مبني بر اينكه او بر حق مي‌باشد. 
و فرق ميان كرامت و معجزه اين است كه كرامت براي ولي، و معجزه براي نبي اتفاق مي‌افتد. و كرامت بر دو نوع است: 
1- كرامت بدين معني كه ولي صاحب علمي مي‌گردد كه ديگران را حاصل نشود، يا اينكه امر غائبي بر او كشف گردد كه بر ديگران آشكار نمي‌شود. (نه علم غيب چنانچه الله به رسول الله( گويد: ﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾ [الكهف: 110] افراط و غلو صوفیان در مقام و منزلت اولیاء و شیوخ برخلاف عقیده اهل سنت و جماعت است، اهل سنت عقیده دارند که باید با اولیاء الله دوست و با دشمنان آنان دشمن بود. خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [المائدة: 55].
«تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جای می‌آورند و زکات مال به در می‌کنند».
و فرموده‌اند: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾ [الممتحنۀ: 1].

«ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید».
اولیاء خدا مؤمنان با تقوایی هستند که نماز را خاضعانه به پای می‌دارند، و زکات مال را می‌پردازند، و ما باید آن‌ها را دوست داشته باشیم، و به آنان اقتدا کنیم. ولایت فقط بر عهدة اشخاص معینی نیست، هر مؤمن باتقوایی، دوست خدا است، و ولی از خطا معصوم نیست، این معنی ولایت و اولیاء و حق آن‌ها نزد اهل سنت و جماعت است. اما اولیاء نزد صوفیه اعتبارات و ویژگی‌های دیگری دارند، اینان ولایت را، بدون هیچ دلیلی از شارع، ولایتشان را به اشخاص معینی می‌دهند، چه بسا ولایت را به کسانی می‌دهند که نه تنها مؤمن و متقی نیستند، بلکه گاهی به ضد آن مثل شعبده بازی و سحر و حلال شمردن حرام معروف و شناخته شده‌اند. چه بسا افرادی را ترجیح دهند که خواهان برتری آن‌ها بر پیامبرانند ـ صلوات الله وسلامه علیهم ـ چنان که یکی از آن‌ها می‌گوید: 
	مقام النبوة في برزخ

	
	فويق الرسول ودون الولي



مقام نبوت در برزخ بالای پیامبر و پایین‌تر از ولی است.

و می‌گویند: که اولیاء از همان منبعی که فرشته وحی را دریافت ‌کرده و به رسول می‌رساند، نیز وحی خود را می‌گیرند و معصوم نیز هستند.

شیخ الإسلام ابن تیمیه: می‌گوید: بسیاری از مردم در این مورد اشتباه می‌کنند، گمان می‌کنند که فلان شخص ولی خدا است و هر چه بگوید، از او قبول می‌شود، و هر کاری را که انجام دهد درست است، اگرچه با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد. و با ولی موافقت می‌کنند. و با آنچه که خدا به وسیله رسولش فرستاد، و تصدیق کردن اخبار آن و اطاعت کردن دستورات رسول را واجب شمرده بود، مخالفت می‌کنند. در ادامه می‌گوید اینان به شبيه نصارى هستند که خداوند تعالی در مورد آن‌ها فرمود:
﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 31].
«یهودیان و ترسایان علاوه از خدا، علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته‌اند [زیرا علماء و پارسایان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال می‌کنند، و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند، دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را دین می‌نامند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن] مسیح پسر مریم را نیز خدا می‌شمارند. [در صورتی که در همه کتابهای آسمانی و از سوی همه پیغمبران الهی] بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزه از شرک‌ورزی و چیزهایی است که ایشان آن‌ها را شریک او قرار می‌دهند».
همانند اتفاقي كه براي عمر بن الخطاب( افتاد، و اين اتفاق هنگامي بود كه او در مدينه مشغول به ايراد خطبه جمعه بود و در مورد يكي از لشكرهاي محاصره شده در عراق اموري بر او كشف شد. و در همان حال در مدينه به فرمانده لشكر خود در عراق كه نام او «ساريه بن زنيم» بود ندا داد كه: «الجبل يا ساريه» (اي ساريه به كوه پناه ببر.) و ساريه در عراق صداي او را شنيد و به كوه پناه برد.
2- كرامت در قدرت و تاثيرات: بدين معني كه ولي داراي قدرت و تاثيراتي گردد كه ديگران فاقد آن مي‌باشند. همانند واقعه اي كه براي «علاء بن الحضرمي» اتفاق افتاد و در حالي كه بر آب قدم مي‌زد از دريا گذشت. 

اولیاء خدا اتفاق نظر دارند که چنانچه فردی در هوا پرواز کند یا حتی روی آب راه برود مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه اطاعت او از پیامبر( و دستورات و نواهی او ثابت شود.
کرامات اولیاء الله از این امور بزرگتر است. این امور خارق العاده است و اگر صاحب آن ولی خدا باشد، ممکن است دشمن خدا نیز بتواند آن‌ها را انجام دهد. زیرا کافران و مشرکین و اهل کتاب و منافقین و اهل بدعت و شیطان‌ها، نیز می‌توانند این اعمال خارق العاده را انجام ‌دهند، پس نباید هر کسی را که می‌تواند کاری از این قبیل انجام دهد، ولی خدا دانست. كسي كه ادعا كند ولايت درجه‌اي براي وصل شدن به خداوند است و حق تصرف در جهان هستي را دارد يا اين كه او غيب مي‌داند يا قادر به انجام كاري است كه غير از خداوند كسي قادر به انجام آن نيست يا اين كه تكاليف شرعي از گردن اوساقط مي‌شود بر خداوند دروغ بسته و به مقام ربوبيت و الوهيت نيز تجاوز كرده است الله خطاب به پيامبر مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾ [الجن 21]. «بگو من مالك و قادر بر خير و شر شما نيستم».

و مي‌فرمايد: ﴿((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((﴾ [الأعراف 188].

«بگو من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه خدا بر من خواسته باشد، و اگر من از غيب جز آن چه به وحي می‌دانم آگاه بودم بر خير و نفع خود هميشه مى‌افزودم و هيچ گاه زيان و رنج نمى‌ديدم».

اگر رسول الله( چنين باشد كه نتواند به خود نفع و ضرري برساند مگر با اجازه خدا، پس چگونه غير از او ديگري (مي‌تواند اين كار را بكند) پس آن عقيده را كه بعضي از مردم در باره كسانيكه به خويشان رسول الله( نسبت داده مي‌شود، دارند، عقيده باطل است.

هيچ صفاتي از صفات الهي در انبياء و اولياء يافته نمي‌شود، و آنان هيچ مشاركتي در افعال الهي ندارند، بلكه وظيفه‌ي انبياء† منحصر به ابلاغ رسالت و تبشير و انذار است. واوليا موظف‌اند مردم را ارشاد كنند و مردم را به الله و قران بخوانند سنن ترك شده رسول الله( را احيا كنند ويفه‌اي جز اين ندارند كه با نشان دادن يك جادو د قالب كرامت مردم را بفريبند وخانقاه خود را تبديل به دكان كنند 

انبياء و اولياء محدود و موجود در مكان واحد‌اند و ذاتشان محدود و علمشان محدود است و حاضر و ناظر در هر مكان نيستند و نه هم غيب مي‌دانند، و نه هم ايشان به هر چيزي احاطه كننده‌اند. 

دعاء از غير الله و طلب نيازمنديها از غير او مستلزم اعتقاد مالك وقدرت پايان ناپزير است و دانستن غير است براي مدد غيبي كه فوق الاسباب باشد به هيچ نحو درست نيست بلكه شرك است در عبادت خدا

چنين است هر كس مريد شيخ خيالي خود كه برخلاف واقع متصف شود دوست دارد، مثلا او را شفيع درباره‌ي مريدانش بداند، و او را واسطه‌ي رزق و نصرت خود بداند، و گرفتاري او را برطرف كند و غيبها بداند.

تاسف بر اين كه امروزه شيخي كه از خود چيز خارق العاده‌اي نشان دهد مردم گويند بله او حق است 

ومردم پي انان روند ومريدان شيوخ نيز براي انان كرامت بافي كنند 

عبدالمنعم الجداوي در كتاب اعترافات يك قبر پرست گويد من براي بحث با يك عالم مقداري كرامت اوليا حفظ كردم به نزد او رفتم و اعتماد و اطمينان کامل داشتم که عمل و تهاجم من باعث ناراحتي او نمي‌شود چون من در منزل او هستم و طعام او را خورده‌ام، بدين وسيله از خشم او در امان هستم عبارتي به اين معني را با وي در ميان نهادم «تنها کساني مقام اولياء را درک مي‌‌کنند که در صفا و شفافيت نفس به درجه و مقام آنان رسيده باشند زيرا آنان مردان مخلص خدايند لذا خداوند آيات و نشانه‌هاي به آنان بخشيده که به ساير اشخاص نبخشيده است و... دکتر منتظر ماند تا من حرفم را به آخر رساندم و تهاجمات خود را بر وي ريختم و من در درون خود احساس مي‌کردم چيزي ندارد که در مقام پاسخ به من بگويد.
دکتر در پاسخ گفت: آيا اعتقاد داري که يکي از اين مشايخ نزد خداوند از پیامبر محترم‌تر باشد
در کمال بهت ‌زدگي گفتم: نه
پس چطور برخي از آن‌ها روي آب مي‌روند يا در هوا پرواز مي‌‌کنند يا ميوه‌هاي بهشت را در روي همين زمين مي‌چينند... در حاليکه رسول خدا هيچ يک از اين کارها را نکرده است؟
همين اندازه براي قانع شدن و برگشتم از عقيده قبليم کافي بود... اما تعصب خداوند بکشدش – مانع از آن شد که به اين سادگي تسليم شوم... 
بله ايا رسول الله( به اندازه انگشتان دست معجزه داشت نه بلكه رسول الله( با دليل ونور قران جلو رفت 
مشركين زمان پيامبر اين دلايل رسول الله را قبول كردند ولي صوفي‌ها نه؛ وگويند قران را فقط شيخ مي‌داند ايا اين قران براي عرب بيابانگردي نازل شد واو وافرادي از عجم را با عمل كردن به ان به سلطنت جهان رساند نه برادران اين چنين نيست بودائيان نيز كارهاي خارق العاده مي‌كنند 
اوليا واقعي كيست:
هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [يونس: 62-63] ﴿(((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [الحجرات: 13].

پس تقوا واجتناب از محرمات وبدعت وطاعت الله با پيروي از قران وسنت نشانه ولي بودن است نه غير وغير اين را هركس ولي داندوان شخص اهل بدعت باشد ان شخص ملعون وان شخصي كه وي را ولي مي‌نامد كودن است

اقسامی که تصوف برای ولی قائل شدند:

قطب: مثل امام در نزد شیعه همیشه و در هر زمان یک نفر است. فناء فی الله و بقاء بالله دو قیدی است که برای قطب قائلند. بالاترین مراحل سیر و سلوک هم مال اینهاست

افراد: سه نفر و گمنام هستند که کسی آن‌ها را نمی‌شناسد

اوتاد
: چهار نفرند

بدلاء (ابدال): 7 نفرند

نجباء: 40 نفرند

نقباء: 300 نفرند

این مراتب از کجای اسلام یافت شده 
تصوف وفيلسوفان:
اين دو دشمن ديرينه هم‌اند كارشان به جايي رسيده كه هم ديگر را تكفير مي‌كنند وافرادي مثل نجم الدين دايه مولوي غزالي مرحوم و...؛ فلسفيون را كافر اعلانم مي‌كنند وبايد دانست كه حقيقت اين دو اين است كه صوفي‌ها معتقد به عشق مطلق‌اند ولي فلسفيون معتقد به عقل مطلق‌اند 
سوال كدام حق است: اين دوفرقه را بايد بر اساس اصول حقيقي اسلام واتفاقاتي(پيش امدهاي اين عقايد) واز همه مهم‌تر در ترازوي قران وسنت قرار دهيم تا حقيقت معيين شود 

فلسفه عقل را ركن اصلي مي‌پندارند در كشف امور وفقط به ان استناد مي‌كنند ودر فلسفه منصوب به اسلام هم كمي عشق را نكوهش كرده حتي بعضي از عقايد را كه عقل كفاف درك ان را ندارد راهم به جلو رفته مثلا معجزه را (بعضي از افراطيون فلسفي) رد مي‌كنند وعقل را برايدانستن تمام امور كافي مي‌دانند افرادي مانند 
صوفي‌ها فقط عشق را تائيد مي‌كنند واز ان براي رسيدن به الله تعالي استناد مي‌كنند سخن معروف صوفيان كه من الله را براي ترس از جهنم ونعمت بهشت عبادت نمي‌كنم همه مي‌دانند و دشمني انان با فلسفه از به دور بود فلسفه گر‌ها از عشق است 
موضع اسلام ناب در اين مورد اين است كه هم عشق را به كار برده(نه عشقي كه به صوفيه منسوب است بلكه دخالت ندادن عقل ادمي در برخي از امور منظور است) وعقل ادمي هم ركن اصلي را در اين مورد ايفا مي‌كند كه حق را از نا حق براي ادمي معين ميكن مثلا گويند كه اگر پيامبري بر ادمي نازل هم نمي‌شد الله تعالي او را در اخرت ملامت كرده ووي را عذاب خواهد داد كه چرا از عقل پيروي نكرده اي وبايد دانست كه عقلاز اركان اصلي به شمار مي‌رود چرا كه مرز‌هاي كه در ك ان براي ادمي ممكن نيست را الله تعالي معين كرده است الله در سوره كهف مي‌فرمايد:
﴿(((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ( ((( ((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((﴾ [الکهف: 26] وايات دگر اما بايد دانست كه الله مي‌فرمايد درمورد بعضي از چيز‌ها در سوره الحج:

﴿((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحج: 68] «و اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به آنچه مى‏كنيد داناتر است».
الله تعالي به وسيله معجزات علمي غيره قابل انكار در قران انسان را از كافي نبودن عقل وي در برخي از موارد اشكار كرده است.
ونكته مهم در قرن چهارم به هفتم سيل ترجمه‌هاي فلسفه يوناني وارد بلاد اسلام شد كه در ان عقل را اساس كار مي‌پندارد واسلام را در حال نقسان عقيدتي قرار مي‌داد فلسفيون را دشمنان زيادي را كه به صورت اصولي از ان انتقاد مي‌كنند را پيدا شد كه امثال ان مانند ابن رشد ابوالبرکات هبة‌الله بن علي‌بن ملکا البغدادي: متوفاي 547- عبدالکريم شهرستاني- ابن غيلان بلخي- امام فخر رازي
	تاکي از کاهل نمازي اي‌حکيم زشت‌خوي
صدق بوبکري و حذق حيدري کردن رها
عقل نبود فلسفه خواندن زبهر کاملي

	
	همچو دو نان اعتقاد اهل يونان داشتن
پس دل اندر زهره فرعون و هامان داشتن
عقل چه بود جان‌بني‌خواه و بني‌خوان داشتن



البته باید متذکر شد که یکی از دلایل اضلال صوفیه عقاید نو افلاطونی بود است - مقدمه نويس كتاب «نفحات الانس» جامي در پايان بحث خود راجع به تصوف مي نويسد: 

«به طور خلاصه، تصوف اسلامي ايراني!، داراي اصالت خاصي است كه فقط در كادر اسلام، بايستي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد، زيرا اصول طريقتِ تصوف، در بسياري موارد با قوانين دين مبين اسلام معارض است. در حقيقت، تصوف اوليه اسلامي با پوسته هاي رهبانيت مسيحي به وسيله ايرانيان با استادي كامل، در قالب افكار ايراني كه متكي به فلسفه ايران باستان بود ريخته شد و شكل كاملا جديدي پيدا كرد. بعد با فلسفه يونان به خصوص افكار افلاطونيان جديد كه خود از فلسفه ايران باستان متأثر بودند آميخته گرديد و سپس با فلسفه و افكار هندي تلفيق و تكميل شد تا به مرحله ذوق و رشد و كمال رسيد; به طوري كه به هيچ وجه قابل مقايسه با تصوف اوليه اسلامي نبود....» جامي، عبدالرحمن، مقدمه نفحات الانس، ص141؛ و مقدمه چاپ جديد تحفه الاخيار، ص67
ذوالنون مصری. وی اهل مصر است جامی او را رئیس صوفیان خوانده است. هم او اول کسی است که رمز به کار برد و مسائل عرفانی را با اصطلاحات رمزی بیان کرد که فقط کسانی که واردند بفهمند و ناواردها چیزی نفهمند. این روش تدریجا معمول شد، معانی عرفانی به صورت غزل و با تعبیرات سمبولیک بیان شد. برخی معتقدند که بسیاری از تعلیمات فلسفه نو افلاطونی وسیله ذوالنون وارد عرفان و تصوف شد تاریخ تصوف در اسلام ص 55
سنايي غزنوي:
بنيان‌گذار تزكيه نفس اسلامي
: 

 امام غزالي سخناني در مورد فلسفه باطل ارسطوئي دارد كه:
براي عوام مي‌شود. مي‌گويد به مردم چنين وانمود کرده‌اند که ديانت آمده است تا عده‌اي قاضي بشوند و عده‌اي واعظ و عده‌اي مفتي و اين بر خلاف روش سلف صالح است. امام محمد غزالي همچنين مخالف سرسخت فلسفي کردن دين است. وي معتقد بود که فلسفه آن هم به روش ارسطو هيچگاه نمي‌تواند بعضي از مسائل ديني مانند مسائل ماوراء الطبيعه را شرح دهد. بعلاوه اين کار موجب خواهد شد که نوعي بردگي ديني بوجود آيد. به علت عدم آشنايي اکثريت مردم با فلسفه و در نتيجه آن‌ها ناچار مي‌شدند براي فهم دين به دست‌بوسي و پابوسي فلاسفه بروند همچنان که در مذهب تصوف اين رسم برقرار است. اين تنها امام محمد غزالي نبود که مخالف فلسفي‌سازي دين بود بلکه قرن‌ها قبل از او در دوران مأمون خليفه نهضت ضد فلسفه ارسطو به راه افتاده بود توسط عده‌اي از دانشمندان اسلامي که به اخوان الصفا مشهورند. اين دانشمندان براي اينکه تحت تعقيب قرار نگيرند رسالات خود را بدون نام و نشان مي‌نوشتند. آن‌ها در صفحه 352 جلد دو رسالات تأکيد داشتند. آدم کامل کسي است که در دين عربي، نسبت ايراني و مذهب حنفي باشد. فلسفه ارسطو در حقيقت تعطيلي علم است چرا که با پرداختن به مسائل نظري ورد تجربه به دور و تسلسل مي‌انجامد. مرتضي راوندي در کتاب تحولات اجتماعي در اروپا به نقل از جامعه‌شناسان بزرگ غربي مي‌نويسد: کليسا به توصيه آلبرت کبير (1280-1196 ميلادي) به محافل روحاني خود توصيه کرد که با ارسطو آشتي کنند. سن توماس (1274-1224 ميلادي) اين کار را انجام داد. اين جريان باعث رکود علمي پانصد ساله در اروپا شد زيرا آنان را به ذهن‌گرايي سوق داد. -
.
همچنین آمدی، 
فاضل ترین علمای زمان خود، آگاه در مسائل مهم، در علم کلام دچار سرگشتگی و سرگردانی شد. غزالی/ هم به همین صورت، در نهایت، کارش به توقف و سرگشتگی در مسائل کلامی انجامید، سپس از آن راهها روی گردانید و به احادیث پیامبر( روی آورد و زمانی وفات یافت که کتاب «صحیح بخاری» بر روی سینه‌اش بود. همچنین ابوعبدالله محمدبن عمر رازی در مسائل کلامی دچار سرگشتگی و پریشانی شد. او در کتابش می‌گوید:
	نهاية إقدام العُقُولِ عِقالُ

	
	وغايةُ سَعیِ العالَمينَ ضلالُ



«نهایت کار عقلها، سربند است و سرانجام تلاش جهانیان، گمراهی است».
	وأرواحُنا في وحشةٍ من جُسُومِنا

	
	وحاصل دنيانَا أذي ووبال



«روحهای ما از جسم هایمان در وحشت است و نتیجه دنیای ما، اذیت و گرفتاری است».
	ولم نستَفِد من بَحثِنا طولَ عُمرِنا

	
	سوي أن جَمَعنَا فيه: قيل وقالوا



«از بحث‌های خویش در طول عمر هیچ استفاده ای نبردیم جز اینکه «قیل» و «قالوا» در آن جمع کردیم».
سنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش، علاوه بر بیان دردها و معضلاتی كه دامن‌گیر زمانه شده است، نشان می‏‏دهد كه ، تفكر شبه یونانی بر تفكر شرعی و وحیانی غلبه كرده است؛ در صوفیان، صفایی نیست؛ مجالس ذكر، مجالس برنج و شیر و شكر شده است ؛ حرام‏خواری رایج و پارسایان خوب كردار منزوی شده‏اند؛ و نشانی از جامعه‌ی بسامان و نیک منشی فردی دیده نمی‏شود.

بخش عمده‏ای از درون‌مایه و اندیشه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهای اجتماعی می‌گردد. لبه‌ی تیز تیغ زبان او در بیش‌تر موارد متوجه زراندوزان و حكام ظالم است. سنایی با تصویر زندگی زاهدانه‌ی پیامبر و  صحابه و تأكید بر آن در قصاید، سعی دارد جامعه آرمانی مورد نظر خود را نشان دهد.

ترویج آموزه‌های زهد و عرفان نیز از مهم‌ترین محورهای موضوعی در قصاید سنایی است. نكوهش دنیا، مرگ اندیشی، توصیه به گسستن از آرزوهای بی‏حد و حصر، ترویج قناعت پیشه‌گی و مناعت طلبی، کوشش برای به جوشش در آوردن گوهر حقیقی آدمی، از مضامین رایج قصاید اوست:

ای مسلمانان! خلایق، حال دیگر كرده‏اند         *      از سر بی‏حرمتی، معروف، منكر كرده‏اند

شرع را یك سو نهادستند، اندر خیر و شر       *     قول بطلمیوس و جالینوس، باور كرده‏اند

عالمان بی‏عمل، از غایت حرص و امل      *      خویشتن را، سخره‌ی اصحاب لشكر كرده‏اند

خون چشم بیوگان است، آن كه در وقت صبوح  * مهتران دولت اندر جام و ساغر كرده‏اند

تا كی از دارالغروری ساختن دارالسرور   *   تا كی از دارالفراری ساختن دارالقرار

بر در ماتم سرای دین و چندین ناز و نوش  *   در ره رعنا سرای دیو و چندان كار و بار
باید توجه داشت که عطار و دیگر ان خود را پی رو خط سنائی میدانند و كه خویش را وامدار عطار و  سنایی می‌داند در بیتی از مثنوی این ارادت را نشان داده و گفته است: «عطار روح بود و سنایی دو چشم او/ ما درپی سنایی و عطار آمدیم»
البته این  را باید بیان داشت که این بعید نیست  که وی بنیان گذار تمایلات صوفیه معتدل در بلاد ما باشد  بوده و شخص معتدل در این باب بوده باشد وبعد از وی صوفیان و متصوفه عقاید خرافی و شرکی را به عقاید صوفیه افزوده اند ومع هذا  شاهد ذم پیروان فلاسفه از سنائی هستیم 

منهج  و هدف صوفیه
روش و  هدف صوفيه:
تفکر و مرام صوفيه هرگزبر مبنای قران و سنت نیست و روشی جدا گانه از سلف امت دارند و میخواهند با عرفانهای گزائی خود را به اوج ایمان برساند در حالی که این روش باطل است روشهائی مانند ترک دنیا ترک مال و همسر ترک جهاد, ترک دعوت و خانقاه نشینی و قیل و قال کردن از اقوال صوفیان متاخر و متقدم و دوری از طلب علم حدیث و قران و دوری از ولاء وبراء و تفسیر  کردن اسلام به اسلام خود .
اگر صوفیه را عابد هم بدانیم باز هم دردی را از امت اسلام دوا نمیکند 

عمر رضى الله عنه میفرماید : «موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه». 

و فرمود: «مرگ هزار عابد آسان‌تر از مرگ یک عالم آگاه به حرام و حلال خدا است».
«هدف صوفیه هرگز و هرگز پی روی از رسول الله بر اساس اصول ان نیست بلکه ادعائی تو خالی است که  که افعال غیر شرعی وی باعث به تحقق نرسیدن قول وی است  مانند وحدت وجود حلول رقص و سماع و امثالهم که هرگز از قران وسنت اخذ نشده است  ووی را به حقیقت نمیرساند . 
صوفیه هرگز منهجی را سر لوحه ندارد که بدان رسول الله و اصحاب کرام دستور و انجام داده اند منهج سلف صالح همان اسلام نخستین است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بصورت ناب و خالص به یارانش عرضه نمود و همان اسلامی است که ابوبکر و عمر و عثمان و علی آنرا شناختند، همان راه ‏و روشی است که خالد و سعد برای آن جنگیدند و حمزه و مُصعب برای آن به شهادت رسیدند، همان ‏جاده‌ای است که ابن مسعود و ابن عباس آن را پیمودند، و آن راهی است که حسن بصری و نَخَعی و ‏شَعبی آن را ترسیم کردند. همان مسیری است که ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد طی کردند. راه ‏بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی... آنان و بسیاری دیگر که همین راه را پیمودند که سیرت و ‏زندگی‌نامه‌شان باقی است و جای پایشان مشخص و کتاب‌هایشان موجود.‏

و این دوران طلایی، همان عصر سلف صالح امت از صحابه و تابعین و تابع تابعین است، پس بر ماست تا راه و روش سلف صالح خود را درپیش بگیریم و در دین و اعتقاد و کردار نیکو و اخلاق شایسته از آنان پیروی کنیم، چرا که تبعیت از سلف صالح، ما را از افتادن در بیراهه و خطر انحراف باز می‌دارد، آنچنان که شاعر می‌گوید:

فکل خیر فی اتباع سلف                و کل شر فی ابتداع من خلف
از جمله کسانی که در دوران معاصر؛ نمود بارز اهل بدعت بشمار می‌روند؛ روافض و صوفیه هستند. در کلام سلف صالح اقوال زیادی در نهی از مصاحبت و همنشینی با این دو فرقه مشاهده می‌کنیم، چرا که آن دو فرقه از مسیر روشن بخش اسلام خارج گشته اند و به خرافات و باطل گراییده اند!

قال ابن الجوزي: ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب «تلبیس ابلیس» آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل»
عن الأوزاعي، قال: «كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان، لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله».  

امام اوزاعی رحمه الله فرمود: «پنج چیز بود که اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم و تابعینی که در نيکى از آنها پيروى کردند همواره بر آن پایبند بودند: التزام به جماعت، پیروی از سنت نبوی، آبادانی مسجد، و تلاوت قرآن، و جهاد در راه خدا».
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: ‏«خيْرُ القرون القرن الذي بُعِثْتُ فيهم، ثم الذين يَلُونَهُمْ، ثم الذين يَلُونَهُم». بخاری و مسلم.

یعنی: «بهترين دوران، زمانی ‏است كه من در آن مبعوث شده ام سپس كسانی كه به دنبال آنها می‌آيند و سپس كسانی هم كه به ‏دنبال آنها می‌آيند». 

پس هر چه یک نسل یا یک قرن از مردمان بروند، به همراه آنان قسمتی از علم و فضیلت از میان امت خواهد رفت، لذا تفاوت میان نخستین پیروان هر دین با متأخران آن، مانند تفاوت میان آب زلالی است که از منبع اصلی سرچشمه می‌جوشد و همان آب بر اثر پیمودن مسافتی طولانی و آمیخته شدن با انواع خاک و خاشاک به دست متأخران می‌رسد. پس خوشا به حال آن کسانی که دین و اعتقاد خویش را از منبع اصلی سرچشمه جویا می‌شوند، و از اسلام آمیخته با بدعت و انحراف روی کج کرده و آنرا با صافی اعتقاد سلف صالح امت پالایش و تصفیه کرده و بعد می‌پذیرند.

بنابراین، یک مسلمان متعهد که نگران سلامت اعتقاد و فکر خویش است قطعا در زندگی خود همواره دین و اعتقادش را از سلف صالح این امت اخذ می‌کند.
خردستيزی صوفیه
كتب عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه إلى أهل المدينة: «من تعبّد بغير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح». 

عمر بن عبدالعزیز رحمه الله برای اهل مدینه نوشت: «هرکس خدا را بدون علم عبادت کند، آنچه را که فاسد می‌کند بیشتر است از آنچه اصلاح می‌کند».
بدين جهت صوفيه براي معرفت خداوند عقل را نه تنها پاي چوبين مي‌دانند، بلكه اصلاً اعتباري براي آن قائل نيستند، و چه بسا عقل و علوم عقلاني به معني عام كلمه را تحقير مي‌كنند: ريزه‌كاريهاي علم هندسه + يا نجوم و علم و طب و فلسفه اين همه از بناي آخر است + كه عماد گاو، بز و شتر است. علم راه حق + صاحب دل داند آن را با دلش 

ولي واقعيت اين است كه تفاوت روش و هدف باعث نمي‌شود كه عقل كلاً بي‌اعتبار و بي‌ارزش تلقي شود، بلكه در اموري كه عقل قادر به درك مستقيم و بلاواسطه با آن نيست، عقل از آن ساكت و خاموش است.
بي‌ارزشي عقل از نظر گاه تصوف صرفاً معلول دو علت يعني تفاوت روش و هدف در تصوف نيست، واقعيت اين است كه صوفيه براي مكاشفات و ذوقيات بي‌حد و مرز خود هيچ معيار شرعی وعقلي را قبول ندارند. بنابراين اگر آنان عقل را به رسميت بشناسند مجبورند از ادعاهاي ضد عقلي خود دست بكشند. در حالي كه آنچه براي صوفي مهم است همان كشفيات آنان است، اين كشفيات بعضا خردستيز است، مثلاً ابليس را نمونه اعلاي فتوت دانستن
ميخانه»، «بتكده» و «مسجد» را يكسان شمردن و همگي را براي تقرب به حق و وصول به آن مفيد و مؤثر دانستن، سخنان قلندرانه و خردستيز است. زيرا مي‌گويند: «از كعبه رهي است به مقصد پيوست + از جانب ميخانه رهي ديگر هست + امّا ره بتخانه ز آبادي + راهي است كه كاسه مي‌رود دست به دست
 طبيعي است كه عقل با تصديق حكمت خداوندي در مي‌يابد كه شيطان مطرود و ملعون حضرت حق است
 وهرگز براي فتوت نمي‌تواند الگوي مناسب باشد و «مي»، «بت»، «رجس» و پليدي است،.
 هرگز طريق تقرب به خداوند نيست، بنابراين صوفيه براي اين كه به سخنان قلندرانه خويش اعتبار دهند، ناگزيرند از عقل سلب مسئوليت كنند و براي عقل هيچ اعتبار و ارزشي قائل نشوند.

در جمع بندي مي‌توان بيان كرد كه عقل را مخل كارهاي خود مي‌داند وان را اگر به كار بنددد بايد از عقايدي كه غيره عقبسي است كوتاه‌ايد جا كه در شرع اسلام برخي موارد را الله تعالي بيان فرموده است مانند وحي قيامت را كه فلاسفه وانان كه كاملا عقل گرايند ان را قبول ندارند والله تعلي براي درك ان راه ديگري گزارده است كه اگر به تمدن اسلام بنگريم هيج عيب ونقصي د تمام زمينه‌ها اعم از اقتصاد اجتماع و... نظمي شگفت انگيز را دارد كه تمام جنبه‌ها را در نظرگرفته است كه زنجير اخر ان به ايمان به اخرت مي‌رسد مثال چرا كه در غرب ايمان به اخرت واجر وجود ندارد وان باعث فروپاشي اخلاق وانحطات جامعي كه روبه رشد بوده وهنوز كمال اعلاي ان را نيافته است را خواهد داشت وتفكر را فقط به معده ودر اوردن پول بيشتر منعطف خواهد كرد وجامعه را به گرگي تبديل خواهد كرد كه براي به دست اوردن مقداري پول بيشتر به دريدن همديگر وادار مي‌كند وجامعه را دوباره به اول يعني اقتصاد صفر واخلاق صفر باز مي‌گردتاند وان هم در حال به وقوع پيوستن است يعني اقتصاد غرب كه پيشرفت زيادي كرده است براي پيشرفت بيشتر يا بايد علوم بيشتري را به دست اورند ان هم با توجه به گرگ خوئي مردم سخت است يا بايد همديگر را بدرند جامعه غربي با نداشتن ايمان رو به افول است جامعه شرقي (بخش اسلام) با تعطيل كردن عقل ررو به افول خواهد رفت چرا كه تا قرن ششم ؛ هفتم ميلادي با برقراري ارتباط ميان اين دو داراي ايمان وپيشرفت اخروي ودنيوي بود 
موضعگیری اسلام در مورد عقل انسان چیست؟
شاید اسلام تنها دینی باشد که تا این اندازه به عقل انسان بها می‌دهد و شأن و منزلت آن را بالا می‌برد. پس عقل، شرط تکلیف و مسئولیت است و به سبب آن، انسان آفریدگارش را می‌شناسد و به اسرار آفرینش و عظمت آفریننده پی می‌برد و قرآن در خطابش به انسان، عقل او را مخاطب قرار می‌دهد و او را به نظر در هستی و بررسی و تدبر در آن، بخاطر سعادت بشر و آباد کردن زمین از لحاظ مادی و معنوی، تشویق می‌کند. هیچ چیزی در اسلام نیست که با عقل منافات داشته باشد یا با فکر سالم و حقائق علمی اصطکاک پیدا کند.
اسلام از انسان خواسته است که حتما از عقل خود بهره بگیرد و کسانی را که نیروهای ادراکی خود را تعطیل کرده‌اند و مخصوصاً عقل را از انجام وظیفهاش باز داشته‌اند، سرزنش می‌کند و آنان را از انسانهای به حساب میآورد که از انسانیت خود دور ماندهاند و می‌فرماید:
﴿((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((﴾ [الأعراف: 179].
«آنان، دلهای دارند که بدانها نمی‌فهمند و چشمانی دارند که بدانها نمی‌بینند و گوشهای دارند که بدانها نمی‌شنوند. اینان همسان چهار پایانند و بلکه سرگشته‌ترند».
قرآن، عدم به کارگیری عقل را گناه به حساب میآورد و به همین خاطر به نقل از کفار در روز قیامت، می‌فرماید:
﴿(((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((﴾ [الملك:10- 11].
«و می‌گویند اگر گوش شنوا می‌داشتیم یا عقل خود را بکار می‌گرفتیم هرگز از زمره دوزخیان نمی‌شدیم پس به گناه خودشان اعتراف می‌کنند».
اسلام، انسان را متوجه این واقعیت می‌کند که خداوند تمام این هستی را مسخر او کرده است تا او برای سعادت بشر و آباد کردن زمین، عقل خود را بکار گیرد. می‌فرماید:
﴿(((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((﴾ [هود: 61].

«او است که شما را از زمین آفریده و آبادانی آن را به شما واگدار نموده است».
﴿(((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الجاثية: 13].
«و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود مسخر شما ساخته است. قطعاً در این، نشانهای مهمی است، برای کسانی که می‌اندیشند».
بنابراین تمام هستی جولانگاه عقل و فکر انسان است و مادامیکه در خدمت به سعادت بشر بکار گرفته می‌شوند، کسی نمی‌تواند آن‌ها را توقیف کند و اسلام هر آنچه را که به سود مردمان است، تشویق می‌کند.
نصوص دینی، مسلمان را ملزم به رعایت اصول و قوانین دین می‌کند، اما در اجتهاد در امور دنیا، او را آزاد گذاشته است. همچنانکه پیامبر( به این مسأله اشاره می‌کند «انتم اعلم بامور دنياکم» مسلم در کتاب الفضائل روایت کرده است. شما نسبت به امور دنیایتان، آگاه‌تر هستید
مساحت آزادی فکر و بیان و بحث علمی در اسلام، مساحتی است بسیار گسترده و تضمین شده برای انسان، اما برای کسی روا نیست که حرمت مقدسات دینی را نادیده بگیرد. هر دینی برای خود مقدساتی دارد که به آن افتخار می‌کند، استهزاء به این مقدسات و در رأس آن‌ها نصوص دینی که صحت آن‌ها قطعی است، مانند: وحی قرآنی و سنت صحیح، به هر شکلی باشد به هدف تغییر یا تبدیل آن‌ها، صورت گیرد یا به منظور حذف، اضافه یا مسخره کردن آن‌ها، اقدامی مردود و گناهکارانه است و گذشته از اینکه گناه است، تجاوز به نظم عمومی جامعه نیز، به حساب می‌آید. بغیر از آن، تمام هستی با زمین و آسمانش و آنچه بین آن‌ها است، جولانگاه عقل آدمی برای بحث و بررسی، اختراع، ابتکار و ابداع است با تمام أشکال آن. فلاسفيه: 

 فلاسفيه گويند بدن آدمی جسم است بعد از مرگ متلاشی شده و امکان باز سازی آن وجود ندارد. ولی روح آن جاويدان باقی می‌ماند. زيرا روح ترکيبی ندارد و جسم نيست. و جوهر ملائکه چون از جسم نيست و از روح است پس فناناپذير است. اهل سنت و جماعت گويند تن آدمی جسم است و بعد از مرگ متلاشی می‌شود ولی جمع کردن آن برای خداوندی که يکبار آن را خلق کرده و آن را از هيچ آفريد سخت و دشوار نخواهد بود، پس اين امر تحقق می‌يابد. «کسی که آن‌ها را زنده می‌گرداند که نخستين بار آن‌ها را آفريده است» يس ـ79

اشعار علامه برقعي
	ترك آن بنما كه مسجد شد دكان

	
	گشت مسجد خانقاه صوفيان



ودر جائي ديگر مي‌گويد:
	یکی با فلسفه دین کرده مهجور
یکی شیخی شده آورده آفات

	
	ز قرآن خلق را او کرده بس دور
یکی صوفی بیاورده خرافات



فردوسي نيز شعري را در باره فلسفه گري دارد

	آيا فلسفه‌دان بسيار گوي
بنا گفتن و گفتن ايزد يکيست

	
	سخن هيچ بهتر ز توحيد نيست
نپويم براهي که گويي بپوي



طرق صوفيه:

1ـ ادهميه 2ـ شطاريه 3ـ سياريه4ـ معروفيه 5ـ مولويه 6ـ نوربخشيه 7ـ صفويه 8ـ ‌كبرويه 9ـ ذهبيه 10ـ اغتشاشيه 11ـ رفاعيه 12ـ نقشبنديه 13ـ جماليه 14ـ قونويه 15ـ همدانيه 16ـ ‌خواجگان 17ـ خلوتيان 18ـ شاذليه 19ـ حروفيه 20ـ قلندريه 21ـ كراميّه 22ـ فتيان 23ـ ‌اويسيه 24ـ جاميه 25ـ ‌حيدريه 26ـ ابداليه 27ـ شمسيه 28ـ سفيانيه يا ثوريه 29ـ بسطاميه 30ـ حلوليه 31ـ اتحاديه 32ـ وحدتيه 33ـ حلاجيه 34ـ غاليه يا غاويه 35ـ زراقيه يا خداعيه 36ـ مبتدعه 37ـ مُرائيه 38ـ متصلّفه 39ـ باطنيه 40ـ جوريه 41ـ عشاقيه 42ـ جمهوريه 43ـ عالميه 44ـ مونس عليشاهي 45ـ صفي عليشاهي 46ـ معصوم عليشاهي 47ـ طاوسيه 48ـ قادريه 49ـ سهرورديه 50ـ كوثريه 51ـ كميليه 52ـ نقطويه 53ـ اهل حق خاموشي 54ـ اهل حق آتش بيگي 55ـ چشتيه 56ـ نعمت‌اللهيه 57ـ بكتاشيه 58ـ خاكسار 59ـ اوليائيه 60ـ نصيريه 61ـ حاليه 62ـ واصليه 63ـ الهاميه 64ـ تلقينيه 65ـ حبيبيه 66ـ ولائي مشاركيه يا افضليه 70ـ شمراخيه 71ـ سهيله 72ـ مباحيه 73ـ ملامتيه 74ـ مدهوشيه 75ـ كامليه يا كاهليه 76ـ وقوفيه 77ـ محاسبيه 78ـ الهاميه 79ـ ‌طيفوريه 80ـ قصاريه 81ـ حكيميه 82ـ جنيديه 83ـ خرازيه 84ـ خفيفيه 85ـ جندييه 86ـ سهليه 87ـ خاكساريه 88ـ يزيديه 89ـ كبوريه 90ـ پير حاجيه 91ـ دميرداشيه 92ـ اكبريه 93ـ ديوبندية 94ـ مهديه 95ـ برهانيه 96ـ بريلويه 97ـ تيجانيه 98ـ حمدونيه 99ـ جلاليه 100ـ خلوتيه 101ـ بكريه 102ـ خفيفي 103ـ خواطريه 104ـ جوهريه 105ـ وفائيه 106ـ يوسفيه 107ـ كبراويه 108ـ حقه يا حاقه 109ـ اباحيّه 110ـ اباحتيّه 112ـ عيدروسية 113ـ نصیریّه 114ـ البدوية 115ـ الدِّسوقيَّة 116ـ القُبيسية 117ـ الفاسية 118ـ السعدية 119ـ البدرية 120ـ القاضيزاديَّة 121ـ الحمزوية 122- کسنزانیه123- الكرزازية و... 
طرقی که بیش از صد پنجاه طریقت میشود که از قلم فرسائی بیشتر  اجتناب کرده ام 
اين فرقه‌ها تماما فرقه‌هاي صوفيگري نيستند وبايد توجه داشت كه امام بعضي از اين فرقه‌ها اهل تصوف نبودند ويا كفار وملحدين در جامعه ان مردم را فريب مي‌دادند ويا اهل زهد وتزكيه بودند كه بعداز آن‌ها شاگردان آن‌ها اوراد و..سخناني را كه منسوب به انها دانستند را جمع اوري كرده‌اند و مي‌توان از يين آن‌ها به عبد القادر گيلاني/ اجمعين؛ وبعضي از اين فرقه‌ها مذاهب رافضه است كه اهل برخی تمایلات  تصوفی ویا ریشه تصوف داشتند مانند اهل حق ونصیریه وصفویه و ...
نگاهی به سلسله های برخی طرق  صوفیه:
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
به قول  شیخ برقعی
 صوفیه از علم شرع ان چنان بهره نداشتند دیدند که اصحاب حدیث احادیث خود را به رسول الله( با واسطه می‌رسانند
برای قبولی ومشروعیت خود سلسله واقطاب خود ,خرقه کثیف خود را با واسطه به رسول الله( رساند"

ماهم سلسله واقطاب انان را مورد برسی قرار می‌دهیم
یکی ازمسائلی که برای صوفیه بسیار مهم است مساله اجازه درصوفیه واثبات سلسله است.

خودشان معتقدند اگر کسی ازاثبات سلسله برنیاید ارشاد اوقانونی نیست

نور علی تابنده قطب گنابادیه می‌گوید:اگر کسی اجازه‌اش ید به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی وقانونی است والا رشته‌اش قطع شده است

کردی در تنوير القلوب ، ص9 ٤٦ گوید: بر مرید است که بشناسد نسبش را و رجال سلسله اش را از مرشد تا نبی صلبی الله علیه وسلم برای اینکه بطواند طلب روحانیت بکند از روحانیتشان  و هر کسی که متصل نشد سلسله اش به حضرة النبویة او مقطوع الفیض خواهد بود  و نیست وارثی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم
دراین سلسله معروف کرخی است. به چند دلیل سلسله این‌ها مشکل دارد وطبق اعتقاد خود قانونی نیست.خود این‌ها می‌گویند معروف در۸ سالگی بدست سیدنا رضا رض مسلمان شده ودر سن پیری درحالی که دربان وی بوده بر اثر ازدحام جمعیت جان باخته است.درسال ۲۰۰هجری
این درحالیست که رضا رض درسال ۱۴۸ ویا ۱۵۳ بدنیا آمده واگر اینگونه باشد ودرزمان رضا رض معروف را مسلمان کرده شاید معروف ۱۵ یا ۱۶ ساله بوده که جان داده است.واین بسیار جالب است

ضمنا معروف بن فیروزان اصلا وجود خارجی ندارد وآنکه ازاصحاب رضا رض است معروف بن خربوزان کرخی است که ازاصحاب سیدنا صادق وسیدنا کاظم بوده است.

این‌ها این معروف را ساخته‌اند.البته در برخی از منابع از وجود شخصیتی به نام معروف کرخی امده است انهم در صفوف زاهدین امده نه صوفیان چنانچه اگر این شخص وجود داشته باشد صوفی نبوده 

نعمت الله ولی در مورد معروف می‌گوید:
	او زمولا جواز احسان یافت
یافت درخدمت امام مجال

	
	کفر بگذاشت نور ایمان یافت
بود دربان درگهش سال




بعد دیدند بسیار مشکل شده ودستشان روشده سلطان حسین تابنده درنابغه علم وعرفان ص۵۹ گفته:معروف خدمت صادق وکاظم ورضا (رض) رسیده واز طرف سیدنا رضا مامور به دعوت بود

حال یا نعمت الله ولی وچندین تن ازبزرگان صوفیه دروغ می‌گویند یا سلطان حسین یا هردو گروه.

ببینید برای اینکه خود را به نوادگان اهل بیت برسانند چه چیزهایی می‌بافند.پس طبق نظر خود تابنده قطب نعمت الله‌ی ویا تمام طریقتهائی که خد را به وسیه معروف به رسول الله( می‌رسانند ارشادشان قانونی نیست چون سلسله آن‌ها منقطع است وجوازشان باطل

.2-جعفر صادق وابویزید: اگر تذکره الاولیا عطار رابنگرید از همنشینی ابویزید وجعفر صادق نام می‌برد وسلسله را با آن‌ها به رسول الله( می‌رسانند در حالی که میان ان دو بیش از هشتاد سال اختلاف زمان وجود دارد 

سلمان فارسي (م. 33 هـ.)به...... قاسم بن محمّد بن ابي‌بکر صدّيق (م. 107هـ.)....... امام جعفرِ صادق (م. 148هـ.)و................... بايزيد بسطامي (م. 261 هـ.)

توضيح: نقطه چين: (..........) نمايانگر پرورش و نسبت (طريق اويسي) و عدم همزماني مشايخ است.

حال جای سوال دارد که اقطاب شما که عالم به خفیات هستند واز همه چیز عالم خبر دارند چرا اینقدر پراکنده گویی کرده‌اند وحتی سلسله خود را نمی‌دانند 

مقام قطب ازکجاست از طرف که تائین می‌شود!؟

چه کسی می‌تواند که ثابت کند که تاسیس کنند طریقتها از جانب الله ورسولش به این مقام رسیدند واوراد بدعتی خود را به چه کسی نعمت می‌دهند
اجازه دروغین؟

یکی از حرفهای بزرگ سران فرقه‌های صوفیه اینست که قطب باید یدا به ید اجازه قطبیتش به رسول الله( برسد 

انتقال ارثی علم قطعاً کذب است و همین خرافه مستمسک صوفیّه و قلندران شده و آن‌ها نیز مدّعی توریث ارشاد و قطبیّت شده‌اند. مرشدی می‌میرد و فرزندش مقام پدر را به ارث می‌برد و مرشد می‌شود!! مگر می‌شود علم به فرزندش ارث برسد!! 
همانند حکومتهای دیکتاتوری وپادشاهی 
برسی سلسله نقشبندی 

در"تنوير القلوب" ازمحمد امين الكردي (ت 1332) ودر  صفحة 530 اسناد "طريقتشان را بیان میدارد" !
حمد أمين الكردي عن عمر بن عثمان عن ........سپس ذکر میکند اسم  ذكر 15 شیخ را 

و سپس حضرة الشيخ محمد بهاء الدين ( شاه نقشبند ) الخلافةَ في الطَّريقةَ عن سيدي الشيخ أمير كُلال، وهو عن سيدي الشيخ محمد بابا السمَّاسي، وهو عن سيدي الشيخ علي الرامِيْتَنِي، وهو عن سيدي الشيخ محمود الإنجير فغنوي، وهو عن سيدي الشيخ عارف الرَّيوكَِري، وهو عن سيدي الشيخ عبد الخالق الغُجْدَواني، وهو عن سيدي الشيخ يوسف الهَمْداني، وهو عن سيدي الشيخ الفضيل بن محمد الطوسي الفارْمَدِي، وهو عن سيدي الشيخ أبي الحَسَن علي بن أبي جعفر الخرقاني، وهو عن سيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي، وهو عن سيدي الشيخ الإمام جعفر الصادق، وهو عن جدِّه سيدي الشيخ قاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، وهو عن الصحابي الجليل سيدي الشيخ سلمان الفارسي، وهو عن خليفة سيدنا رسول الله محمد سيدي الشيخ أبي بكر الصِّديق الأكبر، وهو عن سيد السادات، نبع الخير والبركات، أعظم المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد ."
اما

1- الخرقاني : متولد 352 و متوفي 425

261-325= انقطاع 91 سال !!

2-البسطامي : متولد 188 و متوفي 261

128-188= انقطاع 40 سال !!

3-جعفر الصادق : متولد 80 ومتوفي 148
سند دوم:

الفارْمَدِي گوید :

عن سيدي الشيخ أبي القاسم الكركاني، وهو عن سيدي الشيخ أبي عثمان المَغْرِبِي، وهو عن سيدي الشيخ أبي علي الكاتب، وهو عن سيدي الشيخ أبي علي الرُّوْذَبَارِيُّ، وهو عن سيد الطائفة الصوفيَّة: حضرة الإمام الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد الخَزَّاز، وهو عن خاله سيدي الشيخ سَرِيّ السَّقَطِي، وهو عن سيدي الشيخ معروف الكرخي، وهو عن شيخين:

أول: عن سيدي الشيخ الإمام علي الرضا، وهو عن والده سيدي الشيخ موسى الكاظم، وهو عن والده سيدي الإمام الشيخ جعفر الصادق، وهو عن والده سيدي الشيخ محمد الباقر، وهو عن والده سيدي الإمام الشيخ علي زين العابدين، وهو عن والده سيِّد الشهداء سيدي الشيخ الحُسين، وهو عن والده سيدي أمير المؤمنين مولانا الإمام الشيخ علي بن أبي طالب ، وهو عن سيد السادات، نبع الخير والبركات، أعظم المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد .

الثانية: عن سيدي الشيخ داود الطائي، وهو عن سيدي الشيخ حبيب العجمي، وهو عن سيدي الإمام الشيخ الحَسَن البصري، وهو عن سيدي أمير المؤمنين مولانا الإمام الشيخ علي بن أبي طالب ، وهو عن سيد السادات، نبع الخير والبركات، أعظم المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد . "
اما
نفى کرده امام ذهبي در السير مصاحبت معروف الكرخي برای داود الطائي را!
ونفى کرده ذهبي در السير که  معروف کرخی در با علي الرضا بوده باشد (مصاحبتش را )!

ای نقشبندیان حالا طریقت شما باطل خواهد بود؟

در جائی دیگر از بایزیدقول متناقضی  نقل شده است که: « بایزید بسطامی » می گوید : شما دانش خود را از سلسله مردگان فرا می گیرید؛ در حالی که ما معارف خود را از حضرت حق فرا می گیریم که همیشه زنده است و نخواهد مرد.!!
 (فتوحات مکیه ابن عربی/ج1/ص31)

شاهد قضه ای بودم که شیخی فوت کرده بود و فرزندش  به ارث رسیدن تاج و تخت! به وی در حالی که فرزندش کشاورزی بود که حتی قواعد نماز را ان طور که بتواند تعلیم دهد نمیدانست

خلیل بن احمد رحمه الله فرمود: «مردم چهار دسته هستند: مردی که می‌داند و می‌داند که می‌داند؛ او عالم است پس از از او بیاموزید، و مردی که می‌داند ولی نمی‌داند که می‌داند؛ او انسان غافلی است پس آگاهش کنید، و مردی که نمی‌داند و او می‌داند که نمی‌داند؛ او انسانی خواهان یادگیری است پس وی را بیاموزید، و مردی که نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند؛ او انسان احمقی است پس از وی دوری کنید».
هم اکنون برخی صوفی از افرادی تقلید میکنند که احمق هستند و خود نمیدانند که احمق هستند وادم احمقی با روش احمقانه به عده ای جاهل  راه را یاد دهد چه میشود؟

ای صوفیان همانا اگاه باشید که شیوخ هدایت شیوخی هستند که قران حدیث فقه و سیره رسول الله  صلی الله علیه وسلم و اصحاب  و جهاد و.. رامیدانند و عمل میکنند ودر تلاش برای یاد دادن ان هستند 
مقام شیوخ  از دیدگاه صوفیه
کردی در تنوير القلوب گوید از اداب مرید در مقابل شیخش عدم اعتراض بر وی در تمام افعال شیخش است و لو این که ظاهرش حرام باشد و باید باشد در مقابل شیخش مانند میّت در مقابل غسل دهنده  
شاذلی گوید : يبلغ الولي مبلغاً يقال له أصحبناك السلامة ، ورفعنا عنك الملامة فاصنع ما شئت!!
قشر ی گوید:  هر کس مصاحبت بر شیخی کرد سپس اعتراض کرد بروی و  و اجب میشود بر وی توبه – عاق دو استاد (شیخ )  توبه ندارد 
القشيري ((در لطائف الإشارات "3/٢٤٨ و در الرسالة القشيريةص 160 ))بیان میدارد که:  ازصفات ولی عصمت وی است "معصوماً بكل وجه عن جميع الزلات 
سهروردي گوید : شیخ برای مریدش امین الهام است همان گونه نبی امین وحی است  همانگونه که خیانت نمیکند جبرئیل در وحی شیخ نیز خیانت نمیکند در الهام  همانگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از هوس سخن نمیراند شیخ نیز مقتدی بر رسول الله است  ظاهرا و باطنا و سخن نمیگوید از هوا و هوس ((التصوف المنشأ والمصادر ، ص ٢٠٥ ، نقل از  كتاب عوارف المعارف سهروردي ، ص ٤٠٤))
در حالی که ما میبینیم :
امام مالک (رح) می‌فرماید :

الف ـ من انسانی هستم، سخنانم، درست و نادرست از آب در می‌آید، پس شما در آرای من، دقت‌ کنید، آنچه را که موافق کتاب خدا و سنت یافتید، بپذیرید و آنچه را که مخالف آن دیدید، ترک کنید.

ب ـ بجز شخص پیامبرصلی الله علیه وسلم، کس دیگری از انسان‌ها چنین نیست که حتماً سخنش پذیرفته شود، بلکه می‌توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد
عقیدة نابته‌های این زمان، کسانی که ادعا می‌کنند خودشان را به آداب و اخلاق پیشوایان اهل تصوف آراسته‌اند، و آروزی قرار گرفتن در زمرة آنها را دارند، این نابته بر احوالات رومزة صوفیان و سخنان صادره از آنها در کتاب‌های نقل شده، اعتماد و تکیه دارند، و این منقولات را به عنوان دین و منهج اهل طریقت قبول می‌کنند، هر چند که با نصوص شرعی ـ قرآن و سنت ـ یا با راه و روش سلف صالح مخالفت داشته باشد، و با وجود آنها به فتوای هیچ مفتی‌ای و نظر هیچ عالمی توجه نمی‌کند، بلکه می‌گویند : صاحب این سخنان، ولایتش ثابت شده  هر آنچه که انجام داده یا گفته، حق است! و اگر مخالف شریعت هم ـ قرآن و سنت ـ باشد؛ او نیز از جملة کسانی است که به شریعت اقتدا کرده و آگاهی در دین برای عموم آزاد است، ولی راه او، راه خواص است!

پس با این وضعیت این نابته‌ها را در حالی می‌بینی که نسبت به این اقوال و افعال حسن ظن پیدا کرده‌اند، اما نسبت به شریعت محمد حسن ظن ندارند، و این عین پیروی از انسان‌ها و ترک حقیقت می‌باشد، با وجود این، هنوز ثابت نشده که آنچه از آن صوفیان قدیمی نقل شده، آیا در آخر عمر آنها روی داده یا در آغاز عمرشان، و معلوم نیست که آنها افعال و اقوالی را که انجام داده‌اند قبول دارند یا نه. همچنین، گاهی از پیشوایان تصوف و امثال آنها، لغزش‌ها و اشتباهاتی روی داده که امروزه واجب است، آنها را برایشان بپوشانیم، ولی دیده می‌شود، شخصی که هنوز بر طریق تصوف آموزش کلی و درستی ندیده، بدون اینکه از حال و وضع آنها خبر داشته باشد شروع به نقل کردن افعال و اقوال منحرف و اشتباه آنها می‌کند.

 حاصر دانستند و صورتش در لب ذاکر وذلك بأن يستحضر الشيخ وصورته في قلب الذاكر عند الذكر. على أساس أن الشيخ وسيلة المريد الذاكر الى الله يتقرب به الى الله زلفى. وقد عرف خالد البغدادي الرابطة بأنها 'عبارة عن استمداد المريد من روحانية شيخه بكثرة رعاية صورته ليتأدب ويستفيض منه في الغيبة كالحضور'(3). رسالة في تحقيق الرابطة 3 ط: وقف الاخلاص مكتبة الحقيقة – تركيا
 فنا در شیخ مقدمه فنا ء فی الله اس((4نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه ص 38 مكتوبات الامام الرباني 73.))
. واین از  أهم مهمات و تاکید شده ااب در عبادت است ((نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الخواجكان ص 55.))
رفاعيون میگویند : " برای مرید است حاضر دانستن شیخ در قلبش اثناء ذکرش و قرار دادنش در مقابل چشمانش قبل ذکرو همانا شیخش درب دخولبر الله است و استنداد ازاو-و بشود شیخ در نزدش مانند قبله و با ان متصل میشود بر وی نوری از قبر شیخ رفاعی" (( قلادة الجواهر: 177)).

در  كتاب " الإبريز " ( ص : 240 ) گوید  الدباغ : ( شيخبرای لمريد در  درجة لا إله إلاّ الله ، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله است  ، و ايمان متعلق به وی است  ، و سائر أمور دينية ودنيوي ! ، گفت به وی  ابن مبارك – شاگرد - : إني أخاف من الله تعالى در اموری که انجامش دادم  ! ، و گفت بر من  : ان چیست  ؟ ، وگفت بر وی انچه که حاصل شده است  و گفت برمن  : نتر از این أشياء !!! ، ولكن أكبر الكبائردر حقت بگزرد بر تو لحظه ای  و نباشد در خاطرت (شیخ) ، و این است معصیتی که ضرر میرساند در دینت و دنیایت  !!!!! ) .

 ابن عربي صاحب الفتوحات گوید : 

 ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله  ******* فقم بها أدباً لله بالله الفتوحات المكية، (الباب: 181) في أولش
ابن عطاء السكندري ( ١) :أولو الأمر در نزد  صوفية ،  شيو خ تربية عارفون بالله هستند  ،و واجب میشود بر مرید طاعتشان  در شادی و سختی در تمامی امور و هر کس مخالفتشان کند  ویا بگوید به انه  چرا ؟ ، هر گز  و ابدا رستگار نخواخد "البحر المديد2/85
أبو الحسن الشاذ لي: "  همانا از خواص قطب امداد الله به وی بوسیله رحمتش و عصمت التصوف المنشأ والمصادر ، ص ٣١٩ ، نقلاً عن كتاب التراجم لابن عربي ص 319
محمد سعد التجاني في الشرط "از شروط طريقت تجانية حاضر دانستن شمایل شیخدر هنگان قرائت اوراد و استمداد از وی است  . الدرر السنية: 8.
 و عبد القادر الجيلاني:

من هر کس معتقد نباشد در شيخش كمال هرگز  مفلح نخواهد شد  أبداً   ((الأنوار القدسية: (1/174). حاشا و کلا که شیخ عبد القادر رحمه الله علیه این سخن را گفته باشد 
و يوسف العجمي:

از أدب مريد ایستادن در کلام شیخش وتأویل  نکردنش ، وانجام بدهد  انچه که به وی أمرکرده  و اگر چه ظاهر شود که بر خطا است (الأنوار القدسية: (2/36).
و الشعراني گوید :

 شنیدم از برادر  أفضل الدين رحمه الله  که گوید : حقيقت حبّ شيخ   دوست داشتن أشياء بخاطرشمکروه  دانستنشان نیز بخاطرش همان گونه که است در شأن ربمان  عز وجل(( الأنوار القدسية (1/169).
وگوید  عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي:

اعلم أيها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل...وحفظ صورته بالخيال، ولو عند غيبته أو بعد وفاته، ولها صور، أهونها أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه، ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة، ولا يزال متوجهاً إليها بكليته حتى يحصل له الغيبة أو أثر الجذب...وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن ذاته وصفاته في صورة الشيخ...فتربيه روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله تعالى، ولو كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، فبالرابطة يستفيض الأحياء من الأموات المتصرفين(( السعادة الأبدية، (ص:22، 23).
وقشيري در  الرسالة در  (باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم):

شنیدم از شيخ أبا عبد الرحمن السلمي که گوید  همانا  شقيق البلخي وأبا تراب النخشبي  وارد شدند بربایزبد البسطامي سفره پهن شد و شیخ بو یزید  به جوان خدمت کاربگفت که با ما بخور جوام جواب داد که من روزه هستم أبو تراب به وی گفت : بخور و بر تو اجر روزه یک ماه باشد  جوان نخورد شقيق گفت : بخور و بر تو اجر روزه یک سال نخورد ،  
أبو يزيد گفت : دعوا من سقط من عين الله تعالى؟ 

گرفتند اینگونه جوان را بعد یک سال در هنگام سرقت و دستش را قطع کردند (( الرسالة القشيرية، (ص:151).
سرگذشت برخی از مشایخ کبار صوفیه
فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
ابوعبدالرحمن سلمي گفته است: اول كسي كه در سرزمين خود از احوال و مقامات اهل الولاية سخن گفت ذوالنون مصري بود. عبدالله بن عبدالحكم فرمانرواي مصر كه مالكي مذهب بود بر او انكار كرد و علماي مصر از او كناره گرفتند، چون علمي آورده بود كه پيشينيان در آن باب حرفي نزده بودند، پس ذوالنون را متهم به زندقه نمودند. و نيز سلمي گويد: ابوسليمان داراني را از دمشق اخراج كردند چون مدعي بود كه ملائكه را مي‌بيند و با وي سخن مي‌گويند؛ و نيز عليه احمدبن ابي الحواري گواهي داده شد كه اوليا را بر انبيا تفضيل مي‌دهد، بناچار از دمشق به مكه گريخت؛ و اهل بسطام ابويزيد را بيرون كردند چون مدعي بود كه مانند پيامبر( معراجي داشته است. پس به مكه رفت و بعد از دو سال بازگشت و در جرجان ماند و آنجا بود تا حسين بن عيسي مرد، آن گاه توانست به بسطام بازگردد. وهم سلمي گويد: از قول سهل بن عبدالله تستري آورده‌اند كه مي‌گفت: ملائكه و جن و شياطين نزد من مي‌آيند و من با آنان سخن مي‌گويم. عوام اين را بر وي انكار كردند و نسبتهاي زشت بدو دادند، مجبور شد به بصره برود و آنجا مرد. و نيز سلمي گويد: حارث محاسبي در باب كلام و صفات سخناني گفت كه احمد حنبل از او كناره گرفت وحارث ناچار متواري شد تا در گذشت. 

ابوبكر خلّال دركتاب «السنة» از احمد بن حنبل نقل كرده است كه گفت: بسيار حذر كنيد از حارث كه اصل فتنه اوست؛ فلان و فلان با وي نشستند، ايشان را به رأي جهم در آورد؛ و اين حارث، شيري است در كمين نشسته، تا چه روزي در مردم بجهد و بدرد. 

مشاهير حديث و فقه، همه بر ضرورت تحقيق تأكيد كرده‌اند ونقل است كه امام احمد حنبل گاه كسي را تا حد مبالغه مي‌ستود سپس اغلاطش را پي در پي تذكر مي‌داد
ونيز آورده‌اند كه سري سقطي، شيخي بود معروف به حلال خواري؛ تا از وي اين قول شهرت يافت كه گفته است: خدا چون حروف را آفريد، حرف «ب» سجده نمود؟
 مردم با اين كلمه از وي رميدند. 

ابوعبدالله رملي گويد: ابوحمزه در جامع طرسوس وعظ گفت و مقبول مردم واقع شاد، تا روزي در اثناي سخنش كلاغي بر بام مسجد صدا كرد، ابوحمزه فريادي كشيد و گفت: لبيك لبيك! پس به زندقه منسوبش كردند
و گفتند حلولي است و به عنوان زنديق اسبش را بر در مسجد حرّاج كردند. ابوبكر فرغاني آورده است كه ابوحمزه چون صدايي مي‌شنيد لبيك لبيك مي‌گفت از اين جهت حلولي لقبش دادند. او علي رودباري گويد: در واقع آن صدا را انگيزه اي مي‌دانسته كه وي را به ياد حق مي‌اندازد؛ و هم از او نقل است كه ابوحمزه را از آن رو حلولي خواندند كه هر صدايي مي‌شنيد مانند وزش باد و ريزش آب و بانگ مرغان... فريادي مي‌كشيد و مي‌گفت: لبيك لبيك! سرّاج گويد: ابوحمزه وارد خانة حارث محاسبي می‌شد ناگهان گوسفند صدايي كشيد، ابوحمزه گفت: لبيك لبيك! حارث عصباني شد و دست به كارد برد و گفت: اگر همين لحظه از حرفت توبه نكني سرت را مي‌برم. ابوحمزه گفت: اگر اين نوع حرفها را نمي‌پسندي براي چه خوراك خودت سبوس و خاكستر است!؟

سراج گويد: عده اي از علما ابوسعيد خراز را در اين قولش انكار و تكفير كردند كه در كتاب «السرّ» نوشته است: «بنده‌اي كه مطيع آنچه خدا اجازه داده است باشد، پس ملتزم بزرگداشت خدا باد، خداوند نفس او را صفت تقديس بخشد». 

عمرو مكي گفته است با حسين منصور در يكي از كوچه‌هاي مكه مي‌رفتيم و من قرآن مي‌خواندم، صدايم را شنيد و گفت: من هم مثل اين مي‌توانم بگويم! عمر گويد: ‌از او جدا شدم. آورده‌اند كه همين عمرو حلاج را لعنت مي‌كرد و مي‌گفت: اگر مي‌توانستم خودم مي‌كشتمش. پرسيدند: چرا؟ پاسخ داد: آيه اي از قرآن قرائت كردم، او گفت: من هم مثل اين را مي‌توانم بگويم! 

او گفت: من هم مثل اين را مي‌توانم بگويم! و از ابوبكر بن ممشاد نقل است كه گفت: كسي در دينور نزد ما آمد و خرجيني داشت كه شبانه روز از خود جدا نمي‌كرد، آن خرجين را تفتيش كردند و در آن نامه اي از حلاج يافتند كه عنوانش چنين بود: «من الرحمن الرحيم إلی فلان بن فلان...». نامه را بغداد فرستادند و آنجا حلاج را احضار كرده نامه را نشانش دادند گفت: آري اين خط من است و من نوشته ام. گفتند: تا كنون دعوى پيام آوري داشتي حال دعوي خدايي مي‌كني؟ گفت: ‌اين دعواي خدايي نيست اين را در اصطلاح ما «عين الجمع» گويند، مگر نه اين است كه كاتب اصلي خداست و دست ما آلتي بيش نيست! پرسيدند: آيا كسي هم در اين دعوي با تو شريك است؟ گفت: آري، ابن عطاء، ابومحمد جريري و شبلي، اما اين دو تا تقيه مي‌كنند واگر كسي فاش با من هم عقيده باشد ابن عطاء است. پس حريري را احضار كردند و راجع به دعوي حلاج از وي پرسيدند گفت: هر كس چنين بگويد كافر است و كشتني؛ و از شبلي پرسيدند گفت: هر كس اين حرف را بگويد بايد جلوش را بگيرند؛ و از ابن عطاء پرسيدند، آن عقيده را تأييد كرد و همان سبب قتلش شد. 

بنت السّمري را نزد حامد وزير آوردند، وزير راجع به حلاج از وي پرسيد. پاسخ داد: پدرم مرا نزد حلاج برد، حلاج گفت: من تو را به ازدواج پسرم سليمان كه اكنون مقيم نيشابور است درآوردم، هر گاه بين تو و او چيزي گذشت كه ناراحت شدي يك روز روزه بگير و موقع افطار به پشت بام برو روي خاكستر بايست و با خاكستر و نمك زبر روزه بشكن و از آنجا رو به طرف من كن و از پسرم شكايت نما، كه من از اينجا مي‌بينم و مي‌شنوم

شهاب الدین سهروردی را به دلیل زندقه در حلب کشتند

لسان الدين بن الخطيب (وزير غرناطة) را به دلیل کتابت کتاب کفر امیزی کشتند التصوف روضة التعريف سنة (776هـ)

أبو الحسين النوري: علما بر کفرش شهادت دادند 

برخی علما بر کفر شبلی فتوا دادند

علما سعيد الخراز را تکفیر کردند

علما عبد الله بن محمد العرشي المرجاني را امتحان کردند وفتوا به کفرش دادندند وکشته شد در تونس سنة (669هـ)

ذو النون مصری را مردم دست بسته از مصر به بغداد بردند و بر زندیق بودنش شهادت دادند ((اليواقيت والجواهر))

جنید را جندین بار گرفتند وبارها بر کفرش و زندیق بودنش فتوای دادند اللمع، (ص:500). 

سهل بن عبد الله را از شهرش (تستر) اخراج کردند و نسبت دادن به وی افعال قبیح را و تکفیرش کردند  ((اليواقيت والجواهر))
اخراج کردندأبا الحسن الشاذلي را همراه با جماعتش از مغرب و نوشت نائب اسکندریه که: شخصی که می اید به نزد(بلاد)شما یک مغربی زندیق است 

شعرانی صوفی درکتب  طبقات و  یاقوتش مسائلی زیادی از تکفیر بزرگان صوفیه اعم از شبلی بن عربی حلاج بسطامی شاذلی و ..ذکر میکند که میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به این کتاب ها مراجعه کنید

أبو طالب بالمكي:

محمد بن على بن عطية أبو طالب معروف بالمكي، خطیب بغدادی در مورد وی گوید:

کاتب قوت قلوب...وارد بصره شد بهد از وفاة أبي الحسن بن سالم

(مجلس وعظ تشکیل داد)ومردم اجتماع کردند وگفت:بر مخلوق مضرتر از خالق نیست مردم او را بدعت گزار دانست واز وعظ ممنوع شد

چناچه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي او را متخلف از شریعت اسلام می‌داند وگوید او در کتابتش از احادیث باطل استفاده کرده است

امام بن جوزی نیز چنین گوید واضافه کند که او در کتابش برخی از مکاشفه گران را نام می‌برد که الله در دنیا در وجود آن‌ها متجلی شده است
 

ومتاسفانه امام غزالی احادیث وکلام خود را از وی برای احیای خود اورده است که مردود است وکذب است بر رسول الله(
أبو عبد الرحمن السلمي:

و عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق، الأزدي.

او دارای تصنیفات زیادی است در طبقات صوفیه وتفسیر وفی الجمله در تصانیف وی احادیث باطل وموضوع است ودر تفسیرش چیزهائی است که اصل ندارند واز ائمه زنادیق وکفر است ولی بعضی از انهاواقعی هستند(اهل اسلام)

 نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة، والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

در فتاوى ابن الصلاح: 
وی تکفیر شده است به دلیل کفریاتش وروش تفسیرش

حتی امام سیوطی صوفی فکر هم تحمل کفریات او را نکرده واو را بدعت گزار شمرده است

أبو يزيد البسطامي:

طيفور بن عيسى بن آدم بن شروسان، متولد بسطام أصلا مجوسي بوده

وبه او نسبت داده مبیشود اقوال شنیعی( متوفي سنة (261هـ) وتعلیفاتش را کسی نمی‌شناسد

الحافظ ابن كثير/ گوید: «وحكايت می‌شود از وی شطحیات...وعلما او را بدعت گزار وخطا کار شمرده‌اند 
اعتقادش فاسد بود

گوید لوای من از لوای محمد افضل‌تر است

در کل کفریات فراوانی دارد ومیتوان وی را از دایره اسلام با این اقوالی که به ما رسیده خارج دانست
ابن حجر الهيتمي:

ابن حجر الهيتمي دركتابه الفتاوى الحديثية
 در مورد محی الدین بن عربی دجال گوید
:

«مرجع در تحریر احکام ودر بیان احوال ومعارف واشارات همانا شیخ محی الدین عربی از أولياء الله تعالى متفق هستیم بر این که او اعلم زمان خود بوده است»
کتاب "الفتاوى الحديثية اش" مملو است از فتاوی نادرست واحادیث باطل است
ذوالنون المصري:

واز كلامهایش: «طاعة المريد لشيخه فوق طاعته ربه»

طاعت مرید به شیخش از طاعت الله افضل تراست
 واین نوع  اقول کفر امیز  موجبات ارتداد را فراهم می اورد
عبد القادر الجيلاني شيخ مفترى عليه: 

عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي

ابن السمعاني در مورد وی گوید:

امام حنابلة وشيخ انان در عصرش، فقيه صالح، ديِّن خيِّر، كثير الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة.

به او بهتانها وکذبهای فراوانی میبندند وبه او کرامات ودعاوی زیادی می‌زنند که نه دین قبول می‌کند ونه عقل

1. می‌گویند نعوذو بالله متصرف در عالم است

2. می‌گویند که او غوث وقطب است

3. نصبت سماع وطبل زنی به او می‌زنند که کذب است
آنچه که امروز به نام فرقة قادريه وجود دارد و خود را ادامه دهنده راه امام عبدالقادر مي‌دانند فرسنگها با راه آن امام جليل القدر فاصله دارد. پيروان اين فرقه معتقد به وحدت وجود هستند امريکه امام در فتح الرّباني، آن را کفر مي‌داند.

مصدر تمامی این کفریات که به شیخ نسبت می‌دهند کتاب ابو الحسن الشطنوفي مصري است که در سه مجلد نوشته شده است که اساسی ندارد

ارشادِ گرامی سرخیل اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی

1- «وإن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوا المرء بما لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله تعالى لم يستطيعوا كما ورد في خبر ابن عباس ب»
 «و اگر همه‌ی مخلوقات بکوشند به شخص فایده‌ای برسانند که خداوند برایش مقدر نکرده، توان ندارند به او فایده برسانند، و اگر تلاش کنند به او زیانی برسانند که خداوند فیصله نکرده، نمی‌توانند این زیان را متوجه او کنند، چنانکه در روایت ابن عباسب آمده است».

2- در مرض وفات خود به استدعای وصیة به فرزند گرامی‌اش شیخ عبدالوهاب فرمودند: «عليك بتقوى الله عزّ وجل ولا ترج أحدا سوی الله وكل الحوائج إلى الله ولا تعتمد إلا عليه واطلبها جميعا منه تعالى ولا تثق بأحد غير الله سبحانه خذ التوحيد، والتوحيد إجماع الكل» «ترس از خدا را بر خود لازم بگیر، و به جز الله از کسی دیگر امید نداشته باش، و همه‌ی نیازمندی‌ها به سوی الله است، و جز بر او تعالی بر کسی تکیه مکن، و همه‌ی حوائج را از او بخواه، و به هیچ کس جز الله اعتماد مکن، بر توحید استوار باش، و همه‌ی مؤمنان بر توحید یکجا می‌شوند
 

3- و می‌فرماید: «لا يملك معه تعالى في ملكه أحد شيئا لا ضار ولا نافع ولا دافع ولا جالب ولا مسقم ولا مبلي ولا معافى ولا مبرئ غيره فلا تشتغل بالخلق لا في الظاهر ولا في الباطن فإنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا» «هیچ فردی در ملک او تعالی مالک چیزی نیست؛ جز الله ضرر رسان، نفع رسان، دفع کننده‌ی بلا، جلب‌کننده‌ی خیر، مریض کننده، امتحان کننده، عفو کننده، شفادهنده وجود ندارد، در ظاهر و یا باطن به مخلوق مشغول مشو؛ زیرا آنان چیزی از فیصله‌ی الله را از تو بر داشته نمی‌توانند»

سبحان الله تاجدار اقلیم تصوف و شاهکار میدان عرفان خود چنین می‌فرماید: و مدعیان و معتقدان احمق ایشان از مبتدعین درین زمان می‌گویند که: شیخ جیلانی خود اختیار کامل درین میدان دارد، این بهتان بزرگ برایشان است.

و همینطور از هزاران صحابه و اولیاء امت رضوان الله علیهم اینچنین نقول در صفحات کتب تحریر است، حصر همه اینجا مشکل است مراجعه باید کرد.
چگونگي بوجودآمدن صوفيه:
شيخ الإسلام ابن تيميه: در مجموع الفتاوی می‌گويد: «لفظ صوفيه تا قرن سوم مشهور نبود و بعد از آن سر زبان‌ها افتاده
برخي‌ها گوينداولين شهري كه در ان صوفي گري رواج يافت بصره بود
 برخي از از محققان به دليل شباهت ان با فرقه‌هاي هندويي طريقت‌هاي صوفيه را زاده فكر هنديان مي‌دانند
برخي از محققان از فرد يوناني كه در گفته‌هاي وي با عقايد صوفي گري كامل مطابقت دارد فردي را به نام پلوتينوس را بنيان گزار ان دانسته‌اند

وگويند: صوفيگرى همچون بسيارى از چيزهاى ديگر، از فلسفه يونان برخاسته است و از بنيانگزار آن يعنى بلوتينوس كه از فيلسوفان يونان يا روم است جملاتى در كتاب سير حكمت در اروپا آمده كه جملات دراويش كنونى است. مثلا او مى‏گويد: ما همگى از خداييم، از او جدا گشته و نيز هر كسى بايد از اين جهان و از خوشى‏هايش گريزان باشد و... آنگاه ديده خواهد شد كه آنچه ما مى‏جوييم از ما دور نيست بلكه در خور ماست. كه بايد پرسيد پس اين خوشيها بهر كه هست؟ و نيز اين سخنش را اگر بشكافيم معنايش اين است كه خدايى نيست و ما خود خداييم و...

اين سخنان در صده‏هاى نخست اسلام كه دانش‏هاى يونانيان و همچنان فلسفه يونانى به ميان مسلمانان آمد اين نيز همراه آنان رو به شرق آورد و اين به بسيارى خوش مى‏افتاد كه مى‏شنيد آدمى با خدا يكى است، خوش مى‏افتاد كه خود را خداشناس و زبان بلاف أنا اللّه بگشايد.

 جلال الدين يلخي شعري را دارد كه شباهت زيادي به اين گفته اين فيلسوف دارد واحمد كسروي در كتاب صوفي گري خود دلاليلي را اورده است
 برخي از محققان ان را زاده تفكرات نو افلاطوني و شاهدي كه اقامه مي‌كنند كه بين فلسفه اشراق و وتصوف ومجوسييت شباهت وجود دارد 

صوفیان کسانی بوده‌اند که در راه طریقت قدم زده‌اند. برای تصوف و اینکه از چه کلمه‌ای مشتق شده‌است مطالب بسیاری نگاشته‌اند که از جمله از صوف به معنی پشم یا از صوفیای یونانی به معنی حکمت و فلسفه و... گرفته شده

 دسته اي هم سرچشمهان را مسيحيت ورهبانيت شمرده‌اند ابن تيميه از ابن سيرين نقل کرد همخوانی دارد، او گفت که «قومی که پوشیدن لباس پشمینه را ترجیح می‌دهند خود را به مسیح بن مریم ؛ شبیه می‌کنند در حالی که هدایت پیامبرمان محمد( برای ما دوست داشتنی‌تر است. از این کلام درمی‌یابیم که تصوف با دین نصرانیت ارتباط دارد
دسته ديگر باز هم منبع بزرگ تصوف را افكار بودائي دانسته‌اند (به دليل شباهت رياضتهاي انان با بودائيون ومذاهب هند (ايليا پالودوويچ كتاب تاريخ تصوف در اسلام) البته صوفيانيد اين زمانه يافت مي‌شوند كه رياضت نمي‌كند ولي مشايخ اولين ان طريق همه ويا جمهورا اهل ان بودند
افرادي نيز گويند كه تصوف خرافي را با دستبرد‌هاي افرادي مثل رينولد نيكلسون و ماسینیون به تصوف در اوايل قرن بيستم پديد اورد‌اند كه انهم دور از انتظار نیست ولی تمام انحرافات ان را نمیتوان نیکلسون و.. دانست
شیخ برقعي می‌فرماید:

گويم: چون صوفيه مردمان ناداني بودند و از علوم دين آگاهي نداشتند و ديدند علماي دين احاديث خود را به توسط سلسله‌ي روايات نسبت به رسول خدا( و با اصحاب او مي‌دهند اينان خواستند براي بدعتهاي خود سندي داشته باشند آمدند خرقه‌هاي پشمي كثيف خود را نسبت به سابقين دادند و هر مرشدي براي خود خرقه اي داشت و هزاران خرقه براي گول زدن عوام بوجود آمد، يكي خرقه‌ي خود را به ابوبكر،، ديگري به اويس قرني، ديگري به خضر نبي( ديگري به رسول خدا( ديگري به علي مرتضي نسبت دادند، بايد به صوفيه گفت اي بيچارگان خرقه چيزي ندارد كه قابل فخر و يا لياقت نسبت به سابقين داشته باشد. آري اين رافضي كه خود را اعلم العلماي شيعه مي‌داند مي‌خواهد بگويد علي هم مانند خودشان خرافي بوده و داراي صدها خرقه بوده و بارث به صوفيه رسيده. پس صوفيان وارث ولايت علي( هستند و مرشد آنان مانند علي مدير آسمان و زمين است. بايد گفت خداوند اين دكانداران، كه اسلام را ضايع كردند هدايت نمايد.
اصحاب صفه وصوفیه:
دين اسلام براساس قرآن كريم و سنت پيامبر( ديني معتدل ميانه‌رو و جامع ميان امور مادي و معنوي است كه پيروان خود را به اين ميانه‌روي و اعتدال سفارش كرده و آنان را از افراط و تفريط برحذر داشته است و از اين روست كه قرآن، امت اسلام را امت وسط تعبير كرده و فرموده:
((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا))

 «و ما همچنان شما مسلمانان را امت وسط قرار داديم تا سرمشق و نمونه درستي براي مردم باشيد، چنانكه پيامبر را سرمشق و نمونه براي شما قرار داديم.

از طرفي رهبانيّت را آنچنان كه در ميان مسيحيان رايج بوده در يكي از آيات به طور صريح از بدعتهاي راهبان مسيحي شمرده است و مي‌گويد:
 «از پي نوح و ابراهيم باز رسولان ديگر و سپس عيسي بن مريم را فرستاديم و به او كتاب آسماني انجيل را عطا كرديم و در دل پيروان او رأفت و مهرباني نهاديم و ليكن رهبانيت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت‌گذاري كردند»سوره الحديد، آيه 27.
صدر اسلام غالب مسلمين اهل دين و زهد وجهاد  بوده‌اند و اهل تقوا، عبادت و زهد براي امتياز از سايرين نام خاصي نداشتند، فقط افاضل مؤمنين كه درك صحبت پيغمبر را نموده بودند صحابه ناميده مي‌شدند. نسل بعد از صحابه يعني آنهائيكه به فيض صحبت صحابه نايل شده بودند «تابعين» خوانده مي‌شدند بعد از دورة خلفاي اربعه مخصوصاً در اواخر قرن اول كه غالب مردم سرگرم شر و شور دنيا بودند يك دسته از خواص كه عنايت خاص به امور ديني داشتند «زهاد» و «عباد» ناميده مي‌شدند، در ميان پيشروان زهد چند نفر را به عنوان مثالهاي روشن و معروف مي‌توان نام برد مانند ابوذر غفاري، حذيفه بن يمان و اويس قرني و...»

بيشتر صحابه و تابعين به پيروي از تعاليم اسلام يك زندگي عملي عادي و معتدلانه داشتند و با رعايت احكام و حدود شرع به كار و كوشش در امور اجتماعي و زندگي مي‌پرداختند.
 ابن جوزي در كتاب تلبيس ابليس مي‌گويد: «در زمان رسول الله( نسبت مردم به ايمان و اسلام بود و گفته مي‌شد «مسلم» و «مؤمن» بعد اسم «زاهد» و «عابد» حادث شد

بنابراين در صدر اسلام و در ميان صحابه و تابعين نام و نشاني از تصوف ديده نمي‌شود. تنها در نيمه آخر قرن دوم بود كه دسته‌اي از مردم در ميان مسلمانها ديده شدند كه زندگي عجيب و خاصي داشتند به اين معني كه رفتار و ظواهر حالات آن‌ها هيچ شباهتي به ساير مردم نداشت و قهراً اسم مخصوص مي‌بايست به آن‌ها داده مي‌شد. و آن نام صوفي ویا امثال این نام بود  بود به مناسبت اينكه اين مردم به لباس پشمينه و خشن ملبس بودند.
 و اولين كسي كه اين نام بر او اطلاق شد ابوهاشم كوفي بوده است. و برخی گویند او بود كه اولين خانقاه را در رمله شام براي صوفيان تأسيس كرد.
اين مسلك در گذشته ميان غيرمسلمانان خصوصاً در يونان و هند سابقه داشت و متأسفانه در ميان مسلمين نيز پيدا شد. و به آن رنگ ديني دادند اين روش و مسلك در نسلهاي بعد ادامه يافت و اثر مستقيم‌اش محترم نشمردن اصول زندگي و لاقيدي دركارها بود و ثمره‌اش انحطاط و عدم پيشرفت در كشورهاي اسلامي بود.
واما:عده اي بر آنند كه تصوف منسوب است به اهل صفه، چون اهل صفه براي خدا از دنيا بريده بودند و قرين فقر گشته؛ اينان بينواياني بودند بدون خانه و زندگي و زن و فرزند، و در مسجد پيامبر براي ايشان صفه‌اي ساخته شد و مسلمانان همان جا به ايشان كمك مي‌كردند و پيامبر( به ايشان سلام مي‌داد: ‌السلام عليكم يا أهل الصفة، كيف أصبحتم؟

ابوذر( گويد: من از اهل صفه بودم، عصرها جلو اتاق پيغمبر( جمع مي‌شديم هر كدام از ما را به يكي از مسلمانان مي‌سپرد و ده نفر يا كمتر باقي مي‌ماندند، آن عده را هم خودش مي‌برد و خوراك خودش را به ايشان ايثار مي‌كرد و بعد از شام مي‌فرمود: برويد در مسجد بخوابيد. 

البته اين عده از روي ضرورت در مسجد مي‌نشستند و صدقه مي‌خوردند، چون خداوند كارِ مسلمانان را گشايش داد، آنان نيز از آن وضع بي نياز گرديده از مسجد بيرون شدند. به هر حال نسبت «صوفي» به اهل «صفة» غلط است، زيرا در آن صورت مي‌بايست مي‌گفتند: «صفّي».

بعضي هم گفته‌اند «صوفي» منسوب است به «صوف»، یعنی صوف =پشم واین صحیح‌تر واولی تراست 
وشباهت رفتاری نیز به اهل صفه ندارند جرا انان مشتاق احادیث رسول بودند مثل ابوهریره که زندگیش را وقف رسول الله وکلامش کرده بود 

نکتع دیگر در مورد اهل صفه از کلام شیخ الاسلام بن تیمیه :

اهل صفه مردمان خاصي ، وملازم صفه نبودند ، بلکه گهي زياد ، وگهي کم مي شدند (یعنی یک محل بود که افراد در ان جمع میشدند چه افراد خوب و چه بد وبه انها اهل صفه میگفتند و حتی بعضا هم همدیگر را نمیشناختند ودر کل میتوان به محل عمومی تشبیه کرد که فقراء و .. در ان اجتماع پیدا میکردند )، چون برخي مدتي درآنجا اقامت گزيده ، بعد به جاي ديگر انتقال مي نمود ، وکسانيکه در آنجا سکونت داشتند از نوع سائرمسلمانان بودند ، آنها کدام امتيازي در علم ودين نداشتند و برخی ها نیز مرتد شدند و پیامبر صلی الله علیه برخی از انان را اعدام نمود مانند آن چند نفری که از قبيلة ((عرینه)) بودند که آب وهواي مدينه منوره باطبيعت شان موافقت ننمود ، پيامبر صلی الله علیه به انها دستور داد تا به گله شتر صدقه بروند واز شير وپيشاب شتران استفاده نمايند ، آنها بد انجا انتقال یافتند و پس از بهبودی ساربان را کشتند و گله شتر را با خود بردند
پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاع يافت ، تعدادي را غرض پيگيري آنها فرستاد ، وقتي نزد آنجناب آورده شدند ، به دستور وي دستها وپاهايشان قطع ، وبر چشمانشان داغ گذاشته شد ، و درسنگلاخ مدينه انداخته شدند ، کسي آب هم براي شان نمي داد تا اينکه جان دادند
قصة اين گروه به روايت انس رضي الله عنه درصحيح بخاري وصحيح مسلم آمده است ، ودرآن ذکر رفته که آنها در صفه سکونت گزيده بودند ، پس صفه منزل همچو اشخاص نيز بود .وبهترين مسلمانيکه در صفه منزل گرفته بود سعد بن ابي وقاصمي باشد ، سپس از آنجا انتقال نمود ، وهمچنان ابو هريره وديگران نيز در آنجا سکونت گزيده اند ،
 انصار ، وبزرگان مهاجرين چون ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علي ، طلحه، الزبير ، عبدالرحمن بن عوف ، ابو عبيده بن الجراح وامثال آنها از اهل صفه نبودند .
 برخی گویند که نسبشان به   صوفة بن بشر بن أد بن طانجة که قبيلة  از قبایل عربی است که در کنار مکه سکنی میگزیدند که این هم بعید است 

برخی گویند که نسبشان به پوشندگان صوف
  است و این قول معروف است  وان در ابتدا بارز شدصوفیة در  بصره و ابتدا از بنى دويرة الصوفية  و بعضی أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد از  أصحاب حسن  ودر بصره مشهور بود به مبالغه در وعبادت وخوف- وهمانا روایت شده از أبو الشيخ الأصبهاني بإ اسنادش از محمد بن سيرين او میگوید که قومی فضیلت میدهند لباس صوف را  وگوید : همانا مفتخرند به صوف و میگویند که انها متشابه به مسیح ابن مريم
 ؛وهدايت نبيمان  أحبب تر است؛  ملبس بود  نبي صلى الله عليه وسلم به لباس کتان و غیرهم  أو كلاما نحوا من هذا . 
الزبيدي  (در تاج العروس من جواهر القاموس) - (24 / 42)
گوید  _ رحمه الله _ : " لو كانَت الوَلايَةُ بالصُّوف ، لطارَ الخَرُوف 
اگر (معیار تقوی و) ولایت به صوف پوشیدن بود باید با ان برِّه ها پرواز میکردند! 

پيشينيان، اهل دين وعلم رابه نام ( قراء ) مي خواندند ، واين نام همه علماء وعابدان را دربر مي گرفت سپس نام ( صوفيه ، وفقراء) پيداشد ، در سبب نام ( صوفيه ) آراء زيادي آمده رأي صحيح اينست که اين نام نسبت بسوي لباس صوف ( پشم ) است ، آراي ديگري چون : نسبت بسوي صفوة الفقهاء ( بهترين فقهاء ) ، ويا نسبت بسوي صوفه بن مر قبيله يي است در عرب که به عبادت شهرت يافته اند ، ويا نسبت بسوي اهل صفه ، ويا نسبت بسوي اهل صفا وپاکي ويا نسبت بسوي صفوة ويا نسبت بسوي صف مقدم نزد الله تعالي ، وجود دارند ، ليکن اين آراء همه ضعيف مي باشند ، زيرا اگر چيزي از اين آرا صحت مي داشت در نسبت بايد : صُفي ، يا صفائي ، يا صفوي ، يا صَفي گفته مي شد ، نه صوفي .
افرادی بودند که افراط میکردند در خوف و طرق عبادت چناچکه فردی از اهل بصره با شنیدن قرائت ایه { فإذا نقر في الناقور }بی هوش شد و ویا فوت کردند مثل زرارة بن أوفى قاضي البصرة  ویا صالح المري ودر حالی که این نوع عبادت کردن صحیح نیست 

الله تعالی در مورد احوال اصحاب در قران میفرماید :

{ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون } وقال تعالى : { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله } وقال تعالى : { إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا } وقال : { وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق } وقال : { ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا }
صوفیه وصافی:
عده‌ای گویند که وجه تسمیه صوفیه از صافی گرفته شده است که توضیحاتی دادیم 

صوفیه گوید که نام ما از صاف شدن امده است یعنی اینکه با ترک برخی از اعمال وریاضت به این مقام رسیده‌ایم که این دعوا نیز با توجه به توضیحات داده شده واهی ودروغ است 

ابوالعلاء معری گوید
:

صوفية مارضو اللصّوف نسبهم * حتی ادعوا انهم من الطاعة صوفوا

صوفیان از نسبت دادن انان به پشم نا راضی بودند ادعا کردند که در اثر بندگی خدا صاف شده وبه صفا رسیدند

مستشرقين وصوفیه:
مستشرقین ممکن است در تحریف اثار صوفیان میانه رو وزاهدین دست داشته باشند چرا که انان مورد اعتماد نبوده اند  نکته جالب اینجاست که وقتی صوفیان میبینند که بر روی تذرکره الولیا نوشته است نسخه نیکلسون یا پاریس بسیار شاد می‌شوند وبا فخر می‌گویند که عرفان ما به کجاها هم رسید ویهود ونصاری تحت تاثیر قرار گرفتند غافل از اینکه اتش کفر وشرک وگمراهی را فروزانتر می‌کنند وبا تحریف اثار ادبی گمراهی را عمیقتر می‌کنند
دروغ‌ها و افسانه‌هایی مستشرقین در عصر شکسپیر میان مردم انگلستان دربارة پیامبر ارجمند اسلام( و مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از کتاب هلال و گل سرخ
The Crescent the Rose تألیف چیو Chew گرد آمده است
. و شگفت آنکه همین شایعات بی‌پایه، گاهی علمای مغرب‌زمین را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و به اسلام و فرهنگ اسلامی از همان دیدگاه می‌نگریستند.

منتسکیو Montesquieu که از فلاسفه و قانونگذاران شهیر غرب در نیمة نخست از قرن هیجدهم میلادی به شمار می‌رود بر پاره‌ای از این افسانه‌های بی‌اساس اعتماد نموده و از آن‌ها در کتاب روح‌القوانین Esprit des lois یاد کرده است و مثلاً می‌نویسد:

«پریدو در شرح حال محمد می‌گوید که وی خدیجه را در سن پنج‌سالگی به حبالة نکاح آورد و در هشت‌سالگی با وی همخواب شد»!
.

تقریبا تمام مستشقین کینه وبغض نسبت به اسلام داشتند خود نیکلسون نیز نتوانسته بغض خود را پنهان نگه دارد

محور اندیشه‌های نیکلسون «تصوّف» است. آنهم تصوّفی که از احوال و آثار عرفای مسیحی سرچشمه گرفته و در جستجوی هماهنگی با مسلمانان، به آثار صوفیانی چون حلاّج، مولوی، ابن عربی و دیگران، روی آورده است.

- نیکلسون در کتاب «مفهوم شخصیت در تصوّف» می‌نویسد:

«همان چیزی که مسیحیت آن را تمایز میان اقانیم سه‌گانه (پدر، پسر، روح‌القدس) می‌شمرد، همان است که مسلمانان به عنوان تمایز میان صفات تشبیه و صفات تنزیه در ذات إلهی قائلند»!

قصد اصلی نیکلسون در این گفتار آن است که نشان دهد اعتقاد به اقانیم سه‌گانه در مسیحیت، منافات با توحید خداوند ندارد همچنانکه در اسلام نیز از یکسو خداوند از کثرت، تنزیه شده و از سوی دیگر صفات تشبیهی برای او یاد کرده‌اند.

آری، در قرآن مجید به مصداق:
﴿(((((( ((((((((((( ((((((﴾ [الشوری: 11].
«هیچ چیز مانند خدا نیست».

حتی این دجال در کتاب «عرفای اسلام» می‌نویسد:

«اروپاییان که قرآن را می‌خوانند نمی‌توانند از تردید و ناهماهنگی مصنّف آن ـ ضمن طرح بزرگترین مسائل ـ متعجّب نشوند»!

نکتة دیگر اینکه برخلاف آنچه نیکلسون ادّعا می‌کند، ما هنگامی که قرآن را می‌خوانیم از قاطعیّت آن دچار شگفتی می‌شویم، و از أدات تأکیدی که در سراسر قرآن ملاحظه می‌کنیم به دور بودن گوینده‌اش از تردید، پی می‌بریم. تعبیرهایی همچون: ﴿(( (((((( ( (((((﴾ [البقرۀ: 2]
، ﴿(((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ [البقرۀ: 147]
... بی‌تردید بودن گوینده را آشکارا اعلام می‌دارند و دقتی که مفسّران قرآن در جمع میان ابعاد گوناگون هر مسأله به کار برده‌اند از سطحی بودن نگرش امثال نیکلسون پرده برمی‌دارد.

نیکلسون در باب تصوّف و نفوذ آن در میان مسلمانان مباحث گوناگونی را مطرح ساخته که خالی از نقص نیست. از جمله آنکه نیکلسون عقیده دارد زهد و پارسایی از مسیحیت در مسلمانان راه یافته و اسلام را آیینی «لذت‌پرور!» معرّفی می‌کند و در این باره می‌نویسد:

«نهضت زهد و پرهیز، از اهداف مسیحیّت الهام گرفته است که دقیقاً با روح لذت پرور اسلام مغایرت دارد.»!

واژة زهد (به معنای بی‌رغبتی به دنیا و دل نبستن به آن) هر چند در قرآن کریم نیامده
 ولی معنا و مفهوم آن را در قرآن می‌توان یافت:
﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾ [الحدید: 23].
«تا بر آنچه از دستتان رفت اندوهگین مباشید و بر آنچه به شما داد، شادمانی مکنید».

پس قرآن کریم زهد را (همچون پرهیز، که آیات فراوانی دربارة آن آمده) از نظر دور نداشته است و برخلاف آنچه نیکلسون ادعا دارد، زهد و پرهیز با اسلام مغایرتی ندارد.

زهد اسلامی در ترک لذت‌های حرام و دل نبستن به نعمت‌های دنیا و اندوه نخوردن بر مال و منال نمایان می‌شود نه در رهبانیّت و بیغوله‌نشینی و همسرنگزینی! که این‌ها بدعت‌های مسیحیان است، چنان که قرآن کریم می‌فرماید:
﴿((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((...﴾ [الحدید: 27].
«رهبانیّت را آنان (مسیحیان) بدعت آوردند، ما بر ایشان مقرّر نداشتیم».

بنابراین، باید اذعان کرد که نیکلسون «زهد معقول اسلامی» را نشناخته و بدون دلیل اسلام را به «لذّت‌پروری»! متهم ساخته است.

ایا چنین افرادی می‌توانند مورد اطمینان باشند؟!

ماسينيو كتبي چاپ كرده به نامهاي؛ مصیبت حلاّج، صوفی شهید اسلام.! واين دجال را شهيد ناميده نیکلسون: محور اندیشه‌های نیکلسون «تصوّف» است. آنهم تصوّفی که از احوال و آثار عرفای مسیحی سرچشمه گرفته و در جستجوی هماهنگی با مسلمانان، به آثار صوفیانی چون حلاّج، مولوی، ابن عربی و دیگران، روی آورده است. نیکلسون در بحث از معارف اسلامی چون با فرهنگ ما از درون (همچون یک عالم مسلمان) آشنا نشده بلکه از بیرون بدان نگریسته است، از درک بسیاری از جوانب این فرهنگ ناتوان مانده و به خطاهایی درافتاده احمد كسروي سخن خوبي دارد كه گويد كه اروپائيان كتب صوفيه را براي افزودن اتش معركه چاپ مي‌كنند وبيرون مي‌دهند (اگر به كتب صوفيه بنگريد مي‌توانيد بيابيد نامهاي اروپائيان مثل نسخه نيكلسون نسخه پاريس نسخه مسكو و..)

شیخ عبدالرحمن وکیل در مقدمه کتاب (مصرع التصوف) می‌گوید: «تصوف پست‌ترین حیله‌ای بود که شیطان برای مسخره کردن بندگان، در جنگ با خدا و پيامبران او ابداع کرد، اين حربه زردتشتيان بود که به وسيله آن به ربانی بودن تظاهر می‌کردند، بلکه تصوف نقاب همه دشمنان صوفی برای دين حق است. اگر به خوبی در آن تحقیق کنی، تعالیم برهمایی، بودایی، زردتشتی، مانوی، افلاطونی، گنوسی، یهودی، نصرانی و بت پرستی جاهیت را در آن می‌یابی
 علامه برقعي/ اسنادي را از كتب صوفيه اورده است كه نشان مي‌دهد كه صوفي گري از مسيحيت به اسلام رسوخ كرده وما ان بخش كتاب وي را به رسم امانت نقل مي‌كنيم: نصاري افکار باطله را بين مسلمين رواج مي‌دهند منحرف کردن مردم از راه عقل و خرد، يک جنايت بسيار بزرگ و دور از انصاف است، بلکه با تمام اديان الهي مخالف و از هر ستمي بدتر است. ما مقداري از اين جنايت را ذکر مي‌کنيم، اگر کسي منشأ افکار باطله را بررسي کند مي‌بيند اکثر آن‌ها توسط دول نصراني انجام گرفته است، ما بعضي را ذکر مي‌کنيم: 

اول، وحدت وجود که خالق را با خلق يکي مي‌دانند و خدا و عيسي مسيح و روح‌القدس را با اينکه سه تا است يکي مي‌شمارند!!

دوم، حلول که خدا حلول کرده در عيسي که همين افکا زشت را جاسوسان مسيحي ميان مسلمين وارد کرده‌اند.

سوم، درويشي و صوفيگري است که جاسوسان نصاري وارد مسلمين کرده‌اند. ما بعضي ار مدارک خود را ذکر مي‌کنيم تا جاي شبهه نماند: 

نفحات الأنس جامي 
نقل کرده که در زمان جاهليت لباس پشمي لباس رهبانان نصاري بوده. و در صفحة 13 از جاحظ نقل کرده که نصاري هنگام عبادت لباس پشمی مي‌پوشيدند و از مستشرقين نقل شده که لباس پشم در اصل شعار نصراني است و نيکلسون گفته که نذر سکوت و حلقة ذکر در ميان نصاري رواج داشته. ملاحظه مي‌فرماييد که تمام اين‌ها به نام درويشي و صوفيگري وارد افکار مسلمين شده و اسلام را آلوده ساخته.

در ص 31 نفحات آمده است که اول خانقاهي که براي صوفيان بنا شد، ترسايي براي صوفيان در رملة شام بنا کرد. جاي سؤال است که فرد نصراني جز ايجاد تفرقه بين مسلمين چه منظوري مي‌توانسته داشته باشد.

در مقدمة نفحات، ص 19، مي‌خوانيم: رياضت و پشمينه‌پوشي مربوط به طريقة رهبانيت نصاري است. و در ص 22 مي‌نويسد: پس از تماس مسلمين با سياحان و رهبانان مسيحي طريقة رهبانيت و ديرنشينان نسطوري از قبيل گوشه‌گيري و ترک تعلقات دنيوي و ترک نکاح و سياحت، با اسلام آميخته گرديد و صورت خاصي به خود گرفت (البته به نام تصوف).

تمام نويسندگان تاريخ تصوف اتفاق دارند که بنيانگذاران تصوف يا نصراني بوده‌اند يا با نصاري سر و سري داشته‌اند اشخاص معروفي از صوفيان بودند که به اتفاق مورخين نصراني بودند و وارد مسلمين شدند و به نام تصوف اسلام را واژگون کردند و رقص و سرود را که از اعمال ديني يهود و نصاري است در عبادات خود وارد ساختند.

صليبي‌ها مدتها است که به دست نوکران خود در ترويج صوفيگري کوشيده‌اند و آن را آبياري کرده‌اند و مقصودشان تفرقه‌اندازي بين مسلمين است و علاوه بر اين نظرشان آن است که عرفا و مرشداني نادان با کراماتي سفيهانه و برخلاف عقل به وجود آورند و آن را نمونه‌اي از خرافات اسلامي قلمداد کنند تا اسلام را مورد تنفر قرار دهند.

تمام زحمات و تزريقات سوء را عهده‌دار شدند تا اينکه ممالک اسلام را تجزيه کنند و بين مسلمين تفرقه اندازد تا بتوانند بر همه رياست کنند و ممالک اسلامي را مستعمرة خود سازند و کشورها را استعمار کنند.

از خلال آراء و افکار این نویسندگان معاصر و علمای دیگری که مجال ذکر نام آن‌ها نیست، درمی‌یابیم که تعداد زیادی از متفکران در مورد صوفیه به این نظر معتقدند. صوفیه [در اسلام وجود نداشته است] و به اسلام افزوده شده است و این امر از اعمال و افعالی که صوفیه انجام می‌دهند آشکار می‌شود، آن اعمالی که برای اسلام غريب و ناشناخته و به دور از آن است..

ريشه‏هاى تصوّف در مجوسيت:
آئين مانى بر خلاف فلسفه باستان ايران كه جنبه‏هاى نظرى و عرفانى تصوف در آن نفوذ داشت بيشتر روح تصوف عملى را در خود پرورانده است.

مانى مى‏گفت: آن‌هايى كه مى‏خواهند به مرتبه جاودانى نور (فنا) برسند بايد از توالد و تناسل و لذائذ مادى اجتناب كنند و به تجربه و رياضت و فقر و توكل بپردازند و به حالت روزه وصال باشند و... اين روش افراطى صوفيانه در آئين مانى بيشتر مربوط به طبقه‏اى بود كه به نام «صديقون» ناميده شده و به منزله كشيشهاى اين آئين محسوب مى‏شدند پس از آنكه مانى به دستور پادشاه ايران كشته شد مانويين در نقاط مختلف و كشورهاى همسايه پراكنده شده اغلب به حالت دوره‏گردى و خانه‏بدوشى به سياحت پرداختند و از اين رو آئين مانى پس از مرگ وى در چين و تركستان و بين‏النهرين و مغولستان و همچنين پاره‏اى از نقاط آفريقا چون مصر و الجزيره انتشار يافت. تعداد مانويون و ميزان نفوذ آن‌ها در زمان خلافت المهدى خليفه عباسى به اندازه‏اى زياد شده بود كه خطر بزرگى نسبت به عقائد مسلمين محسوب مى‏شدند از اين رو به دستور مهدى عبّاسى همه مانيون تحت تعقيب و بالاخره عده‏اى از آن‌ها كشته و باقى با تغيير نام در جامعه مسلمين مستهلك شدند. از جمله آدابى كه به مانيون نسبت مى‏دهند و از امتيازات آن‌ها به شمار مى‏رفته: دوره‏گردى و تجرد و عشق‏ورزى با مردان و عشريه‏گرفتن مى‏باشد. و قسمت عمده اين افكار به توسط مانويين فرارى در كادر نو بنياد تصوف كه در آن زمان در ميان مسلمين پيدا شده بود ماهرانه به كار رفت

محمد شبی شیعه عراقی در کتاب التصوف و التشیع بیان میدارد:
من از تصوّف بيش از آنچه نوشتم آگاهي نداشتم، ليكن پس از اين مطالعه و بررسي برايم روشن شد كه طريقه تصوّف بدترين رخدادي بوده كه در خلال قرن دوّم هجري و پس از آن، از طريق ايرانيان و جز آنان در اسلام پديد آمده است، به وسيله همان‌هايي كه در قرن نخست هجري پس از زبوني و ناتواني از ايستادگي در برابر اسلام، به ناچاراين آيين را پذيرفتند و در زير نقاب زهد و پارسايي با نصوص اسلامي به بازي پرداخته، آنها را بر لزوم ترك دنيا و خودآزاري و تحمّل گرسنگي و پوشيدن خرقه و جامه وصله‌دار و پناه بردن به بيغوله‌ها و بيشه‌زارها و دوري جستن از همة آنچه حيات انسان به آن بستگي دارد حمل و تفسير كردند، و مدّعي شدند كه اين كارها دل را براي عبادت خدا فارغ و مهيّا مي‌گرداند، و انسان را از تعلّقات مادّي كه حايل ميان او و خداوند است رهايي مي‌بخشد. و در خلال كارهايي كه انجام مي‌دادند و آنها را رياضت و مجاهده با نفس مي‌ناميدند، انديشه حلول و اتّحاد و تناسخ ارواح و جزاينها در ميان آنان پيدا شد، و اينها از جمله چيزهايي بود كه از بوداييها و برهماييها و يوناني‌ها به دست آورده بودند،
............... بويژه تفسيري كه سهروردي از تصوّف كرده، و مدعي شده كه آن جامع همه تعريفهايي است كه درباره ماهيت تصوّف بيان شده، و صورت صحيحي از چگونگي آن را به دست مي‌دهد، بايد گفت تفسير او با بيشتر افكار صوفيان و لاف و گزاف آنان وفق ندارد، چنان كه نمونه‌هايي از انها را در خلال فصول آينده ذكر خواهيم كرد، و تعريف او بيشتر از همه، خالي از محتوا و بگونه بازي با الفاظ است، و هدف از آن جز دگرگوني ساختن حقايق و گمراه كردن مردم و پاشيدن سموم، و پخش افكار خودشان نيست، همان انديشه‌هايي كه ميليونها بشر در هند و ايران بدانها معتقد مي‌باشند، و آنها را در زمره عادتها و روشهاي خود درآورده‌اند شعوببها((شعوبيه فرقه‌اي از مسلمانان يودند كه به تحقيرشان عرب و اهانت به آنان قيام كردند، منشأ اين فرقه مواليان و كنيززادگان بودند، به فرهنگ دهخدا رجوع شود. م)) ممالك كه دعوتگر اين انديشه‌ها و عادتها  بوده‌اند در شهرها و پايتختهاي كشورهاي اسلامي كه وارد مي‌شدند به زهد و پارسايي و پشمينه‌پوشي و جامه وصله‌دار تظهر مي‌كردند، تا ساده‌دلان و عوام مردم را فريب دهند، و به اين كه تصوّف آنان را به خدا واصل مي‌گرداند
.................... فورفوريوس شاگرد فلوطين گفته است هدف فلسفه عبارت از رهايي از بديها به وسيله مجاهدتهاي نفساني و نابود كردن هوسهاي آن است، و بر اثر اين مجاهده است كه روح با خدا اتصال پيدا مي‌كند، و با او متحد مي‌شود، و‌آمادگي مي‌يابد كه بر اسرار جهان هستي تا آن جا كه مي‌خواهد آگاه گردد. و اين همان فناي مطلق است كه مورد ادعاي صوفيان است، و براي رسيدن به آن، مجاهده و تأمل و ميرانيدن تن به وسيله گرسنگي و بي‌خوابي و پناه بردن به غارها و بيغوله‌ها و امثال اينها را شرط و لازم مي‌دانند.
طرفداران اين نظريه ادعا مي‌كنند كه اين انديشه‌ها به جوامع اسلامي منتقل شده، و به وسيله ايرانيان و سرانيها كه با مسلمانان آميخته شدند، و‌آثار امتها و اقوام ديگر را به تازي ترجمه كردند، در ميان مسلمانان منتشر شده است و برخي از آنها اين آراء و افكار شگفت‌ و بيگانه را پذيرفته و جزء عقايد خود درآوردند، مانند مذهب فيض و اشراق و غيبوبت و چه اينها كه از پديده‌هاي تصوّف در قرن سوم و چهارم هجري مي‌باشد. برخي از پژوهشگران فلسفه عربي بر اين گفتار افزوده‌اند كه: مردم مصر و شام در صدر اقوامي قرار دارند كه تمدن يوناني در ميان آنها منتشر شده، و در همين دو كشور است كه تصوّف به معناي دقيق آن در ميان مردم آنها ظاهر گشته، و معروف است ذوالنون مصري كه بزرگترين سهم را در تحويل و توسعه تصوّف داشته و درباره او گفته‌اند كيميا و سيميا را نيز مي‌دانسته، يكي از كساني است كه از سرچشمه فرهنگ يوناني سير آب شده است، او ادامه داده مي‌گويد: ما جوهر و حقيقت تمام معاني و مفاهيمي را كه ذوالنون مصري از آنها سخن گفته در نوشته‌هاي يوناني مي‌يابيم
(برخی ها نیز گویند ذو النون مصری از قبطیان مصری بود که  مسلمان شده بود و او كيميا و سيميا اطلاعات فراوانی داشت   ) 
نخستين كتابي كه در اروپا درباره تصوف منتشر شد «تصوف يا وحدت وجود ايراني »نوشته ثولاك بود او در آغاز امر متعقد بود كه تصوف اسلامي به دليل اينكه  عده زيادي ازمجوسيان پس از فتح اسلامي در شمال وايران بر دين خود باقي ماندند وباتوجه به اينكه بيشتر مشايخ تصوف از خراسان برخاسته اند وبه دليل اينكه ازراه اين بخش ايران افكار هندي به صوفيان رسيده ودر گفتار برخي از صوفيان انعكاس آن را مي توان ديد،تصوف اسلامي راازاصل  مجوسي مي دانند ،وي اين عقيده رابابيان اين نكته كه موسسان فرقه هاي نخست تصوف اصلامجوسي يا دست كم از آيين مجوسي آگاه بوده اند تاييد كرده است .البته برخی ها نیز ان را نقض کرده اند نگاه به کتاب((همتی ،همایون کلیات عرفان اسلامی  ص 64 -65))
تصوف و رافضيت:

برخی ها هم گویند یکی از  بنیان گذاران تصوف رافضیان بوده اند 

و ثابت است از  كُتُب كثيری مبنی بر این که:  اولین کسی که صوفیه را بنیان نهاد هم شيعة است  ، ومَرجع نشاتش مردانی به نامهای  :"عبدك"(ت 210هـ) نام او عبدالكريم است و نواده او محمدبن علي بن عبدك شيعي از سران شيعي بوده است حلولي است پس شيعي است، زيرا او در دعوي حلول، روح غاليان را مجسّم مي‌سازد، و از نظر دكتر شيبي و برخي نويسندگان كهنه و نو، غاليان از طايفه شيعه‌اند  ،  واو بر رأس طائفة  شیعی ، وأبو هاشم كوفي شيعي صوفي (ت150هـ) الصِّلة بين التصوُّف والتشيُّع؛ كامل مصطفى الشيبي، دار الأندلس، بيروت، ط (3)، 1982، ص (271).

إبراهيم الدسوقي  در کتابش بیان میدارد که اگثر صوفیان از جمله بایزید بسطامی و .. ایرانی بودند و منشا تصوف را ایرانی هم میدند " التصوف عند الفرس؛ إبراهيم الدسوقي شتا، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص (23).

 اولین کسی که شناخته شد به نام صوفیه أبو هاشم شيعي كوفي (ت150هـ)، وبود معاصرسفيان الثوري (ت 155هـ)، أبو هاشم  بود حُلولي ، معتقد بود به  اتحاد الصلة بين التصوُّف والتشيُّع؛ كامل مصطفى الشيبي، ص (271).

برخی ها هم از لفظ فارسی خانقاه گویند  که یکی از مصادر مهم صوفیه بلاد فارس است یعنی  مجوسیان به ظاهر مسلمان شده و یا رافضیان مخفی شده دربلاد فارس ایجاد کننده ان هستند :

خانگاه، خوانقاه، خانه گاه، خانجاه، خانقه، خانگه. این واژه 33 نوع نوشتاری دارد.

برای « خان » معانی گوناگونی در نظر گرفته اند که عباتند از :

(خان) >> کاروانسرا

(خان) >> معبد و پرستشگاه :       ز یزدان چو شاه آرزو یافت               ز دریا سوی خان آذر شتافت

(خوان) =سفره :   چنان پهن خوان کرم گسترد         که سیمرغ در قاف حسرت خورد

(خان) =حاکم

« گاه » هم به چند معنا آمده است:

سریر و تخت پادشاهی-زمان و هنگام-جا و مکان

اگر کتب برخی از مورخین ونویسندگان اهل سنت و رافضه و صوفیه را برسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که از مصادر اصلی صوفیه رافضیان هستند 

در الیواقیت و جواهر فی بیان عقاید الاکبار ج2 ص143بیان میدارند که مهدی از اولاد حسن عسکری است با لفظ علیه السلام و دیگر عقاید خود را رافضه را نیز در باره وی بیان میدارد
وابن عربی هم در فتوحات مکیه عقیده ((3/183)) عصمت را بیان میدارد وشاذلی در القصد نیز عصمت شیوخ صوفیه را بیان میدارد(1/417))

در اخلاق المتبولیه((1/454))و((1/100)) بیان میدارد که به شیخ صوفیه وحی میگردد دباغ هم در الابریز ((151))و((276))

رافضیان بر این قول اند که زمین از حجت خالی نمیشود کما اینکه صوفیه هم این قول را دارند    شعرانی در اخلاق الامتبولیه (2/116) 

بن تیمیه بعد از ذکر این قول صوفیان میگوید که این اقوال از جنس اقوال رافضیان است 

حتی برخی از ادعیه های صوفیان با رافضیان مطابقت داردکه وارد شده:

 (( ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي وسمعوا صوتا لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار))..[ شجرة طوبى ج2 ص 280 / بحار الانوار ج20 ص 73 / مستدرك سفينة البحار ج5 ص 452 / مستدرك الوسائل ج15 ص 483]

ووارد شده در  " الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية" 

: (( ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ))..

اگر به یاد داشته باشید عبد الله بن سبا از یهودیان بوده است که دعوای حلول الله در سیدنا علی را کرد و کم و بیش یرخی از مذاهب رافضه را میبینیم که این اعتقاد را دارند و برخی از صوفیان نیز الله  را محلول در اقطاب و شیوخ خود میدانند  و حتی خود شیوخ  نیز این را بیان میدارند مثل حلاج و بایزید ایرانی و دیگر شیوخ نیز این را میگویند  وشاهد این هستیم که حلاج ایرانی جزو اولین  کسانی است که ان را مطرح کننده ان بوده  است 

ونکته جالب این است  یکی از دلایل  اعدام حلاج ارتباط با رافضیان  و .. بود  
مصطفي غالب( كاتب باطني اسماعيلي سوري)    در  كتابش السهروردي گوید " ملموس است اثر عقيده اسماعيليه واضح و بارز در فلسفه صوفيه و همانا حلاج  وابن عربي سهروردي وغيرهم  نیستند الا از شاگردان مکتب اسماعيليه الفكريه" السهروردي مصطفي غالب ص36 -مؤسسه عز الدين -بيروت عام 1982
اذکار و اوراد بکتاشیه نیز  نشان دهنده اعتقادات  رافضی انهاست 

اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المجتبى والإمام المرتجى سبط المصطفى وابن المرتضى علم الهدى.. الشفيع ابن الشفيع المقتول بالسم النقيع - المدفون بأرض البقيع.. الإمام المؤتمن.. والمسموم الممتحن.. الإمام بالحق أبي محمد الحسن.. (الرسالة الأحمدية ص83).
اللهم صل وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية، والصولة الحيدرية، والعصمة الفاطمية، والحلم الحسينية والشجاعة الحسينية، والعبادة السجادية، والمآثر الباقرية، والآثار الجعفرية، والعلوم الكاظمية، والحجج الرضوية، والجود التقوية والنقاوة والنقوبة والهيبة العسكرية، والغيبة الإلهية، القائم بالحق والداعي إلى الصدق المطلق، كلمة الله، وأمان الله، وحجة الله، القائم لأمر الله، المقسط لدين الله، الذابّ عن حرم الله، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صاحب الجود والمنن، الإمام بالحق أبي القاسم محمد بن الحسن، صاحب العصر والزمان، وخليفة الرحمن، ومظهر الإيمان وقاطع البرهان وسيد الإنس والجان، المولى الولي، وسمي النبي والوصي، والصراط السوي، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الصلاة والسلام عليك يا وصي الحسن، والخلف الصالح، يا إمام زماننا، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا إمام المسلمين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجتنا في الدنيا والآخرة يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين (الرسالة الأحمدية ص88،89).
وجميع الصوفية على اختلاف طرقهم يقدسون النبي وأهل بيته ويغالون في هذه المحبة لدرجة اتهامهم بالباطنية والاثني عشرية" (الرسالة الأحمدية ص68).
برای مفصل نشدن مستندات فقط به بیان  مراجع زیر  اکتفا میکنیم
1-(الرسالة الأحمدية ص92).2-(الصلة بين التصوف والتشيع)
فضل الله تا حد امکان می کوشید خود را زیر شعار تقیه پنهان کند تا حقیقت وابستگی او به تشیع اشکار نشود .

در اثار فضل الله اشارات بسیاری می توان یافت که ارتباط حروفیه را با تشیع دوازده امامی روشن می سازد ، مثلاً فضل الله با عقیده ابن حنبل دایر به تدکید بر ظاهر و نفی باطن ، مخالفت میکند ، همچنین با ابوحنیفه در موضوع اذان مخالف است و عبارت ( حی علی خیر العمل ) را جزء اذان می داند .

گذشته از تناسب واضح سبع یهنی هفت آیه که دوبار تکرار شد – با چهارده معصوم ، فضل الله گرایش دوازده امامی خود را با این بیان تدکید می کند که ( هیچ پیغمبری نبوده مگر انکه به دنبال او 12 امام بوده است ) ( فضل الله حروفی خود را مهدی دوازده امامیان میدانسته است )

پس از کشته شدن فضل الله ، حروفیان و خلفای فضل الله ، صریحاً عقیده دوازده امامی خود را فاش کردند .

برای مثال علی اعلی در شرح جاودان می نویسد ذکر دوازده امام و چهارده معصوم امده و این تعداد معصوم را خاص شیعه ندانسته بلکه یک اصل کلی ادیان شمرده و معصومین را مظهر خدا خواندهاست . مثلاً چهارده معصوم یهود عبارت است از دوازده اسباط با موسی و هارون و از مسیحیان ، دوزاده حواری با عیسی و مریم و از ان مسلمانان دوازده امام و محمد و فاطمه .
 اسناد دیگری از تشکیل صوفیه به دست رافضیان اسماعیلیه :
اسماعیلیه را برخی از محققان باطنی و قرامطه نیز میخوانند 

هانرى کربن مى گوید: «مذهب اسماعیلى در ایران پس سقوط الموت، در کسوت تصوف به حیات خود ادامه داد و از آن پس در ادبیات صوفیانه نوعى ابهام وجود داشته است. از شعر پر اهمیت شیخ محمود شبسترى رایحه اى اسماعیلى به مشام مى رسد.((تاریخ و عقائد اسماعیلیه، ))

دکتر نصر مى گوید: «تأثیر نوشته هاى هرمسى اسلامى قدیم تر، مانند آثار جابربن حیان و رسائل اخوان الصفا و تمایلات نوفیثاغورسى ایشان و نوشته هاى دیگر وابسته به مذهب اسماعیلیان نیز در تألیفات ابن عربى مشهود است».((اسماعیلیان در تاریخ، ص317. مؤلف بحثى را در رابطه با موضوع مورد نظر ما، یعنى آیین اسماعیلى و تصوف مطرح کرده است که نکات قابل استفاده اى دارد.)
یکى از حوزه هایى بحث تأثیرپذیرى در آن مطرح شده تعداد نقبا و ائمه است: « یک گرایش شیعى اسماعیلى دیگر نیز به خدمت ولایت صوفیه آمد و به آن جرئت ظهور و اعتماد به نفس بخشید، به این صورت که اسماعیلیه همواره ائمّه را هفت عدد مى دانند که حکمشان، حکم نبوّت است. و نقیبان تعداد مشخصى دارند، یعنى 12، و این گونه است که اسماعیلیه ولایت را بر نقیبان خود گسترد و آنها را از انسانیت مادى به سوى روحانیت بالا برد. صوفیه این مسئله را نیز اخذ کردند و در جامعه خودشان تطبیق دادند و مثال هاى خود را در این قالب ریختند، آن گونه که مى بینیم تصوف بعد از چند قرن صبغه اسماعیلى کامل مى گیرد و قائل به منازل و چند درجه اى بودن معرفت و سلوک مى شود»((محمد کاظم یوسف پور، نقد صوفى،ر.ک ص 478))

اسماعیلیه از همان زمان حلاج، او را از خود مى دانستند، آن گونه که مصطفى غالب مى گوید: «حلاج در هنگام حضور خود در اهواز با داعى بزرگ اسماعیلى حسین اهوازى ملاقات داشته و در برخى از امور عقلى مباحثه و مجادله داشته اند مخصوصاً در مسائل مربوط به امامت و رسالت و تأویل منطقى بعضى از آیات. این مباحثات زمینه اى شد تا او با اندیشه هاى اسماعیلى در حکمت و سیاست و فلسفه و فقه و مسائل اجتماعى آشنا شود. دیدگاه اسماعیلى در رابطه با مدینه فاضله و تطبیق آن بر نظام هاى اجتماعى خود در جامعه هاى محدودشان، تعجب حلاج را برانگیخت... بعضى از نصوص سرّى اسماعیلى به این نکته اشاره مى کنند که حلاج به دست حسین اهوازى دعوت اسماعیلى را پذیرفته و همراه او به بعضى از مناطق اسماعیلى سفر کرده است. در سوادِ کوفه با داعى حمدان بن اشعث و عبدان آشنا شد. پس از آن به بحرین رفت و با ابوسعید جنابى آشنا گردید و در راه بازگشت با داعى محمد بن حسین معروف به دندان ملاقات کرد. از سوى دیگر عبدان نیز، چند بار در بغداد به ملاقات حلاج آمد و در مورد برخى از امور مهمِ مربوط به نشر دعوت اسماعیلى به تبادل نظر پرداخت».الحلاج، ص34، 35.
ابن تیمیه در باره حلاج بر این باور بود که او از پیشقدمان باطنیه و ملاحده بوده است.[ رک: جستجو در تصوف ایران، ص148] وى در ادامه مى گوید این تبدیل حج دستاویز مناسبى بود، چون نوعى زندقه بود و با رأى قرامطه که چندى بعد از کشته شدن حلاّج حجرالاسود را ربوده و نزد خود بردند هماهنگ بود.(نگاه کنید  به بخش دلایل اعدام حلاج ))
حلاج از متقدمان تصوف بوده است که عقایدش در بسیاری از موارد با باطنی های اسماعیلیه مشابه بوده است و بن عربی نیز پی رو راه وی بودند 

رسول جعفریان در کتاب صفویه از ظهور تا زوال می‌نویسد: « صفویان با عصمت صوفیانه به قدرت رسیدند اما بلافاصله تلاش کردند عناصر و منابع مشروعیت‌بخش دیگری نیز به دست آورند و آن تشیع بود که این منبع مشروطیت هیچ‌گاه مستقر نشد و لذا هنگامی که عصبیت صوفیانه رخت بر بست، صفویه فروپاشید.(( لک‌زایی، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، ۱۰۵)). البته باید گفت که صفویان با زور شمشیر و قتل مردم سنی مذهب  ایران فقط توانستند به این هدف برسند ولی به رسمست شناخته شدن انه قبل این واقعه بود که انها از صوفیان شافعی مذهب شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی بودند 
تصوف وآئین‌های هندی بودائی:
«اگر عقيدهﯼ آن‌هائي كه تصوف را زائيده افكار هندي و بودائي مي‌دانند مبالغه باشد لااقل بايد گفت كه از چيزهائي كه تأثير بسيار در زهد اسلامي داشته افكار و آداب هندي و بودائي است،

متجاوز از هزار سال پيش از اسلام، مذهب بودائي در شرق ايران يعني بلخ و بخارا و نيز در ماوراء النهر شايع بوده و صومعه‌ها و پرستشگاههاي معروفي داشته است و مخصوصاً صوامع بودائي بلخ بسيار مشهور بوده است. ودر دهه بیست قمری یکی از مشهورترین برستشگاهای بودائیان به دست افغانها نابود شد   ودر قرون اول اسلامي، بلخ و اطراف آن از مراكز بسيار مهم تصوف شده و صوفيان خراسان در تهوّر فكري و آزاد منشي پيشرو ساير صوفيان به شمار مي‌رفته‌اند و عقيدهﯼ فناء في الله كه تا اندازه اي مقتبس از افكار هندي است بيشتر به دست صوفيهاي خراسان از قبيل بايزيد بسطامي و ابوسعيد ابوالخير ترويج مي‌شده است».

«عقيدهﯼ بفناء و محو شخصيت كه صوفيه فناء و محويا استهلاك مينامند ظاهراً در اصل هندي است انعدام و از ميان بردن تعينات شخصي شرط محو شدن در خدا است. از جمله شباهت‌هاي نزديكي كه بين بودائيان و مسلك تصوف هست يكي ترتيب مقامات است كه سالك به ترتيب و تدريج از مقامي به مقام ديگر بالا مي‌رود تا به مقام فناء مي‌رسد.
اگرما للهند را برسی کنید شاهد این خواهید بود که : مسائلی همچون : فقر ، خرقه پوشی و ریاضت های طولانی ،از آداب هندو هاست و پَرسه و گدایی صوفی مبتدی » از آئین برهمایی بوده است
تصوّف ونصرانییت:
رسالت سیدنا مسيح براى تعليم آئين رهبانيت نبود و تنها به قسمتهاى مربوط به امور آخرتى و زهد و انقطاع از دنيا و تحقير حيات مادى اختصاص نداشت منتها به جهت تكميل اديان گذشته و نيز روى مقتضيات زمان اساس دعوت و رسالت خود را بر پايه زهد و سادگى در امور زندگى و تامين سعادت حيات اخروى نهاده و لذا به حيات مادى كمتر نوجه نموده است. امّا عدّه‏اى از مومنين افراطى مسيحى به منظور نجات‏دادن خود از گرداب‏هاى فساد و وضع ناامن اجتماعى و اختلافات و تناقضات نظرى و فكرى روش زهد و انقطاع از دنيا و اعتزال و تبعات آن را كه به پندار خود آن را مطابق با همان روش عملى مسيح و حواريون مى‏ديدند پيش گرفته و رهبانيت را پيشه خود ساختند. و در قرن‏هاى ششم و هفتم ميلادى كه مقارن با ظهور اسلام بود تصوف مسيحى به كمال اوج و اشتهار رسيده بود و عده كثيرى از دوره‏گردان پشمينه‏پوش مسيحى در بلاد اسلامى مخصوصا سوريه و عراق و مصر و بعضى از نقاط حجاز با مسلمين از نزديك در تماس بودند و مسلمين پاره‏اى از روش‏هاى تند صوفيانه از قبيل ترك ازدواج و حتى نامرد نمودن خود و پشمينه‏پوشى و روزه وصال گرفتن و ترك حيوانى و توكل افراطى و دلق‏پوشى و افراط در عشق و غيره را از اينان ديده بودند و به مرور متأثر از آنان شدند. علاوه اينكه تعاليم اخلاقى و زهدى كه حضرت عيسى( تعليم مى‏داد غير از آن رهبانيتى بود2 كه بعدها پيدا شد و در ديرها و صومعه‏ها اعتكاف مى‏نمودند و زندگى را به رياضت مى‏گذراندند. لذا خداوند متعال مى‏فرمايد:
﴿...((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((...﴾ [الحديد: 27].
يعنى: «آن‌ها رهبانيت را بدعت گذاردند و حال آنكه ما آن را بر آنان مقرر ننموده بوديم».

و در ذيل تفسير آيه مزبور از ابن‏مسعود نقل شده كه پيامبر اسلام( فرمود: «رهبانيت امت من هجرت است و جهاد و روزه و حج و...».
سوفیه و صوفیه:

وبرخی ها گویند که نسبت صوفیه از" سوفیا" یونانیون گرفته شده است  ومعنایش حکمت است 

, این استدلال انانی است که گویند این قوم(صوفیان ) قوم طالب برای حکمت هستند و بران حریص هستند وبا اعراب گزاری ان و انحراف کلمه سوفیه از موضعش گرفته شده است .( نشأة الفلسفة الصوفية ص108  ( 

-این هم بعید نیست زیرا در اول برخی از شاعران و صوفیان لقب حکیم را میبینیم 

شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله – گوید : "در اواخر عصر تابعین سه چیز حادث شد: (الرأي، والكلام، والتصوُّف)، و بود  جمهورُ رأي في الكوفة،    جمهورُ كلام تصوُّف در بصرة،  وان بعد فوت حسن وابن سيرين،  پیدا شد  عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وپیدا شد  أحمد بن علي الهجيمي (200هـ)، شارد  عبدالواحد بن شاگرد ، حسن البصري، وبود اقوال از اودر قدر، وساخت  زاویه برای صوفیان (شیخ با لفض  دويرةً للصُّوفية بیان میدارد ) ، واو أولین کسی بود که   بُنيان نهاد در  اسلام غير مساجد؛ برای دیدار دیدار بر ذکر   وسماع، و سپس شد برانها حالی از  سماع وصوت، و اهل مدينة نزد یک بودند در قول وعمل  بر انها ، وأمَّا شاميون، غالبشان  مُجاهد بودند". مجموع الفتاوى؛ ابن تيميَّة، ج (10)، ص (358).
 در برخی از نصوص صوفیه هم شاهد تمجید افلاطون توسط صوفیان هستیم 

افلاطون:

افلاطون فيلسوف بت پرست که به دنیا امد در  427 قبل مسيح 

ومرگش 347 قبل مسيح بود  غالي در كل فلاسفه صوفيه وكبارشان

حتي معتبر دانستندش در رمزی برای معرفت الهی  
ابن سبعين 

هلاكت 669 هجريه

الرساله النوريه به تحقيق عبدالرحمن بدوي , نشره مركز المصري للدراسات الاسلاميه بمدريد 1956

افلاطون بود شيخ متجردی که مناجات میکرد ربش را در تمام صبحگاهان"
سهروردي: "اعدم 538 به امر صلاح الدين رحمه الله :افلاطون صاحب الايد والنور و
 ممثل الخميره الابديه للحكمه وحكيم زمانه المتأله "
 در انسان کامل نیز افلاطون را اولیات الله معرفی میکنند 

عبد الكريم الجيلي توفي 826 هجريه

(الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) 2 / 72:

برخی از متصوفه هم وی را جزو پیامبران میدانند

اقوال افلاطون:

افلاطون معتقد به اشتراک جنسی است و همه مردان را متعلق به همه زنان میداند.(قوانین/739)

زنان پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هیچ یک از آنان نباید با مردی تنها زندگی کند.پدران نباید فرزندان خود را از دیگر کودکان تمیز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند.(جمهوری/457)
شاهد این هستیم که در برخی طرق صوفیه چنین چیزی رخ میدهد
افلاطون شراب را سعادتی بزرگ و هدیه دیونیزوس خدای مستی می داند.(قوانین/461)
این را نیز در برخی از طرق صوفیه شاهد هستیم و حتی برخی نیز شرب خمر و حشیش را نیز داشته اند 

تجاوز به سرزمین دیگر و استعمار را جایز می شمارد.(جمهوری/373)

زناشویی برادر با خواهر را جایز می داند. (جمهوری/461)

معتقد است انسانها پس از مرگ به بت ها باز  می گردند(تیمائوس/41)

از دیدن پسران زیبا لذت می برد و رسما به همجنس بازی می پردازد و آن را تجویز میکند. (مهمانی/430، فایدروس/239)
پال رسل کتابی دارد بنام "صد همجنس باز مشهور"،او در این کتاب بعد از ذکر سقراط و افلاطون و ارئه مدارک فصلی را نیز به اگوستینوس و فرانسیس بیکن اختصاص داده است. جواهر لعل نهرو می گوید: از ادبیات یونانی به خوبی پیداست که روابط جنسی با هم جنسان و لواط بد شمرده نمی شده است در واقع این روابط صورت عاشقانه هم پیدا میکرده است. ظاهرا صورت ادبی این شده بود که معبود و معشوق به صورت جنس نر نمایانده شود و مرد باشد.

هرودوت مورخ یونان باستان با افتخار تمام می گوید: (پارس ها) روابط جنسی با پسران را از یونانیان آموخته اند. (تاریخ هرودوت، هدایتی/135)
این هم در دین صوفیه وجود دارد که نگاه کردن به پسران خوب رو را تحت عنوان امرد بازی و شاهد بازی رواج داده و تجویز کرده اند

این است پیامبر ویا اولیاء  شما ای صوفیان؟

جمع بندی:
دکتر زرین کوب مى گوید: «درست است که عقائد و مذاهب غیراسلامى ، اندک اندک و در طى قرن هاى دراز در تصوف اسلامى بیش و کم تأثیر بخشیده است، لیکن قسمت عمده اى از نفوذ این عقاید را باید تأثیر غیرمستقیم آنها و در واقع فقط نتیجه ارتباط مستقیم و مستمرّ صوفیه با فرقه هاى مختلف چون غلات، معتزله، قرامطه، باطنیه و امثال آنها دانست که مکرّر پیروانشان در طى قرون به تصوف مى پیوسته اند. یا با متصوفه ارتباط و معاشرت داشته اند»محمد کاظم یوسف پور، نقد صوفى، ص59.
به نظر بنده (مولف کتاب)نباید دنبال عامل خاص ایجاد کننده تصوف بر اییم  واین هم دلیل معقولانه ای نیست که فقط یک عامل را در فرایند ایجاد تصوف و اعتقادات ان دخیل بدانیم بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند تا این عقیده به بلوغ و تکامل برسد و نکته دیگر کثرت طرق صوفیه است که برخی از انها روش مجزا در سیر وسلوکشان دارند این دلیل بارز در مختلف بودن عوامل ایجاد فکر تصوف بوده است 

مانند رافضیان ,مجوسیان, یهود ,نصاری ,فلاسفه نو افلاطونی ,جهمیه, زنادیق ,ادیان هندی , سحر بازان و امثالهم هرکدام سهم بسزائی در ایجاد تفکر تصوف در امت اسلام داشته اند ویا در تکمیل و شروع این فکر استارت زده اند و عقاید ضاله و منحرف دیگر ان را تکمیل تر کرده اند 

والله اعلم
رياضت در تصوف:
ـ صوفيه معتقد است با رياضت مى‏توان امام شد:اعتقاد مولوى و جمعى ديگر از صوفيه آن است كه چون كسى به رياضت و مجاهده صاحب خلق و خوى شد، امام و خليفه و هادى مى‏تواند شود و هفتصد پرده نور حق را طى مى‏كند، خواه از اولاد عمر و خواه از اولاد على باشد، و هر كه 690 پرده طى كند قنديل امام مى‏شود و مولوى 698 پرده تا آن وقت كه بوده طى كرده
. و اعتقادش درباره پيرش شمس تبريزى چنين بوده كه 700 پرده را طى كرده و امام هادى مهدى شده. و شك نيست در كفر صاحب اين اعتقاد و مولوى به اعتقاد مريدانش در آخر به مرتبه كمال رسيده و تمام 700 طبقه را طى نموده، امام و هادى گرديده و بلكه بالاتر چنانكه تصريح به آن از شمس تبريزى گذشت.

3 ـ جمعى از صوفيان دعا را براى دفع قضا و بلا حرام مى‏دانند چنانچه مولوى
 گفته و حال آنكه اين منافى نص كتاب است..
در كتاب «تذكرة الاولياء» نقل مى‏كند كه حسين بن منصور حلاج دلقى داشت كه بيست سال از بدنش بيرون نياورده بود (خدا مى‏داند كه چگونه آلودگى را از خود دور مى‏كرده و غسل‏هاى لازم را انجام مى‏داده است) روزى به زور از بدنش بيرون آوردند ديدند كه شپش زده يكى از آن‌ها را وزن كردند نيم دانگ! وزن داشت وکژ دم لانه کرده
آغاز انحرافات صوفي گري:
شیخ جبرین رحمة الله علیه گوید که صوفیه در ابتدا بر طریق درست بوده که به مرور زمان از ان منحرف شده است

قبل از اين كه وارد قضيه شويم فرق تصوف با تزكيه نفس وزهد بايد اشكار شود 

اما سوال اينجاست كه چه نوع زهدي(نه از نوع صوفي گري چه خوب وبد) از نظر اسلام مود تائيد است همه گويند كه اگر اجر يك ديوار را كج گذاريم تا ثريا كج مي‌رود صوفي گري اگر چه شرويع شدن شرعي داشته ولي چون هدف ان اشتباه بوده ست به اضلال رفته وبايد دانست كه اسلام خود قوانيني براي عبادت دارد يكي از اصحاب رسول الله( از گرسنگي زرد ولاغر گشته بود رسول الله( به او گفت كه خانواده تو (زن وفرزند تو)بر روي تو حقي دارند او را ملامت كرد كه چرا چنين مي‌كني 

روزي شخصي از اصحاب رسول الله( در جلو نور افتاب نشسته بود و روزه بود (در مسجد) رسول الله( از او پرسيد كه چرا چنين مي‌كني گفت كه من روزه‌ام ونذر كرده‌ام كه در جلو نور افتاب بنشينم رسول الله( گفت كه از جلو نور افتاب به سايه بيا ونذر خود را هم به جاي ار(يعني فقط روزه باش)
رسول الله( فر مود كه بيش‌ترين رهبانيت دين من در مسجد براي نماز بعدي منتظر ماندن است
(رهبانييت كلمه‌ي بد است مي‌توان ان را به درويش گري ترجمه كرد كه در عبادت زياده روي مي‌كند رسول الله( در زندگي خود براي رسيدگي به امور زندگي خود برنامه داشت هنگامي كه نه جهادي بود كاراونيز به پايان مرسيد ووقت خانواده سر جايش بود با اصحاب در مسجد اعتكاف مي‌كردند نه مثل صوفيان كه در زندگي را در مساجد مي‌گزرانند ويا بدتر كوه وغارها....)

صوفي گري ابتدا چنين كه مشاهده مي‌شود نبوده است است افرادي را نام مي‌برند كه اولين صوفيان بوده‌اند ونام صوفي به قول شیخ الإسلام ابن تیمیه: در مجموع الفتاوی: «لفظ صوفیه تا قرن سوم مشهور نبود و بعد از آن سر زبان‌ها افتاد، و روایت شده است که افرادی مانند امام احمد حنبل و ابوسلیمان دارانی و دیگران دربارة آن سخن گفته‌اند. روایت شده است که سفیان ثوری آن را به کار برده است. و برخی نیز این امر را به حسن بصری نسبت می‌دهند. در معنی کلمه صوفی اختلاف نظر دارند 

ولي حقيقي‌ترين اسناد كه نام تصوف ودليل نام گذاري ان از چيست اين است كه نام تصوف از پشمينه پوشي اين اهل گذاشته شده است چرا كه اين اهل با پوشيدن پشم به دنبال تركيه نفس بوده‌اند كه در اسلام چنين كاري نكوهش شده است وبه همين دليل اين اهل را پشمينه پوش گويند وبه اين نام مشهور شده‌اند هستة اولیه صوفیه را برخی از یاران عبدالواحد بن زید که خودش از یاران حسن بود، بنا نهادند. اهل بصره به خاطر زیاده روی در زهد و عبادت و ترس [از خدا] با شهرهای دیگر تفاوت داشتند». ابوشیخ اصفهانی با استناد به محمد بن سیرین روایت می‌کند که به او گفتند: جماعتی لباس صوف (پشمینه) را [بر دیگر لباس‌ها] ترجیح می‌دهند و او گفت: قومی که پوشیدن لباس پشمینه را ترجیح می‌دهند ادعا می‌کنند که خود را به مسیح بن مریم ؛ شبیه می‌کنند در حالی که هدایت پیامبرمان محمد( برای ما دوست داشتنی‌تر است، ولی ایشان ص لباس پنبه‌ای و غیره می‌پوشیدند ـ یا سخنانی از این قبیل(این سخن حسن البصري است..)
سپس می‌گوید: اینان به پوشش ظاهریشان که لباس پشمینه (صوف) بود نسبت داده شدند آن‌ها را صوفی [کسی لباس صوف یا پشمینه می‌پوشد] می‌گفتند، ولی آن‌ها در طریقه‌ی‌شان نه ملزم به پوشیدن لباس بودند، و نه آن را واجب می‌دانستند، و کار خود را بدان مشروط نمی‌کردند، اما به خاطر متحدالشکل شدن در ظاهر آن را به طریقشان افزودند.

وی در ادامه می‌گوید: «این اصل تصوف است، اما پس از آن به شاخه‌ها و فرقه‌های مختلفی شد».
. از کلام او درمی‌یابیم که تصوف در کشورهای اسلامی و به وسیله پارسایان بصره در نتیجه زیاده‌روی آن‌ها در زهد و عبادت به وجود آمد، و بعد از آن تکامل یافت. برخی از نویسندگان معاصر به این نتیجه رسیده‌اند که تصوف از ادیان دیگر مانند دین هندیها و پارسایی مسیحی‌ها به کشورهای اسلامی نفوذ کرده است. این امر با کلامی که ابن تیمیه از ابن سیرین نقل کرد همخوانی دارد، او گفت که «قومی که پوشیدن لباس پشمینه را ترجیح می‌دهند خود را به مسیح بن مریم ؛ شبیه می‌کنند در حالی که هدایت پیامبرمان محمد( برای ما دوست داشتنی‌تر است. از این کلام درمی‌یابیم که تصوف با دین نصرانیت ارتباط دارد!!.
دکتر صابر طعیمه در کتاب (الصوفیه معتقداً ومسلکاً) می‌گوید: به نظر می‌رسد گوشه‌نشینی و پارسایی مسیحیت که راهبان آن در صومعه‌ها لباس پشمینه می‌پوشیدند، و زیاد بودن تعداد آن‌ها که خود را به برای این امر اختصاص داده بودند در سرزمین‌های اسلامی که اسلام بوسیله توحید آن را فتح كرد، در روش صوفیهای اولیه نقش و تأثیر اساسی داشته است

شیخ احسان إلهی ظهیر/ در کتاب «التصوف، المنشأ والمصدر» می‌گوید: هنگامی که در تعالیم صوفی‌های قدیم و متأخر و روایات و سخنان آنان در کتاب‌های قدیم و جدید تعمق می‌کنیم، بین آن‌ها با تعالیم قرآن و سنت اختلاف زیادی می‌بینیم و اساس و ریشه تعالیم آنان نه از سیر و سلوک سيدنا محمد( و نه از سیر و سلوک یاران بزرگوار و نیکوکار‌او، که آفریده‌های برگزیدة خداوند بودند، سرچشمه می‌گیرد، بلکه افکارشان از رهبانیت مسیحی و برهمایی هندی و پارسایی یهودی و زهد بودایی گرفته شده است

شیخ عبدالرحمن وکیل در مقدمه کتاب (مصرع التصوف) می‌گوید: «تصوف پست‌ترین حیله‌ای بود که شیطان برای مسخره کردن بندگان، در جنگ با خدا و پیامبران او ابداع کرد، این حربه زردتشتیان بود که به وسیلة آن به ربانی بودن تظاهر می‌کردند، بلکه تصوف نقاب همه دشمنان صوفی برای دین حق است. اگر به خوبی در آن تحقیق کنی، تعالیم برهمایی، بودایی، زردتشتی، مانوی، افلاطونی، گنوسی، یهودی، نصرانی و بت پرستی جاهیت را در آن می‌یابی
.
-مجاهده‌هاي صوفيه خيلي به زمان قديم بازميگردد، يعني وقتي كه انسان به ضرورت رياضت و مقابله با خواهشات آن احساس نمود.

بعضي از صوفيان، از حلول، اتحاد، فناء، واختيار طريق مجاهدات صعبه، به آن رسيده‌اند اموري‌اند كه از مصادر بيگانه از اسلام مثل: هندويه، جينيه، بودائيه، افلاطونيه، زردشتيه و مسيحيه، در تصوف داخل شده‌اند.
-ميركس مستشرق معتقد است كه تصوف از رهبانيت شام آمده است.

-جونس مستشرق آن را به فيداي هندوها باز مي‌گرداند.

-نيكولسون مي‌گويد: تصوف زادهء اتحاد فكري يوناني با ديانات شرقي مي‌باشد و به تعبير دقيقتر زادهء اتحاد فلسفهء افلاطونيهء جديد و ديانات مسيحيى و مذهب غنوصي مي‌باشد.

-سقوط در دائرهء عدمي، توسط ساقط ساختن تكاليف و عبور نمودن از امور شرعي كاريست كه به آن براهمه آشنائي دارند، برهمي مي‌گويد: (وقتيكه با براهما متحد شوم آنگاه به هيچ عمل و فرضيه اي مكلف نمي‌باشم).

-سخن حلاج در حلول و سخن ابن عربي در بارهء انسان كامل موافق به قول نصارا در بارهء عيسى( مي‌باشد.

-تصوف منحرف دروازهء بزرگي بوده كه از آن بدي‌هاي زيادي مثل: تواكل، سلبيت، الغاء شخصيت انسان، و تعظيم سخصيت شيخ، داخل شده است، علاوه به گمراهي هائي كه بعضي آن‌ها انسان را از اسلام خارج مي‌سازد.

زاهديني كه صوفي نبودند:
برخي ها گويند :حسن بصري ابراهیم أدهم و فضیل بن عیاض و معروف الکرخی و ابوسلیمان الدارانی، و احمد بن ابی الحواری و بُشر حافي والسری السقطی و همچنين شريح قاضي و سفيان ثوري و يوسف بن اسباط ابن سيرين وابن المبارك بن دینار...  صوفي نبوده اند  
سفيان ثوري:چنانكه نقل است جمعي براي عبادت به كوه رفتند، سفيان ثوري به سراغشان رفت و بازشان گردانيد. 
و در احوال عبدالله بن مبارك آورده‌اند عالم عابد زاهد فقیه  بوده است كه وي با پول سبزي فروشي در جهاد شركت مي‌كرد و دلاورانه مي‌جنگيد بي آنكه كسي بشناسدش، تا در اخلاصش خدشه اي وارد نيايد وحتي وي كاتب حديث نيز بوده است سنني دارد به نام سنن عبد الله بن مبارك ؛ 
و فوت کرد در غزو روم سنة ١٨١ هجری

همچنين وارد است که  ابراهيم ادهم مجهادی بوده که در جهاد شركت مي‌كرد اما از غنيمت چيزي نمي‌گرفت تا اجرش زياده باشد و در جهاد  فوت کرده است (در شهر جبلة در سواحل سوریه ). ،. الأعلام للزركلي (٣١ / ١) 
أبي الحسن الشاذلي: امام ذهبي در مورد او مي‌گويد كه الشاذلي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي،زاهداست واز طائفه شاذلي است وعبارت صوفي وتصوف گري در مورد او توهم است واو در اعتدال بوده است

واسناد صوفيه مي‌گويد كه او حتي طريقت واداب خاصي نداشته است بعد از او مريدان وي خانقاه تاسيس كردند و اورادي را منصوب به وي به كار بردند 

ديگر از فريبهاي شيطان آن است كه به زاهد چنين مي‌باوراند كه زهد در ترك مباحات است. زاهد باشد كه چيزي جز نان جو نخورد و عمري ميوه نچشد و يا آن قدر كم خوراكي بكشد كه تنش خشك شود و خودرا با پشمينه پوشي ]در هواي گرم[ و آب خنك نخوردن شكنجه دهد. روش پيامبر( و صحابه و تابعين چنين نبوده است، زيرا كه هر گاه چيزي مي‌يافتند مي‌خوردند پيغمبر( گوشت ميل مي‌كرد و آن را دوست داشت، گاه مرغ مي‌خورد و شيريني دوست داشت و برايش آب خنك و گوارا تهيه مي‌كردند و آب شب مانده ]تصفيه شده و ته نشين شده در كوزه[ را ترجيح مي‌داد و مي‌فرمود آب روان (گل آلود) معده را مي‌آزارد و نمي‌گوارد و رفع تشنگي نمي‌كند. آورده‌اند كه يكي گفت: من خبيص ]‌خوراكي از خرما و روغن[ نخوردم كه شكر آن نتوانم گزارد. حسن بصري اين سخن را شنيد و گفت: ‌زهي نادانان! مگر شكر آب خنك به جاي تواني آورد؟ سفيان ثوري در سفرة سفرش گوشت بريان و فالوذج مي‌برد. انسان بايد بداند كه بدن باركش اوست و بايد با آن مدارا كند تا به مقصد برسد و لذا بايد از دو جانب افراط و تفريط پرهيز داشت. 

حسن بصري: از فقهي ومفتيان بود وزماني كه شنيد معتزله را يكي شاگردان وي ايجاد شده ناراحت شد وبه نشانه اعتراض وبيزاري خود را به ستونهاي مسجد بست. 

از داود بن ابي هند: نقل است كه بيست سال روزه مي‌گرفت وخانواده‌اش نمي‌دانستند زيرا خوراك چاشتش را از منزل با خود به بازار مي‌برد و آنجا صدقه مي‌داد، اهل بازار مي‌پنداشتند كه در منزل غذا خورده و اهل خانه مي‌پنداشتند كه در بازار چاشت كرده است. 

در مورد او سخناني است كه كارهائي كرده است والله اعلم كه درست باشد ما او را متعادل ميشناختيم الله بندگانش را بهتر ميشناخت 

امام عبدالقادر گيلاني: (470-561 ه‍. ق) از نسل سيدنا حسن‌بن علي بن ابيطالب( فارغ التحصيل دانشگاه نظامية بغداد: در عصر امام گيلاني انحراف و بيراهه رفتن‌هاي تصوف و طريقت و ادعاهاي پوچي از قبيل رسيدن به «حقيقت و نهايت» نهايتي که در آن فرائض و تکاليف ديني برچيده مي‌شود گسترش يافته بود. و تفکر بيگانه و انحراف‌کننده «وحدت وجود» وارد دستگاه تصوف شده و تکيه و خانقاه را بدنبال خود به گمراهي کشانده بود. امام گيلاني از جمله سرسخت‌ترين مخالف اين عقايد باطله و انحراف، و کوشاترين تلاشگران در جهت تطبيق و تسليم طريقت در مقابل شريعت بود و اطاعت از قرآن و سنت و حکميت بخشيدن آن را در همة شئون زندگي اساس همة امور مي‌دانست. در مخالفت با کساني که معتقد بودند، تکاليف شرعي در بعضي شرايط از اهل طريقت ساقط مي‌شود (نظير محي‌الدين بن عربي) مي‌فرمود: ترک عبادت و واجبات ديني زندقي و کفر است و ارتکاب امور نهي شده و حرام معصيت و گناه، در هيچ زماني و در هيچ شرايطي انجام تکاليف ديني و دوري از حرام ساقط نمي‌گردد
.

بيش از پنج هزار يهودي و مسيحي بدست امام گيلاني مسلمان مي‌شوند و تعداد کساني که در اثر گمراهي از جادة مستقيم اسلام منحرف شده و توسط امام گيلاني به طريق خدا بازگشتند. بالغ بر يکصد هزار نفر بودند. 

از آثار معروف امام گيلاني 1- فتوح الغيب 2- الفتح الرباني. است

آنچه که امروز به نام فرقة قادريه وجود دارد و خود را ادامه‌دهنده راه امام عبدالقادر مي‌دانند فرسنگ‌ها با راه آن امام جليل‌القدر فاصله دارد. پيروان اين فرقه معتقد به وحدت وجود هستند امري که امام در فتح الرباني، آن را کفر مي‌داند. 
البته صوفیانی بوده‌اند که بر مبنای قران وسنت بودند وزحمات کثیری را برای اسلام کشیدند مانند:
حافظ أبي نُعَيمٍ، ومحدث مؤرخ أبي القاسم النصرَاباذي، وأبي علي الرَوذباري، وأبي العباسْ الدَينوري، وأبي حامد الغزالي، وقاضي بكارِ بن قتيبةَ، لقاضي رُوَيمْ بن أحمد البغدادي، وأبي القاسمِ عبد الكريم بن هوازن القشيري الجامع بين الشريعة والحقيقة، والشيخ الفقيه محمد بن خَفيفٍ الشيرازي الشافعي، والحافظ ذي المصنفات في الحديث والرجال أبي الفضل محمد المقدسي، والشيخ عز الدين بن عبد السلام المالكي، والحافظ ابن الصلاح، والنووي، وتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي، وأبي الحسن الهِيكاري، والفقيه نجم الدين الخَبوشاني الشافعي، والفقيه المحقق سراج الدين أبي حفص عمر المعروف بابن الملقِّن الشافعي، والحافظ جمال الدين محمد بن علي الصابوني، والحافظ شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي، والحافظ أبي طاهر السِّلَفي، والمسند المعمّر جمال الدين أبي المحاسنْ يوسف الحنبلي، وقاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي، والمفتي شرف الدين أبي البركات محمد الجُذامي المالكي، والإمام بهاء الدين أبي الحسن علي بن أبي الفضائل هبة الله بن سلامة، والحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني صاحب معاجم المعروف، ومفتي جمال الدين محمد المعروف بابن النقيب، وقاضي القضاة الشيخ عز الدين عبد العزيز، ووالده قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد، ووالده شيخ الإسلام برهان الدين ابراهيم بن سعد بن جماعة الكِناني الشافعي، والشيخ أبي عبد الله محمد بن الفُرات، وقاضي القضاة تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن رُزَيْن الحموي الشافعي، وشيخ الإسلام صدر الدين أبي الحسن محمد، وشيخ شيوخ عصره عماد الدين أبي الفتح عمر، وشيخ الإسلام معين الدين أبي عبد الله محمد، والشيخ المفسّر النحوي أبي حيان الاندلسي، وقطب الدين القَسطلاني المشهور، والمفسر كمال الدين ابن النقيب، والحافظ أبي موسى المَديني، والعلامة نجم الدين أبي النعمان بشير بن أبي بكر حامد الجُبعْبري التبريزي، والحافظ جلال الدين السيوطي، والشيخ عبد الواحد بن عاشرٍ الانصاري المالكي، والعلامة المحققِ الشيخ أحمد بن المبارك اللّمْطي، وغيرهم- 
والله علیم بذات الصدور.
حلاج و دعوای أنا الحق
ابومغيت عبدالله بن احمد بن ابي طاهر مشهور به حسين بن منصور حلاج از صوفيان نامي ايراني در قرن سوم و دهه اول قرن چهارم هجري است. وي از مردم بيضاي فارس بود. ولادت او در آن سامان به احتمال در سال 244 هجري اتفاق افتاده است. 

پدر حلاج بنظر مي‌رسد که به کار پنبه زني مشغول بوده(حلاجي) و به مناطق نساجي ايالت خوزستان که در آن وقت از تستر(شوشتر حاليه) تا واسط(شهري در کنار دجله، بين بصره و کوفه) امتداد داشته، مسافرتي کرده و پسر را با خود همراه برده است. 

مريد سهل بن عبدالله تستري شده است و سهل تستري به او اربعين کليم الله (چله نشستن بر طريق موسي پيغمبر) را آموخته است.

از حلاج کتابهاي فراوان نقل شده است از جمله: 
"طاسين الازل والجوهر الاکبر"، "طواسين"، "الهياکل"، "الکبريت الاحمر"، "نور الاصل"، "جسم الاکبر"، "جسم الاصغر"، و "بستان المعرفة". علاوه بر اين از حلاج ديوان اشعاري به زبان عربي باقيمانده که در اروپا و ايران به چاپ رسيده است
چهره واقعي حلاج
ابوريحان بيروني در باب اين مطلب و مدعيان متعدد بر ضد آنان چنين مي‌نويسد:

«سپس مردي متصوف از اهل فارس بنام حسين بن منصور حلاج ظهور کرد و در آغاز کار مردم را بمهدي دعوت نمود و گفت او از طالقان ظهور خواهد کرد و از اينرو حلاج را گرفته و به مدينة السلام بردند و در زندانش بيفکندند، ولي حيله‌اي کرد و چون مرغي که از قفس بگريزد از زندان گريخت. و اين شخص مرد شعبده باز بود و با هر کسي که روبرو مي‌شد موافق اعتقاد او سخن مي‌راند و خود را به لطائف حيل بدو مي‌چسبانيد. سپس ادعايش اين شد که روح القدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و باصحاب و پيروان خويش نامه‌هايي که معنون بدين عنوان بود بنگاشت: از هوهوي ازلي اول، فروغ درخشان لامع و اصل اصيل و حجت تمام حجتها و رب ارباب و آفريننده سحاب و مشکات نور و رب طور که در هر صورتي متصور مي‌شود به بنده خود فلانکس. و پيروان او نامه‌هايي را که باو مي‌نوشتند چنين افتتاح مي‌کردند: خداوندا از هر عيبي پاک و منزه هستي، اي ذات هر ذات و منتهاي آخرين لذات يا عظيم يا کبير گواهي مي‌دهيم که آفريدگار قديم و منير هستي و در هر زمان و اواني بصورتي جلوه کرده اي و در زمان ما بصورت حسين بن منصور جلوه گر شده‌اي، بنده کوچک تو که نيازمند و محتاج تست و بتو پناه آورده و بسوي تو بازگشت و انابت نموده و بخشايشت را اميدوار است اي داننده غيبها.

امام الحرمين جويني(478-419):گويد قصد حلاجّ بر اندازي دولت وفساد ان بود (قشريهّ32؛شعراني1/110)
ابن نديم در الفهرست، حسين بن منصور حلاج را طور ديگر معرفي ميکند و مي‌گويد، وي مردي محتال و شعبده باز بوده است که افکار خود را به لباس صوفيه آراسته و جسورانه مدعي دانستن همه علوم شده؛ ولي بي بهره بوده و چيزي از صناعت کيميا بطور سطحي مي‌دانسته و در دسائس سياسي خطرناک و گستاخ بوده است. دعوي الوهيت کرده و خود را مظهر حق خوانده و به تشيع معروف بود، لکن با قرامطه و اسماعيليه هم پيمان و همداستان بوده است. اين نديم چهل و پنج کتاب را که منصور حلاج تأليف کرده نام برده، و اين کتابها را به طرز باشکوهي گاهي با آب طلا بر کاغذ چيني و گاه بر حرير و ديبا و امثال آن نوشته و در تجليد آن دقت خاص داشته و جلدهاي عالي و نفيسي براي آن‌ها تهيه کرده و اين عمل وي ما را بطور جدي به ياد مانويان مي‌اندازد. 
حسين بن منصور حلاج ايراني است و آباء و اجدادش پيرو کيش زرتشت بوده‌اند و اجمالا گويا اينکه غزالي در مشکوة الانوار در مقام دفاع از او برآمده است، نمي‌توان زياد شبهه و ترديد کرد که اين شخص از قيد مقبولات عامه و موازين شرعيه به غايت آزاد بوده است. 

عباس اقبال آشتياني در مورد حلاج و دعاوي وي مي‌نويسد: «در ايام غيبت صغري، يعني در دوره‌اي که طايفه اماميه منتظر انجام زمان غيبت و ظهور امام غايب بودند و زمام اداره امور ديني و دنيائي ايشان در دست نواب و وکلا بود، حسين بن منصور حلاج بيضائي صوفي معروف در مراکز عمدهً شيعه مخصوصا در قم و بغداد به تبليغ و انتشار آراء و عقايد خود پرداخت و در نتيجه چند سال مسافرت و وعظ عده اي از شيعيان اماميه و رجال درباري خليفه را به عقيدهً خويش درآورد. حلاج به شرحي که مصنفان اماميه نقل کرده‌اند در ابتدا خود را رسول امام غايب و وکيل و باب آن سيدنا معرفي ميکرده و به همين جهت هم ايشان ذکر او را در شمار (مدعيان بابيت) آورده‌اند و در موقعي که به قم پيش رؤساي آن شهر رفته بود و ايشان را به قبول عنوان فوق مي‌خوانده است، رأي خود را در باب ائمه به شرحي که در فوق نقل شد اظهار داشته و همين گونه مقالات باعث تبري شيعيان امامي قم از او و طرد حلاج از آن شهر شده است.»
دليل اعدام حلاج
فقهي ومفتيان انا الحق گفتن وي را فقط دليل براي اعدام وي نمي‌دانستند او حجّ را منكر شده بود واعمالي كفر اميز ديگري را نيز مي‌گفت مانند: اساتيد من ابليس وفرعونند
 
ادعای نبوت ادعای داشت که می‌تواند مثل این قران را بیاورد حلول واتحادش ادعا داشت که روح انبیا در شاگردانش امده است به یکی نوح میگفت وبه دیگری موسی میگفت که من میمیرم ولی بعد از سه روز به سوی شما باز می‌گردم ولی باز نگشت ان ملعون می‌گفت اله‌ی در اسمان واله‌ی در زمین است
 وپنهاني با قرامطه واسماعيليان همكاري داشت(به تفصيل ان را بيان خواهيم كرد)

شیخ الاسلام بن تیمیه با بیان این کفریات می‌گوید علما بر کفر او اجتماع دارند او کتبی در مورد سحر دارد وکشتن او مباح بود
 اهـــ..
مسلّم است كه حلاج بر سحر مسلط بوده و براى جلب مردم به دعوت خود، ساحرى را روا می‌دانسته است (رجوع کنید به ابوریحان بیرونى، ص 212؛ آرنالده، ص 208). در فهرست آثار مفقود او نیز به عناوینى چون كتاب السحر در طلسم و كیمیا برمی‌خوریم (رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج 1، ص 188؛ شیبى، 2007، ص 71، 76). انصارى (ص 384) هم تصریح كرده كه همه افعال او كرامات نبوده، بلكه با سحر و علوم غریبه هم‌آمیخته بوده است. برخى گزارشهاى تاریخى نیز سبب عزیمت حلاج به هند را آموختن سحر و جادو، بلكه شعبده و چشم‌بندى، براى تأثیر در نفوس و جلب توجه عوام، ذكر كرده‌اند. یكى از هم‌سفران او می‌گوید كه حلاج در بدو ورود به هندوستان به وى گفت كه براى آموختن سحر و دعوت مردم به خداوند به هند آمده است. وى دائم سراغ كسى را می‌گرفت كه از او سحر بیاموزد تا عاقبت با دیدن خارق عادتى از یك پیر (یا یك زن) نزد او رفت (دیلمى، 1995، ص 54، 99ـ100؛ خطیب بغدادى، ج 8، ص 697؛ ذهبى، ج 1، ص 455).
خوارق عادات حلاج. غالباً به حلاج نسبت سحر، تسخیر جن، شعبده و شیادى داده‌اند (رجوع کنید به تنوخى، ج 1، ص 165ـ169؛ خطیب بغدادى، ج 8، ص 712ـ713؛ ذهبى، ج 1، ص 456ـ457)، تا آنجا كه تنوخى (ج 1، ص 165) مدعى است حلاج عوام را خوب می‌فریفت، اما بر اهل فِطْنَت تسلط نداشت. ابن‌جوزى (ج 13، ص 204) و ذهبى (ج 1، ص 456) از ابوبكر صولى* نقل می‌كنند كه حلاج نادان، سفیه و فاجر بود و به عقل و خرد و زهد تظاهر می‌ورزید، در بین معتزله معتزلى بود و در جمع شیعیان و سنیان هم‌مسلك ایشان می‌شد، كیمیا می‌دانست، در شعبده دستى داشت و طبابت هم می‌كرد. مؤلف تبصرةالعوام* (ص 122) نسب ساحرىِ او را به زرقاء یمامه و سجاح (ساحران صدر اسلام) رسانده است (نیز براى آرائى از این قبیل رجوع کنید به قرطبى، ص 79ـ84). در نظر افراطى كسانى چون ابن‌جوزى و ابوبكر صولى ــكه از تناقض هم خالى نیست ــ مجموع نظر مخالفان حلاج را می‌توان یافت. ابن‌جوزى نیز در رد افكار و اقوال حلاج و كشف حیله‌هاى او، كتاب القاطع لمحال اللجاج القاطع بمحال الحلاج را تألیف نموده و در آثارش (براى نمونه رجوع کنید به المنتظم، ج 13، ص 204) بدان ارجاع داده است، كه البته در دسترس نیست
در سال301 حجري ق حلاج پس از يك دوره گردش در بلاد اسلامي وارد بغداد شد در ان شهر ماند وبراي خود خانه‌اي ساخت وخليفه القتدر به وزيرش ابو علي دستور داد كه وي را دستگير كنند تا اينكه در سال306 خالد بن عباس به وزارت المقتدر رسيد او حلاج را از زندان بيرون اورد علما را با وي به مناظره وا داشت ودر ان مناظره سخناني گفت كه باعث هلاكت خود شد وسر انجام در سال309 كشتند 
حلاج که خود را يکي از اشکال زميني خداوند مي‌دانست در مقابل فلسفه مابعدالطبيعه (متافيزيک) اسماعيليه نقطه ضعف بزرگي داشت و اين فلسفه نوعي فلسفه مجوسي بود و بهمين جهت حلاج به همراهان و پيروان خود مي‌گفت که آن‌ها در حقيقت ارواح زنده شده موسي، عيسي، و محمدند، اين امر باعث شد که علماء خداشناس بر ضد او اقامه دعوي کنند و به مخالفتش برخيزند و مجازاتش نمايند و بالاخره هم چنانکه ديديم حلاج با كشته شد. 
دلایل کلی تکفیر وقتل حلاج:

1-رابطه اش با قرامطه.

2-اين گفته اش ( أنا الحق و..) يعني من خدا هستم.

3-اعتقاد پيروانش به الوهيت و خدائي وي.

4-عقيده اش در بارهء حج، زيرا وي معتقد بود كه حج كردن بيت الله از جملهء فرائضي نيست كه اداء آن لازم باشد.

-در شخصيت وي خيلي غموض و پيپيدگي وجود دارد. علاوه برآن وي متشدد، سركش و افراطي بود، كتابي دارد بنام ( طوا سين) كه آنرا ماسينيون اخراج و تحقيق نموده است.( در بيان فرقه ها و گروهها- دکتر حماد الجهني)
اقوال علماء در مورد حلاج:

طبري :(( تاريخ الطبري))

در اين سال مرد شعبده بازى را كه مى گفتند حلاج نام دارد و كنيه اش ابو محمد است به خانه على بن عيسى وزير حاضر كردند، يكى از يارانش نيز با وى بود. از گروهى از مردم شنيدم كه مى گفتند وى دعوى ربوبيت مى كرده بود.

- خبر حسين بن منصور حلاج را با مقتدر بگفتند كه دستور داد هزار تازيانه به او بزنند و دو دست و دو پايش را ببرند، سپس او را بكشند و به آتش بسوزند.

- اين حلاج مردى بود گمراه و خبيث، در شهرها مى رفت و جاهلان را فريب مى داد و به كسانى چنان وامى نمود كه سوى شخص مورد رضايت از خاندان محمد دعوت مى كند، به اهل سنت چنان وامى نمود كه سنى است، با كسانى كه مذهب شيعه داشتند شيعه بود) و با كسانى كه مذهب اعتزال داشتند معتزلى بود، بعلاوه تردست و شعبده باز بود، به طب پرداخته بود، كيمياگرى را آزموده بود و همچنان حقه به كار مى برد تا به وسيله آن مردم نادان را فريفت، آنگاه دعوى خدايى كرد و از حلول سخن آورد و بر خدا عز و جل و پيمبران وى دروغهاى بزرگ بست. كتابهايى از او يافت شد كه در آن حماقتها بود و سخنان واژگونه و كفر عظيم. در يكى از كتابهاى او آمده بود كه غرق كننده قوم نوح و هلاك كننده عاد و ثمود منم. و چنان بود كه به ياران خويش مى گفت: «تو نوحى، تو موسايى، تو محمدى، من ارواح آنها را به پيكرهاى شما باز آورده ام.» بعضى جاهلان پيرو او پنداشته اند كه از نزد آنها غايب مى شد و ناگهان از هوا بر آنها نازل مى شد. دست خويش را براى گروهى تكان داد و درمها از آن فرو ريخت، ابو سهل بن نوبخت در جمع بود، گفت: «اين را بگذار و يك درم به من ده كه نام تو و نام پدرت بر آن باشد تا من به تو ايمان بياورم و گروهى بسيار با من ايمان بيارند.» گفت: «چگونه، در صورتى كه چنين چيزى ساخته نشده؟» گفت: «هر كه چيزى را كه حاضر نيست، حاضر كند، نساخته را بسازد.» محمد بن يحيى صولى گويد: من اين مرد را مكرر ديدم و با او سخن كردم، وى- را جاهلى ديدم كه عاقل نمايى مى كرد و كند گفتارى كه فصاحت مى نمود و فاجرى كه زاهدى مى نمود و پشمينه مى پوشيد.

عمرو بن عثمان حلاج را لعن مى گفت و مى گفت: «اگر به دست من افتد به دست خويشتن او را مى كشم.» آيه اى از كتاب خداى را خواندم. گفت: «توانم كه همانند آن تأليف كنم يا بگويم.» ابو يعقوب اقطع گويد: دخترم را به زنى به حلاج، حسين بن منصور دادم كه نكويى رفتار وى را ديده بودم، اما پس از اندك مدتى معلوم شد كه وى جادوگر و حيله گر و خبيث و كافر است.

ابو بكر صولى گويد: نخستين كسى كه به كار حلاج پرداخت، ابو الحسين- على بن احمد راسبى بود كه وى را با غلامى از آن وى وارد بغداد كرد، بر دو شتر و آنها را انگشت نما كرد و اين در ربيع الاخر سال سيصد و يكم بود. همراه آنها نامه اى نوشت كه به نزد وى شاهد اقامه شده كه حلاج دعوى خدايى دارد و قائل به حلول است.

حامد بن عباس، وزير، كتابهايى از وى يافته بود كه در آن چنين آمده بود: ((ابن الأثير در الکامل فی التاریخ : او نیز همان قضیه ای که طبری نقل کرده است را بایان میکند ولی با کمی تفاوت ))

وقتى انسان سه روز و سه شب روزه بدارد و افطار نكند و به روز چهارم چند برگ كاسنى بگيرد و با آن افطار كند، از آن پس وى را از روزه ماه رمضان بى نياز كند. و اگر به يك شب دو ركعت نماز كند، از اول تا صبحگاه از آن پس وى را از نماز بى نياز كند. و اگر به يك روز همه دارايى آن روز خويش را صدقه دهد وى را از زكات بى نياز كند. و اگر اطاقى بنيان كند و روزى چند روزه بدارد، آنگاه چند بار برهنه بر آن طواف كند وى را از حج بى نياز كند و اگر در گورستان قريش به نزد قبر شهيدان رود و ده روز آنجا بماند و نماز كند. و دعا گويد و روزه بدارد و جز با اندكى نان جوين و نمك درشت افطار نكند، اين، وى را در باقى عمر از عبادت بى نياز كند. پس فقيهان و قاضيان به نزد حامد احضار شدند. بدو گفته شد: «اين كتاب را مى شناسى؟» گفت: «اين كتاب السنن حسن بصرى است.» حامد بدو گفت: «مگر به آنچه در اين كتاب هست اعتقاد ندارى؟» گفت: «چرا اين كتابى است كه مطابق آنچه در آن است خدا را پرستش

مى كنم.» ابو عمر قاضى بدو گفت: «اين نقض شرايع اسلام است.» آنگاه با وى سخن كرد، عاقبت ابو عمر بدو گفت: «اى مهدور الدم.» و روا بودن خون وى را نوشت.

فقيهان نيز از او پيروى كردند و به كشتن حلاج فتوى دادند و خونش را روا كردند.

اين را به مقتدر نوشتند كه نوشت: اگر قاضيان به كشتن وى فتوى داده اند و خونش را روا كرده اند، محمد بن عبد الصمد سالار نگهبانان حضور يابد و هزار تازيانه به او بزند اگر تلف نشد، گردنش را بزنند.

ابو سعيد نقاش، در تاريخ الصوفيه گويد: بعضى از صوفيان حلاج را به جادوگرى منسوب داشته اند، و بعضى ديگر او را به زندقه منسوب داشته اند

ابو عبدالرحمن- سلمى اختلاف صوفيان را درباره حلاج حكايت كرده سپس گويد: وى به رد نزديكتر است. خطيب، وى را رد كرده و جادوگرى و ضلالت وى را توضيح كرده. ابن جوزى او را گمراه شمرده، ابن خلكان گفته كه بيشتر عالمان روزگار حلاج به روا بودن خونش فتوى داده اند.

ابو بكر بن ابى سعدان گويد: حلاج فريبكارى حقه باز بود.

ابو بكر بن ابى سعدان گويد: حلاج فريبكارى حقه باز بود.

عمرو بن عثمان مكى گويد: حلاج شنيد كه من قرآن مى خواندم، گفت:

«مى توانم كه همانند آن بگويم.» بدو گفتم: «اگر بر تو تسلط يافتم قطعا ترا مى كشم.» ابو يعقوب اقطع و جعفر خلدى گفته اند كه حلاج كافرى خبيث بود

در تاريخ مختصر الدول  از ابن العبري  امده :

ابو الحسن على بن عيسى او را آزمود و با او مناظره كرد. ديد كه از علوم هيچ نمى داند. او را گفت: اگر بياموزى كه چگونه خود را از نجاسات پاكيزه دارى و بدانى كه چه اعمالى بر تو واجب است بسى بهتر از اين است كه به نوشتن رساله هايى پردازى كه خود نيز از آنها سر در نياورى. براى چه اين سخنان را در ميان مردم اشاعه مى دهى كه: تبارك ذو النور الشعشعانى الذى يلمع بعد شعشعته؟ چقدر محتاج به آموختن ادب هستى! ابو الحسن بن جندى گفته كه او حلاج را ديده است، و از شعبده هاى او چيزها نقل كرده، از جمله آنكه در مقابل او بستانى پر از سبزه و آب پديد آورده است.

زرین کوب در کتاب « جستجو در تصوف ایران ص 132 » می نویسد : نامه ای در منطقه ای به نام دینِوَر کرمانشاه از یک مرید وی به دست آمد که حلاج در آن نوشته بود : از « رحمن رحیم به فلان بن فلان »

احمد محاسب گوید معتضد مرا سوی هند فرستاد یکی با من در کشتی بود به نام حسین پسر منصور وقتی از کشتی برون شدیم به او گفتم برای چه به اینجا امده ای؟
گفت برای اینکه جاده بیاموزم و خلق را به سوی الله تعالی دعوت کنم! (تراژدی حلاج ص267)

قرامطه و اسماعيليان چه كساني بودند
بي شك ضرر قرامطه كم‌تر از ضرر وزيان مغول ويهود ونصاري بر اسلام نيست

اسلام عزیزهمواره از ابتدای ظهور خود، با سه دشمن حساس و کینه توز دست و پنجه نرم می‌کند: 1- یهود 2- نصاری 3- مجوس. این مثلث شوم، هر زمان در لباس و اشکال مختلف سعی برنابودی اسلام داشته‌اند.
یهود و نصاری با جنگهای نظامی و فرهنگی سعی بر براندازی اسلام داشته و مجوس با ایجاد تفرقه و اختلاف بین صفوف مسلمانان و تظاهر به اسلام، در میان جمعیت مسلمانان نفوذ کرده و مانند موریانه‌ای، در تخریب بنیان اسلام کوشیده‌اند.
یکی از دستاوردهای منحوس مجوسیت در جهان اسلام به وجود آمدن گروهی سفاک و جنایت کار به نام " قرامطه" بود. قرامطه که نشأت گرفته ازفرقه باطنی اسماعیلیه بود توسط فردی به نام " حمدان بن اشعث" تأسیس شد. این وبال، زمانی دامنگیر جامعه اسلامی شد که امت مسلمان از زخمهایی که نیزه‌های حکومت زنگیان بر آنان وارد نموده بود، رنج می‌برد.
بنا به گفته مؤرخین ابتدای شکل‌گیری قرامطه به این صورت بود که حمدان بن اشعث یکی از مجوسیان خوزستان ایران در سال 257هـ به کوفه آمد و در آنجا با حسین اهوازی که از مبلغان مذهب باطنیه اسماعیلی بود آشنا شد. حمدان به زودی دعوت باطنیه را پذیرفت و از مبلغان اصلی این مذهب قرار گرفت. به طوری که حسین اهوازی امر دعوت در سواد کوفه را به او واگذار نمود.
دعوت حمدان چنان به سرعت انتشار یافت که توانست در سال 276دسته‌ای جنگجو تشکیل داده و با خرید اسلحه، شروع به خونریزی و قتل مخالفان خود نماید. این عمل او رعب بسیاری در میان مردم عراق به وجود آورد و مردم از ترس جان خود، دعوت مبلغان حمدان را می‌پذیرفتند.
از مشهورترین مبلغان "حمدان" می‌توان به مأمون - برادر حمدان- زکرویه بن مهرویه، عبدان - پسرعموی حمدان- و ابو سعید جبانی اشاره کرد.
درسال 280 بین حمدان و عبدان در مورد مرکز دعوت اسماعیلی اختلافاتی به وجود آمد که نتیجه آن جدایی حمدان و به وجود آمدن قرامطه از شعب مذهب اسماعیلی شد. بعد از مدتی که حمدان بوسیله اعمال عوام فریبانه خود از جایگاه خاصی برخوردار شده بود اعلام کرد که از جانب ائمه اهل بیت مأموریت دارد تا مردم را به طرف رشد و هدایت دعوت دهد. او با این حربه جمع کثیری از مردم را در اطراف خود جمع کرد. سپس دوازده نفر از آن‌ها را به عنوان امیر مقرر نمود و به آنان دستور داد تا در مناطق مختلف رفته و به اشاعه عقیده وی بپردازند. به طوری که ابوسعید جبانی و زکرویه بن مهرویه که هر دو ایرانی بودند در سرزمینهای عراق و شام شروع به دعوت و ترویج مذهب قرامطه نمودند

عقاید قرامطه
حمدان بن اشعث ادعا می‌کرد که سيدنا عیسی علیه‌السلام درهیأت انسانی جلوی او ظاهر شده و به او گفته است: «انک الداعية وانک الحجة وانک يحی بن زکريا وانک روح القدس» تو دعوتگر و حجت هستی، تو یحیی بن زکریا هستی و تو روح القدس (جبرئیل) هستی.
همچنین ادعا می‌کرد که سيدنا عیسی به او تعلیم داده که در هر شبانه روز دو رکعت نماز قبل ازطلوع خورشید و دو رکعت بعد از غروب خورشید بخواند و کلمات اذان آن‌ها به این صورت بود: الله اکبر (3 مرتبه) اشهد ان لا اله الاالله (2مرتبه) اشهد ان آدم رسول الله، اشهد ان نوحا رسول الله اشهد ان ابراهيم رسول الله، اشهد ان عيسی رسول الله، اشهد ان محمداً رسول الله، اشهد ان احمد بن محمد بن الحنفيه رسول الله. قرمطیان به طرف بیت المقدس نماز خوانده و مراسم حج را در آنجا به جای می‌آوردند، نبیذ را حرام و شراب را حلال می‌دانستند.
قرامطه به دعوت خود ادامه دادند تا اینکه در منطقه بحرین نفوذ کردند، به طوری که شخصی به نام یحیی بن مهدی به بحرین رفته و نزد علی بن‌معلی گفت که وی فرستاده مهدی است و از طرف مهدی ماموریت دعوت ارشاد مردم را دارد و ظهور مهدی نزدیک است. علی بن‌معلی مردم را جمع کرد و نامه‌ای که به همراه یحیی بود برای مردم قرائت کرد که مردم هم دعوت او را قبول کرده و با او عهد و میثاق بستند.
سپس یحیی برای مدتی کوتاه از نظرها غایب شد و دوباره در حالی که حامل نامه‌ای ا زمهدی بود به سوی شیعیان بحرین برگشت. در این نامه آمده بود که "همانا فرستاده من - یحیی بن مهدی- مسئول ارشاد شما در مورد ظهور من (مهدی) می‌باشد لذا هرکس از شما باید مبلغ 36 دینار به او بدهد". مردم این را قبول کردند. بعد از مدتی یحیی نامه‌ای آورد که در آن نامه دستوربه ادای خمس اموال داده شده بود.

انتشار مذهب قرامطه:

چنان که قبلاً ذکر شد، آغاز دعوت قرامطه زمانی بود که دولت زنگیان منقرض شده بود و امت اسلامی در نهایت ضغف و انحطاط به سر می‌برد، مسلمانان فرقه فرقه شده بودند و جهل و عدم آگاهی از تعالیم اسلام در میان مردم عام شده بود.
قرامطه از این موقعیت استفاده کرده و برای دعوت مذهب خود ابتدا از طبقه فقیر و کشاروز شروع کردند. کشاورزان نیز که از بی‌عدالتی رؤسای خود به تنگ آمده بودند به امید رسیدن به آرامش و سرمایه، دعوت قرامطه را پذیرفتند و در مقابل، قرامطه هم آنان را وعده ثروت ومال و مقام می‌دادند.
قرامطه جوانان را بهترین اهرم برای نشرعقیده خود می‌دانستند، لذا برای جذب این قشر از جامعه انواع محرمات مانند، زنا، شراب و... را رواج داده و نکاح با محارم را مباح قرار دادند و با این ترفندها، جوانان را به سوی خود جذب نمودند.
قرامطه در بحرین و شام
ابوسعید جنابی قرمطی، در بحرین رهبری قرمطیان را به عهده داشت و مشغول ترویج مذهب و جذب افراد بود.
هنگامی که قرامطه در بحرین تا حدودی قدرت حاصل کردند درسال 286هـ پرچم مخالفت با خلافت عباسی را بلند کردند و دست به طغیان 

سرکشی زدند. آنان ابتدا از روستاهای مجاور شروع کرده و انواع قتل و چپاول را بر مردمان روستاها روا داشتند. قرمطیان با این اعمال خود می‌خواستند؛ اولاً حقد و کینه‌ای که نسبت به مسلمانان دارند به نمایش بگذارد و کینه قلبی خود را تسکین دهند. ثانیاً با ایجاد رعب و وحشت، مردم را وادارکنند تا خانه و کاشانه و اموال خود را رها کرده و منطقه را برای اسکان قرامطه خالی نمایند.
ابوسعید جنابی بعد از مدتها قتل و خونریزی درسال 301هـ به دست یکی ا زخادمان خود به قتل رسید.
بعد از ابوسعید فرزندش به جای پدرش بر اریکه قدرت نشست، اما بعد از مدتی سلیمان برادر سعید بر علیه او کودتا کرده و حکومت را در دست گرفت. سلیمان که انسانی سفاک و خون‌ریز بود در سال 311 هـ به بصره حمله کرد و تمام اموال را به تاراج برد. به نوامیس تجاوز کرد، تعداد زیادی از پیرمردها و کودکان را ذبح نمود و مساجد را به آتش کشید و درسال 312 هـ به قافله حجاج بیت‌الله حمله کرده تمام آذوقه آن‌ها را گرفت به طوری که عده کثیری از حجاج در بیابان از فرط تشنگی به شهادت رسیدند.
در سرزمین شام نیز حکومت قرامطه تحت سرپرستی زکرویه بن مرویه بود. وی در شام به ترویج عقیده مذهب خود می‌پرداخت که در نتیجه دعوت او و یارانش. بعد از مرگ زکرویه، دولت فاطمیین (عبیدیین) پایه‌گذاری شد.
هجوم قرامطه به مکه مکرمه
درسال 317هـ کاروان حجاج بیت الله برای ادای مراسم حج به سوی مکه مکرمه به راه افتادند. حجاج مناسک حج را انجام داده و مشغول اعمال روز ترویه - هشتم ذی الحجه- بودند که ناگهان لشکر قرامطه به آنان حمله کرده، اموال آنان را به تاراج بردند و حجاج را در مکه و مسجد الحرام قتل‌عام کردند. این درحالی بود که "ابوطاهر" سرکرده قرامطه، در مقابل درب بیت الله نشسته بود و تکه تکه شدن و فریاد و ضجّه حجاج را نظاره می‌کرد و این شعر را تکرارمی‌کرد:
	أنا لله و بالله أنا

	
	يخلق الخلق و افنيهم أنا



من برای خدا هستم و به خدا قسم که من هستم- آن کسی که - خداوند خلق می‌کند و من آن‌ها را نابود می‌کنم.
مردم فرار کرده و خود را به پرده‌های کعبه آویزان می‌کردند اما قرامطه جنایتکار بدون کوچکترین ترحمی با کمال بی‌حیایی آنان را از دم تیغ می‌گذارنیدند.
قرامطه، حجرالاسود را از کنار بیت الله برداشته و به مرکز حکومت خود در شهر"هجر" بردند. به دستور ابوطاهر، درب بیت الله را از جا در آوردند، گروهی از مقتولین را در چاه زمزم انداخته و گروهی دیگر را بدون غسل و کفن در مسجد الحرام دفن کردند. پرده بیت الله را تکه تکه کرده و بین خودشان تقسیم نمودند. هنگامی که حجرالاسود را از مکانش برداشته و به "هجر" بردند، ابوطاهر قرمطی اشعاری را که بیانگرخبث باطن و شقاوت درونی وی می‌باشد به زبان می‌آورد و می‌گوید: فلو کان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صباً لانا حججنا حجة جاهلية  محللة لم تبق شرقاً ولا غرباً وأنا ترکنا بين زمزم والصفا جبابر لا تبقی سوی ربها رباً.
مدت بیست و دو سال حجرالاسود درغصب قرامطه بود. در این مدت ابوطاهر که منبع تمام جنایات و بی‌حرمیتیها در مسجد الحرام بود به فجیع‌ترین حالت از دنیا رفت؛ خداوند متعال او را به بیماری جذام مبتلا نمود به طوری که اعضای بدنش ازهم پاشیده و کرمها گوشت بدنش را خوردند و به این ترتیب در نهایت ذلت و خواری درسال 332 از دنیا رفت. او از خود سه برادر به جای گذاشت که هیچ کدام از آن‌ها با وجود ارتکاب همۀ ظلمها و تجاوزها، شقاوت و سنگدلی ابوطاهر را نداشتند. آن‌ها در سال339 هـ حجرالاسود را دوباره به مکان اصلی‌اش برگرداندند.
خلاصه اینکه قرامطه در این واقعه چنان جنایت هولناکی را از خود به نمایش گذاشتند که جنایات تاتار و مغول و امثال آن‌ها در مقابل این جنایت ناچیز است. این واقعه اسفناک به عنوان لکه سیاهی بر صفحات تاریخ ماندگار شد و اسباب ناراحتی انسانهای باوجدان را فراهم نمود، به طوری که ابومحمد عبیدالله علوی وقتی از شدت واقعه مطلع می‌شود طی نامه‌ای به ابوطاهر می‌نویسد: «لقد حققتَ علی شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الکفر والالحاد بما فعلت». حقا که تو با این کار خود، اسم کفر و بی‌دینی را برای شیعیان و داعیان دولت ما متحقق نمودی.

 قرامطه در عصر حاضر:

قرامطه با نامهای مختلف و در لباسهای متفاوت حسب اوضاع و احوال ظهور کرده و همچون بانیان ابتدایی خود با تظاهر به اسلام، برای مخالفت با مسلمانان و برگرداندن فرهنگ مجوسیت هرگونه برنامه‌ریزی را نموده‌اند. همکاری و مساعدت آن‌ها با حکومت تاتارها در عراق و هم رکاب شدن با مسیحیان در حمله به مسلمانان مصر و شام نمونه بارزی از این مخالفت و کینه توزی می‌باشد.
امروزه نیز بقایایی از قرامطه در کشورهای عمان و یمن که خود را با نام "صوالحیین" و "مکرمیه" معرفی می‌کنند موجود است، چنان که بقایایی ازاسماعیلیان در عراق، ایران و هند مشغول فعالیت می‌باشند.
و این هر دو گروه (اسماعیلیه و قرامطه) که در حقیقت یک فرقه هستند،تمام سعی و تلاش آن‌ها این است که دایره حکومت خود را به سوی شبه جزیره عربستان سوق داده و آنجا را مرکز حکومت خود بگردانند و برای عملی کردن این آرمان ازهیچ نوع جرم و جنایتی دریغ نمی‌ورزند. اما با فضل الهی و بیداری مسلمانان، هنوز نتوانسته‌اند به این خواستۀ شوم خود دست یابند و ان‌شاءالله هرگز نخواهند توانست.
دريوزه گري و صوفيه 
شيخ عطّار در حالات ابوسعيد ابوالخير نوشته است: 

و خدمت درويشان قيام نمودي و در يوزه گري كردي از جهت ايشان

نقل است كه رئيس بچه اي را به مجلس بوسعيد گذر افتاد، سخن وي شنيد، درد اين حديث دامنش گرفت،‌توبه كرد و زر و سيم و اسباب و مبلغ هر چه داشت همه ]راه[ در راه شيخ نهاد تا شيخ هم در آن روز همه را صرف درويشان كرد و هرگز شيخ از براي فردا هيچ ننهادي، پس آن جوان را روزه بر دوام و ذكر بر دوام و نماز شب فرمود و يك سال خدمت مبرز پاك كردن فرمود و كلوخ راست كردن و يك سال ديگر حمام تافتن و خدمت درويشان و يك سال ديگر دريوزه فرمود و مردمان به رغبتي تمام زنبيل او پر كردند از آن كه معتقد فيه بود، بعد از آن، بر چشم مردمان خوار شد و او را مي‌راندند و جفاها مي‌كردند و با وي آميزش نمي‌كردند و او همه روز از ايشان مي‌رنجيد، اما شيخ با او نيك بود، بعد از آن شيخ نيز او را رنجانيدن گرفت و بر سر جمع،‌سخنِ سرد با او گفت و زجر كرد و براند، او همچنان مي‌بود، اتفاق چنان افتاد كه چند روز متواتر بود كه به دريوزه رفت و مويزي بدو نداد و او در اين سه روز هيچ نخورده بود و روزه نگشاده بود، كه شيخ گفته بود كه در خانقاه هيچش ندهند، شب چهارم در خانقاه سماع بود و طعام‌هاي لطيف ساخته بودند و شيخ خادم را گفت: كه هيچش ندهيد و درويشان را گفته بود چون بيابد راهش ندهيد، پس آن جوان از دريوزه باز رسيد با زنبيل تهي و خجل و سه شبانه روز گرسنه بود و ضعيف گشته خود را در مطبخ انداخت، راهش ندادند او بر پاي مي‌بود و شيخ و اصحابش در وي ننگريستند، چون طعام بخوردند شيخ را چشم بر وي افتاد، گفت: اي ملعونِ مطرودِ بدبخت چرا از پيِ كاري نروي؟! جوان را در آن ضعف و گرسنگي بزدند و بيرون كردند و در خانقاه ببستند، جوان اميد به كلّي از خلق منقطع كرده و مال و جاه رفته و نمانده و دين به دست نيامده و دنيا رفته به هزار نيستي و عجز،‌در مسجدي خراب شد و روي بر خاك نهاد و گفت كه خداوندا تو مي‌داني چگونه رانده شدم و هيچ كسم نمي‌پذيرد و هيچ دردي دي 
ر مدارك؟ الّا درد تو و هيچ پناهي ندارم، الّا تو، از اين جنس زاري مي‌كرد و زمين مسجد را به خون چشم آغشته گردانيده ناگاه آن حال بدو فرود آمد و آن دولت كه مي‌طلبيد روي نمود، مست و مستغرق شده، شيخ در خانقاه اصحاب را آواز داد كه شمعي برگيريد تا برويم... تذكره الاولياء،

در سلسله مولويه از آداب و رسوم شده بود كه هر كس بخواهد وارد آن سلسله بشود بايد چهل روز چهارپايان را خدمت كند، چهل روز كنّاسي فقرا نمايد، چهل روز آب كشي، چهل روز فرّاشي و چهل روز هيزم كشي و چهل روز طبّاخي و چهل روز حوائج از بازار آورده و چهل روز خدمت مجلس درويشان و چهل روز نظارت نمايد،‌وقتي كه مدّت مقرّره با وظايف و خدمات محوّله به پايان رسيد وي را غسل داده از تمامي محرّمات وا مي‌دارند ]كه[ توبه كند و در حلقه خانقاه داخل شود
 
در نتيجه مريد بدبخت بايد 360روز دريوزه گري صوفيان ملّاي رومي را بكند وشكم ان مفت خوران خانقاه نشين را پر كند وبه جاي انان كه به اصطلاح خود از دنيا زده‌اند حمالي چهار پايان شيخ را بكند وبر سر سفره بت خانقاه اب و نان بياورد 
اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابو سعيد...!: 

جماعتي صوفيان در قافله بودند و جمعي بازرگانان و مردم انبوه همه اجابت کردند و به موافقت بيامدند... من برخاستم و زنبيل برگرفت 
و روي به دريوزه نهادم و هر روز بامداد و شبانگاه سفره مي‌نهادم و پنج وقت بانگ نماز مي‌گفتم و امامت مي‌کردم... بر آن قرار 
.... دريوزه مي‌کردم و سفره مي‌نهادم

کتاب اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر پر از اين داستانها است:

«شيخ از زني براي درويشان ميهماني خواست. و گفت: چيزي نمي‌دارم. شيخ گفت: دريوزه کن و بدست آور».
در ان حال چه مي‌شود صدها مريد ول در خانقاه يورش مي‌بردند به خانه وي وپير زن ماها هم دريوزه كند نمي‌توان غذاي مفت خوران را در بياورد 

بله اين دريوزه گر خيابانهاي بغداد است كه مي‌گويد كه در زير خرقه من چيزي جز الله نيست 

وان لات خانقاه نشين بسطامي است كه سبحاني نعره مي‌زند وان ول گرد مجوسي است كه انا الحق سر مي‌دهد اينان از فوائد دريوزه گري است

در حدیث امده است که:
عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ حَرُمَتْ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ " (جامع الترمذی)
از حُبَیش بن جناده سلولی( روایت است که: «رسول الله( در حجة الوداع در حالیکه در عرفات ایستاده بود،مرد اعرابی آمد، و از گوشهء چادر انحضرت( گرفت، و از ايشان خواست که آن چادر را به او بدهند، پس رسول الله( چادر خویش را به آن مرد اعرابی داد، و او رفت. آنگاه پیامبر(، سوالگری و گدایگری را حرام قرار داد، فرمودند: برای مرد ثروتمند، و برای مرد تنومند و سالم گدایگری حلال نمی‌باشد، مگر برای کسی که با فقر سخت، ویا با قرض بسیار گران روبرو شده باشد، وهر که به سوی مردم دست گدای را دراز کند تا (ازين طريق) بر مال خويش بیفزاید، (این عمل او) در روز قیامت به صورت خراشه‌ها در چهره‌اش(نمایان می‌گردد)، و این اموال شان به سنگ‌های داغ و بریان مانند سنگ‌های دوزخ در می‌آید که آن را می‌خورند،پس هر که خواسته باشد، ازآن بکاهد، و یا برآن بیفزاید.» 

وعن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنه أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «لَيْسِ المِسْكِينُ الَّذِي يطُوفُ عَلى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتان، وَالتَّمْرَةُ والتَّمْرتَان، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لا يجِـدُ غِنًى يُغنِيه، وَلاَ يُفْطَنُ لَه، فَيُتَصدَّقَ عَلَيْه، وَلاَ يَقُومُ فَيسْأَلَ النَّاسَ» متفقٌ عليه.

«ابو هريره( روايت می‌کند که: رسول الله( فرمود: مسکين کسی نيست که گرد مردم بگردد و يک لقمه يا دو لقمه يا يک خرما يا دو خرما به او بدهند، ولی مسکين کسيست که غنايی نمی‌يابد تا او را کفايت کند، و کسی از حالش هم خبر دار نمی‌شود تا برايش صدقه داده شود و ايستاده نمی‌شود که از مردم سؤال وگدايي کند».

امام شافعی/ و "الفقر المدقع":را به فقر سخت تفسیر نموده است.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».
«از ابوهریره( روایت است که: رسول الله( را شنیدم که می‌گفت: اینکه یکی از شما (به صحرا) برود، و بر پشت خویش هیزم بياورد، (و آن را به فروش برساند) پس بدينطریق صدقه دهد، و به آن خود را از مردم بی نیاز سازد، این کار برایش بسیار بهتر ازانست که دست به گدای دراز کند واین در حالى است که شاید مردم به او چیزی بدهند ویا ندهند.اگاه باشید که دست دهنده نسبت به دست گیرنده بر‌تر وبهتر است ودر هنگام (صدقه دادن) به کسی آغاز کن، که نفقه‌اش بر دوش تو است».

رسول الله( به سعد بن ابی وقاص( فرمودند:
«إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»
«هرگاه اگر تو ورثه ات را پس از خودت ثروتمند بگذاری این بهتراست ازانکه آنان را محتاج بگذاری که (بسبب محتاجی و نیازمندی) بسوی مردم از آنچه که در اختیار دارند، دست گدای دراز کنند، و هرچه را که تو خرج کنی آن صدقه است، حتی لقمه ای را که به سوی دهان همسرت بلند می‌کنی (این نیز صدقه است) ای سعد! امید است که الله تو را از بیماری ات عافیت داده وبه سبب تو مردمی را سودمند گرداند، و مردمی دیگری را زیانمند». (به روایت صحیح بخاری)
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ - الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ».
از عبدالله بن عمرب روایت است «که رسول الله( در حالیکه بر منبر قرار داشتند، در ضمن صحبت شان، پیرامون صدقه و خود داری از گدای صحبت کرده فرمودند: "دست برتر نسبت به دست زیرین بهتر است، دست برتر همانا دست خرج کننده است، و دست زیرین همانا دست سؤالگر وگدایگر است». (به روایت صحیح مسلم).

همچنان در حدیث ديگري از: عنْ أبي عبدِ اللَّه الزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ رضي اللَّه عنه قال: قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَل، فَيَأْتِيَ بحُزْمَةٍ مِن حَطَبٍ عَلى ظَهِرِهِ فَيَبيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّه بها وَجْهَه، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاس، أَعطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رواه البخاري.

از ابو عبد الله زبير بن عوام( روايت است که: 

رسول الله( فرمود: «اگر يکی از شما ريسمانهای خود را گرفته و به کوه رفته و پشتهء هيزمی بر پشت خود آورده بفروشد، و خداوند بدانوسيله آبرويش را نگه دارد، برايش بهتر از آنست که سؤال کند، بدهندش يا از او منع نمايند.»
وعن أبي هُريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدُكُم حُزمَةً على ظَهرِه، خَيْرٌ من أَنْ يَسأَل أَحَدا، فَيُعُطيَه أَو يمنَعَهُ» متفقٌ عليه.

ابو هريره( روايت می‌کند که:

«رسول الله( فرمود: همانا اگر يکی از شما پشتهء هيزمی بر پشتش حمل کند، برايش بهتر است از اينکه از کسی سؤال کند و به وی بدهد و يا از او منع کند».

همچنان در حديث ديگري: عنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «كان دَاوُدُ عليهِ السَّلامُ لا يَأْكُل إِلاَّ مِن عَملِ يَدِهِ» رواه البخاري.

از ابو هريره( روايت است که:

«رسول الله( فرمود: داود( جز از دسترنج خود چيزی نمی‌خورد».

وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «كَانَ زَكَرِيَّا عليه السَّلامُ نجَّاراً»

از ابو هريره( روايت است که:

«رسول الله( فرمود: زکريا( نجار بود».

وعن المِقدَامِ بن مَعْدِ يكَربَ رضي اللَّه عنه، عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً خَيْراً مِن أَنَ يَأْكُلَ مِن عمَلِ يَدِه، وَإِنَّ نَبيَّ اللَّه دَاوُدَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كان يَأْكلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري.

مقدام بن معدي کرب( روايت می‌کند که:

پيامبر( فرمود: هيچکس طعامی را نخورده که بهتر از کار خود او باشد، و پيامبر خدا داود( از دسترنج خود می‌خورد.
وعَنْ ثَوْبانَ رضيَ اللَّه عنه قال: قال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ تَكَفَّلَ لي أَن لا يسْأَلَ النَّاسَ شَيْئا، وَأَتَكَفَّلُ له بالجَنَّة فقلت: أَنا، فَكَانَ لاَ يسْأَلُ أَحَداً شَيْئا»، رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.

از ثوبان( روايت شده که: رسول الله( فرمود: «کی به من تضمين مي‌دهد تا از مردم چيزی را نطلبد و من بوی بهشت را ضمانت کنم؟ گفتم: من، پس او از کسی چيزی نمی‌طلبيد».
وعن أبي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بن المُخَارِقِ رضي اللَّه عنه قال: تَحمَّلْت حمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَسْأَلُهُ فيها، فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنأْمُرَ لكَ بِها» ثُمَّ قال: «ياَ قَبِيصَةُ إِنَّ المَسأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حمالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيبَها، ثُمَّ يُمْسِك. ورجُلٌ أَصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مالَه، فَحَلَّتْ لهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عيْش،أَوْ قال: سِداداً مِنْ عَيْش،ورَجُلٌ أَصابَتْهُ فاقَة، حَتى يقُولَ ثلاثَةٌ مِنْ ذَوي الحِجَى مِنْ قَوْمِه: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ، فحلَّتْ لَهُ المسْأَلةُ حتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْش،أَوْ قالَ: سِداداً مِنْ عَيْش. فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْت، يأَكُلُها صاحِبُها سُحْتاً»
.

ابوبشر قبيصه بن مخارق( گفت: «باری را بر دوش برداشتم و به خدمت رسول الله( آمدم، تا در موردی از ايشان چيزی بطلبم. آنحضرت( فرمود: برخيز تا صدقه‌ای بما برسد و چيزی از آن را برايت تخصيص دهيم و سپس فرمود: ای قبيصه همانا سؤالگری وگدايگري جواز ندارد، مگر برای يکی از اين سه نفر: 

- مردی که باری را بر دوش بردارد (يعنی جنگی ميان دو گروه بوقوع بپيوندد و شخص ميان شان طرح صلح افگنده برای رفع خصومت مالی را بر ذمه‌اش نهد) پس سؤال برای وی رواست تا به آن برسد و باز خود را نگه دارد.

- مردی که به او آفتی رسيده و مالش را نابود کند. پس سؤال برای او رواست تا به آنچه که زندگی‌اش را بدان ادامه دهد برسد، يا گفت برای سد رمق.

- و مرديکه بگرسنگی مبتلا شود تا که 3 تن از مردم فرزانهء قومش بگويند: حقا که فلانی به فقر و فاقه گرفتار شده. پس سؤالگری برای او جائز است تا به آنچه زندگيش را بدان ادامه دهد، برسد. يا فرمود: سد رمق.

و ما ورای اين، ای قبيصه! گدایي کردن حرام است و صاحبش آن را به گونه ای حرام می‌خورد». 
شعري كه يكي از مخالفين صوفيه در عراق سروده:
	هه تا شيخيك له كودستاني بميني
به كه شكو لو سو والفه قروذيلله ت
ترجمه:

تا شيخي(رهبر صوفيه‌اي) در كردستان بماند
برادرم با كشكول گدايي وذلت

	
	ئوميدي زيندهگانيت پي نه ميني
محاله كاكي خوم ته شكيلي ده وله ت

كسان نبايد به زندگاني اميد وار بمانند
محال بماند (اتحاد) تشكيل دولت 



ملامتيه:
بنيان گزار اين طريقت أبي عبد الرحمن السُلمي وحمدون قصار است(ولي حمدون اصح است) از كبار مراجع صوفيه درمشرق است ومؤلف التفسير الإشاري وحقائق التنـزيل، كتب كتاباً عن الملامية، أو الملامتية
او از اولين زناديق است كه تفكر ملامت را به وجود اورده است يعني اينكه اعمالي را انجام دهند كه مورد ملامت ديگران شود تا نفس پاك شود وبه الله نزديكتر بشويم
كارهائي از انان سر مي‌زند مانند خوردن شربت قرمز كه مردم فكر كنندمشروبات الكلي است تا آن‌ها را ملامت كنند 

فرقه قلندريّه از اين طريقت جدا شده است كه آن‌ها مشروب واقعي مي‌خوردند و...
بكريه:

بكريه گويند چون ايمان از علم‌ايد، پس هر كس در طلب علم رفت و زندگي را بدين راه كنار نهاد. پس به درجه‌اي ازعلم قائل گردد كه تكليف و تعهدي بر او نباشد و از طاعت و عبادت معاف است. و تا آن اندازه كه احتياج داشته باشد در مال و دارايي مردم شريك است. و هر كس او را ازاين كار منصرف كند ظالم است. زيرا علماء وارثان نبوت هستند و اگر اين‌ها عمر خود را صرف علم نمي‌كردند دنيا پر از كفر و جهل مي‌شد. پس چون علماء اقامت دين محمدي مي‌كنند، كفاف ايشان بر امت واجب است. اهل سنت و جماعت گويند، گويند علمي نيك است كه سبب طاعت و عبادت بيشتر شود، نه علمي كه انسان را از طاعت و عبادت دور كند. زيرا خداوند  مي‌فرمايد: «تنها دانشمندان و علماء شايسته از خدا مي‌ترسند» فاطر ـ28 زيرا عالم بدليل علمش خدارا بيشتر مي‌شناسد و خشوع او بهتر خواهد بود. ولي جهل مانع از شناخت صحيح خدا خواهد شد. پس طاعت بيشتر در علم و آگاهي است. و مال هر كس به خود او تعلق دارد و تصرف در مال كسي بدون اجازه او حرام است.
اتحاديه:

اتحاديه گويند چون روح و روان آدمي با ذات خدا آشنا شود و به معرفت او نوراني گردد، روح آدمي تا بدانجا بالا مي‌رود كه با روح خداوند پيوند خورد و بنده و خدا يكي شود و هردو داراي يك روح و يك ذات شوند. اهل سنت و جماعت گويند كه هرچند آهن پاره هنگامي كه در آتش افتد سردي و سياهي از آن باقي نماند و با آتش و رنگ آن يكي شود، ولي باز هم آهن پاره چيز ديگري است و آتش چيز ديگري. آدمي هر چقدر هم به خداي خود نزديك شود و با او پيوند خورد، باز هم قادر به درك و شناخت كامل پروردگار نخواهد بود و همواره كوچكتر از آن است كه با روح الهي يكي شود.
بريلويه:
فرقة صوفية كه در پاكستان وهند فعايت دارد ودر شهر أوترابراديش هند زمان استعمار به دست بريطانيا قدرت يافت
از ويژگي‌هاي اين رسول الله( را بسيار مدح مي‌كنند وحتي تا برابري با الله وفراتر از ان موسس اين فرقه أحمد رضا خان تقي علي خان1272ـ1340 ه‍ ق برابر 1865ـ1921م او لقب خود را عبد المصطفى،ناميده بود ودر سال 1295هـ‍ با بعضي از شيوخ جزيره العرب ديدار كرده بود وانها وي را بسار تند زبان مي‌ناميدند

در كتاب خود مي‌گويد
: رسول الله( نوري از نور الله است وديگر مخلوقات نيز از نور اويند 
-پيروان خويش را به استغاثه و فريادرسي خواستن ازانبياء و اولياء تشويق مي‌كنند، و كسيكه اين كار شان را انكار كند وي را متهم به الحاد و بي ديني مي‌كنند، امجد علي
 مي‌گويد: «كسانيكه از استمداد و مدد خواستن از انبياء و اولياء و قبرهاي شان منكر‌اند، آنان ملحد اند».

-در وصيتش آمده كه اگر به نزد يكان و خويشاوندان همراه با فاتحه هرهفته دوبار يا سه بار روان كردن اين اشياء ميسر شد، روان كنند: شير خشك، گل رياني
كـباب شامي، نـان با روغـن، قيماق، فريني، نسك، برنج با زنجبيل، آب سيب، آب انار، وايسكريم، اين وصيت در ميان پيروانش تا امروز عملي مي‌شود.

-امجد علي مي‌گويد: پيامبر نائب مطلق الله سبحانه و تعالى است، همه عالم تحت تصرفات وي مي‌باشد، هرچه بخواهد مي‌كند، هرچيز به هركس بخواهد مي‌دهد، و هرچه بخواهد مي‌گيرد، و هيچ يكي در عالم وجود ندارد كه حكم و فيصله‌اش را تغيير دهد، سردار انسانهاست، كسيكه وي را مالك خود نمي‌داند از حلاوت سنت محروم است.
-نظريهء شان در بارهء پيامبر خيلي غلو و افراط آميز است، حتى به مرتبه اي نزديك به مرتبه خدايى- العياذ بالله- وي را رسانيده‌اند، احمد رضاخان در 
 مي‌گويد: «يا محمد گفته نمي‌توانم كه تو الله هستي، و نمي‌توانم كه ميان شما دو فرق بگذارم، امرت را به خدا ميسپارم، وي به حقيقت تو داناتر است.

احمد رضاخان 
مي‌گويد: «براي پيامبر هيچ چيزي از امور پنجگانه كه خداوند در ايت شريفه ذكر نموده پوشيده و پنهان نيست، چگونه بر وي پوشيده بماند در حاليكه قطب‌هاي هفتگانه امت شريف وي آن اشياء را مي‌دانند، در حاليكه قطب‌ها پايين‌تر از غوث‌اند، چه برسد به سيد اولين و آخرين كه وي سبب وجود همه چيز و از وي همه چيز است».

نزد شان عقيده اي وجود دارد بنام (عقيدة الشهود) يعني به عقيدهء آنان پيامبر در هر زمان و مكان حاظر است و بر افعال و كردار مخلوق ناظر مي‌باشد، احمد يارخان
 مي‌گويد: «معنى شرعي حاظر و ناظر آنست كه صاحب قوه قدسيه مي‌تواند از همانجا كه است تمام عالم را همانند كف دست خود ببيند، و آوازها را از دور و نزديك بشنود، و در يك لحظه در اطراف عالم چرخ بزند، بيچارگان را كمك كند، دعاء كنندگان را اجابت نمايد».

-احمد سعيد
 مي‌گويد: «هيچ مكاني نيست كه رسول الله( در آنجا موجود نباشد [بلكه در هر زمان و هر مكان موجود است]».
-صفت حاظر و ناظر را به اشخاص ديگري نيز ثابت مي‌نمايند، طور مثال به خود أحمد رضاخان،
 مي‌گويد: احمد بريـلوي زنده و موجود بوده در ميان ما مي‌باشد، براي ما كمك مي‌كند، و به فرياد ما مي‌رسد».

-بشر بودن پيامبر را منكر‌اند و اورا نوري از انوار خداوند عزوجل مي‌شمارند.

اما الله تعالي در كتاب حكيم گويد: ﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾ [الكهف: 110].
﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((((( (((﴾ [فصلت: 6].
ازجملهء عقايد پوچ وبي محتواي شان آنست كه دركتـاب«ملفـوظات»
 آمده «زنان انبياء† نزد انبياء† برده مي‌شوند و آنان شب را بازنان خويش سپري مي‌نمايند».

وديگر بدعتشان:
-آنان هميشه در پارچه ساختن صفوف مسلمانان، ناتوان ساختن قوت شان وداخل كردن شان در راهگمي‌هاي اختلافات بي فايده مي‌كوشند، كه از آن جمله است بدعت بوسه كردن هردو انگشت ابهامه در وقت اذان وماليدن آن به چشم وشمردن آن از امور اساسي، به نظر آنان اين عمل را فقط كسي ترك مي‌كند كه دشمن پيامبر باشد، مي‌پندارند: كسيكه اين كاررا كند هرگز چشم درد نمي‌شود، كتاب شان
 را مطالعه كنيد.

واز اعمال ديگر انان-ساقط كردن فريضهء حج است
.
حکومت ایران همانگونه که با ثروت نفت خود به شیعیان پاکستان می‌رسد، و در گوشه و کنار برایشان بارگاهها و مزارها و حسینیه‌ها و مسجدها برپا می‌سازد و روزه خوانها و مبلغانشان را حقوق می‌دهد، دست سخاوتش بر سرگروه بریلویت نیز می‌باشد. و در برنامه‌های سالانه‌‌ای که این گروه بر مزارها و قبرهای خود در شهرهای مختلف باکستان به اجرا درمی‌آورند، بیمارستانهای صحرائی امام خمینی می‌زند و آن‌ها را بصورت رایگان معالجه می‌کند
.
بعضی از مخالفین بریلوی مدعی‌اند که احمد رضا بریلوی در اصل شیعه بود، و یکی از دلایل آن نسب وی است که چنین می‌باشد: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی
.

بعضی از مخالفین بریلوی مدعی‌اند که احمد رضا بریلوی در اصل شیعه بود، و یکی از دلایل آن نسب وی است که چنین می‌باشد: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی
.

دلیل دیگر این طبقه از مخالفین شعری از احمد رضا بریلوی است که در توصیف عائشهل سروده است ودر آن ام المومنین را طوری برهنه ودور از ادب توصیف کرده است که عضو و اندام وی را چنانچه در غزل‌های عشقی شاعران توصیف می‌کنند یاد آور شده است. و نویسنده آن اشعار و یا ترجمه آن را توهین به شخصیت پاک و با عفت ام المومنین دانسته و از ذکر آن در اینجا خودداری کرده است وخوانندگان در صورت تحقیق می‌توانند آن اشعار را نوشتهء
 بریلوی مشاهده کنند.

-بزرگترين عيدهاي شان همان مولود شريف است كه در آن اموال فراوان را مصرف مي‌نمايند، و اين روز روز مقدس و مباركي در نزدشان مي‌باشد، در آنروز شعر خواني‌ها مي‌كنند كه در خلال آن ضمن قصه‌هاي دروغ و خرافي پيامبر را ستايش و توصيف مي‌نمايند، و در آنروز كتاب (سرورالقلوب في ذكر المولد المحبوب) را مي‌خوانند، اين كتاب را احمد رضاخان تأليف نموده و آن را از خرافات و افسانه‌ها پر كرده است.(به تفصيل ان را بيان خواهيم كرد خواني)
كسي كه روزه يا نمازرا ترك كند راه خلاصي برايش اميد است، ولي قيامت كلان و مصيبت بزرگ نزد آنان متوجه كسي است كه از مجالس مولود شريف، يا فاتحه، و يا از مجلس عرس تخلف ورزيده باشد، آنان مسلمانان غير بريلوي را به اندكي سبب تكفير مي‌كنند، و هيچ گروه اسلامي، و شخصيت اسلامي را از وصف كفر به دور نگذاشته‌اند، و در بسياري جاهاي كتاب‌هاي شان بعد از تكفير شخص اين جمله ميايد: « كسيكه وي را كافر نداند خودش كافر است» تكفير ايشان ديوبندي‌ها، ندوي‌ها، رهبران تعليم و اصلاح، و آزاد كنندگان هند از چنگ استعمار را نيز شامل مي‌باشد همچنان تكفير شان شامل شيخ اسماعيل دهلوي است، وي از جملهء علمائي بود كه در مقابل بدعت‌ها و خرافات مبارزه مي‌كردند، محمد اقبال لاهوري، ضياء الحق رئيس جمهور پاكستان و تعدادي از وزيرانش را نيز تكفير مي‌كنند.
-شيخ الإسلام ابن تيميه را نيزتكفير نموده وي را مختل و فاسد العقل مي‌گويند، با وي شاگردش ابن قيم را نيز يكجا مي‌سازند

در روي زمين در ظاهر وباطن آن دشمني براي آنان بدتر وشديدتر از شيخ محمد بن عبد الوهاب يافت نمي‌شود وي را به كفر وبدترين تهمت‌ها متهم مي‌نمايند، اينهمه بخاطر آنكه وي در مقابل خرافات قاطعانه مبارزه كرده ومردم را به توحيد خالص دعوت مي‌نمود.
پس همه كافر‌اند إلا آنان

جمله اصولي كه ما بايد به آن اعتقاد راسخ داشته باشيم اين است كه خداوند با بعثت پيامبر(، دين اسلام را كامل كرد و آن را كامل‌ترين دين‌ها قرار داد و نعمـت خود را بر ما تمام نمود؛ در نتيجه بعد از پيامبر( كم يا زياد كردن دين، در حيطه اختيار هيچ فردي نيست.

خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾ [المائدة: 3].
«امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم واسلام را (به عنوان) دين براي شما پسنديدم».

و رسول اكرم( مى‌فرمايد: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلاَّ هالك».

شما را بر بهترين راه ترك كردم، شب آن مانند روز آن واضح و آشكار است، از آن راه منحرف نمى‌شود مگر آن كه هلاك و گمراه شود. 

پس هر مسلماني كه به دنبال راه نجات است بايد كه فقط و فقط پيرو آن چه خدا و رسولش آورده‌اند باشد و اجازه ندهد چه خود و چه كسي ديگر(هركسي كه خواهد باشد) چيزي به دين خدا بيفزايد، يا از آن كم كند.
بنابراين طالب حق و دوستدار سنت پيامبر(، هيچ كاري انجام نمى‌دهد جز آن كه خدا و رسول خدا( به آن امر فرموده باشند.

و اين جاست كه علما و دانشمندان اسلامي مى‌گويند: (العبادات توقيفية) (واجب شدن عبادتها را خداوند تعيين فرموده است و هيچ انساني حق دخالت در آن‌ها را ندارد).
چنانكه باريتعالي مى‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((﴾ [الشوري:10].
«و در هر چيزي كه در آن اختلاف پيدا كنيد، حكمش به خداوند احاله مى‌گردد».

و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 31].
«بگو: اگر خدا را دوست مى‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد».

و رسول الله( مى‌فرمايد: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه.
هركس در دين ما چيزي نو بياورد كه در دين نباشد، آن عمل نزد ما مردود و غير قابل قبول است.

و مى‌فرمايد: «... وإياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» [متفق عليه].
بپرهيزيد از آن چه در دين، جديد و نو آورده شده است؛ زيرا هر نو و جديدي در دين، بدعت است و هر بدعت، ضلالت و گمراهي است.
و بايد دانست كه «كل» در حديث فوق همه چيز و همه كس را در برمى گيرد و شامل انواع بدعت‌ها مى‌شود.
برادر و خواهر مؤمن! اگر آن چه تاكنون در بالا آورده شده، براي تو واضح و روشن است و از روي يقين به آن اعتقاد داري، بدان كه هر گفتار و كرداري كه جزيي از عبادت‌ها محسوب مى‌شود را بايد با ترازوي دين سنجيد كه آيا اين عمل برگرفته از اسلام است، يا تازه وارد دين شده است، آيا از سنت‌هاي پيامبر( است، يا از بدعت هاست؟

ديوبندية
اين طريقت درزمان اشغال پا كستان وهند به دست بريطانيا توسط برخي از علماي ديوبند تشكيل شده است در پاكستان گرايش به تصوف رو به كاهش است ولي مردم اين كشور طبق اداب خود مي‌بايستي پس از پايان دروس فقهي و... بايد در نزد اهل تصوف به تزكيه نفس خود بپردازند وفارق التحصيلين مجبور‌اند در طريقتي به اصطلاح عوام تزكيه نفس كنند تا مورد قبول مردم شوند 
ولي مي‌توان به دار العلوم پاکستان نسبت داد که طریقتی است به نسبت دارای بدعات کمتر
بدوية:

منسوب است به أحمد البدوي واز نشانه‌هاي اين طريقت عمامه قرمز بستن است در اين طريقت مانند ديگر  طريقتها كفر شرك وبدعت زياد است ودر مصر طرفداراني را دارد وهر سال مردم برای جشن گرفتن مولود وی به قبر وی میروند وامسال نیز با شرکت دیپلماتهای سفارت انگلستان وفرانسه در مصر برگزار شد 
دسویقیه:

منسوب است به إبراهيم الدُّسوقي دفون در شهر دسوق مصر مردم به نزد او براي تبرك وتدبير امور مي‌روند–عياذًا بالله تعالى
دسوقی گوید: 
	أنا الواحد الفرد الكبير بذاته

	
	أنا الواصف الموصوف بذاته




القُبيسية: فرقه‌اي ازفرق نقشبندي است در سوريه به وفور يافت مي‌شوند گويا يكي از مفتيان سوريه نيز د اين طريقت است قائل به حلول وحدت وجود اند؛ در ائمه تصوف غلو مي‌كنند وسخنان بن عربي وحلاج مرتد را تائيد مي‌كنند
الفاسية

اينان صوفياني‌اند كه در الفاض بدعتي خود در صدر قرار دارند به طور‌ي كه از كلمات سرياني در اوراد خود استفاده مي‌كنند ورد انان اين است: «اللهم صلّ على كلمتك العليا من حيث الاختراع والابتداع وعروتك الوثقى من حيث تتابع الاتباع وحبلك المعتصم عند الضيق والاتساع، وصراطك المستقيم للهداية والاتباع ألم~ حم~ آآآآدم حم قاف طا سين ميم محمد رسول الله والذين آمنوا آحاون ودوو طه ياسين قاف نون والقلم وما يسطرون اللهم صلّ على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدة ذاتك الحق المتخلق بالحق حقيقة الحق أحق هو قل إي وربي إنه لحق»اهـ
نصيريه:
نصيريه يك گروه باطني رافضی نیز میتوان شمرد كه در قرن سوم هجري به ظهور رسيد، پيروان آن از غلاة شيعه به شمار مي‌روند، كساني‌اند كه به وجود جز خداوند در علي( قائل شده وي را به خدائي پذيرفته‌اند، هدفشان منهدم ساختن اسلام و شكستن ديوارهاي آن است، باهر دشمني كه بالاي سرزمين مسلمانان تجاوز نمايد آنان همكار‌اند، استعمار فرانسوي بر سوريه به خاطر فريب دادن وپوشانيدن حقيقت رافضى شان بالاي آنان اسم (علويين) را استعمال نموده است. انان(حافظ اسد) با تقیه خود را اهل سنت معرفی کرد و به حکومت رسید و هم اکنون حکومت سوریه را در دست دارند(فرزندش)

وبا همکاری رافضیان ایرانی در تفکر احیای رافضی گری در منطقه هستند  
تأسيس وافراد برازنده:
-مؤسس اين فرقه ابو شعيب محمد بن نصير بصري نميري (ت-270هـ) بود، با سه امام شيعه‌ها هم عصر بود، كه آنان عبارت بودند از: علي هادي (امام دهم)، حسن عسكري(امام يازدهم)، محمد مهدي «خيالي » (امام دوازدهم).

-مي‌پندارند كه وي دروازه به سوي حسن عسكري، حجت بعد از وي، وارث علمش،و مرجع شيعه بعد از وي مي‌باشد، و اينكه مرجعيت ودروازه بودن بعد از غائب شدن امام با وي باقي ماند.
-ادعاي پيامبري ورسالت را نموده در حق امامان چنان افراط نمود كه آنان را به خدائي نسبت داد.

-جانشين وي در رهبري گروه محمد بن جندب گرديد.

-بعد از وي ابو محمد عبدالله ابن الجنان جنبلاني (235-287هـ) جانشين گرديد، وي از قريهء جنبلاي فارس بود، به نامهاي: عابد، زاهد،و فارسي ياد مي‌شد، به مصر سفر نموده آنجا دعوت خودرا به خصيبـي عرضه نمود.
-حسين بن علي بن حسين بن حمدان خصيبـي: متولد سال 260هـ، وي با استاد خود از مصر به جنبلا آمده، و جانشين وي در رهبري گروه گرديد، و در حمايت دولت حمدانيه در حلب زندگي نمود، و براي نصيريه دو مركز ايجاد نمود كه اول آن در حلب بود به رياست محمد علي جلي و ديگرش در بغداد به رياست علي جسري.

-مركز بغداد توسط حملهء هلاكو به بغداد نابود گرديد.

-مركز حلب به لاذقيه منتقل گرديده رئيس آن ابوسعيد ميمون سرور قاسم طبراني (358- 427هـ) تعيين گرديد.

-حملات كردها و تركها بالاي آنان شديد شد، و اين امر باعث گرديد كه امير حسن مكزون سنجاري(583-638هـ) قيام نمايد، وي دوبار بر منطقه حمله آورد كه در حملهء اول ناكام گرديده بار دوم به پيروزي رسيد، همين بود كه پايه‌هاي نصيريه را در كوه‌هاي لاذقيه مستحكم نمود.

-حوالي (700هـ/1300م) در ميان آنان دولت حاتم طوباني ظاهر گرديد، رسالهء قبرصيه را نيز وي نوشته است.

-حسن عجرد از منطقهء اعنا ظاهر گرديد، ودر لاذقيه سال (836هـ/1432م) وفات كرد.

-بعد از آن، رهبران تجمعات نصيري ديگري نيز ميابيم، مثل شاعر قمري محمد بن يونس كلاذي (1011هـ/1602م) نزديك انطاكيه، علي ماخوس، ناصر ليصفي، و يوسف عبيدي.

-سليمان افندي اذني: سال 1250هـ در انطاكيه تولد شد، تعاليم طائفهء نصيري را فراگرفت، ليكن توسط يكي از مبشرين، نصراني گرديد و به بيروت فرار نمود، در آنجا كتاب خود را (الباكورة السليمانية) به نشر رسانيد، و در اين كتاب رازهاي آن گروه را افشا نمود، بعد از آن نصيري‌ها وي را فريب نموده اطمينان دادند، وقتي به سوي شان بازگشت كرد، بر وي حمله نموده خفه‌اش كردند، و جسدش را در يكي از ميدان‌هاي لاذقيه سوختاندند.

-نام تاريخي شان كه به آن معروف‌اند نصيريه است، ولي فرانسه براي آنان دولتي برپا نموده بالاي آن نام (دولة العلويين) را اطلاق كرد، اين دولت از سال 1920م تا سال 1936م ادامه يافت.

-محمد امين غالب طويل: وي شخصيت نصيري بوده در دوران اشغال سوريه توسط فرانسه، يكي از فرماندهان آن به شمار ميرفت، كتاب (تاريخ العلويين) را تاليف نمود و در آن از ريشه‌هاي دين فرقهء خويش صحبت مي‌نمايد.

-سليمان احمد: در دولت علويين سال 1920م، منصب ديني را اشغال نمود.

-سليمان مرشد: وي گاو چران بود، ليكن فرانسوي‌ها وي را با خود گرفته در ادعاء خدائي كمكش كردند، وي براي خود پيامبري هم انتخاب نموده بود كه آن(سليمان ميده) چوپان بود، حكومت استقلال، وي را سال 1946م اعدام نموده به دار آويخت.

-بعد از وي پسرش مجيب آمد و ادعاء خدائي نمود، ولي او نيز توسط رئيس مخابرات آنوقت سوريه، سال 1951م كشته شد، ليكن فعلا هم گروه مواخسهء نصيريه، در وقت ذبح كردن نام وي را ياد مي‌كنند.

-مي‌گويند كه پسر دوم سليمان مرشد كه نامش مغيب است، خدائي خيالي را از پدر خود به ميراث گرفت.

افكار و معتقدات:
-نصيريه علي( را پروردگار مي‌دانند، و مي‌گويند: ظهور روحاني وي در جسد جسماني فاني مثل ظهور جبرئيل در صورت و شكل بعضي اشخاص است.

-ظهور (علي پروردگار) در صورت ناسوت تنها بخاطر انس و الفت دادن مخلوقات و بندگانش بود.

-عبد الرحمن بن ملجم قاتل حضرت علي را دوست دارند و از وي اظهار رضامندي مي‌نمايند و لعنت كنندهء وي را نسبت به خطا مي‌كنند، البته به اين پندار كه وي لاهوت را از ناسوت نجات داده است.

بعضي از آنان مي‌پندارند كه علي بعد از جدا شدنش از جسدي كه وي را محبوس ساخته بود، در مهتاب سكونت اختيار نمود، و ديگران شان معتقد‌اند كه سكونت وي در آفتاب مي‌باشد.

-معتـقد‌اند كه علي حضرت محمد( را آفريد، محمد( سلمان فارسي را آفريد، 

و سلمان فارسي يتيم‌هاي پنجگانه را آفريد كه آنان عبارت‌اند از:

1-ابوذر غفاري: وظيفه دار و متصرف در دوران و چرخش ستاره‌ها.
2-مقداد بن اسود: وي را پروردگار وخالق مردم و متصرف رعد‌ها مي‌دانند.

3-عبد الله بن رواحه: متصرف در باد‌ها و وظيفه دار قبض ارواح بشر.

4-عثمان بن مظعون: وظيفه دار معده، حرارت جسد و مريضي‌هاي انسان.

5-قنبر بن كادان: موظف نفخ ارواح در بدنها.

-پسر نصير به حلال بودن محارم و حلال بودن لواطت ميان مردان قول نمود.

-آنان مثل ديگر فرقه‌هاي باطنيه شبي دارند كه در آن شب زنان با مردان خلط مي‌شوند.

-شراب را احترام نموده آن را مي‌نوشند، و بخاطر آن درخت انگور را نيز احترام مي‌نمايند، از كندن و قطع كردن آن خيلي مي‌هراسند، زيرا آن اصل شراب مي‌باشد، شرابي كه آن را "نور" مي‌نامند.

-در يك روز پنج وقت نماز ميگزارند، ولي نمازيكه در تعداد ركعات مخالف بوده سجده در آن وجود ندارد، احيانا ركوع وجود مي‌داشته باشد.

-نماز جمعه نمي‌گزارند، قبل از اداء نماز طهارتي از قبيل وضو و دور ساختن جنابت نمي‌كنند.

-مساجد عمومي ندارند بلكه در خانه‌هاي خويش نماز ميگزارند، و نمازشان با تلاوت خرافات همراه مي‌باشد.

-آنان قداساتي دارند شبيه به قداسات نصارا، مثل: 

* «قداس الطيب لكلي اخ حبيب».
* «قداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح و السرور». 

* «قداس الأذان و بالله المستعان».

-به حج قائل نيستند و مي‌گويند: حج رفتن به مكه كفر و عبادت بتها است.

-به زكاتي كه معروف ميان ما مسلمانان است قائل نيستند، بلكه مقداري معين به شيوخ و بزرگان خويش مي‌پردازند، و مي‌پندارند كه مقدار آن پنجم حصهء درآمد ايشان است.

-روزه نزد آنان دوري از زنان درماه رمضان است.

- اصحاب كرام را شديدا بد مي‌بينند، و ابوبكر، عمر، و عثمان( را لعنت مي‌نمايند.

-مي‌پندارند كه عقيده هم ظاهر دارد و هم باطن، و تنها آنان‌اند كه اسرار باطني را دانسته‌اند، كه از آنجمله است: 

* جنابت: عبارت است از دوستي با دشمنان و ندانستن علم باطني.

* طهارت: عبارت است از دشمني با دشمنان و دانستن علم باطني.

* روزه: آن حفظ رازي است كه تعلق به سي مرد و سي زن دارد.

* زكات: توسط آن اشاره به شخصيت سلمان شده است.

* جهاد: عبارت است از لعنت فرستادن به دشمنان و افشا كنندگان اسرار.

* ولايت: عبارت است از اخلاص به خاندان نصيري و بد ديدن دشمنان آن.

* شهادت: شهادت آن است كه اشاره شود به سوي صيغه (ع. م. س.).

* قرآن: قرآن طريق تعليم اخلاص به علي است، سلمان تحت نام جبرئيل قرآن را به محمد( تعليم داد.

* نماز: عبارت است از پنج نام كه آنان عبارت‌اند از: علي، حسن، حسين، محسن، و فاطمه، و محسن همانا (سر و راز مخفي) مي‌باشد، زيرا آنان مي‌پندارند كه محسن جنين بود كه فاطمه سقط نموده بود، ذكر اين اسماء از غسل، جنابت و وضوء كفايت مي‌كند 

-علماء مسلمانان بر اين اجماع و اتفاق نمودند كه: مناكحه [زن دادن و زن گرفتن] با نصيري‌ها جائز نيست و خوردن گشت حيواني كه آنان ذبح كرده باشند حلال نميباشد، بالاي جنازهء شان نماز خوانده نشود، در قبرستان مسلمانان دفن نشوند، استخدام آنان در سرحدات و جبهات جائز نيست.

-ابن تيميه مي‌گويد: «گروهي كه بنام نصيريه ياد مي‌شوند - آنان و ديگر فرقه‌هاي قرامطهء باطنيه -كافرتر از يهود و نصارا مي‌باشند، بلكه نسبت به بسياري از مشركين، آنان كافرتر اند، و ضرر شان به مسلمانان زياده‌تر و بزرگ‌تر از ضرر كافران حربي مثل تاتار، فرنگ، و غيره مي‌باشد، آنان هميشه با دشمنان مسلمانان يكجا بوده‌اند، با نصارا يكجا شده در مقابل مسلمانان قرار گرفتند، بزرگ‌ترين مصيبت نزد آنان غالب شدن مسلمانان بر تاتار بود، تاتارها كه داخل خاك اسلام گرديدند و خليفهء مسلمانان را در بغداد، با ديگر مسلمانان به قتل رسانيدند، به كمك و همكاري همين گروه بود.
-عيد ها: آنان عيدهاي زيادي دارند كه بر خلاصهء عقايدي دلالت مي‌نمايد كه در عقيده آنان خلط شده، و از آن جمله است:

1-عيد نوروز: در روز چهارم نيسان، كه آن روز اول سال فارس مي‌باشد.

2-عيد غدير، و عيد فراش، وزيارت روز عاشوراء در دهم محرم، كه آن ياد بود شهادت حسين در كربلاء است.

3-روز مباهله و يا روز چادر: در نهم ربيع الاول كه آن گرامي داشت دعوت پيامبر( است از نصاراي نجران براي مباهله.

4-عيد اضحي و يا عيد قربان: كه نزد آنان در دوازدهم ذو الحجه مي‌باشد.

5-از عيد‌هاي نصارا نيز تجليل مي‌نمايند، مثل: عيد غطاس، عيد عنصره، عيد قديسه برباره، عيد ميلاد و عيد صليب كه آن را به حيث تاريخ شروع زراعت، چيدن ميوه‌ها، و شروع معاملات تجاري، و عقد اجاره دادن و اجاره گرفتن، براي خود گرفته‌اند.
6-روز (دلام) را نيز تجليل مي‌نمايند، وآن روز نهم ربيع الاول مي‌باشد، اين تجليل را بخاطراظهار خوشي وسرور به قتل حضرت عمربن الخطاب(، برگذار مي‌نمايند.
ريشه‌هاي فكري واعتقادي: 
-معتقدات خويش را از وثنيت وبت پرستي قديم اخذ نموده‌اند، ستاره‌ها را تقديس وتعظيم نموده آن را مسكن علي( مي‌دانند.
-از افلاطونيهء جديد نيز متأثر گرديده‌اند، واز آنان مفكورهء فيض نوراني بالاي اشياء را نقل نموده‌اند.
-عقايد خويش را برمذاهب فلاسفهء مجوس بنا نهاده‌اند.
-از نصرانيت وغنوصيهء مسيحيت اشيائي را اخذ نموده انتقال داده‌اند، وبرآنچه نزد آنان است از قبيل تثليث، قداسات، ومباح گردانيدن شراب، تمسك نموده‌اند.
-مفكورهء تناسخ وحلول را از معتقدات هندي وآسياي شرقي نقل داده‌اند.
-ايشان از شيعه‌هاي غالي وافراطي‌اند، بنا برآن مفكورهء آنان مطابق به اكثر عقايد شيعي مي‌باشد، يعني عقايدي كه شيعه‌ها به صورت عموم وسبئيه (كروه عبدالله بن سباء يهودي) به صورت خصوص به آن قائل‌اند.
انتشار وجاهاي نفوذ:
-نصيري‌ها منطقهء جبال النصريين را درلاذقيه به حيث وطن اختيار نموده‌اند، ودر اين اواخر درشهر‌هاي مجاور آن، درسوريه منتشر گرديده‌اند.
-تعداد زيادي از آنان درغرب اناضول [آسياي صغير] نيز وجود دارند، كه بنام (تختجيه وحطابون) معروف‌اند، و مردم شرق اناضول آنان را بنام (قزل باشي) ياد مي‌كنند.
-دربخش‌هاي ديگر تركيه والبانيا بنام بكتاشيه معروف‌اند.
-تعدادي از آنان درفارس وتركستان نيز هستند كه بنام (علي الهي) ياد مي‌شوند
.
تيجانية
مؤسس آن أبوالعباس احمد بن محمد بن مختار بن احمد بن محمد سالم تجاني است، كه در سالهاي (1150-1230هـ) (1737-1815م) زندگي نموده و تولدش در قريهء (عين ماضي) بوده، اين قريه از قريه‌هاي الصحراء متعلق الجزاير فعلي مي‌باشد.

اين طريقتي است كه در تونس وافریقا فعال است وگويا افرادي از خوارج نيز در اين طريقت عضو هستند ومحمد تيجاني سماوي نيز از اين طريقت ضاله به دين شيعه گرويده
صاحب كتاب (التجانيه) كه علي بن محمد است، اندازهء اين گروه را در سال 1401هـ/ 1981م تنها در نيجيريا زياده از ده مليون قلمداد مي‌نمايد

-معتقدند كه مشائخ ايشان غيب را مي‌دانند چه رسد به پيامبران عليهم السلام كه آنان به طريق اولي مي‌دانند، در بارهء شيخ و رهبرشان احمد تيجاني مي‌گويند: (…از جملهء كمالات وي( و شدت بصيرت وي و فراست نورانيش، بصيرتي كه به مقتضاي آن در معرفت احوال همصحبتان و غيره از قبيل ظاهر ساختن چيزهاي پوشيده و اخبار از غيبيات و دانستن عواقب امور و حاجات و ديگر اموريكه برين‌ها مرتب مي‌شود از مصالح و آفات و ديگر امور واقع شدني) جواهر المعاني 1/63 را مطالعه كنيد.

لفظ درود مذكور چنين است: «اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم» آنان در بارهء اين درود اعتقاداتي دارند كه بعضي از آنان را ذكر مي‌نماييم:
* پيامبر( به وي يعني به احمد تجاني گفته است كه يكبار خواندن اين درود معادل به شش بار خواندن قرآن است.

* پيامبر( بار ديگري به وي خبر داده و گفته كه يكبار خواندن اين درود معادل و مساوي به شش هزار بار خواندن قرآن و هر ذكر و دعاي بزرگ و كوچك ديگريست
 

* اين فضيلت به خداندن اين درود حاصل نمي‌شود مگر براي كسيكه اجازهء خواندن داشته باشد، يعني اجازه اي كه سلسله وار از احمد تجاني رسيده باشد.

* اين درود از جملهء كلام خداوند متعال است مثل احاديث قدسي 

* كسيكه ده بار دورد فاتح را تلاوت كند چنان اجر و ثوابي را نصيب مي‌شود كه اگر شخص عارف بالله [خداشناس و عابد] يك مليون سال زندگي كند ولي اين درود را تلاوت نكند به ثواب واجر آن نمي‌رسد.

* كسيكه يكبار اين را خواند تمام گناهانش بخشيده مي‌شود و هموزن شش هزار تسبيح و ذكر و دعاء برايش پاداش داده مي‌شود

مي‌گويند كه پيامبر( احمد تجاني را ازتوسل به اسماء الله الحسني منع نموده وبه توسل به درود (الفاتح لما اغلق) امر كرده است؛ واين عقيده مخالف باصريح اية كريمه است ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 180] «نامهاى نيكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آن‌ها بخوانيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى‏گرايند رها كنيد زودا كه به [سزاى] آنچه انجام مى‏دادند كيفر خواهند يافت».
الله تعاي درمورد اين تحريف گران قران وسنت گويد:
﴿(((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [البقرۀ: 79].
-بر پيامبر( افترا مي‌بندند كه وي بخشي از وحي پروردگار را كه به او وحي شده بود پنهان كرده بود تا آنكه وقت اظهارش فرا رسيد وآن را به شيخ شان احمد تجاني اظهار وبيان نمود، كه از آن جمله است درود (الفاتح لما اغلق)كه قبلا ذكر گرديد، اين قول مخالف با اين گفتهء خداوند( است: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((﴾ يعني «امروز دينتان را تكميل نمودم».
ثانيا: با اين آيه قرآن اين دروغ تيجاني را آشكار مي‌كند:
﴿( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [المائدۀ: 67].
«اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكنى پيامش را نرسانده‏اى و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مى‏دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند».
-آنان مثل ديگر طرق صوفيه توسل را به ذات پيامبر( وبنده‌هاي صالح خداوند( جائز مي‌دانند، و ازايشان و از شيخ عبد القادر جيلاني و از خود احمد تجاني استمداد ميجويند، واين كاري است كه شريعت خداوند حكيم ازآن منع نموده است.
-در كتب شان القاب صوفيان، بسيار ذكر مي‌شود مثل: نجباء، تقباء، ابدال، اوتاد، و كلمه غوث وقطب نزد ايشان مرادف است و آن نزد ايشان عبارت از همان انسان كاملي است كه توسط وي خداوند نظام وجود را حفظ مي‌نمايد.!
-مي‌گويند: مثليكه پيامبر اسلام خاتم الانبياء است احمد تجاني خاتم الاولياء مي‌باشد.

مي‌گويد: «روز قيامت براي من منبري از نور گذاشته مي‌شود، و منادي ندا درميدهد و آن ندا را تمام كساني كه در موقف‌اند مي‌شنوند: اي اهل موقف اين همان پيشواي شما است كه از وي استمداد مي‌جستيد بدون اينكه بدانيد» الافادة الاحمدية ص 74 را نظر كنيد.

در دوران تشكيل اين طريقه قبل از تأسيس آن با تعدادي از مشائخ صوفيان ملاقات نمود و از آنان اجازه و اورادي اخذ كرد كه از بارز‌ترين اين طريقه‌ها قادريه و خلوتيه است.
نقشبنديه:

پايه گزار اين طريقت شيخ بهاء الدين محمد نقشبنديه محمد بن محمد بخارائي مي‌باشد اودر 717به دنيا امدودر 791 فوت كرد طريقت وي يكي از طريقتهاي پرطرفتار مي‌باشد نسب او به گفته بعضي‌ها به اويس القرني مي‌رسد !
 «الوفسن»مستشرق دانماركي كه در خلال سالهاي 1896؛1899در بخارا بود گويد: قبر وي در باغي قرار دارد ووصفي از ان نوشته... ارمنيوس وامبري 1832؛1913 مستشرق وسياح مجاري نيز نوشته‌هاي در باره اوضاع گور وي دارد ونايب الصدر شيرازي نيز 1344-1270 نيز گويد رسم بخارائيان اين است كه هر چهارشنبه به زيارت قبر وي مي‌ايند وجمعي در كنار گور وي تا صبح به عبادت مي‌پردازند (سبحان الله رسول الله( چرا يهود ونصاري را لعنت كرد چرا كه انان قبر بزرگان وصلحاء خود را تبديل به مسجد كرده بودند ويا به نزد قبر انان به عبادت مي‌رفتند) شيخ با حاكم زمان سلطان خليل پاشا همكار بوده است(نوشته‌هاي بن بطوطه) وبعد خلع پادشاه اواز سمرقند به زوارتور رفت (از حال پادشاه بي خبريم بر قوانین الله حکم میکره يا غیر - الله اعلم است)
يكي از بزرگترين افرادي كه از صوفيه توبه كرده است(نقشبنديه) الشيخ محمد جميل زينو نام دارد كه در حال حاضر يكي از علماي كبار اهل حديث است و هم اكنون در قيد حيات مي‌باشند و بعد از هدايت شدنشان كتب زيادي را در باب توحيد تاليف كرده‌اند اينك داستان هدايتشان را به طور خلاصه از زبان خودايشان بشنويم:
ايشان اينگونه زندگيشان را بيان مكنند: مي‌گويند من در شهر حلب سوريه به دنيا امدم وبعداز چند سالي به مدرسه‌اي كه مخصوص تدريس قرائت وكتابت بود رفتم وشروع به تحصيل كردم وبعد از ان به مدرسه دارالحفاظ رفتم و در پنج سال قران را به حمد الله حفظ كردم وبعد از ان دنبال مدرسه خوبي براي اموختن علوم شريعت مي‌گشتم ومدرسه‌اي رايافتم كه زير نظر اوقاف اسلامي بود در اين مدرسه هم علوم اسلامي وهم علوم عصر تدريس مي‌شد ودر انجا براي ما درس توحيد مي‌دادند از كتاب (الحصون الحميديه) كه من در حين درس در باب توحيد ربوبيت متوجه خطايي اشكار شدم كه مي‌گفت:توحيد ربوبيت يعني الله خالق ورب است در حالي كه توحيد ربوبيت چيزي فراتر از اين است اين سخن كه الله خالق ورب است را مشركيني هم كه رسول الله( عليه آن‌ها جنگيد هم مي‌گفتند انچنان كه در قران مجيد امده كه: ﴿((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ يعني: «وقتي از آن‌ها (مشركين) سوال مي‌كني كه اين‌ها را چه كسي افريده بي درنگ مي‌گويند.
الله افريده است.

حتي شيطان ملعون هم به اين ربوبيت ايمان داشت در جايي كه مي‌گويد: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((((((((﴾ توحيد ربوبيت چيزي فراتر از ان است كه بتوان در ان شبهه ايجاد كرد توحيد رب العالمين چيزي است كه نجات دهنده‌ي مسلمان است

من صوفي طريقت نقشبنديه بودم من در حلقات ذكر انان درمساجد شركت مي‌كردم وشاهد بودم كه شيخ طريقت نقشبنديه چه مي‌كند مرا به گوشه‌ي مسجد برد واذكار نقشبنديه را به من تلقين مي‌كرد ومن هم از اين كار خوشم نمي‌امد ولي چون سن كمي داشتم نمي‌توانستم در مقابلشان مقاومت كنم و متاسفانه مجبور بودم در مجالسشان حاضر شوم وشاهد بودم كه مجلس ذكرشان را با قصايد وذكر اسم شيخشان شروع مي‌كردند واسم شيخشان را با صدايي وحشتناك نعره مي‌زدند وباعث ترس ووحشت همگان مي‌شدند اين صدا را مثلا در حين وجد درمي‌اوردند وبعضي مواقع حلقات ذكر تشكيل مي‌دادند ويكي از شيوخ انان بلند مي‌شد ومي‌گفت فاتحه واخلاص را بخوانيد وبعد از استغفار وصلوات بر نبي( شيخ با صداي بسيار بلند كه
مثلا خاشعانه بود ذكر مي‌كرد وبعضي مريدان از خود باخته چنان مثلا به وجد ميامدند كه خود را بر سر مردم مي‌انداختند وبعد از انجام چنين بدعتهايي كه واقعا شرم اور است كه آن‌ها را به رسول الله( نسبت دهيم! ؛ مجلس را ترك مي‌كردم

دليل هدايتم به سوي توحيد

از اينجا شروع مي‌شود كه من براي يكي از شيوخ صوفي حديث از رسول الله(
كه بن عباس رض ان را روايت كرده بود خواندم: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعِنْ بالله»
«يعني وقتي چيزي مي‌خواهي فقط از الله بخواه و زماني ياري مي‌خواهي فقط از الله بخواه».
و شرح ان را از امام نووي/ نقل كردم مبني بر اين كه توسل به غير الله را شرك مي‌دانست نقل كردم به شيخ گفتم با توجه به اين حديث
وشرح ايا جائز است به غير الله توسل كنيم

شيخ گفت: بله!!

گفتم:دليل شما ؟

شيخ صوفي غضبناك شد وصدايش را بلند كرد گفت اگر عمويم بگويد يا شيخ سعد (از صوفيان متوفي گذشته است) اشتباه كرده است
گفتم ايا شيخ سعد بعد از مرگ به شما نفعي مي‌رساند؟ گفت او را شفيع قرار ميدهم در نزد الله تعالي! گفتم تو مردي هستي كه عمر خود را در خواندن قران صرف كردي وعقيده خود را از عموي جاهلت مي‌گيري؟!

به من گفت در فكر تو عقايد وهابييت نفوذ كرده است انان پيامبر را دوست ندارند به اوليا وكراماتشان عقيده ندارند و... 
 وسخنان زيادي گفت من با شنيدن اين جمله تعجب كردم من كه هيچ اشنايي با عقايد وهابي نداشتم (نمي‌دانستم وهابيت چيست)
 با خود گفتم اين جماعتي كه عقيده دارند كه توسل وياري خواستن به غير الله وشفا خواستن از غير الله شرك است پس واجب است كه آن‌ها را بشناسم به جست وجو پرداختم واين جماعت را پيدا كردم وبه جلسات درسشان كه شامل فقه وحديث تفسير و.. رفتم منتظر امدن استادشان بودم كه شيخشان وارد شد وكسي از جلويش بر نخاست وشيخ هم دوست نداشت كه كسي جلو وي بلند شود وشروع به شرح توحيد خالص كرد و باعث شد من با توحيد خالص اشنا شدم وما را به نشر توحيد واقتدا به سنت رسول الله( ودوري از بدعت وخرافات سفارش كرد ودعوت داد شكر الله‌ي را كه هدايت گر است وبه استوار‌ترين راه‌ها هدايت مي‌كند
والسلام علی من التبع هدی
خود این جانب ابو عبد الهادی نیز با صوفیان نقشبندی بودم شاهد جهل صوفیان نقشبندی بودم  وشاهد این بودم که مریدی که نزدیک به پانزده سال در خدمت شیخ بود چیزی از علم قران نداشت و حتی تجوید قران نیز نمیدانست و شب و روز مشغول تعریف از کرامات من در اوردی شیخ بود و شیخ نیز عالم به جهل مریدانش بود ولی کاری نمیکرد در ارتقاء علم دینی انان و دائما در حال مال اندوزی بود و صدقات و پول های مردم را جمع میکرد و دادن ان به فقرا کار را به نام خود میکرد و خود و عوام الناس نیز او را انسان خیری میشناختند در حالی که وی اموال   مردم را چپاول میکرد و هیچ کاری نمیکرد برای مردم الا دادن غذا و جمع کردن عدهای نادن به دور خود و کسب شهرت بود و دلیل خروج من از نرفتن به نزد انان و ترکش جهل صوفیان و عدم تمرکز شیخ بر اصلاح انان بود –شاهد بودم زمانی که من  از خانقاه خارج میشدم از دوست صوفی خود خدا حافظی کردم او به من گفت که خدا حافظ بابا شیخ حافظت باشد!  

ذكر صوفيان نقشبندی و شباهت آن با ذكر خوارج است

در كتاب تاريخ تصوف در كردستان انتشارات توكلي چاپ گلبان چاپ سال1381 (دوم) نوشته محمد رئوف توكلي ص295 الي سطردوم 297:
حلقه وار مي‌نشينند وذكر خفي انجام مي‌دهند نخست يكصد عدد سنگ ريزه ميا حاضران تقسيم مي‌شود اگر تقسيم به طور مساوي هم نباشد وبه كسي سنگريزه هم نرسد اشكالي ندارد غرض اين است كه تمام سنگ ريزه‌ها ميان حاضران تقسيم شود. اين نوع ذكر را ختمه گويند.... مشهور به ختم خواجگان نقشبند مي‌باشد ؛ چشم را برهم نهاده شيخ وكس ديگري اجازه رهبري ختمه را بر عهده مي‌گيرد ودها اوراد مي‌خوانند واذكاري را از قران وسنت مي‌خوانند (اغشته به بدعت) در... در مرحله دوم رهبر لا حول ولا قوه الا با لله مي‌گويد وبقيه هم تكرار مي‌كنند در مرحله دوم باز هم به همام اندازه مي‌گويند يا باقي انت الباقي و... بعد از پايان ختمه فاتحه مي‌خوانند دعاي من در اوردي را راكه از خود كشف كرده‌اند مي‌خوانند كه طول و به چندين متر مي‌رسد وبه وسيله ان ثواب قرائت را از رسول الله( تا شيخ كنونيشان مي‌رسانند... !

وشباهت ذكر انان با خوارج حديثي صحيحي است كه نشان مي‌دهد. ذكر كردن اينان شبيه به خوارج است:
ما قبل از نماز صبح بر در عبد الله بن مسعود مي‌نشستيم ؛وقتي كه او بيرون مي‌امد با او به مسجد مي‌رفتيم ابو موسي اشعري نزد ما امد وگفت: ايا هنوز ابو عبد الرحمن بيرون نيامده است ؟ گفتيم نه پس ما نشستيم تا بيرون امد وقتي كه امد همه ما برخواستيم وبا اورفتيم. ابو موسي اشعري گفت چند لحضه پيش چيزي را در مسجد ديدم كه نپسنديدم ولي به حمد وسپاس الله چيزي را خوب ونيكو نديدم ابو عبد الحمن گفت انچه بود گفت اگر زنده ماني خواهي ديد ان چه بود مردم را در مسجد ديدم كه حلقه اي را تشكيل داده ومنتظر نماز بدوند در هر حلقه مردي وجود داشت كه سنگ ريزهاي در دست داشت ومي‌گفت صد باتكبير بگوييد ومردم صد بار تكبير و مي‌گفتند(ان مرد) صد با تهليل بگوييد ومردم صد بار تهليل مي‌گفتند.(ابو عبد الرحمن)گفت كه به انان چه گفتي(ابو موسي اشعري)گفت كه چيزي نگفتم ومنتظر دستور شما بودم (ابو عبد ارحمن)گفت كه چرا به انان نگفتي كه گناهانشان را بشمارند وچرا برايشان تضمين نكردي كه حسناتشان ضايع نمي‌شود سپس به راه افتاد وماهم با او به راه افتاديم تا اينكه به يكي از حلقه‌ها رسيد وتوقف كرد و گفت: اين چه چيزي است كه من مي‌بينم شما انجام مي‌دهيد؟ گفتند: اي ابو عبد الرحمن اين سنگ ريزه‌هايي هستند كه با ان تكبير وتهليل و تسبيهايمان را مي‌شماريم (ابو عبد الرحمن)گفت: گناهايتان را بشماريد كه من براي شما تضمين مي‌كنم كه هيچ يك از حسنات شما ضايع نمي‌شود. واي بر شما اي امت محمد ! هلاك ونابودي شما چقدر سريع است. هنوز اصحاب پيامبر صد در ميان شما وود دارند ولباسهاي پيامبر فرسوده نشده وضرف‌هايش شكسته نشده است (كه دست به چنين كاري مي‌زنيد) قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست ايا شما ائيني برتر از ائين محمد بر گزيده‌ايد يا اين دري را بر گمراهي باز كرده ايد. گفتند اي ابو عبد الرحمن به الله قسم بجز خير ونيكي قصد ديگري نداشتيم. (ابوعبدالرحمن)گفت چه بسيار‌اند كساني كه قصد خيرونيكي مي‌كنند ولي بدان نمي‌رسند ؛رسول الله( به ما گفته است كه «ان قوما يقروون القران لا يجاوز تراقيهيم» «مردماني هستند كه قران مي‌خوانند ولي از حلقشان تجاوز نمي‌كند» به الله قسم مي‌خورم شايد شما از انان باشيد سپس (ابو عبد الرحمن) از انان روي گرداند ورفت.عمرو بن سلمه گفت اكثر اهل اين حلقه را ديدم كه در جنگ نهروان به همراه خوارج عليه ما مي‌جنگيدند (دارمي وابو نعيم با سند صحيح ان را نقل كرده‌اند)

ان شا الله در بخش رد شبهات آن را مفصل جواب خواهیم داد (بخش رد شبهات، در کتاب دیگری بنام رشنائی توحید بر ظلمات شرک  است، در  کتابی جدا است)
طيفوريه:
رهبر اين طريقت ضاله طيفور بن عيسي بسطامي(مرگ 261ه‌) همه او رابا سخنان شرك اميزش ميشناسند سخناني مثل سبحان ما اعظم شاني ! و...

 اقاي عطار در كتابش احمقانه‌ترين قضيه را براي او نقل مي‌كند ومي‌گويد كه او به معراج رفته است!!! وسخنان احمقانه‌اي را هم دارد مانند اين كه در روز محشر چتر من از چتر محمد( گسترده‌تر است! سبحان الله!
 وقتي كه به معراج رفته ! چنين وقايعي رخداد كه جالب است بدانيد او با الله تعالي مستقيما صحبت كرد در حالي كه رسول الله( به وسيله جبرئيل در معراج با الله ارتباط بر قرار كرد در ديگر جاي ان الله به او مي‌گويد كه در ائبن وشريعت محمد( باش ولي او مي‌گويد كه همه بايد در محشر دنبال من باشند (در محشر وبرخاستن مردم از قبور هركس به دنبال پرچم خود و بعدا در زير پرچم اسلام قرار مي‌گيرند 

هم از بايزيد نقل است كه مي‌گفت: «سبحاني سبحاني ما أعظم شأني»، سپس مي‌گفت: «حسبي من نفسي حسبي» اگر اين نقل راست باشد بسا راوي نفهميده (و يا كلامي را از نيمه شنيده) بسا بايزيد ذكر تمجيد خدا را از قول خدا بيان مي‌نموده است. اگر غير از اين توجيه شود راه به جايي نمي‌برد، مثلا جعفر خلدي از جنيد روايت مي‌كند كه گفت: ‌بايزيد مستهلك در شهود جلال بوده و حق وي را از شهود خودش باز داشته و جز حق چيزي نديده پس همان را وصف كرده است. مؤلف گويد: اين‌ها افسانه اي بيش نيست.(علامه بن جوزي/ در تلبس ابليس)
بكتاشييه:
 سيد محمد رضوي معرف به حاجي بكتاش ولي رهبر وبنيان گذار اين طريقت است كه در قرن هفتم مي‌زيسته 
طبق روايات سنتي، حاجي بکتاش اهل نيشابورخراسان است. او در حوالي چهل سالگي به روم (آسيا‌ي صغير) مهاجرت کرد و در سال 1270 ميلادي، در 62 سالگي، درگذشت.
صوفيان او لباس وتاج بزرگ سفيد قيف مانند ميپوشند شيخ اين طريقت باطن را بهانه قرار داده بود تا شرع را زير پاي كند 

اين طريقت منسوب به شيعه است ولي عقايد ان از نصاري هم سرچشمه ميگرفته است وتكيه انان بر جوانان نصاري تازه مسلمان شده بود تا انان راگمراه سازند 
 در پايان سير و سلوك اين طريقت مريد بايد به زيارت سيدنا رضا(رض الله عنه) در مشهد برود اين طريقت در اين عصر زنده است ومحل تجمع انان در تركيه امروزي است 
 سلاطين عثماني در شورشي كه انان انجام داده بودند انان را سركوب كرد وچند هزار نفر انان را در ميدان اتلار به هلاكت رساند وبعد ان به فتوای شیوخ یگر طریقت‌ها انان را تکفیر و منحل كردند 

هم اكنون در قبور شيوخ انان در تركيه خرافاتي انجام مي‌گيرد كه جالب است يكي از انان را بدانيد در قبر يكي از انان پيره مردي را گمارده‌اند كه گوشت كوب چوبي را به قبر شيوخ مي‌مالد و ان را دوباره بر سروصورت دختران مي‌مالد تا بخت انان باز شود 
اين طريقت در مصر هم باقي است قبر اين دجال(حاجي بكتاش ولي) در قونيه است او با چهره معروف صوفيه جلال الدين بلخي هم ديدار كرده است 

از ويژگي‌هاي تصوف وي غلو بسيار زياد در شخصيت سیدنا علي (رض) است حتي او را از رسول الله( بالا‌تر مي‌دانند
 طرفتاران او در زمان عثماني سپاهي را هم تشكيل داده بود به نام ينگي چري (كه در سطور قبلي از سركوب شدن ان نوشتيم)

ماهیت بکتاشی گری: عبد الله شهبازی در کتاب خود یهودیان مخفی در طریقت بکتاشی می‌نویسد که یهودیان در صد داشتند که با نفوز در این طریقت حکومت عثمانی را به دست بگیرند وباعث فساد شوند همانطور که در ان اداب ورسوم طریقت‌های یهود مانند کاوالا (وبه الفظ دیکر) دیده می‌شود وحتی اداب نصاری مانند اعتراف به گناهان در مقابل پاپ و.. ودر طریقت بکتاشی صوفی کناهان خود را در مقابل شیخ اعتراف می‌کند
از این طریقت بوی رافضیان نیز می‌اید چرا که رفضیان برای نابودی حکومت عثمانی فقط میتوانستند از این راه وارد شوند
عثمانی با داشتند ینگی چریک میتوانست اروپا وایران را نابود کند
 ولی با نفوز رافضیان وصوفیان بکتاشی این قدرت رو به نابودی گرائید حتی سطان محمود دوم طریقط بکتاشی را منحل کرد ولی نتوانست از نابودی سپاه جلوگیری کند
سلطان محمود برای تحقق این هدف اجتماع بزرگی را از علمای استانبول و سران فرقه‌های دراویش نقشبندیه، مولویه، خلوتیه، سعدیه و قادریه گرد آورد و این جمع به تکفیر بکتاشی‌ها نظر داد. بلافاصله، سران بکتاشی دستگیر شدند؛ سه تن از ایشان - قا ینچی بابا، آقاس‌ی زاده بابا و صالح بابا - به قتل رسیدند و سایر ره بران تبعید شدند. در میان این تبعیدیان ابراهیم بابا نیز حضور داشت که به عنوان ”وکی ل“ حاجی بکتاش طریقت شناخته می‌شد. این سرکوب بر اساس سلسله مراتب در فرقه بکتاشی نبود بلکه تنها عناصر نامطلوب اعدام و تبعید شدند

یهودیان مخفی مستقر در عثمانی، چه پیش و چه پس از پیدایش فرقه دونمه طریقت بکتاشی را ابزاری مناسب برای تأثیرگذ اری بر سیاست عثمانی و به ویژه سلطه بر ینگی چریکان یافتند. آنان از طریق نفوذ در فرقه بکتاشی ب ه تدریج قشون ینگ یچریک را به سوی نابودی و انحلال نهایی سوق دادند. دائرةالمعارف یهودا ز رابطه نزدیک سران
فرقه دونمه) پیروان شابتای زوی(با بکتاشی‌ها سخن می‌گوید
و گر شوم شولم، محقق یهودی، می‌نویسد:
[در زمان ظهور شابتای زوی]
، تعدادی از دراویش بکتاشی فروپاشی
امپراتوری عثمانی و اعاده سلطنت یهود به دست او را پیش بینی کردند...
نامه مورخ ژوئیه 1666 حاخام طوبیاس کوهن به آمستردام مؤید این امر است آنجا که گزارش می‌دهد برخی از مسلمانان به شابتای گرویده‌اند و مقامات ترک از این امر احساس خطر می‌کنند

بله یهودیان با کمک رافضیان وصوفیان بکتاشی وکودتای مصطفی کمال اتا تورک یهودی تبار باعث نابودی حکومت اسلامی عثمانی شدند 
وهنوز هم این طریقت در ترکیه باقی است ولی مرکز اصلی ان به البانی تغیر مکان داده و این مسلك مراكز عيش و نوش را در اختیار دارد و حتی برخی از خوانندگانی مانند   ابراهیم تاتلی سس خواننده معرف ترکیه هم تمایلات به این مسلک دارد  چرا که سرود  معروفی به نام جان کوربان السون حاجی بکتاشا را دارد (=جانها قربان حاجي بكتاش باد)
رفاعيه
اين فرقه منسوب به ابو العباس بن ابوالحسن علي رفاعي است(فوت 578) او اهل بصره است
واو را منسوب إلى الشيخ أبي العباس أحمد بن سلطان علی الرفاعي، ويصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولقب او شيخ طائفه بطائحيه اطلاعاتي از كتب صوفيه در دستاست که مریدان اومریدان چند نسل بعد ازعبد القادر گيلاني دف زني را وار صوفيه كرده‌اند وبرخی‌ها گویند او هم مثل(سيد) محمد مشعشع ادعاي مهدويت كرده است (الله اعلم) زرين كوب (صاحب نظر در صوفي گري معاصر) او تندروترين شخص در رياضت بود حتي بوي سبقت را از قادري‌ها گرفته است ذكر آن‌ها در حلقات وحشتناكترين ذكر است طوري كه اگر كسي در حلقات از قافله عقب ماند وبه زمين بيفتد زير پاهاي شيخ ومريدانش له مي‌شود اما با اين حال صوفي له شده اين را موهبتي بزرگ مي‌پندارد 
دشمنان رفاعي وي را دجال يا يك چشم لقب داده بودند به نظر مي‌رسد كه اولي طريقت كه قمه زني و.. را در صوفيه وارد كردند مريدان وي‌اند 
 در اين طريقت سحر‌هاي از مريدان صورت مي‌گيرد كه ان را كرامت به حساب مي‌اورند مانند خوردن مار زنده در تنور پريدن زهر نوشيدن و…. 

شیخ الاسلام بن تیمیه مناظراتی را با شیوخ کبار انان در زمان خود را داشته است

امام ذهبی وامام بن تیمیه او را از کبار محدثین وزهاد می‌دانند برای کسی اطلاعات بیشتر به کتاب "مناظرات بن تیمیه لطائفه رفاعی نوشته عبد الرحمن دمشقی" مراجعه فرمائید

اكبريه:
اين طريقت معروف منسوب است به دجال معروف محي الدين ابن عربي متولد اندلس (مرگ 638) كه مانند پولس یهودی در اسلام ظهور کرد يكي از به اتش كشندگان صوفيه ودر اضلال ان بسيار موثر بوده كه اغلب صوفيان وشيوخ صوفيه از اثار وي استفاده كردند

اودر سال 568 (هشت سالگي) دو زن را به شيخي گرفت كه نامهاي انان ياسمين مرشنايي و فاطمه قرطبي بود است !

اودر حال مرگ بيش از 500كتاب تاليف كرد !كه معروف‌ترين انها

فصوص الحكم. است كه ان را در بيان حالات خود نوشته ومي‌گويد كه ان را در خوابي كه رسول الله( را ديدم واز مكاشفات واشارات نبوي مي‌نويسم!

ودر باره كتاب ديگر خود يعني فتوحات مكّيّه يا همان داير ه المعارف احوالت خود كه در 560 فصل نوشته مي‌گويد من ان را از خود نمي‌گويم واز الهام فرشته وحي ان را دريافت مي‌كنم !!! (از طرف دكتر محسن جهنگيري اونيز صاحب نظر در صوفيه است(موالف: سبحان الله مگر بعد از پيامبر به كسي هم وحي يا الهام از طرف جبرئيل مي‌رسد الله تعالي در مورد اين نوع انسانها گويد: ﴿(((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((﴾ [البقرۀ: 79] «پس واى بر كسانى كه كتاب [تحريف‏شده‏اى] با دستهاى خود مى‏نويسند سپس مى‏گويند اين از جانب الله است تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند پس واى بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و واى بر ايشان از آنچه [از اين راه] به دست مى‏آورند».
محي‌الدين و جنگ‏هاي صليبي‌

صوفيان دين را دقيقاً وارونه كردند و محي‌الدين دين را با كمال گستاخي پيش پاي بت‌پرستي ذبح كرد. او با اين شيوه از مرگ گرفته بود كه جامعه اسلامي دست كم به تب راضي شود. زيرا ديني كه با بت پرستي سازگار باشد بي ترديد با دين مسيحيان صليبي بهتر مي‌تواند سازگار باشد و هدف او همين بود.

در ظاهر وانمود مي‌كرد كه جنگ‏هاي صليبي كار بيهوده است (يعني دفاع در مقابل صليبيان كار احمقانه است) لذا نه تنها به هيچ نحوي در آن جنگ‏ها شركت نكرد و به جاي تشويق مردم به دفاع و جهاد، آنان را به اعمال فردي صوفيانه و معاشقه با خدا دعوت مي‌كرد. در بحبوحه جنگ، او به معراج مي‌رفت 

محي‌الدين ابتدا سيماي سمبل رزمندگان را تخريب مي‌كرد، سپس سيماي سمبل پشت جبهه را، و آن گاه خودش را براي همه مردم سمبل قرار مي‌داد. و در اين برنامه، شعار «پاي وحدت بر سر كفر و مسلماني زديم» صوفيان، و نيز شعار بي ريشه و جعلي آنان يعني «هل الدين الا الحب» سخت به كار او مي‌آمد. ترويج جهاد اكبر نه براي جهاد اكبر بل براي از بين بردن جهاد اصغر، عين مكتب محي‌الدين و عين زندگي عملي اوست. آن هم در بحبوحه جنگ‏هاي صليبي‌.

طبيعت خطر پرهيزي بشر نيز در كمك و ياري محي‌الدين بود. و عامل قوي‌تر از همه، تصوف زدگي صوفیان ومردمان ـ كه شعار «من لا شيخ له فشيخه شيطان» عقيده اول همگان بود ـ پيشاپيش زمينه را براي اهداف او كاملاً آماده كرده بود.

در زمان سيف الدول‍ه حمداني كه بر صليبيان پيروز مي‌شد و دفاع مي‌كرد، روح جامعه به اندازه عصر محي‌الدين دچار آفت و خوره تصوف نگشته بود.

صلاح الدين ايّوبي نيز آخرين شعله شمعي بود كه پيامبر( بر افروخته بود. در زمان محي‌الدين و در اواخر عمر او اندلس يعني وطن اصلي محي‌الدين سقوط كرد. زيرا «دين جهاد» به وسيله صوفيان و به ويژه در اثر فعاليت‏هاي گسترده و برنامه ريزي شده محي‌الدين به «دين عشق»، «دين حبّ» تبديل شده بود. 

محققين از قديم گفته‏اند:

1ـ دين يهود، «دين رقابت با يهوه» ـ رقابت بشر با خدا ـ است. حتي يعقوب با خدا كشتي مي‌گيرد. و يا وقتي كه به موسي وحي مي‌شود «تو سرزمين موعود را نخواهي ديد» مي‌گويد: عجب خداي فتنه‌گر هستي‌. و دانشمندان يهودي هر اختراع و اكتشاف را غلبه بر طبيعت و پيروز شدن بر خداوند، تلقي مي‌كنند و گاهي به آن تصريح مي‌كنند.

2ـ مسيحيت، دين محبت است و در اين دين رابطه خدا با بشر يك رابطه حبّي و «محبت» است.

3ـ دين اسلام، دين «عبادت» و «خشيت» و «جهاد» است كه ليبرال‌هاي امروز آن را به «خشونت» معني مي‌كنند. 

اينك محي‌الدين رسماً اعلام مي‌كند كه دين اسلام را به «دين حبّ» تبديل كرده است و خشونت (جهاد) مسلمانان را به روحيه سازشكارانه تبديل كرده است و اين موقعيت را جشن مي‌گيرد، و مي‌سرايد، بشنويد:

لقد كنت قبل اليوم انكرت صاحبي
 =  پيش از اين دوستم را بد مي‏پنداشتم و دفع مي‌كردم‏

اذا لم يكن ديني الی دينه دان        =  چون دين من با دين او سازگار نبود.

وقد صار
 قلبي قابلاً كلّ صورة     =   اينك قلبم پذيراي هر عقيده گشته است‏

وفديراً لرهبان ومرعي لغزلان      =   ديري براي راهبان و چراگاهي براي آهوان جوان، شده است.

وبيت نيران وكعبة طائف‏          =   هم آتشكده است و هم كعبه براي طواف كنندگان‏

والواح تورات ومصحف قرآن    =   هم الواح تورات و هم مصحف براي قرآن شده است.

ادين بدين الحبّ انّي توجّهت‏      =   متدين به دين حبّ هستم كه خودم به راه انداخته‌ام

ركائبه فالحبّ ديني وايماني          =   مركب‏هاي آن را، پس «محبت» دين و ايمان من است.

توضيح: 1 ـ خود همين اشعار دليل گويا و برهان كامل است بر اين كه:

الف: از سروده‏هاي اواخر بل آخر عمر اوست و درست يك «گزارش كار» است.

ب: كاملاً احساس پيروزي وموفقيت مي‌كند و به شدت از نتيجه كار و برنامه‏اش شادمان است.

ج: سه بيت اول «زبان حال جامعه مسلمانان» است نه خودش. مي‌گويد: مسلمانان مردمي خشن و پر دافعه بودند كه دوستان خود يعني مسيحيان را بد مي‌پنداشته و دفع مي‌كردند، اينك قلب‌شان پذيراي آتش‌پرستي زردشتيان و رهبانيت مسيحيان و تورات يهوديان شده است.

جمله «چراگاه آهوان شده است» سخت دقيق و قابل توجه است. در اين دوران جنگ‏هاي صليبي، مسيحيان به اين نتيجه رسيده بودند كه نكته حساس، جنگ اندلس است و آن را در رأس امور جنگي قرار داده بودند. پيش از آن قلب حساس جنگ را بيت المقدس مي‌دانستند و زن و مرد، كودك و جوان با فتواي پاپ در يك نهضت عمومي اروپائي‌، حمله‏ها كردند اما شكست خوردند. در دوره مورد بحث، اندلس (اسپانيا) را قلب قرار دادند و مسئله فلسطين را به برنامه بعدي (كه در همين مبحث توضيح خواهم داد) وا گذاشتند. 

او در ضمن توضيح وضعيت پذيراي قلب مردم مسلمان، ايهاماً نيز مي‌گويد كه با شكست مسلمانان در اسپانيا، اندلس كه قلب مسيحيان بود اينك چراگاه دختران مسيحي شده است. لطفاً به فن «ايهام» در هنر و ادبيات توجه فرمائيد.

د: بيت چهارم كه آخرين است اعلام دين شخص خودش است. او در ابيات پيش قلب مسلمانان را محل آميختگي‌هائي از اديان مختلف، معرفي مي‌كند كه همان «پاي وحدت بر سر كفر ومسلماني زديم» است. اما در بيت چهارم دين خودش را خالص و كامل معرفي مي‌كند: متدين به دين حبّ (مسيحيت) هستم.

جمله بعدي يعني «انّي توجّهت ركائبه: كه خودم مركب‏هاي دين محبت را به راه انداخته‏ام» بس گويا، شگفت، صريح و داراي پيام سترگ است. مي‌گويد من راه را باز كردم تا مركب‏هاي دين محبت پيش‌روي كنند. و براستي او اينكار بزرگ را انجام داد و مسلمانان را بي‌حميت و بي‌غيرت كرد كه نه به اندلس نيرو اعزام كردند و نه در پشت جبهه كاري كردند. مردان مسلمان اندلس قتل و عام شدند زنان و كودكان اسير و برده صليبيان گشتند و....
در آخر با حرف «فـ » نتيجه مي‌گيرد كه «فالحبّ ديني و ايماني: پس محبت دين و ايمان من است» باز اين جمله داراي ايهام است هم اعلام مي‌كند كه مسيحيت دين من است و هم اِشعار دارد كه امروز (پس از پيروزي مسيحيان در اندلس) مسيحيتي كه در اندلس است و نيز ايمان مسيحي كه امروز اندلس را گرفته، مال من است، محصول فعاليت‏هاي من است نه محصول كار نظاميان مسيحي‌، پيروزي مال من است نه نظاميان. 

انصافاً اين ادعاي او عين واقعيت است. اما با اين كه اشعار بالا بس روشن، گويا، صريح، نصّ و بليغ است، مي‌دانم كه خواننده سخت دچار شگفتي شده و توقع دارد ادلّه ديگري نيز براي اين موضوع برايش تقديم شود. زيرا شيخ اكبر كجا و اين برنامه كجا، شيخ اعظم كه برخي از مسلمانان ساده لوح از او بت ساخته‏اند و قبله ملاصدرا و اميد صدرائيان است، چنين ماهيتي داشته!؟! و بدين گونه از آب در مي‌آيد؟! 

عرض مي‌كنم آي به چشم، ادلّه ديگر نيز مي‌آورم، لطفاً شما اين چند برگ را به همراه من بيائيد تا ملاحظه فرمائيد. پيش از هر مطلبي اين نكته را به ياد داشته باشيد او كه در اين اشعار به نتايج فعاليت خود مي‌بالد بي‌ترديد در پايان فعاليت‏ها است يعني اين ابيات را در «قونيه» كه ساكن آنجا شده بود و پس از خروج از اندلس در هيچ جائي رسماً ساكن نشده بل همه جا را گشته و در قونيه ساكن شده است. و اين نص عبارت فريد وجدي در «دائرة المعارف» است. اكنون پرسش اين است در قونيه چرا؟ لطفاً اين سؤال «در قونيه چرا؟» را به خاطر داشته باشيد كه بس مهم است و شرحش خواهد آمد.

اينك ادلّه ديگر:

1ـ محي‌الدين در قونيه فصوص را مي‌نويسد اما مي‌گويد در ناحيه دمشق در خواب ديدم كه پيامبر اسلام( كتاب فصوص را به من داد و گفت اين را به مردم ابلاغ كن. او كه براي مسلك خود از قداست هر مقدسي استفاده مي‌كند، در اين ادعا دمشق را براي اين مكاشفه ادعائي بر مي‌گزيند؟ دمشقي كه هيچ قداستي در نظر هيچ فرقه‏اي از فرقه‏هاي اسلام، ندارد. او كه مكه و مدينه را گشته بود. 

«محروسه دمشق» همان تعبيري است كه «پولس» احيا كننده دين عيسي (به نظر مسيحيان) همين تعبير را در مورد مكاشفه بزرگ و مهم خود به كار برده و در همان «محروسه دمشق» به كشف و شهود به اصطلاح ارزشمند احيا كننده رسيده است و «محئ دين المسيحيّه» شده است.

2ـ در اولين جمله مقدمه فصوص مي‌گويد: «الحمد لله منزل الحكم علی قلوب الكلم» و دقيقاً كتابش را مانند انجيل با «كلمه» شروع مي‌كند. انجيل مي‌گويد: «ابتدا كلمه بود و كلمه در نزد خدا بود...» و محققان مكتب محي‌الدين از جمله شاگردِ شاگردِ شاگردش ـ قيصري شاگرد عبدالرزاق كاشاني واو شاگرد صدر قونوي فرزند خوانده محي‌الدين ـ بل همگي اين سخن او را درست به معناي مورد نظر مسيحيت تفسير كرده‏اند.
 

3ـ توماس آكويني‌، بنيانگذار عصر اسكولاستيك مسيحيت با مكتب فارابي كاملاً آشنا بوده و (به قول نويسنده المنجد بخش اعلام) حتي نظريه‏هاي انتقادي خود را در مورد آن، توضيح داده است. آكويني فلسفه ارسطو را براي تبيين مسيحيت وارد مسيحيت كرد كه پيش از آن اين وظيفه تنها به عهده فلسفه افلاطون بود.

بي ترديد آكويني تحت تأثير تز «آشتي ميان افلاطون و ارسطو»‌ي فارابي قرار گرفته و دروازه كليساها را براي فلسفه ارسطوئي باز كرده است. تزي كه فارابي آن را در محور كار خود قرار داده بود به ويژه در كتاب «فصوص الحكمه» كه محي‌الدين حتي نام كتابش را از او گرفته است. يعني آكويني در اروپا، محي‌الدين اروپائي الاصل در آسيا و معاصر هم، هر دو به يك نوع از فارابي تأثير پذيرفته‏اند. و ابن عربي در گرايش به مسيحيت به همان مسيحيت مي‌گرايد كه پس از او توماس آكويني آن را به جريان مي‌اندازد. و هر دو به اصطلاح نوآوري كرده‏اند. در آغاز جلد اول نو آوري محي‌الدين به شرح رفت.

محي‌الدين متوفاي 1240 و آكويني متوفاي 1274 است. آكويني در 49 سالگي مرده است يعني او در زمان محي‌الدين 15 سال داشته است. او توانست فلسفه افلاطون را محترمانه از كليسا بيرون كند و به جاي آن فلسفه ارسطو را به خدمت تبيينات مسيحيت بگيرد. اما معلوم است چنين كار بزرگي براي هر كسي سخت دشوار و بل غير ممكن است كه جريان ديني كل اروپا را عوض كند.

تجربه عملي محي‌الدين نشان داده بود كه «اشراق» و پرداختن به كشف و شهود چه بلائي بر سر مسلمانان آورد، و مسيحيان را پيروز كرد. پاپ و همه كليساها به خطري كه ممكن بود از ماهيت فلسفه افلاطون كه بر مبناي «اشراق» مبتني بود، متوجه اروپائيان شود، كاملاً متوجه شدند. در نتيجه پاپ، اسقف‏ها، راهب‏ها و كليساها، تصميم گرفتند از نفوذ روح تصوف گرائي افلاطونيات در دين‌شان جلوگيري كنند. و در چنين زمينه‏اي تز توماس آكوينوس، مقبول افتاد. 

و بدين سان محي‌الدين در داخل اروپا نيز به مسيحيان خدمت كرد.

ليكن ارسطوئيات نيز به دليل محتواي شُوم خود پس از دو قرن و نيم، مسيحيت را رسوا كرد. دادگاه‏هاي انگيزاسيون از طرف كليسا براي محاكمه دانشمندان كه با كيهان‏شناسي ارسطو مخالفت مي‌كردند، با قساوت تمام به راه افتاد و در آخر مسيحيت به آن رسوائي دچار شد كه نه كار انجيل بود و نه ربطي به دين عيسي داشت بل ثمره ارسطوئيات بود. 

اربابان كليسا از تنها عنصر رؤيا گرايانه فلسفه افلاطون، ترسيدند و از سيطره آن كاستند در حالي كه در ميان مسلمانان، محي‌الدين هم افلاطونيات و هم جوكيات صوفيانه را با آميزه‏اي از ارسطوئيات، به خورد مردم مسلمان داده بود كه رؤياپردازي صرفاً افلاطوني در مقايسه با اين معجون چيز مهمي نبود.

عنصر رخوت آور تصوف، به تخليه غيرت ديني مسلمانان منجر مي‌شد و نيز با توجه به ماهيت اسلام كه بر خلاف مسيحيت يك دين پر از تبيين در همه ابعاد هستي‌شناسي و زيست‏شناسي، امور اجتماعي بشر، بود اين آشتي ميان سه مسلك اجنبي همه تبيينات اسلام را، بايگاني مي‌كرد و كرد. 

محي‌الدين به فرايند اين معجون سه عنصري قانع نشده رسماً فتوا مي‌دهد كه «گناه كردن نه تنها لازم بل واجب است» زيرا اگر گناه نكنيم اسامي غفار، رحيم و... خدا عاطل مي‌مانند.
 و حديث هم بر اين فتوا جعل مي‌شود. او در اين راستا شيطان را مظهر خدا مي‌داند و اين موضوع را به عنوان يك اصل، اعلام مي‌كند و فرقه‏هاي حروفيه، نقطويه، بكتاشيه، شيطان پرستان، يزيديان، تومان توكدي‌، چراغ سوندرن، خروس قردي و... از مكتب او برخاستند كه تاريخ بشر با عقايد و اعمال كثيف و شرم آور كمونيسم جنسي آنان، آلوده گشت.

اما «خروس قردي‌» يا «خروس قران» فرقه‏اي بودند در شرق آناتولي (تركيه) و نيز در نقطه شمال غربي ايران و افراطي‌تر از تومان توكدي و چراغ سوندرن. اينان علاوه بر مراسم كمونيسم جنسي آن دو فرقه (كه با نيت قربة الي الله انجام مي‌يافت) مراسم ديگر نيز داشتند، در هر سال به عنوان مقدمه مراسم زناي عمومي و علني‌، مراسم «خروس قردي‌» يعني «خروس‌كشان» را به راه مي‌انداختند. خروس در ميان حيوانات سمبل غيرت ناموسي و غيرت جنگي است همان طور كه خوك سمبل بي‌غيرتي است. اين فرقه مراسم خروس‌كشان را با اين هدف به راه مي‌انداختند كه بايد سمبل غيرت و جنگ، كشته شود. و بدين وسيله نفرت خودشان را از غيرت وجنگ ابراز داشته و فرزندان را نيز چنين تربيت مي‌كردند.

مقصود اصلي سردمداران اين فرقه‏ها در حقيقت مخالفت با جنگ نبود بل مخالفت با دفاع و جهاد بود بر اساس همان چيزي كه محي‌الدين بنا نهاده بود.

چيزي كه بس جاي شگفت است افتخار و به خود باليدن صدرائيان ماست كه مرتب مي‌سرايند: از افتخارات صدرا اين است كه ميان فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو، آشتي داد. در حالي كه اين آشتي مال محي‌الدين است كه موجب عبرت توماس آكويني شده. و اصل پديده نيز به فارابي مي‌رسد. 
4ـ محي‌الدين در فصوص، فص آدم و فص شيثي را طي مي‌كند و مهم‏ترين نتيجه كه از سير اين دو فص مي‌گيرد، همان مسيحيت اسكولاستيك است. براي توضيح اين مطلب به مبحث «غضب و رضا ـ ليبراليسم» كه از صفحه 443 جلد اول شروع مي‌شود و به ويژه به مبحث «مسيحيت گرائي محي‌الدين و نقض اصول خود» صفحه 692، مراجعه فرمائيد. البته اين مسيحيت گرائي محي‌الدين تنها در دو فص از 27 فص كتاب فصوص است نه در كل آن و نه در ساير آثار ابن عربي‌. 

5ـ انجمن محي‌الدين به سردمداري فرانسويان، داير است.

6ـ هنوز هم غربي‌ها افكار محي‌الدين را ترويج مي‌كنند و درباره او مطلب نوشته و منتشر مي‌كنند از آن جمله چاپ «شرح خواجه پارسا» كه شرح فصوص است. البته آنان در اين برنامه تنها متوني را چاپ و منتشر مي‌كنند كه قبلاً در ممالك اسلامي چاپ نشده باشد. بدين وسيله آثار او را از اضمحلال حفظ مي‌كنند.

7ـ به حدي محي‌الدين براي‌شان گرامي بود و در حدّي با او آشنا بوده و هستند كه امروز هم فرقه و كيش او در اروپا هست كه عده‏اي پيرو عقايد و مسلك او هستند. 

8ـ هنوز هم غربي‌ها محي‌الدين را هم در داخل خودشان (بيش‏تر در محافل علمي‌شان) و هم در خارج تبليغ مي‌كنند:

كتاب ماه شماره 59 بخش اول، «گفتگو با دكتر نصرالله پور جوادي» ـ تكه‏هائي از سخنان پور جوادي‌:

... ممكن است كه مثلاً من راجع به ابن عربي تحقيق بكنم ولي اين دليل نمي‌شود كه بخواهم اشاعه فكر ابن عربي را بكنم يا بخواهم از او دفاع بكنم و تبليغ كنم و بگويم كه بيائيد مريد ابن عربي شويد. البته عدّه‏اي هستند در غرب كه درباره ابن عربي تحقيق مي‌كنند ولي قصدشان تبليغ است....
دكتر پور جوادي در ادامه در پاسخ به اين كه «محي‌الدين پيامبر( را در خواب ديد كه به او فرموده است اين كتاب فصوص را بگير و به مردم ابلاغ كن» مي‌گويد: ابن عربي مثل اين كه با پيغمبر خيلي نزديك بوده و از اين خواب‏ها مي‌ديده است ولي شما وقتي فصوص را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه پاره‏اي از اين حرف‌هائي كه زده، در جاهاي ديگر هم آمده، بعضي از آن‌ها منابعش هست و منابع بعضي ديگر را هنوز نتوانسته‏ايم پيدا بكنيم ولي پيدا مي‌شود. من به اين نتيجه رسيده‏ام كه ابن عربي دفترچه يادداشت داشته و چيزهائي را كه مي‌خوانده در دفترچه يادداشتش مي‌نوشته، بعضي وقت‏ها نسخه كتابي كه‏ [از آن ياداشت بر مي‌داشته] غلط داشته و اين يادداشتهايش هم غلط شده است. من اين را در مورد بعضي از اصطلاحاتش نشان داده‏ام... و خيلي مواقع هم يك يادداشتي را مي‌خوانده كه خودش بسط مي‌داده روي خيالات خودش. ابن عربي يكي از نويسندگاني بوده كه خيلي قوه خيالش قوي بوده و اتكايش هم به قوه خيالش زياد بوده است... اما اين كه شما بگوئيد واقعاً به او وحي و الهام شده بود، من نمي‌توانم قبول كنم بيش‏تر اين حرف‏ها را از كسان ديگر گرفته، سنتز كرده، جمع كرده، بعضي اوقات واقعاً حرف ديگران را تحريف كرده، تحريفي كه از «هواجس» كرده غلط است. و آن حرف‌هائي كه راجع به «ملامتيّه» مي‌زند از خودش در آورده، آن حرف‏ها از لحاظ تاريخي درست نيست.... بنابراين ساختن بت از اين نويسندگان به اين صورت درست نيست... ابن عربي در ميان غربي‌ها به صورت يك كيش در آمده و انجمن ابن عربي تاسيس شده است. 

دكتر پور جوادي در اين بيانات خصيصه‏هاي چندي از ابن عربي شمرده است:

الف: ابن عربي سخت در ميان غربيان محبوب است حتي پيرواني دارد.

ب: محي‌الدين «يادداشت بردار بود». او با اين تعبير رسماً ابن عربي را به «سرقت ادبي‌» متهم و محكوم مي‌كند. 

ج: غربي‌ها ابن عربي را تبليغ مي‌كنند.

د: ادعاي ابن عربي در اين كه فصوص را پيامبر اكرم( به او داده و او را مامور به ابلاغ آن به مردم، كرده است، دروغ و افترا است كه او به پيامبر( بسته است.

ه‍: محي‌الدين تحريف مي‌كرد به حدي كه اين يك ويژگي مستمر او بوده است.

و: محي‌الدين (با اين كه يك نابغه بوده) اما سواد و اطلاعاتش وسيع نبوده در مطالب معمولي نيز گاهي دچار غلط مي‌شده.

ز: از محي‌الدين بت ساخته‏اند. 

اعتراف مي‌كنم(مولف محی الدین در اینه فصوص) دكتر پورجوادي در اين عبارت‏هاي مختصر محتواي مجموع دو جلد كتاب من را با بهترين بيان و عبارت آورده است كه به قول آن مَثَل معروف «من هم مي‌خواستم همين را بگويم». اما من ناچارم، راهي ندارم غير از اين كه سخنان محي‌الدين را يك‌به‌يك توضيح دهم، مواردي كه آيات را تحريف، حديث‏ها را تحريف كرده بل جعل حديث كرده، سرقت ادبي كرده، سياسي كاري كرده، مسيحيت‌گرائي كرده، امت مسلمان را بي‌حميت كرده، روح جهادي و دفاعي را از آنان سلب كرده و... و... همه را دانه، دانه توضيح دهم زيرا مخاطبان من با مخاطبان دكتر پورجوادي فرق دارند. وقتي كه جناب آشتياني آن همه مدح و ثنا براي شيخ اكبرش نثار مي‌كند تكليف من سنگين و سنگين‌تر مي‌شود. 

9ـ مدرك و دليل نهم بر مسيحيت گرائي محي‌الدين، (به اصطلاح) مكتب شيخ عطار است كه شاگرد مستقيم محي‌الدين بود اين نيز در مبحث «مكتب محي‌الدين و حمله مغول» خواهد آمد.

10ـ (به اصطلاح) مكتب محمود شبستري كه صرفاً مترجم سخنان محي‌الدين بوده و چيزي از خود نداشته است و در آن جا اشعار او از گلشن راز آمد كه: 
	ز روح الله پيدا گشت اين كار
بود محبوس طفل شيرخواره
چو گشت او بالغ و مرد سفر گشت
عناصر مر تو را چون امّ سفلي است
از آن گفته است عيسي گاه اسري

	
	كه از روح القدس آمد پديدار
به نزد مادر اندر گاهواره
اگر مرد است همراه پدر گشت
تو فرزند و پدر آباي علوي است
كه آهنگ پدر دارم به بالا



11ـ از پايه‏هاي اساسي مكتب محي‌الدين «هم صورت بودن خدا و انسان» است كه خدا انسان را به صورت خود آفريد. او حديثي بر اين باور پايه‏اي خود مي‌آورد كه برخی از اهل سنت آن را نمي‌پذيرند، از آن جمله امام الحرمين جويني مي‌گويد حديث «خلق الله آدم علي صورته» ناصحيح است..
 اصل و اساس اين پايه عقيدتي و هستي‌شناسي محي‌الدين در سفر پيدايش تورات تحريفي‌، آمده است كه «خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازيم پس خدا آدم را به صورت خود آفريد». مسيحيان نيز مطابق تورات كه كتاب «عهد عتيق»‌شان است به اين اصل معتقد شدند. و ابن عربي آن را يكي از «اصول» اسلام قرار داد. 

12ـ آسين پالاسيوس محقق اروپائي‌، در يك كار تحقيقي بخش‌هائي از آثار محي‌الدين را جمع و تدوين كرده و نام آن كتابش را «اسلام در قالب مسيحي‌» گذاشته است. دائرةالمعارف بزرگ اسلامي نام آن را «اسلام در صورت مسيحي‌» ثبت كرده است. من اين كتاب را نديده‏ام.

13ـ نقش و جايگاه تاريخي محي‌الدين در جنگ‏هاي صليبي‌:

دائرة المعارف فريد وجدي و منابع ديگر: جنگ‏هاي صليبي به جنگ‏هايي گفته مي‌شود كه ميان اروپائيان و مسلمانان از سال 1095 تا 1270 ميلادي درگرفت و علت آن رنجش و عصبانيت اروپائيان از تسلط تركان در آسيا بر ملل شرق (مراد شرق مديترانه است) بود. پاپ براي دعوت مردم به نجات بيت المقدس از دست مسلمين قيام كرد. زيرا زوار مسيحي كه به زيارت بيت المقدس مي‌رفتند با ناله و گريه برگشته و از دست تركان و تسلط مسلمین شكايت مي‌كردند. پس از او پاپ گريگورس هفتم به ضرورت جنگ با مسلمانان و نجات بيت المقدس فتوا داد ليكن اروپائيان چندان حركتي نكردند. نوبت به پاپ اوريان دوم رسيد اسقف‏هاي با نفوذ از شرق و غرب جهان مسيحيت با او هم راي شدند، عموم مردم از فقير و پير تحت فرماندهي پطرس راهب به سوي شرق به حركت در آمدند (1059).

اين حركت كه شاهان و اشراف اروپا در آن حضور نداشتند به نتيجه‏اي نرسيد بخشي از آن نيرو در مجارستان و بقيه درآسياي صغير از گرسنگي و واماندگي هلاك شدند. 

در سال 1096 پادشاهان و اشراف با سران كليسا به اتحاد رسيدند و 4 لشكر انبوه از 4 نقطه اروپا حركت كرده و در قسطنطنيه به همديگر رسيدند و به آسيا وارد شدند. با نيروهاي سلطان قليج ارسلان (سلطان ترك) درگير شدند. اما اكثر نيروهاي آنان در صحرا از گرسنگي و تشنگي مردند و چارپايان‌شان از بين رفت با اين همه توانستند شهر «اورفه» را دركنار فرات (در داخل تركيه كنوني‌) بگيرند آن گاه صليبيان به سوي «طرسوس» رفته و آن را نيز فتح كردند و سپس انطاكيه را به محاصره در آوردند تا آن را نيز گشودند (1098) خليفه عباسي يك نيروي 200.000 نفري به مقابله با آنان گسيل داشت از نيروي 300.000 نفري صليبيان تنها كمتر از 50.000 نفر توانستند از كنار تركان و لشكر خليفه عبور كرده و خود را به بيت المقدس برسانند (1099 يعني سه سال پس از تاريخ حركت) در روز 15 ژوئيه در ساعت سه كه موقع قتل عيسي بود به شهر حمله كردند و آن را گشوده و به قتل و غارت پرداختند و خون ريزي سختي به راه انداختند. صليبيان در بيت المقدس دولت مسيحي لاتيني تاسيس كردند.

صلاح الدين ايوبي كه شام و مصر را متصرف شده بود در يك جنگ سخت، صليبيان را در نزديكي طبريه شكست داد (1187) و پادشاه آنان «گودولوزينيان» را اسير كرد و تمام متصرفات دولت لاتيني را تصرف كرد. اروپائيان ساكت ننشستند و در تدارك دوره سوم جنگ بر آمدند. 

تا اين جا مطلب را از فريد وجدي آوردم زيرا نكاتي در آن بود كه به موضوع بحث ما مربوط بود، بقيه داستان را از دكتر معين نقل مي‌كنيم: امپراطور فردريك ريش قرمز، پادشاه فرانسه فيليپ اگوست و پادشاه انگليس ريچارد شير دل، عازم جنگ گرديدند. فردريك با قشون صليب آلمان پيش از ديگران به آسياي صغير رسيده قشون ترك را در قونيه شكست داد و از توروس گذشته در ساحل قره‌سو اردو زد. وي را نزل‍ه‏اي عارض شد و در آبی ناپديد گرديد که تا کمر انسان بالغ نمیرسید!. قشون او در برابر عكا، به قشون فرانسه و انگليس ملحق شد. 

فيليپ اگوست از جنوه و ريچارد شيردل از مارسي حركت كرده به صقليه (سيسيل) رفتند (1190) و از آن جا به عكا آمدند. ريچارد در اين اثنا قبرس را نيز تسخير كرد. دو پادشاه در كنار عكا اردو زدند. در آن موقع متجاوز از يك سال بود كه آن شهر از طرف دريا و خشكي محصور بود، چنان كه مي‌گويند در آن محل 9 جنگ بزرگ و بيش از صد محاربه اتفاق افتاد.

سیدنا صلاح الدين هر چند كوشيد نتوانست شهر را از محاصره بيرون بياورد. اما صليبيان هم نتوانستند برج و باروي شهر را بشكنند. عاقبت گرسنگي ساخلوي مسلمانان را وادار كرد كه در ژوئيه 1191 تسليم شوند. در اين موقع فيليپ اگوست دست از جنگ كشيده به فرانسه رفت، ليكن ريچارد شير دل دو سال ديگر در ارض اقدس ماند و آثاري از خود بروز داد كه دشمنان وي نيز شجاعت او را تمجيد مي‌كردند و از درنده‌خوئي او به وحشت بودند. با وجود اين وي نتوانست به بيت المقدس برسد و آن شهر در دست مسلمانان ماند و قلمرو كشور لاتيني منحصر به «فنيقيه» قديم و عكا پايتخت آن شد. اين شهر تا 100 سال ديگر يعني تا 1291 در دست نصاري باقي ماند. 

جنگ چهارم صليب در واقع دنبالة سوم بود كه تقريباً 5 سال بعد از مراجعت ريچارد، «پاپ اينوسان» سوم آن را برانگيخت (1198) اين جنگ اردو كشي سركردگان بود. حاكم شامپاني را به رياست برداشتند در اين جنگ پادشاهان فرانسه وانگلستان كه با هم در آويخته بودند شركت نكردند. پس از مرگ حاكم شامپاني «بونيفاس دومون‌فرا» نامي را از سركردگان پيمون به جاي او نشاندند. پاپ قشون صليب را بر آن داشت كه به مصر حمله كند. زيرا مصر مركز قدرت مسلمانان شمرده مي‌شد، صليبيان بدون زد و خورد قسطنطينه [پايتخت امپراتور روم شرقي‌] را تصرف كردند و شاه زاده الكسي فرزند اسحاق «ايزاك» ملقب به فرشته را به سلطنت رسانيدند، ولي عاقبت نژاد يوناني جنبش كردند والكسي را از تخت به زير آوردند و ضد قشون صليب مجهز شدند. صليبيان كه در خارج شهر اردو زده بودند كمر به تسخير آن بستند و در 12 آوريل 1204 شهر را گشوده غارت كردند و سپس قلمرو امپراتور بيزانس را بين خود تقسيم نمودند و شالوده امپراتوري لاتيني را در قسطنطنيه ريختند و بودوئن والي فلاندر را به امپراتوري برداشتند و بونيفاس دومون فرا، را نيز به سلطنت سالونيك ومقدونيه تعيين كردند و او را مطيع امپراتور قرار دادند. اين امپراتوري قريب نيم قرن طول كشيد تا قوم (ترك) بلغار از طرف شمال حمله آورده از سال 1205 به بعد امپراتور بودوئن را شكست داد و عاقبت او را كشت. از تصرف و تاراج قسطنطنيه به خوبي پيداست كه افكار مسيحيان به كلي عوض شده و ايمان‌شان سست گرديده بود. با وجود اين باز چند جنگ صليبي در خلال قرن 13 به وقوع پيوست ولي در اين جنگ‏ها (جز جنگ ششم) شكست همواره نصيب نصاري بود. 

در جنگ پنجم صليب (1217 ـ 1221) پادشاه مجارستان اردوئي به مصر كشيد و قشون وي اغلب از اهالي آلمان و قوم مجار بودند اما به مصيبت سختي دچار شدند.

جنگ ششم (1228 ـ 1229) را اين خصوصيت حاصل آمد كه پاپ، سردار قشون صليب يعني امپراتور فردريك دوم را تكفير كرد. علي هذا امپراتور به عوض جنگ با مسلمانان با ايشان وارد مذاكره شد و مهارتي به خرج داد و بيت المقدس را از سلطان مصر پس گرفت و در ازاي آن پيمان اتحادي با وي بست. اما اين سياست هياهوئي پديد آورد و جنگ از نو در ارض اقدس شعله كشيد، چنان كه در 1244 بيت المقدس باز به دست تركان افتاد و قريب (1700 تا 1917) در دست آنان ماند.

جنگ‏هاي هفتم و هشتم به اقدام سن لوئي پادشاه پرهيزكار فرانسه برپا گرديد. جنگ هفتم (1248 ـ 1254) بر سر تسخير مصر بود و در آغاز آن، دمياط فتح شد. اما طغيان نيل و نزول بلا و حملة مسلمانان دست به هم داده قشون صليب را به تسليم مجبور ساخت. سن لوئي فدية گزافي پرداخت تا سركردگان او را آزادي بخشيدند و دمياط را پس داد تا خود او را رها كردند، در جنگ هشتم (1270) سن لوئي بر سر تونس رفت، ليكن در آن جا مبتلا به طاعون شد و درگذشت و جنگ صليبي خاتمه يافت.

محي‌الدين مطابق بخش اعلام المنجد در سال 1240 ميلادي وفات كرده و دائرة المعارف بزرگ اسلامي تولد او را سال 1165 ميلادي ثبت كرده است يعني او سرتاسر عمرش را هم زمان با جنگ‏هاي صليبي سپري كرده است. ديديم كه خودش در اشعارش تصريح مي‌كند كه چه كرده و تا چه حدّ مسلمانان را پذيرا و «جهاد گريز» كرده است، حميّت و غيرت را از آنان سلب كرده است. 
شيخ اكبر، شيخ اعظم، خاتم الاولياء، بل خاتم الاوليائي است كه از پيامبر( افضل است نه تنها كاري بر عليه صليبيان نكرده بر به «ريشه كن كردن جهاد، از روح اجتماعي و فردي مسلمانان» افتخار مي‌كند و به خود مي‌بالد.

در سال 1228 كه پاپ رهبر مسيحيان، امپراتور فردريك دوم را به دليل سستي در جنگ با مسلمانان، تكفير كرد، محي‌الدين مدعي مقام ولايت و مدعي رهبري مسلمانان، مسلمانان رابه ترك دفاع تشويق مي‌كند. 

و در سال 1248 كه سن لوئي پادشاه پرهيزكار فرانسه، جنگ‏هاي هفتم و هشتم را شروع كرد، شيخ اكبر و پرهيزكار ما زمينه را براي حمله او آماده كرده بود. سن لوئي پرهيزكار از خود پرستي، و قهرمان جنگ است و شيخ ما پرهيزكار از جهاد، ومشغول به خودپرستي و منيّت خود.

پاپ مي‏مرد و پاپ ديگر به جاي او مي‏نشست و همگي كمر به قلع و قمع مسلمانان مي‌بستند، حتي راهبان تارك دنيا از ديرها درآمده و به ميدان جنگ مي‌رفتند، اما شيخ ما مشغول سرودن اشعار و غزليات در عشق دختر صاحبخانه بود كه نان و نمكش را خورده بود.

ابن عربي با نبوغ سياسي و جامعه شناسانه خود جوانب مسئله را كاملاً رعايت مي‌كرد. در «فتوحات مكيه» نسخه دوم كه در اواخر عمرش دوباره با خط خودش نوشته است مدعي شده كه درباره جنگ‏هاي صليبي نامه‏اي به سلطان كيكاوس سلجوقي سلطان قونيه نوشته واو را به جنگ با صليبيان تشويق كرده است.

اما: 1ـ او چرا در آن مدت كه در همان قونيه در خانه (قصر)ي كه سلطان كيكاوس به او داده بود يا در اوقاتي كه در درون كاخ سلطان خوش مي‏گذرانيد او را به طور شفاهي مستمر و همه روزه تشويق به جنگ نمي‏كرد و از دور برايش نامه مي‏نوشت؟ حتي خودش هم ادعا نكرده است كه سلطان را بر جهاد به طور حضوري تشويق كرده است.!

همان طور كه راهب مسيحي به عنوان جهاد بر عليه مسلمانان، قشون جمع مي‌كرد وشهر به شهر می‌گشتند وحتی نمایش‌های خیابان را اجرا می‌کردند که در ان محمد( عیسی( را می‌زد واین نمایشها دل مسیحیان ر ا اتش می‌زد وبه جنگ می‌امدند، محي‌الدين و ساير سران صوفيان نيز مي‌توانستند قشون و قشون‌هائي جمع كرده و به جنگ صليبيان بروند. اما تصوف كجا و جهاد اصغر كجا. پرداختن به عشق زنان نامحرم بل معاشقه با پسران امرد (كه: المجاز قنطرة الحقيقه) فراغتي براي حضرات نمي‏گذاشت تا دمي خاطر مبارك‌شان به ياد زخم شمشير و نيزه مكدر شود.

اگر اين نامه واقعيت دارد، و يا اگر نوشته شده به نيت «روز مبادا» نبوده، پس معني اشعار مورد بحث چيست؟!

ماموريت: در آن ايام صلاح الدين ايوبي فاتح بيت المقدس (532 ـ ف 589) وفات كرده بود وگرنه محي‌الدين نمي‌توانست به مسيحيت گرائي خود و تخريب عقبه مردمي، جبهه بپردازد.

ابن عربي تا سال 597، در مراكش، تونس، الجزاير، به برنامه خود براي تخريب پشت جبهه جنگ‏هاي اندلس مشغول بود و گاه گاهي نيز به اسپانيا سر مي‌زد، رغبتي به سوي مناطق شرق اسلامي نشان نمي‌داد. در همان سال يعني حدود 8 سال پس از وفات صلاح الدين ماموريت يافته كه به سمت مشرق (يعني سوريه، عراق و تركيه) حركت كند. خودش مي‌گويد: در آن سال از طرف خدا الهاماً برايش ماموريت داده شده كه به سمت مشرق حركت كند!

الهاماً مامور شده (؟) خود محي‌الدين خواسته آيندگان خدمت عظيم او به مسيحيت را بدانند، گاهي با شعر و گاهي با عبارت‏هاي اين چنين، گاهي با توهين به حروف (الفبا)ي عربي كه همه مقدسات با آن‌ها نوشته شده از جمله قرآن، و در يك برنامه مستمر با تبديل كردن اسلام به آئين پذيرا و غير مدافع، عمق و گستره كار خود و نيز نتايج عظيم كار خود را گفته است.

14ـ نويسنده دائرة المعارف بزرگ اسلامي مي‌گويد: ابن عربي مردم را از رفتن به زيارت بيت المقدس منع مي‌كرد زيرا صليبيان آن جا را اشغال كرده بودند. 

توجه: الف: بنابراين او با مردم و توده جامعه سروكار داشته و يك صوفي يا مثلاً متفكر گوشه نشين نبوده و در امور اجتماعي دخالت مستمر داشته است. پس چرا در هيچ متني جانب ديگر مسئله از او نقل نشده؟ كه مثلاً بنويسند: ابن عربي مردم را به جهاد بر عليه صليبيان ترغيب و تشويق مي‌كرد ـ؟

ب: عشق به زيارت بيت المقدس يكي از عوامل مهم برانگيزنده مردم به دفاع و جهاد بود. محي‌الدين به جاي اين كه (مانند راهبان تارك دنياي مسيحيت كه به جنگ رفتن آن‌ها از عجايب تاريخ است كه جنگ‏هاي صليبي را به راه انداختند
) مردم را جمع كرده و شخصاً به ميدان دفاع برود، آنان را تخليه انگيزه مي‌كند. 

مورخين اجماعاً نوشته‏اند علت اصلي جنگ‏هاي صليبي، اين بود كه زوّار مسيحي از سرتاسر اروپا به زيارت اورشليم (بيت المقدس) مي‏آمدند و برمي‌گشتند با ناله و زاري از اين كه بيت المقدس در دست مسلمانان است، شكوه مي‌كردند. اگر محي‌الدين و محي‌الدين‏ها مي‏گذاشتند زوّار مسلمان به بيت المقدس بروند و آن قبله اول‌شان را در زير سلطه مسيحيان ببينند، همان روحيه دفاع (دفاع از قبله اول) در مسلمانان پديد مي‏آمد. ابن عربي هر دو روي اين سكه را بهتر مي‏ديد و مي‌دانست چه كار كند.

15ـ باز او مي‌نويسد: ابن عربي «علماي رسمي» را دوست نداشت و بر عليه آنان سخن مي‌گفت، زيرا آنان به دربار سلاطين رفت و آمد مي‌كردند.

توجه: الف: مرادشان از «علماي رسمي» علماي غيرصوفي كه واقعيت‌گرا بودند نه خيال پرداز. لفظ «رسمي» در اين اواخر به معني «كسي كه قانون او را به رسميت مي‏شناسد ـ يا: دربار او را به رسميت مي‏شناسد» استعمال مي‌شود. در گذشته بدين معني نبود زيرا در اين معني هميشه صوفيان بيش از علماي واقعيت‌گرا مورد لطف و حمايت خلفا و سلاطين بوده‏اند. وسرتاسر تاريخ گواه اين مطلب است و لفظ «رسمي» در اصطلاح پيشينيان يك لفظ شناخته شده، با كاربرد شناخته شده است گاهي به جاي اين اصطلاح عبارت «علماي رسوم» به كار مي‏بردند. يعني علماي ظاهربين و سطحي‌نگر هستند و كاري با حقايق باطنيه ندارند و اهل شريعت هستند. ظاهراً اين آقاي نويسنده به نكته مهم تاريخي توجه ندارد.

ب: پس خود ابن عربي در دربار سلطان كي خسرو و كي‌كاوس چه مي‌كرد؟ و به اصطلاح اديبان «بائك تجرّ وبائي لاتجر»؟. اگر يك عالم رسمي هراز گاهي چند درهم از سلاطين مي‏گرفت، محي‌الدين يك قصر را يك جا از كي‌خسرو ‏گرفت. لابد فرق دو قضيه در همين كم گرفتن و زياد گرفتن است و عيب كار اين است كه عالم واقعيت‌گرا به مبلغ كم قانع است و صوفي تارك دنيا در صدد دريافت مبلغ هنگفت است.

مي‌گويند ابن عربي آن قصر را به يك گدا بخشيد. ممكن است. زيرا از سياستمداري مثل او و از نابغه‏اي مانند او چنين كاري بر مي‏آيد. اما گرفتنش مسلم و بخشيدنش مسلم نيست. او در قونيه با مادر صدر قونوي ازدواج كرد و سال‏ها در آن جا زيست، آيا در همان خانه زندگي نمي‏كرد؟ پس از مرگ ابن عربي جانشين او مولوي را مي‌بينم كه به راستي درباري شبيه دربار حكام براي خود، درست كرده بود، و هيچ ابائي از به كارگيري لفظ «سلطان» نداشت و نام پسرش «سلطان ولد» بود، مفهومش اين است كه خودش «سلطان والد» است.

ج: چرا اين گونه نويسندگان توجه ندارند كه محي‌الدين و مولوي يك «تحول مهم» در زندگي صوفيان به وجود آوردند كه نقطه عطف در تاريخ تصوف است. صوفيان پيشين به هر حال اصل تارك دنيائي را رعايت مي‌كردند. پس از بدعت ابن عربي و مولوي، هر كدام مطابق قدرت اقتصادي خود، درباري براي خود ساخت، كه شاه نعمت‌الله ولي را مي‌بينيم هم در عنوان «شاه» و هم در طمطراق دربار با شاهرخ تيموري (امپراتور وقت خود) رقابت مي‌كند.

پس تضعيف وكوبيدن علماي رسمي نه به خاطر اين كه برخي از آنان درباري مي‌شوند و دست كم در حد يك فرد از افراد دربار در انديشه دفاع از سلطنت و سرزمين، مي‌باشند. بل به خاطر سلب نفوذ اجتماعي آنان است كه مباد مردم را براي دفاع تحريك كنند وكار براي صليبيان دشوار شود. صوفيان كه كاري با جبهه و جهاد نداشتند و كارشان «پاي وحدت بر سر كفر ومسلماني زديم» بود. 

د: ابن عربي براي رسيدن به دربار كي‌خسرو سخت نيازمند بود. زيرا اين سلطان ترك و سلطنتش و قدرتش، دژ محكمي بود كه صليبيان را مجبور مي‌كرد از پيش‌رَوي به داخل عراق، آناتولي شرقي، آذربايجان، بخش شرقي سوريه، صرف نظر كنند و هميشه عقبه جبهه‌شان، در خطر باشد و تنها به نوار ساحلي مديترانه قانع شوند. و محي‌الدين بايد به دربار قونيه مي‏رفت.

او براي نيل به اين هدف و تبديل دين تركان (به قول خودش) به دين محبت، به مجدالدين متوسل شد و به دربار رفت. كسي كه به دربار رفتن را بزرگ‏ترين عيب مي‌داند و خودش اين كار را مي‌كند، لابد كار مهم‏تري داشته است. اين كار مهم را در شماره زير مشاهده مي‌كنيد.

16ـ تركان: از متن داستان جنگ‏هاي صليبي برمي‏آيد كه مردم ترك مسئلة بزرگي براي مسيحيان شده بودند. صليبيان بيشتر از طريق خشكي از تنگه داردانل عبور كرده و همه جا تقريباً در ساحل مديترانه به سوي بيت‌المقدس مي‌رفتند آنان در قبال فشار تركان نمي‌توانستند به سوي شرق آناتولي يا مرز كنوني سوريه با عراق پيش روي كنند. اين امر باعث مي‌شد كه عقبه لشكرشان هميشه آسيب‏پذير باشد و بود. صليبيان در صدد تامين امنيت ابدي از قسطنطنيه تا صحراي سينا بودند اما مقاومت تركان موجب شد كه از جنگ سوم به بعد، بيش‏تر از راه دريا به اعزام نيرو بپردازند در حقيقت اين شكست بزرگي وناكامي تلخي براي‌شان بود. 

در آغاز اين بحث پيشنهاد كردم كه خواننده محترم جمله «چرا قونيه» را به خاطر داشته باشد كه نكته مهمي است. 

ابن عربي در طول عمرش در آن شهرهاي اسلامي كه يا در ساحل مديترانه بودند و يا نزديك به آن، گشته است از آخر آفريقا (ساحل اقيانوس اطلس و تنگه جبل الطارق) تا شمال تركيه (درياي سياه) و به قول فريد وجدي در هيچ جا سكونت اختيار نكرد مگر در قونيه. زيرا مردم ترك بيشتر در آن «الهام» ماموريت به شرق، در مد نظر بوده است. و از همان قونيه بود كه توسط كاروان‏هاي جاده ابريشم پيام‏هاي عرفاني و تبيين‏هاي تربيتي ابن عربي پشت سر هم به سوي آذربايجان، نخجوان، زنجان، قزوين، ري، سمنان، سبزوار، نيشابور و بالاخره سمرقند و بخارا مي‏رسيد و اين بخش از ممالك اسلامي را سخت تحت تاثير گذاشته بود به طوري كه تركان خشن، به نرم‏ترين مردم تبديل شدندتوضيح بيش‏تر را در مبحث «حمله مغول» خواهم داد. 

برخي از نويسندگان ادعا مي‌كنند كه محي‌الدين پس از سكونت در قونيه اواخر عمرش را در دمشق سكونت كرده است. ليكن اولاً: اين ادعا هيچ دليل ندارد. ثانياً: اگر چنين بود چرا محي‌الدين در خانه دوستش در دمشق مرد؟ درست است او زماني كه در قونيه ساكن بوده و در كنار بل در روي جاده ابريشم مي‏زيست گاهي هم مسافرت مي‌كرد، يك بار نيز از قونيه به مكه رفته است لابد اگر او در مكه ميمرد، مي‌گفتند ساكن مكه بوده است آيا سفرهاي متعدد او از قونيه به سوريه براي آن «الهام» نبوده؟ همان طور كه مي‌گويد كتاب فصوص در ناحيه دمشق برايش الهام شده است.

برخي از نويسندگان از جمله نويسندگان «دائرة المعارف»ها براستي ابتدا در مورد دشمنان تشيع و سپس در مورد دشمنان اسلام سخت غلوّ محبت‏آميز مي‌كنند كه گاهي به حد پرستش مي‌رسد.

17ـ محي‌الدين و جنگ‏هاي اندلس

به نظرم لازم است در آغاز اين مبحث نيز نگاهي به اشعار محي‌الدين داشته باشيم: 

لقد كنت قبل اليوم انكرت صاحبي 
 =  پيش از اين دوستم را بد مي‏پنداشتم و دفع مي‌كردم‏

اذا لم يكن ديني الی دينه دان         =  چون دين من با دين او سازگار نبود.

وقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة       =  اينك قلبم پذيراي هر عقيده گشته است‏

وفديراً لرهبان ومرعي لغزلان       =  ديري براي راهبان و چراگاهي براي آهوان جوان، شده است.

وبيت نيران وكعبة طائف‏            =  هم آتشكده است و هم كعبه براي طواف كنندگان‏

والواح تورات ومصحف قرآن   ‏   =  هم الواح تورات و هم مصحف براي قرآن شده است.

ادين بدين الحبّ انّي توجّهت‏       =  متدين به دين حبّ هستم كه خودم به راه انداخته‌ام

ركائبه فالحبّ ديني وايماني           =  مركب‏هاي آن را، پس «محبت» دين و ايمان من است.

وقتي كه محي‌الدين اين اشعار را مي‏سرود و به خود مي‌باليد، در وطن اصلي او اندلس (اسپانيا) جنگ شديد ميان مسلمانان واروپائيان درگير بود. و امت دينِ دافعه‌دار محمد( و امت دين محبت، به شدت با همديگر مي‌جنگيدند.

اندلس در سال 92 هجري به دست طارق بن زياد و با نيروي 12.000 نفري، كه توانستند سپاه 100.000 نفري مسيحيان را شكست دهند، فتح شد. اولين جنگ مهم مسيحيان بر عليه مسلمانان در اسپانيا درست در حوالي سال تولد محي‌الدين (560) رخ داد. در سال 595 با آغاز حكومت الناصر بن يعقوب در اندلس، بزرگ‏ترين جنگ ميان مسلمانان و مسيحيان كه با فتواي جهاد پاپ، به جنگ مسلمانان آمده بودند، درگرفت كه نيروي مسلمانان اولين شكست خود را چشيدند. و درست در همان سال 595 محي‌الدين در شهر فاس مراكش تصميم به «ادعاي خاتم الاولياء»ي مي‌کيرد و با كمال آرامش و بدون كوچك‏ترين نگراني از اوضاع جنگ زده وطنش، به زمينه‌سازي براي ايجاد يك تحول منفي در جامعه اسلامي اقدام مي‌كند.

در زماني كه مسيحيان پيروز، به نهب و غارت و قتل مسلمانان مشغول بودند، محي‌الدين خواب معروف خود را در شهر «بجايه» ـ شهري كه در اين طرف ساحل است و جنگ در آن طرف ساحل ـ مي‏بيند كه همه ستارگان و حروف الفبا را... نكاح مي‌كند و اين خوابش را با آب و تاب به مسلمانان ساده لوح توضيح مي‌دهد. حروفي كه همه چيز مسلمانان با آن نوشته شده است.

در سال 614 كه محي‌الدين اسپانيائي در قونيه (تركيه) به امحاء دين مشغول بود و مسلمانان را از جنگ و نزاع و دفاع در مقابل صليبيان بي‌زار مي‌كرد و آنان را «خلع دافعه» كرده و به «دين محبت» دعوت مي‌كرد و سخنان و عقايد و اشعارش همه جا پخش مي‌شد، مسلمانان در اندلس اولين شكست بزرگ خود را دريافت كردند پيروان دين محبت هر چه توانستند زنان و كودكان مسلمانان را كشتند.

اروپائيان تنها از جانب سه تنگه، با خطر حمله مسلمانان روبه‌رو بودند تنگه داردانل و بسفور در آناتولي و تنگه جبل الطارق در آفريقا، جانب آفريقا پيشتر توسط سلطه افكار صوفيانه ونيز با فعاليت‏هاي ابن عربي از غيرت افتاده بود، كمكي به مسلمانان اندلس نكردند، و محي‌الدين اين وضعيت را كاملاً مطالعه كرده و سپس اوضاع اجتماعي، مكه و سوريه را به دقت مشاهده كرده بود. و اينك در همان سال 614 تصوفِ محي‌الدين به مركزيت قونيه مردمان مسلمان آناتولي وسواحل درياي سياه را تا مرز مغولستان به زير رخوت تصوف و دين محبت گرفته و «جهاد» را به مسخره مي‌گرفت و در ايوانِ خانه شاهانه خود در قونيه دراز كشيده پا روي پا انداخته و اشعار بالا را مي‏سرايد، دوباره نگاهي به اشعار بالا بيندازيد. دقيقاً به ريش مسلمانان مي‏خندد.

تجربه پيروزي در اندلس، براي اروپائيان يك الگو شده كه امروز هم آن نسخه باطل نشده و آن را در همه برخوردهاي اجتماعي، فرهنگي، نظامي و سياسي با مسلمانان به كار مي‌گيرند. ابتدا جوانان مسلمان اندلس را با مشروبات الكلي ارزان بل رايگان از كار انداختند، كشيش‏ها كه در ميان مسلمانان ساده با آزادي زندگي مي‌كردند باغات آنان را با پول دربار پاپ اجاره كرده و شراب ساخته و به خورد جوانان مي‌دادند. در كنار آن فحشا را رواج دادند. مي‏دانيد در آن زماني كه جوانان اندلسي در رستوران (عشرتكده)هاي كليساهاي ـ در كنار هر كليسا يك رستوران قرار داده بودند ـ اندلس به عياشي رايگان مي‌پرداختند، در اين طرف ساحل و داخل ممالك اسلامي خبر تازه چه بود؟ كاروان‏ها شهر به شهر خبر جديد فرهنگي ديني را با خود مي‌بردند و پخش مي‌كردند كه شيخ اعظم مي‌گويد: انسان بايد گناه ‏كند وگرنه، اسامي غفّار، غفور و رحيم خدا معطل مي‏مانند، حديث قدسي هم آورده است: «لو لم تذنبوا لذهبت بكم وخلقت خلقا يذنبون ويستغفرون، فاغفر لهم» «خداي مي‌گويد اگر گناه نكنيد شما را از بين مي‏برم و خلق ديگر خلق مي‌كنيم تاگناه كنند سپس استغفار كنند تا آن‌ها را ببخشم». و اين دين محي‌الدين دين روز و مدرن بود كه همه جا جوانان بل همگان به آن جذب مي‌شدند. شيطان مورد احترام شده بود چون شيخ اعظم اعلام كرده بود كه شيطان مظهر اسم «مضل» خداست و اگر شيطان نبود اين اسم خدا معطل مي‏گشت.

آن گاه ممالك آفريقائي را به وسيله تجار و جهان‌گردان‌شان، نيز به فساد مي‌كشيدند تا نتوانند به ياري اندلس بروند، جاسوسان فرهنگي، سياسي و دين‌سازي‏شان در همه جا بودند براي از بين بردن نگراني‏هاي‌شان از جانب داردانل، ثقل دوم فعاليت‌شان را در آناتولي قرار دادند. وبالاخره مسلمانان اندلس را قتل عام كردند و بر اسپانيا مالك شدند.

18ـ ترويج خرافات: ابن عربي با همه توان براي ترويج خرافات در ميان جامعه مسلمين كوشيد به حدي كه در «فال بيني» كتاب نوشت و در ممالك اسلامي پخش كرد. در طول تاريخ هيچ كسي در شرايط محي‌الدين كه هم در مقام نوآوري بود و هم روشنفكر، دست به چنين كار نزده است اعم از صوفي و غير صوفي و چنين عملي معنائي ندارد مگر در ارتباط با آن «الهام».

جالب اين كه پس از پيدايش چاپ، اين كتاب محي‌الدين اولين بار در هندوستان (مهد فال گرائي) چاپ شده است.

جالب‌تر این که محی الدین شجره نامه خود را به حاتم طائی می‌رساند در حالی که حاتم طائی مسلمان از دنیا نرفت در حالی از دنیا رفت که شرک در عقیده‌اش بود وبه جهنم ابدی مشرف شد
فتاواي صادره بر عليه وي
العز بن عبد السلام: "او شیخ کذابی است.

- و أيضا: "او شيخ كذاب بدی است، ابن دقيق العيد به او گفت:دروغگو است همچنین است همچنین؟گفت اری به ما خبر دادند از دمشق که او با جن ازدواج کرده است پس گفت محال است همانا انسان جسم کثیفی را دارد وجن روح لطیفی را دارد وهرگز تعلق نمی‌گیرد جسم کثیف وروح لطیف (جن) امکان پذیر سپس بعد از مدت کمی او را دیدم که به او ناسزا گفت وگفت ازدواج کرده‌ام با جن. واز او سه فرزند متولد شده است روزی اتفاق افتاد که بر من خشم گرفت ومرا زد واز من جدا شد وبعد از ان اورا هرگز ندیدم اهـ.

- الحافظ ابن حجر: "از شیخمان سراج الدين البلقيني در مورد بن عربي سوال کردیم جواب داد: او کافر است".اهـ.

 - أما الإمام الذهبي در مورد کتاب (فصوص الحكم) گوید: "هر کس ادعا کند در کتاب فصوص الحکم کفر وجود ندارد پس در دنیا کفری وجود ندارد(معنی ندارد)".

5- قال تقي الدين السبكي: "واز این صوفی‌های متاخر مانند بن عربی وغیرهم گمراهان احمق خارج از اسلام هستند واز علمای بزرگوار از جمله بن مقری در کتابش روضه می‌گوید هرکس در مورد کفر طائفه بن عربی شک کند کفر کرده است".

6- برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب  أحمد ولد الكوري العلوي الشنقيطي به عنوان : " بلوغ غاية الأماني في الرد على مفتاح التيجاني "ذكر کرده در ان  أسامی  بالغ برپنجاه سه عالم  که تکفیر کرده اند ابن عربي را و نقل میکند بعضی از کلام انها را .
نکته ارتباط قادیانیت ومکتب محی الدین:

هماطور که می‌دانید یکی از شباهت‌های بارز این دو مکتب نسخ جهاد است 

آلباني مي‌گويد: پيامبرص از روي خير خواهي و به هدف بيم دادن امت در روايات زيادي از ظهور دجالان و دروغ پردازان فراواني خبر داده است و در برخي روايات مي‌فرمايد: «كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى» «همه اين دجالان گمان مي‌كنند كه پيامبر هستند، بدانيد كه من خاتم پيامبري نيست». مسلم (ش/2380) و نگا: «الصحيحة/1683». 

يكي از اين دجالان ميرزا غلام احمد قادياني است كه ادعاي نبوت كرده و در كشورهاي اسلامي مراكزي دارند كه مسلمانان را گمراه مي‌كنند، تعدادي از اين‌ها در سوريه نيز هستند، الله ريشه‌ي‌شان را بِكَنَدْ و آنان را نابود كند. اين گروه باورهاي زيادي غير از عقيده‌ي بقاي نبوت پس از پيامبرص دارند. در اين مورد سلف و پيشواي‌شان ابن‌عربي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صوفي است. قادياني‌ها در اين خصوص رساله‌اي دارند كه از اقوال ابن عربي در تاييد عقيده‌ي‌شان جمع آوري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كرده‌اند. از آن‌جايي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه سخنان ابن‌عربي مستند بوده كسي از مشايخ صوفيه نتوانسته پاسخ آن‌ها را بدهد؛ اين در حالي است كه بزرگان صوفيه از يك طرف مقلد ابن عربي هستند و از طرفي هم قاطعانه معتقدند قادياني‌ها كافرند!!!؟ در اين بحث مختصر جاي ذكر همه عقايدشان نيست. بدون شك قادياني‌ها از كساني هستند كه پيامبرص به آن‌ها اشاره كرده است. در حديثي صحيح، پيامبرص مي‌فرمايد: «يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ» «در آخر الزمان دجال‌هاي دروغ‌گو رواياتي مي‌آورند كه شما و پدران‌تان نشنيده‌ايد [و در كتاب‌هاي معتبر مسلمانان نيست] بر شماست كه از آنان دوري كنيد و مواظب باشيد كه شما را گمراه نكنند و در فتنه نياندازند». اين حديث را طحاوي در مشكل الاثار (4-104) روايت كرده و در صحيح مسلم نيز تحت (ش/16) وجود دارد. از بارزترين خصوصيات‌شان اين است كه وقتي بخواهند از دعوت‌‌‌‌‌شان چيزي بگويند، سخنان‌شان را قبل از هر چيز فقط در خصوص وفات عيسي عليه‌السلام آغاز مي‌كنند چون به گمان خودشان اين را به اثبات رساندند، دارد.

مولويه:
اين طريقت منسوب (مولوي)جلال الدين بلخي (مرگ 672) او مريد عطار نيشابوري بوده وا جزو اولين كساني بوده كه موسيقي را در صوفي گري تند‌تر و كرده وثابت است كه كتاب معروف (مثنوي) رادر حالت جزبه ومستي ناشي از اهنگ ودف سروده است ! او نيز به وحدت وجود قائل است كساني را كه به وحدت وجود قائل‌اند بايد مرتد دانست طريقت ضاله وي هنوز ههم در تركيه امروزي باقي است وصوفيان اين طريقت كلاهي قيف مانند بر سر ميگذارند ودستهاي خود را باز كرده و با اواز وشعر موسيقي به دوروسود مي‌چرخند (عجب ذكري) واو از صوفي معروف به نام شمس تبريزي هم خط ميگرفته است(مولوي)
از وصيت مولوي: در سال 67 سفري به تركيه داشتم در سالروز وفات مولوي به قونيه رفتم، به محض ورود به شهر، صدها خودرو آرايش و آذين‌بندي شده را مشاهده كردم. از شهرهاي مختلف عروس‌ها را آورده بودند كه در ساعت مرگ مولوي از مبدأ خانقاه مولوي به خانه بخت ببرند. شهر پر از هلهله و شادي بود. زنان و مردان زيادي از اروپا و امريكا براي تماشا آمده بودند. زيرا مولوي وصيت كرده است كه در سالروز مرگ من جشن بگيريد. 

با خود مي‌انديشيدم: اين چه وصيتي است كه با سنت و فرهنگ هيچ پيامبري سازگار نيست.

سال ديگر مسافرتي به هند و سنگاپور داشتم راز و رمز اين وصيت مولوي برايم روشن شد. در معابد هندويان مجسمه‌ها (بت‌ها)ي گوناگون و رنگارنگ قرار دارند كه هر كدام سمبل يك بخش از باورهاي آنان است. در آن ميان چشم مسافر به يك مجسمه مي‌افتد رنگين و زيبا اما از فرق سر تا وسط بدن با برش دقيق دو نيمه شده است.

از متوليان معبد پرسيدم: اين چيست و كيست، پيامش چيست؟؟؟

گفت: الهه «جشن روشنائي» است.

ـ لطفاً كمي درباره جشن روشنائي توضيح دهيد.

ـ او وصيت كرده است كه در سالروز مرگش همگان جشن بگيرند، شاد باشند و دست افشاني كنند.

مولوي كه متولد حوالي بلخ و نزديك بزرگترين و بلندترين مجسمه‌هاي هندي (بودائي) است و از نزديك با فرهنگ بودائي و هندوئي آشنا بود اصول زيادي از جوكيات را برداشت كرده حتي اين وصيت هندوئي را، و عملاً به اجرا گذاشته است. سنتي در برابر سنيان و شيعيان و همه فرق مسلمين حتي صوفيان، و بدعتي در سنت همه انبياء به ويژه در سنت پيامبر اسلام( و امت مسلمان

بله این گواه کافی بر این است که تصوف برگرفته از اثار بودئیان است
يزيديه:
 انان را مي‌توان شيطان پرست هم ناميد چون شيطان را با نام نيك مي‌خوانند (ملك الطاووس) ومي‌گويند كه الله تعالي او را خلق نكرده واو را به گونه اي عبادت مي‌كنند 

ازيزيدي گري در قرن ششم به قبل نامي در كتب نبود واز قرن ششم به بعدكلمه يزيدي نقل شده است و اين فرقه ضاله‌ترين فرقه صوفيه است كه عقايد اهل حق؛ بودائيان؛ اتش پرستان؛ يهوديان؛ و فاطميون مصر؛ اشكارا در ان ديده مي‌شود (بر خلاف ديگر فرقه‌ها كه فقط از بودائي ونصاري منبع دارند) اين فرقه را نمي‌توان طريقت ناميد بلكه به مرور زمان تيبديل به دين شده است اين طريقت را يك صوفي عرب بنا نهده است ودر در قرن ششم هجري شيخ عدي بن مسافر انان را به دور خود جمع كرد تا بلكه آن‌ها را به اداب مسلماني تميز كند وتا حدي هم موفق بود ولي چند نسل بعد او شيوخ باز هم يزيدي گري را پيشه گرفتند (عقايد خرافي سابق) 

 يزيديا ن حتي براي خود دو كتاب مقدس هم دارند نام انها(جلوه) و (مصحفه ره ش)
درجات در نزد يزيديه:
 1 امير: او فردي معصوم است وحق قضاوت مطلق بر رعيت را دارد وخداوند در او حلول كرده است 2.بابا شيخ. او ركعات نماز را نساب زكات وچند روز روزه گرفتن را تعييين مي‌كند !3 شيخ. او با سواد‌ترين يزيديان است و بايد از طائفه ادانيه.شمسانيه.قابانيه باشد در ضمن ازدواج اين 3 طائفه با هم حرام است 4پير مردم بايد 5درصد درامد را به انان داهند وانتظار شفاي بيماران را از او دارند !.فقير انان خرقه پوشيده تا پاره نشده دور نمي‌اندازندش و اخرين خرقه را با او دفن مي‌كنند وطنابي را به گردن وبعد به سر ميبندند كه ان مورد احترام است قوّالها. انان مرقد عدي را جارو مي‌كنند و به هم صحبتي با ملك طاووس معرف‌اند واغلب كار انه خوانندگي در مراسمها است 

كوچكها: اينان حمّالهاي جامعه‌اند وبايد چهل روز روزه گيرد چهل منبر رفته وچهل چهل...

مريد:بدبخترين افراد جامعه‌اند كه بايد كور كورانه از شيخ اطاعت كنند ونزورات را به وي بدهد و...

عقايد انان: گوشت اهو خوك ماهي كاهو لوبيا وسبزي هائي كه با كود انساني تقويت شده حرام است. نبايد در مجالس شادي حضور يابند تا نقس ذليل گردد !

نكته قابل توجه اين است كه براي شيوخ پيشوايان انان خوردن خروس حرام است چون شباهت دارد به ملك طاووس (يعني شيطان)!

اين بود عقايد انان ما چيزي نمي‌گوييم شما آن‌ها را با عقل سليم خود نقد كنيد 

الشمسية:

انان فرقه اي هستند كه سيدنا علي را به الوهيت رسانده‌اند اين فرقه صوفيه در عبادت روبه سوي خورشيد مي‌كنند ومعتقدند كه سيدنا علي دران است واسم‌هاي عبد الشمس(نعوذوبلله) در ميان اينان وجود دارد واسم اين طريقت نيز از ان است

الحيدرية:

 اين رقه از نام سيدنا علي گرفته شده است واينان معتقد‌اند كه رسول الله( شمس است وسلمان فارسي÷ قمر

اين فرقه بيشتر جنبه سياسي دارد
فتاواي صادره عليه صوفيه

امام شافعي:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله: الحسين بن محمد بن بحر يقول: سمعت يونس بن عبد الله الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: اگر مردی در اول ظهر به تصوف دراید به ظهر نرسیده باشد الا انکه احمق شده باشد

أخبرنا محمد بن عبد الله قال: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن السندي يقول: سمعت الرَّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: صوفی عاقلی را ندیدم الا مسلم خواص
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت إبراهيم بن المولد يحكي عن الشافعي أنه قال: صوفی، صوفی نیست تا اینکه چهار خصلت در او باشد زیاد میخورد می‌خوابد بسیار فضول است 

وروى ابن الجوزي 
 عن الشافعي قوله: "هر كس چهار روز صوفي بماند ابدا عقل در او مانده باشد
 وگوید/: ترک کردم به عراق چیزی بود که به ان «تغبير» می‌گفتند درست کرده بودند زنادقه ان را ومردم را از قران باز می‌داشتند «منظور امام حالات ومراحل وسخنان ومقامات خرافی صوفیان است»
روى ذلك الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «36»، وأبو نعيم في الحلية «9ـ146» وابن الجوزي «244-249» 

وقال يزيد بن هارون: هیچ کس اهل تغبیر نیست الافاسق، کجا وکی بود تغبـير؟"

امام ترمذی:

دعوت به سوی الله از مکرهای صوفیه است(یعنی دروغ می‌گویند)

امام أبو الحسن الأشعري:

مردی در صوفیان است که او را مبشناسند به أبي شعيب: فکر می‌کند که الله شاد می‌شود از طاعت اولیائش وناراحت می‌شود از سرپیچی اولیش» يعني: کفر.

وفکر می‌کند که عبادتزیاد او را از مقام انبیاوملائکه مقربین بالاتر می‌برد

امام بزازی حنفی

 در یکی از فتواهایش می‌فرماید: در مساجد صوفی‌ها را می‌دیدم که با مردم عوام و جاهل صحبت می‌کنند و از قرآن و حلال و حرام و اسلام و ایمان هیچ چیزی نمی‌دانند و برخی از آنان صداهای و حرکت‌های عجیب و غریبی از خود در می‌آورند. درباره آن‌ها شکی نداشتم که: این‌ها بدون دانسته یا ندانسته دین خدا را به مسخره گرفته‌اند و آن را لهو و لعب گمان می‌برند، پس بدا به حال و روز حاکمانی که قدرت و سلطه دارند و از این کارها را جلوگیری نمی‌کنند.

ابن الحاج:

الإمام ابن الحاج المالكي:

او گوید: شافعی‌ها گویند سماع مکروه است وباطل است هر کس چنین کند از شهادت ترد می‌شود(شهادتش قبول نیست)

مالکی‌ها گویند: باید انان را (سماع گران را) تنبیه کرد واز مسجد اخراج کرد تا وقتی که توبه کنند 

الحنابلة: جائز نیست پشتشان نماز بخوانید و قضاوتشان قبول نیست

حنیفیان: بر حصیری که بر ان میرقصند نباید نماز خواند (باید) ان را شست وخاکی که انان بران میرقصند را باید حفر کرد و(عوض کرد)

ابن قدامة المقدسي:
شهادت (انانی که سماع می‌کنند) برای دیدن هلال رمضان واخبار دینی قبول نیست

ابن وهبان:

 شيخ الإسلام ابن وهبان در کفر انان
 گوید:

«ومن يستحلّ الرقص قالوا بكفره... ولا سيما بالدفِ يلهو ويزمر»
زمخشرى:
در تفسير كشاف
 آيات 31 و 32 آل عمران مى‏نويسد:
﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 31].
«اقوامى گمان مى‏كنند كه خدا را دوست دارند اما كسى كه ادعاى محبت دارد اما با سنت رسولش مخالفت مى‏كند او دروغ مى‏گويد و اگر كسى كه ادعاى خدا را نمايد و همراه آن كف مى‏زند و طرب مى‏خواند و نعره مى‏كشد و فرياد مى‏زند شك نكن كه او نه خدا را مي‏شناسد و نه محبت خدا».... هرگاه دیدی کسی ذکر می‌کند واز طرب و... استفادی می‌کند بدان که نه الله را شناخته است ونه رسولش را بلكه او شكلهاى مليح را در نظر خود مجسم و اسمش را خدا مى‏گذارد و مى‏خواند و دست مى‏زند و...
و چه بسا كه در آن حال محتلم شده و عده‏اى از عوام هم اطراف آنان جمع شده و اشك مى‏ريزند و قلب خود را با اعمال و كردارشان به آن‌ها متمايل مى‏نمايند.
علامه بن جوزی:
سپس كساني آمدند و در باب گرسنگي و فقر و «خطرات و وساوس» سخن گفتند و چيز نوشتند مثل حارث محاسبي؛ و كسان ديگري آمدند و مذهب تصوف را ساختند و پرداختند و به ويژگيهاي اختصاصش دادند، از آن جمله: ‌خرقه پوشي و سماع و وجد و رقص و كف زدن و زياده روي در نظافت و طهارت. و همچنان اين امر رو به رشد بود و سران قوم هر كي با تكيه بر واقعات خود قرارهاي بيشتري مي‌نهادند و هر چه را به نظر خود دريافته بودند علم باطن ناميدند، در مقابل علم شريعت كه اين را علم ظاهر خواندند. بعضيشان از فرط گرسنگي كشيدن به خيالات فاسد افتاد و دعوي عشق خدا و شوريدگي كرد گويي چهرة زيبايي به نظرش آمده و شيفته شده است. اينان ميان كافري و بدعتگري نوسان داشتند تا آنكه باز به گروههايي تقسيم شدند و عقايدشان بيش از پيش به تباهي گراييد، بعضي به حلول و برخي به اتحاد قايل شدند و شيطان چنان با اقسام بدعت گيجشان كرد كه براي خود سنتها بر ساختند و حديثها نهادند.
آلوسي حنفي گويد:

 كساني را ديدم كه در بلند كردن و ساختن قبور صالحان با سنگ و آجر و... و آويزان كردن چراغ بر آن‌ها و نماز خواندن به طرف قبور، لمس كردن و بوسه زدن قبرها و جمع شدن در كنار قبور و در اوقاتي مخصوص را همانند: جاهلان مباح مي‌دانند. بدون شك همه‌ي اعمال مذكور دشمني با خدا و رسول و پديد آوردن دين جديدي است كه خداوند بدان اجازه نداده، و براي شناخت گمراهي اين افراد همين بس كه اصحاب رسول الله( چگونه قبر پيامبر را كه افضلترين قبرهاست؛ زيارت مي‌كردند. لذا هر كس دنبال حقيقت است مي‌تواند، روش و عمل صحابه را در نحوه‌ي زيارت صحيح الگو قرار دهد.

شاه ولي الله دهلوي مي‌گويد:
اگر مي‌خواهيد از صحت آن چه در مورد عقايد مشركان و اعمالشان گفته شده آگاه شويد. به خرافه پرستان اين زمانه، بويژه پارسايان(صوفيان) و كساني كه در گوشه و كنار «دار الاسلام» ساكنند، بنگريد. و عقيده يشان را در باره‌ي ولي و اولياء را مورد بررسي قرار دهيد، با اين كه آن‌ها ولايت اولياء پيشين را قبول دارند، معتقدند كه وجود اولياء در اين زمانه از محالات است و همواره به آستانه‌ها و قبور مي‌روند و انواع شركها، بدعتها و خرافات را انجام مي‌دهند و تحريف دين و شباهت به كفار در آن‌ها چنان در ميانشان رواج دارد كه تمام قلب و دلشان را فرا گرفته است؛ تا جايي كه عمل شان بطور كامل مصداق حديث پيامبر است كه مي‌فرمايد: «لتتبعن سنن من كان قبلكم -...»: (قطعاً از راه روش ملتهاي پيشين پيروي خواهيد نمود -). و اين بلايي از بلاهاست نه آزمايشي از آزمايشات الهي كه گروهي از مسلمانان كه فقط نامشان مسلمان است؛ بدان مبتلاء شده‌اند. خداوند ما را از اين اعمال و عقايد نجات دارد.
خلاصه مطلب اينكه: رحمت خداي متعال اقتضا كرد كه سردار پيامبران محمد بن عبدالله ( را در جزيره العرب مبعوث كند و به او دستور دهد كه دين حنيف را استوار و پابرجا كند و به شيوه‌ي قرآني با آنان مجادله و بحث كند، تا با استدلال به مسلمات به جاي مانده دين ابراهيمي با آنان بحث و آنان را با دليل مغلوب و وادار به پذيرش نمايد.(الفوز الكبير/26 به چاپ قديمي رجوع شود)

امام ذهبی گوید: 
«نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية، والشطحات البسطامية، وتصوف الاتحادية، فواحزناه على غربة الإسلام والسنة»

قرطبي مي‌گويد:

«از امام ابوبكر طرطرشي‌: پرسيدند: چه مي‌گويد سيد فقيه ما درباره گروهي از صوفيه كه براي ذكر اجتماع مي‌كنند و سپس برخي از آنان مي‌ايستند و به رقص و وجد مي‌پردازند تا آن‌كه بي‌هوش بر زمين مي‌افتند آن‌گاه چيزي آماده كرده و مي‌خورند، آيا همراهي و حضور با آنان جايز است‌؟ امام در پاسخ گفت‌: خداي عزوجل بر تو رحم كند؛ مذهب اين گروه صوفيه‌، بطالت وجهالت و ضلالت است و اسلام چيزي جز كتاب خدا و سنت رسول وي‌ص نيست‌. اما از رقص و وجد بشنو: اولين كساني كه آن را پديد آوردند، ياران سامري بودند كه چون برايشان گوساله‌اي بانگ برآور ساخت‌، ايستادند و گرداگرد وي به رقص پرداختند پس اين رقص از دين و آيين كفار و پرستشگران ‌گوساله است‌... مگر نخوانده‌اي كه چون رسول خداص با اصحابش مي‌نشست‌، گويي پرنده بر سرهايشان آشيان ساخته بود، از بس سكوت و وقار و سنگيني و ادب داشتند؟ لذا بر سلطان و نايبانش لازم است تا اينان را از حضور در مساجد و غيرآن بازدارند و براي كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، روا نيست ‌كه با آنان در مجالسشان حضور يابد و آنان را بر باطلشان مدد كند، اين است ‌مذهب مالك و ابوحنيفه و شافعي و احمدبن حنبل و غير ايشان از ائمه ‌مسلمين قرطبي‌: 237/11ـ238.

الإمام ابن حزم الأندلسي

وبدان که کل این کفرها که به اسلام وارد می‌شود عنصرش شیعه وصوفیه است 

ابن خلدون در وصف صوفیان متأخر می‌گوید: 

صوفیان افراطی متأخر آمدند و از وجد سخن راندند و مسایل فنون دیگر را با فن خویش درآمیختند و سخنشان را در آن باره با سخن دیگران یکی ساختند مثل آنچه دربارة نبوت، اتحاد، حلول، وحدت و... گفته‌اند». 

همچنان که می‌گوید: «سپس جماعتی از متأخرین همة عنایتشان متوجه کشف حجاب و مدارکی که در ورای آن قرار دارد، گردید. 

طرق ریاضت نیز در نزد ایشان تفاوت یافت، چون که برای سرکوب نیروهای حسی و تغذیة روح عاقل با ذکر تعلیمات دیگری اختراع کردند، تا نفس با کمال داشته و تغذیه‌اش به ادارک خود پی ببرد. 

به تصور آنان هر گاه به این ادراک دست یابند تمام هستی در همان مدارک خلاصه شده و ذرات وجود برایشان آشکار شده و حقایق همة آن‌ها را از عرش تا فرش دریافته‌اند. 

کسانی که با ایشان در این طریقه شرکت نکرده از فهم ذوق و وجدهایشان عاجز است و آنان که اهل فتوا بوده‌اند عده‌ای به انکار و رد این سخنان پرداختند و عده‌ای تسلیم شدند. 

«و از کتاب‌های ایشان ـ اهل باطل که سریانی‌ها و کلدانی‌ها بودند و اهل مصر که قبطی‌ها بودند ـ در موضوع علم سحر جز اندکی ترجمه نشده است، مانند کشاورزی نبطی که مردم از اهل بابل فراگرفتند و در آن به تفنن پرداختند. 

سپس در مشرق جابربن حیان ظهور کرد که بزرگ ساحران این امت است و او بود که در کتاب‌های این قوم به کاوش پرداخت و صنعت کیمیا را از آن استخراج کرد و در آن باره و در دیگر موضوعات تألیفاتی نهاد و در کیمیا و سیمیا که از توابع آن است فراوان سخن گفت و از آنجایی که تبدیل اجسام نوعی از یک شکل به شکلی دیگر با نیروی نفسی است نه با صنعت علمی، پس از نوع سحر است. 

سپس مسلمه بن احمد مجریطی که امام اهل اندلس در تعالیم (علوم ریاضی) و سحریات است به تلخیص و تهذیب آن کتاب‌ها پرداخت و همة شیوه‌های آنان را در کتابی که به نام «غایه الحکیم» نام نهاده است جمع نمود و بعد از وی کسی در این علوم چیزی ننوشت». 

ناصر الدین البانی:

ودر سماع ورقص صوفیان که همانا از مفاسد است ودر ان اشعاری را به کار میبندند (در ذکر الله!)وانان معتقد‌اند که انان را به الله نزدیک می‌گرداند ! واکثر انان به این کار رغبت دارند که این کار از رهبانیت است، قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون ".
اين طايفه مخالف جماعت مسلمين هستند انان موسيقي وغاني وارد دين وعبادات كرده‌اند 
ومشاهده مي‌شود در مساجد ومصلي‌ها وساير بقاه الشريفة که این کار را انجام می‌دهند
شیخ محمد بن سلیمان تمیمی
:

اينگونه استدلال نمودن استدلال اهل جاهليت است. آنچه مردم بر آن هستند (یعنی همرنگ جماعت شدن ویا الگو قرار دادن نا لایق‌ها) ميزان سنجش نيست بلكه اعتبار بر آن چيزي است كه رسول الله( آورده است چون مردم هم خطا مي‌كنند و هم درست عمل مي‌كنند ولي آنچه كه رسول الله( آورده قطعاً حق است و تبعيت از آن واجب مي‌باشد و خداوند متعال ما را به پدران و اجدادمان واگذار نكرده است صوفيه نيز به همين درد گرفتارند. آن‌ها مي‌گويند: حالات دروني ما، ما را از تبعيت رسول الله( كفايت مي‌كند. ما احوالي داريم كه در آن به الله تعالي متصل مي‌شويم و مستقيماً از خداوند علم و هدايت دريافت مي‌داريم ولي اهل سنت دينشان را از مردگان دريافت مي‌كنند كه منظورشان اهل حديث مي‌باشد ولي ما دينمان را از زنده اي كه هرگز نمي‌ميرد دريافت مي‌نماييم. و باز مي‌گويند: عوام احتياج به رسولان دارند اما خواص به رسولان احتياجي نيست چون آن‌ها مستقيماً به خداوند وصل مي‌شوند و ياد مي‌گيرند. همينطور شيطان برايشان سخن مي‌سازد. و در همين رابطه مي‌گويند: اصحاب طريقت به رسول نياز ندارند چون آن‌ها به طور مستقيم با خدا ارتباط دارند و اين دین دین جاهلی است که ورویدادها وجریانات فکری متعدد ومنحرف از این قبیل هستند
ترك روزي پاكيزه و لباس زيبا را وسيله نزديك شدن به خدا مي‌دانستند. اينكار را نصارا و نظاير آن‌ها چون فرقة صوفيه از منتسبين به اسلام انجام مي‌دادند. ترك پاكيها را عبادت مي‌دانستند.
بدين خاطر پروردگار متعال فرمود: ﴿(((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((﴾ [الأعراف: 32] «بگو چه كسي زينت خداوند و روزي پاكيزه را كه براي بندگانش آفريده حرام نمود؟» ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ﴾ [المائدة: 87] «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حلال نموده حرام مكنيد».
محمد جمیل زینو:
شریک قرار دادن در افعال خداوند، اعتقاد به اینکه غیر از خداوند انسان‌های دیگری که اقطاب نامیده می‌شوند، وجود دارند که کاینات را اداره می‌کنند. متصوفان به این معتقدند که در عالم چهار قطب بزرگ وجود دارند که می‌توانند در امورات مردم دخالت داشته باشند. که گمراهانی چون ابن عربی، منصور حلاج و بایزید بسطامی از جملة آن‌ها هستند. کفار قریش و مشرکان مکه با وجود اینکه به خداوند شرک می‌ورزیدند اما با این حال معتقد بودند که جهان و تمام مخلوقات را تنها خداوند اداره می‌کند. ولی این جاهلان امروزی از مشرکان زمان پیامبر( مشرک‌ترند. 

الله می‌فرماید: ﴿((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((﴾ [يونس: 31].
«ای پیامبر( از مشرکان بپرس چه کسی امور جهان و جهانیان را می‌گرداند و کارساز و کاردان است. آنان در جواب به تو خواهند گفت: خدا – چرا که آفریدگار جهان و روزی‌رسان مردمان تنها خداست».

اما متأسفانه بعضی از مردم در این مورد، نیز دچار شرک شده و برای خداوند شریکانی در اداره کارها و امور قرار می‌دهند.
بعضی از صوفی‌ها معتقدند خداوند با تمام وجود داخل مخلوقاتش حلول می‌کند ـ داخل آن‌ها وارد می‌شود ـ تا به مرحله‌ای رسیدند بعضی از آن‌ها می‌گفتند (بن عربی)

العبد رب و الرب عبد    یا لیت شعری من المکلف

یعنی: بنده خداست و خدا هم بنده است، ای کاش می‌دانستم چه کسی مکلف به انجام کارها و اوامر دنیا است. 

وما الکلب والخنزير إلا إلهنا  وما الله إلا راهب في کنيسة

یعنی: سگ و خوک خدای ما هستند، خداوند راهبی ـ آخوند مسیحی ـ است که در کلیسا قرار دارد. 

خدیا از این سخنان و حرف‌های کفرآمیز به سوی تو پناه می‌بریم و از گناهان ما درگذر.

فوزان الفوزان:
اهل سنت والجماعه در باب عقيده عبادت مي‌كنند الله را بر مقتضيات وحول شريعت اسلامي برخلاف صوفيه وبدعت گذاراني همچون صوفيه وخرافيوني كه به قران وسنت برخلاف اقتداد نمي‌كنند بله انان عبادت مي‌كنند انچه كه از شيوخ طريقت وائمه ضاله خود گرفته‌اند
مولانا شهید محمد عمر
2 نقشبندی:
 بعض مشرکین معبودان باطل خود را به این عقیده پرستش می‌کردند که (العیاذ بالله) خدای قدوس در ایشان حلول کرده بنوعی سکونت دارد، و این معبودان ما مظهر و مسکن او هستند، چنانچه مشرکین هند برای دیوتاها همین خیال می‌کردند و گروهی از عیسائیان هم دارای همین عقیده پوسیده بودند.

و درین امت هم عدة از غلاة اهل تشیع در بارة علی مرتضی رض الله عنه چنین می‌گفتند. و هم چنین عدة دیگر از متصوفین که شیخ اول شان و بانی و بانی کارشان ابوحلمان متقی
 بود، بود، این شقی‌ها دارای عقیدة حلول و اتحاد‌اند که پیر وقتی که به کمال درجة محبت می‌رسد تمام شئون خدا در او حلول می‌کند و از مکلف‌بودن و پابند شرع‌بودن آزاد می‌گردد، عبد و معبود یکی گردد و احتیاج عبادت نمانده و حرام‌ها به او حلال می‌گردند.

و نیز کسانی که در فهم صحیح توحید وجودی اشتباه و مغالطه کردند درین ورطه هلاک شدند، و با حلولیان و اتحادیان همنوا گشتند، اما کسانی که به فهم صحیح آن پی بردند کامیاب و فائز گردیدند. 

بیان بعض بدعاتِ متصوفه و مسائلِ چند

شاه اسماعیل و بّرد مضجعه در صراط مستقیم ص 43 می‌فرماید: «کشف و شهود که از مزاولتِ اعمال و اشغالِ سلوک پیش می‌آید مشترک در میانِ مؤمن و کافر و مبتدع و مُتبعِ سنت می‌باشد، لیکن ایمانِ مؤمن و عزم و اتباعِ سنتِ او باعث مقبولیتِ اوست، و کفر کافر و الحادِ ملحد و بدعتِ مبتدع مورثِ ردِ او، پس صرف آن کشف و شهود را کمالی که مطلوب از انسانست دانستن خطائی محض است»:

1- از عمده مخلان راه حق ملحدان صوفی شعار‌اند که از مخافتِ شرع باک نمی‌کنند، بلکه التزامِ آن را طریقِ خود می‌دانند و اشغالِ قبیحه مبتدعه شرک‌آمیز تعلیم و تعلم نمایند و کلام الحاد را در مردم افشا می‌کنند و حسب اقوال و افعالِ ایشان با ایشان معامله کند.

2- سماع و غزل‌خوانی‌شان به غیر شرائطِ جواز است.

3- حسن‌پرستی و امرُد پرستی است.

4- به تکلف گریه‌کردن و در وجدآوردنِ خود است.

5- اجتماع زنان و مردان در یک مجلس است.

6- نداءکردنِ مشائخ از بعید است.

7- استعمال کلماتِ بی‌ادبانه است در حضرت الهی و حضرت رسول الله( و جنت در مجالس یا در اشعارِ خود – بیت:

	حافظا علم و ادب ورز که حضرتِ شاه

	
	هرکرا نیست ادب لائقِ صحبت نبود



8- ارتباط داشتن بین نامحرم فتنة بس بزرگ است.

9- حلقه‌بستن و در مساجد نشستن به خواندن ذکر جهر.

10- برائی زیارتِ قبور سفرکردن.

11- اینکه گوید: مرا از خواندنِ اشعار فیض بیشتر می‌رسد از تلاوتِ قرآن.

12- عقیدة عصمت بر پیران داشتن کفر است.

13- پیر را از هرجا بر حال خود آگاه داند، شرک است.

14- ولایت را اکمل از نبوت دانستن.

15- حصولِ فیض از قبر.

16- شریعت و حقیقتِ طریقت را جدا دانستن زندقه است.

17- علم دین را در تصوف کمالی ندانستن.

18- عابد و درویشِ بی‌علم را از عالم بالاتر دانستن.

19- ازدواجِ شرعی را معیوب‌دانستن.

20- خلوت که درو جماعت نباشد و ترکِ مسجد باشد.

21- زنان را خلافت دادن.

22- غیر اهل تصوف را از ایمان دور دانستن.

23- ذمة شفاعتِ ما بهرحال بر پیغمبران است، لذا گناه برای ما چندان مضر نیست.

24- مریدان را اصلاح اخلاقیات تعلیم ندادن.

25- پای‌بوسیِ پیران و تبرکات را از حد زیاد تعظیم‌کردن.

26- بر سرِ قبورِ مشائخ خرافاتِ عُرس انجام‌دادن.

27- بر قبورِ مشائخ مجاورت کردن.

28- تصرفِ متصرفین را غیر واسطه دانستن شرک است.

29- شیخ را ناودان فیض ذاتِ خدا تصورکردن شرکست.

30- بر اذکارِ خود غرّه‌شدن و علماء بی‌عمل را تحقیر و توهین‌کردن بدترین ذمیمة تصوف است.

31- فقیری را راهی دیگر و ملائی را راهی دیگر که با همدگر ضد دانستن گمراهی است.

32- بیعت کردن با پیر غیر متشرع روا نیست.

33- هر شخصی که علم دارد و متبعِ شریعت و سنت است، اگرچه کشف و کرامت و عبادتِ نافله نداشته باشد، انسان حق پرست است. و بویژه پیر و درویشی که برای زیارتِ قبور و بنای گنبد و ذبح گوسفند و نذر و نیازِ قبور تبلیغ و شایعه پراکنی کند، این شخص نمائندة شیطان و از عینِ شیطان هم بالاتر است، به سیرت ابلیس و به صورتِ بشر است.

34- یکی از بدعاتِ قبیحه تکلف در گفتگو در مسئلة توحید وجودیست.

35- یکی ازینها گفتگو در مسائلِ تقدیر و جر و بحث آنست.

36- یکی از آن‌ها تعظیم مرشد است به حدی که در افراط العیاذ بالله او را به خدا یا به رسول( یا به صحابه( یا به ائمة دین برساند.

37- یکی از آن‌ها نماز خواندنست نزد قبرِ بزرگان.

38- اشغالِ صوفیه چون که به طریقِ معالجه و اصل آن‌ها از نصوص ثابت است، بدعت گفته نمی‌شوند.

39- خواندن شجرة اکابر بر سلسلة خود بدعت نیست. آری، برای نام شجره‌دادن و گرفتن خالی از خلل هم نیست.

40- مقصود از بیعت اصلاح است و بس، باقی کشف و غیره اهمیت ندارند.

41- برای صوفی تبحّرِ علمی ضروری نیست، البته به قدر ضروریات و حاجات دینی او را علم ضروری است که از روی تعلّم حاصل کند یا استماع.

(این مسائل نیز از کتب مذکور بالا مأخوذ‌اند، إلا ما شاء الله). اوراد واذکار صوفيه:

 بايد متذكر شد كه در بين صوفيان كتب شیوخشان ازكتاب قران وسنت داراي ارزش ومقام زيادي است در مثال در طريقت طيفوريه ونقشبنديه شيخ به مريد خود اورادي مانند الله معي الله ناظري الله شاهدي و... را مي‌دهد که هیچ اصلی در سنت ندارد 

صوفیه در اعمال دین و عبادتشان غالباً به قرآن و سنت و پيروی از پيامبر ص رجوع نمی‌کنند، بلکه براساس ذوق و ميل خودشان و راهنمايی و اذکار و اوراد بدعت آميزی را که مشايخ آن‌ها را برایشان تعيين می‌کنند در پيش می‌گيرند. چه بسا که نه يک طريق و نه يک دعا و ذکر بلکه، راهها و دعاهايی [گوناگون] ابداع می‌کنند و به جای استدلال به کتاب و سنت، به حکايت‌ها و رؤياها و گفته‌هايی استدلال می‌کنند که [خودشان] برای صحّه گذاشتن بر اعتقاداتی که دارند ابداع کرده‌اند. این است پايه‌هايی که عقايد صوفيه بر آن استوار است! چنان که معلوم است عبادت صحيح آن است که بر آنچه در کتاب خدا و سنت آمده است استوار باشد. شيخ الإسلام ابن تيميه می‌گويد: صوفيه همانند نصارى با استفاده از سخنان متشابه و حکايات به دين موردنظرشان که به وسيلة آن به خدا تقرب می‌جويند عمل می‌نمایند. حکایاتی که صدق گوینده آن‌ها معلوم نیست، و اگر هم ثابت شود که گوینده راست گفته است، باز هم می‌توان گفت که گوینده معصوم نیست. صوفیه شیخ را شارع دین می‌دانند همچنان که نصرانی‌ها قديسين و راهبان را شارع دين خود می‌دانند. صوفيه در دين و عباداتشان به اينان رجوع می‌کردند نه به کتاب و سنت.

پس به أحزاب و گروههایی جداگانه شدند. چنان که خدای تعالی می‌فرماید: ﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 153].
«اين راه [که من آن را برايتان ترسيم و بيان کردم] راه مستقيم من است [و منتهی به سعادت هر دو جهان می‌گردد. پس] از آن يپروی کنيثد و از راههای [باطلی که شما را از آن نهی کردم] پیروی نکنید که شما را از راه خدا [منحرف] و پراکنده می‌سازد».
پس راه خدا یکی است، نه تقسيم می‌شود و نه اختلافی بر سر آن وجود دارد. مي‌بينيم كه هر طريقتي داراي راه ومسلك گوناگون است

ولی ذکری را که در قرآن و سنت است، ذکر عامه می‌نامند پس قول لا إله إلاَّ الله نزد آن ذکر عامه است و ذکر خا‌صه، اسم مفرد الله است، و ذکر خاصه الی الخاصه (هو) است. 
شيخ الإسلام ابن تيمه می‌گويد «هرکس که گفتن لا إله إلا الله را ذکر عامه، و اسم مفرد را ذکر خاصه، و گفتن (هو) يعنی ضمير (او) را ذکر خاصه الخاصه می‌پندارد، گمراه و گمراه کننده است. و از آن‌ها به اين آيه استدلال می‌کنند؛ (متر جم: الله تعالي در مورد جهالت انان مي‌فرمايد:
﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 180]. «و نامهاى نيكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آن‌ها بخوانيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى‏گرايند رها كنيد زودا كه به [سزاى] آنچه انجام مى‏دادند كيفر خواهند يافت».
﴿(((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنعام: 91].
[در پاسخ پيشن ايشان) بگو: خدا [این قرآن را نازل کرده است] و بگذار در باطل [و یاوه سرائی] خود [فرو روند و] به بازیچه بپردازند».
رسول الله می‌فرماید:
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله

در اذکارکه وارد شده از قران وسنت هیچ کدام اشاره نکرده که الله را با اسم مفرد بخوانیم(الله الله) ویا هو هو بخوانیم

«لا اله إلا الله»، ومثل «الله أكبر»، ومثل «سبحان الله»، ومثل «لا حول ولا قوة إلا بالله». وغیره 
نمی‌دانم این صوفیه ذکرها واوراد من در اوردی را از کجا اورده‌اند (هو هو) 

اشتباه اينان واضح است، زیرا اين کار تحریف کلام و کج‌فهمی است. زیرا اسم جلاله ـ الله ـ در جواب امر استفهام آیه قبل آمده است،
﴿(((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((﴾ [الأنعام: 91] «چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را برای مردم آورده است و نوری [رخشان] و هدایتی [راهنما] بوده است؟»
 تا اینکه به قول: «بگو خدا» می‌رسند، یعنی خدا، کتاب موسی را نازل کرده است.
پس اسم ـ الله ـ مبتدایی است که خبرش در جواب استفهام آمده، هم چنان که در مثال‌های همانند آن نیز همین طور است مثلاً وقتی سؤال می‌کنی: مَنْ جارک(همسايه‌ات كيست)؟ دیگری جواب می‌دهد: زید. ولی اسم مفرد ـ الله ـ چه صریح باشد و چه به صورت ضمیر نه سخن کامل و نه جمله تمامی است، و هیچ ربطی به ایمان و کفر و امر و نهی، ندارد. و هیچ یک از گذشتگان و پیامبر( آن را نگفته‌اند. و این کلمه موجب دادن معرفت مفید یا حالت سودمندی به قلب نمی‌شود، بلکه به قلب تصور مطلقی ارائه می‌دهد که جای هیچ چون و چرایی ندارد. در ادامه ابن تیمیه می‌گوید: بعضی از کسانی که به این ذکر می‌پردازند به جای اسم جلاله الله اسم مفرد «هو»، را تکرار می‌کنند به انواع مختلفی از إلحاد و وحدت وجود دچار شده‌اند. می‌گویند یکی از شیوخ صوفیه گفته است: می‌ترسم که بین نفی و اثبات بمیرم(يعني در ميان گفتن لا اله الا الله). می‌گوید این وضعیتی است موجب هدایت صاحبش نمی‌شود. و در آن اشتباهاتی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، زیرا اگر بنده در این حال بمی‌رد، بر آنچه را که قصد و طلب می‌کرد مرده است. چون «إذ الأعمال بالنيات» (قصد و نیت در انجام کاری به منزله انجام آن است).
و ثابت است که پیامبر( دستور داده تا مرده را با گفتن لا إله إلا الله تلقین کنند. و فرمودند «مَنْ کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» «هر کس که آخرین کلام [به هنگام مرگ] گفتن لا إله إلا الله، باشد وارد بهشت می‌شود.» اگر گفتن (لا إله إلا الله) ضرری داشت، پیامبر(، فرد در حال مرگ را با گفتن آن تلقین نمی‌کرد. چرا ممکن بود در هنگام گفتن آن بمی‌رد و ذکرالعامه و ذکرالخاصه نامیدن آن‌ها از سنت پیامبر بدور است و جزء بدعت‌ها و گمراهی‌های شیطان است. پس اگر کسی گفت: یا هو یا هو، یا: هو هو، و یا چیزهایی مثل این، ضمیر به چیزی که قلب آن را مجسم می‌کند برنمی‌گردد، و قلب گاهی هدایت و گاهی گمراه می‌شود. ابن عربی صاحب کتاب (الفصوص) کتابی نوشت و آن را کتاب «الهو» نامید، برخی گفته‌اند که این کلام خداوند: ﴿((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((﴾ [آل عمران: 7].
«در حالی که تأویل [درست] آن‌ها را خدا می‌داند». معنایش اینست که: تأويل اين اسم «الهو» را کسی نمی‌داند. همه مسلمانان، بلکه هر انسان عاقلی می‌گوید که این سخن کاملاً باطل است، شايد افرادی که از اينان هم هستند چنان گمان داشته باشند حتی به کسانی که چنين می‌پنداشتند گفتم: اگر همانطور باشد که شما می‌گویید، پس باید آیه را به صورت «وَما يَعْلَمُ تأويلَ هو» یعنی هو جدای از کلمه تأویل.

و يا بار يالطيف، يالطيف گفتن، يكي ديگر از بدعت‌هايي است كه بر سر قبرها خوانده مي‌شود. شايان ذكر است كه اسماء حسناي خداوند را به‌صورت مفرد خواندن مانند: الله، الله گفتن يكي ديگر از بدعت‌هايي است كه هيچ اصلي در اسلام ندارد، ليكن در ميان بسياري از صوفي‌ها رواج دارد و ذكر صحيح همان است كه در احاديث صحيح از پيامبر( روايت است؛ مانند: لا اله الا الله، سبحان الله. بجز ذكرهايي كه در سنّت صحيح آمده ويا اذکاری که برای درخواست از الله باشد، هيچ ذكر ديگري ثواب ندارد. 
چنانچه که رسول الله( تمام دعاهایش را با ربنا یا الهم شروع مبکرد ولی صوفیه هرگز چنین اعمالی را در ادعیه‌های خود انجام نمیدهد وبه اسامی مفرد الله اکتفا می‌کند که بسی اشتباه است
چناچه که حتی برخی عبادات که ظاهرا خوب به نظر میرسند را رسول الله( واصحابش از همدیگر منع می‌کردند چرا که از رسول الله( ثابت نبود ایا صوفیه برای این اوراد خود دلیل دارد که بیان کند بر گرفته از احادیث صحیح است
ادله برای منع ذکر جمعی:
﴿((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 205].
«در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى‏صداى بلند ياد كن و از غافلان مباش».
اي دانايان وقتي كه الله ذكرش را فرموده وسيله‌هايش هم فرموده اين بدعتها به چه معنا است 

ذکر کردن بدون شک مشروع است اما باید به همان صفتی که در کتاب و سنت آمده باشد. اما ایجاد هیأت‌هایی برای ذکر کردن که دلیلی برای آن وجود ندارد مثل ذکر دسته جمعی یا أوراد صوفیه که دلیلی بر آن وجود ندارد و چه بسا گاهی الفاظ شرک در آن قاطی نشود پس بنابراین بدعت است و کسانی که حلقه‌های ذکر را برپا می‌کنند بدعتگر هستند و داخل در این حدیث پیامبر می‌باشند: «من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردّ» یعنی «کسی که عملی را انجام بدهد و امر ما بر آن عمل نباشد مردود و غیر قابل قبول است.» چیزی ممکن است که در اصل مشروع بوده باشد ولی صفتی که منجر به آن می‌شود اگر براساس دلیلی نباشد بدعت است و عبدالله بن مسعود( کسانی را که در مسجد کوفه جمع می‌شوند سرزنش می‌کرد بخاطر اینکه مردی میانشان بود که می‌گفت: سبحان الله 100 بار، الله اکبر 100 بار و لا اله الا الله 100 بار، چون این نوع ذکر گفتن از سنت رسول الله نبوده است
رسول الله( هرگز امر بر ذکر جمعی ندادند واگر امر می‌کرد بعد از رسول( اصحاب این عمل را انجام می‌دادند حتی اذکار بعد از نماز را نیز به جماعت نمی‌خواندند ونقل نشده جمع شوند برای دعا بعد از نماز

امام الشاطبي گوید:دعا به هئت واجتماع دائما از فعل رسول الله( نبوده است 

شيخ الإسلام ابن تيمية: بعد از ذکر این که کسی از رسول الله( نقل نکرده است بعد از نماز به صورت جماعت ذکر کنند ادامه می‌دهد که: بلکه بود استقبال کننده اصحابش وذکر الله را انجام می‌داد ویاد می‌داد ذکر الله را در ما جاء في البدع لابن وضاح (54)، وابن أبي شيبة في المصنف (8 / 558). وسنده حسن امده است که سیدنا عمر( از این کار منع کرده‌اند 
در ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 32 رقم 32)، وابن أبي شيبة في المصنف (8 / 559 امده است که ابن خباب بن الأرت ( از این کار منع نموده است
مالک/ مکروه می‌دانشت خواند دعا به صورت جماعت بعد از فارغ شدن از قرائت به صورت جمعی

یک سوال در مورد ان:

بعضی‌ها می‌گویند که ذکر جماعتی به استجابت نزدیک است پس این کار خوبی است؟
جواب ما بیان کردیم که این کار بدعت است وبهانه تراشی ممنوع است باید گفت که هرکس که می‌خواهد الله انشا الله دعایش را قبول کند از دوستش ویا از کسی که مومن‌تر است تقاضای دعا کند کما این که اصحاب( از رسول الله( تقاضای دعا می‌کردند ولی به صورت جمعی دعا نمی‌کردند 

سوال دوم: در نزد ما افرادی هستند که تازه مسلمان شدند وبه زبان عربی اشنا ندارند یا ادعیه‌های بعد از نماز را نمی‌دانند ما این کار را می‌کنیم تا آن‌ها هم استفاده بببرند

جواب این کار جائز نیست بلکه باید به انان تعلیم داد همانگونه که رسول الله( تعلیم می‌داد ونباید متوسل به بدعت شد 
وروایت نشده که اصحاب بعد از فتح کشورهای غیر عربی به این عمل دستور داده باشند بلکه به آن‌ها یاد می‌دادند

بلکه الله می‌گوید:
﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((﴾ [البقرۀ: 286].
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

بله امروزه می‌بینیم که صوفیان اسم جلاله الله را به صورت وحشیانه داد می‌زنند وبعد می‌گویند که این ذکر الله است بیان کردیم که ذکر مفرد کلمه جلاله الله بدعت است وچه برسد به صورت دسته جمعی وبا نعره زدن
علم لدني در نزد صوفيه:
علم لدنی‌، علمی است که خداوند بدون واسطه به بنده‌ای الهام می‌کند. علم لدنی‌، علم غیر اکتسابی است‌ براي به دست آوردن آن نیازی به تحصیل و رفتن به مدرسه و زانو زدن پیش استاد نیست‌ پیامبران دارای این علم بوده اند چراکه متصل به وحی بودند و به نمونه بارز مثال این علک بی سودا بودن نبی ما در کتابت وی است ولی به وسیله وحی از طرف الله تعالی از علومی که باید نزد استاد خاص برود بی نیاز گشت و توانست سیستم اسلامی را اجرا کند و بشریت را بدون نقص و ایرادی ارشاد کند 

الله تعالی میفرماید )) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)  يعني دانش او از مقام لدن و از نزد خداوند متعال گرفته شده است
علم لدنی عاری از محدودیت ها و معایب علوم کسبی است، علم لدنی با فضیلت و کرامت است، متعلَّق علم لدنی، گاه از امور غیبی و گاه از مشهودات است
پس تبین شد که این علم در حالت اصلی متعلق به انبیا و رسل است ؛ سوال اینجا پیش می اید که ایا افراد دیگر نیز داردای علم لدنی هستند مانند اولیاء و.. 

در جواب باید گفت که شریعت تکمیل شده است و الله تعالی برخی از حکمتهای احکام نشانه های اخر الزمان شخصیت مخفی منافقان و مومنان را بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اشکار میکرده است برای رشد و به بلوغ رسیدن سریع و کامل شریعت وهیچ کسی نمیتواند بعد انبیا ادعای داشتن این علم را به ان صورت که ذکر کردیم را بکند ولی برخی از اولیا از برخی از مسائل دیگر ی که در این حیطه نیستند را الله تعالی رهنمود میکند مانند قضیه سیدنا عمر در فتح ایران که سیدنا عمر با الهام از الله تعالی کرامتی را انجام داد  و یا مانند قضیه انتخاب چگونگی دعوت مردم به نماز در اول اسلام با اذان که نمونه ای از الهامات الله تعالی بوده است  ؛ ولی باید متذکر شد که این نوع کرامت ها و الهامات نباید از چهار چوب اسلام که در حجة الوداع با نزول ایه اکمال تکمیل شد خارج شود به عنوان مثال مانند قضیه شخص صالحی که سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم را در خواب دید که به وی گفت برو فلان منطقه را حفر کن که در ان خزینه ای است ان را استخراج کن و خمسش را نده  ان شخص حفر کرد و دفینه ای  پیدا کرد ولی قلبش ارام نگرفت به علما مراجعه کرد برخی ها گفتند مه خمسش را نده ولی در اخر با مراجعه بع مفتی صالحی این جواب را یافت که: دادن خمس از استورات نبی اسلام است و تاکید شده است و منصوص است ولی ندادن ان با خواب برتو وارد شده است و ما نمیتوانیم نص صریح قران و حدیث را بر خواب تو ارجح بگیریم و دادن ان را امرکرد و او برقول نبی عمل کرد و خوایش را برنصوص قران و سنت ارجح نگرفت   ؛ دوما هیچ شخصی هم نباید بگوید که من علم لدنی دارم سوما, این علم گه گداری توسط الله تعالی به عنوان کرامت به برخی ها داده میشود بعد انبیا با الهام و دائمی نیست مثل انبیا و هرکسی که بگوید به دست اوردن ان دائمی است مثل انبیا دچار کفر شده است و غیر مستقیم این را میگوید که وحی قطع نشده است چهارما این علم میتواند به صورت رویا صادق ویا رخداد معجزه اسائی ره نمود کند اولیاءالله تعالی را و حتی عوام را برای هدایت کردنشان و ایجاد حق الله میفرماید : سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)
ولی بایددانست که علومی لدنی که انبیا ان را دارند با علم لدنی غیر انبیا متفاوت است 

متاسفانه متصوفه با سوء استفاده از اسم این علم خواهان غلو در شیوخ خود است و این علمم را که در نصوص ثابت شده است را به شیوخ خود نسبت میدهد تا بتواند کارهای غیر شرعی را نیک جلوه دهد  به قضیه قتل پسرک کوچک توسط سیدنا خضر استناد میکنند ومیگویند ظاهرش غیر شرعی است ولی باطنش شرعی بس جماع شیخ ما با الاق بطن دیگری دارد که عوام متوجه ان نمیشوند ! (ذکر شده است چگونگی وقوع این فساد توسط شیخ صوفی  )
دلیل انان بر این علم این ایه سوره کهف است باری اثبات علم من در اوردی خود وجواز خروج خود از شریعت رسول الله صل الله علیه وسلم با دلیل اوردن فعل خضر نبی 

((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((   

اولا باید گفت که خضر علیه السلام نبی بوده است و ولی نبوده است 
اثبات نبوت حضر علیه السلام:

اکثر مفسرین به ایه ((وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)) استناد میکنند برای نبوت وی  مثل 

بن  ابن جرير الطبري - رحمه الله – در تفسیرش گوید (8/270): و قتادة: (كان عبداً مأموراً فمضى لأمر الله).

وقال ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره" (3/162): ( ((وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)) أي: دلیلی است به نبوت خضر عليه السلام).

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره" (11/39): (يدل - قول الخضر عليه السلام: ((وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)) – بر نبوتش و وحی شده بر وی تکالیف واحکام همانگونه که وحی شده بود بر انبیا دیگر ،).

وقال أبو حيان في"البحر المحيط" (6/156): 

وقال النووي رحمه الله في"شرح صحيح مسلم" (15/197،211): (يعني بل بأمر الله تعالى... (ثم قال): دلالت بر ان دارد که او نبی بود و وحی بدو میشده).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في"الزهر النضر" (ص66) ودر"فتح الباري" (1/265): (ومن أوضح ما يُستدل به على نبوة الخضر قوله: ((وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي))

 علم لدني درنزد صوفيه كه مستقل است از علم شريعت وهيچ شكي نيست كه صوفيه اين علم را به دور از شريعت رسول الله( خواهان كسب است مكاتب صوفيه مانند اشراقيه و..كه از فلسفه شرق كسب كرده‌اند را كه مبني بر الهامات خرافي يا شيطاني است را بر‌تر مي‌داند يا عده‌اي پاك بودن قلب را بهانه قرار مي‌دهند ودست به محرمات مي‌زنند مانند دست دادن با نا محرم ترك صلات ودر نزد موسسين طرق صوفيه علم لدني خودشان افضل از شريعت است
مانند شهاب الدين السهروردي كشته شده(يحيى بن حبش) به جرم زنديق گري در حلب سنة (587هـ).
ولسان الدين بن الخطيب (وزير غرناطة) قتل به جرم زنديق گري وتاليف كتابه روضه در علم تصوف«روضة التعريف سنة (776هـ)
.»
حقايقي از برتري دادن علم به اصطلاح لدندني صوفيان بر علم شريعت
ابوسعيد كندي گويد‌: در رباط صوفيه منزل داشتم و پنهان از ايشان در طلب حديث هم بودم (يعني حديث استماع مي‌كرده و يادداشت بر مي‌داشته) روزي دوات از آستينم افتاد، يكي از صوفيه گفت: عورتت را پنهان كن!

حسين بن احمد صفار گويد: روزي شبلي در دست من دواتي ديد، گفت: آن سياهي را از نظر من دور كن كه سياهي دلم مرا بس است!

از علي بن مهدي نقل است كه در بغداد به حلقة شبلي درآمدم با من دواتي بود شبلي را نظر بر آن افتاد، اين شعر را خواند:
	... إذا خاطبوني بعلم الورق

	
	بـرزت عليهم بعلم الخـرق



يعني: چون با من از علم كاغذي سخن گفتند، من هم علم خرقة‌ژنده و دل پاره پاره (طبق ضبط ديگر: جگر سوزان) بر ايشان آشكار كردم.

اما
مؤلف گويد(علامه بن جوزي): مخالفت با علم و كتابت آيا جز راه بستن بر حق و دشمني با شرع چيز ديگري هست؟ اما اينان نمي‌دانسته‌اند چه كار مي‌كنند.

ابن باكويه از عبدالله بن خفيف نقل مي‌كند كه گفت: علم بياموزيد و گول حرفهاي صوفيه را نخوريد، من دوات و كاغذ را توي لباسهايم پنهان مي‌كردم و نهاني نزد اهل علم مي‌رفتم و صوفيه چون آن را دريافتند با من خصومت كردند و گفتند: تو رستگار نمي‌شوي! اما بعداً به من محتاج شدند

شيخ فريدالدين عطار در شرح حال يوسف بن حسين رازى مى‏نويسد: وقتى ذوالنون مصرى (مرشد او) باو دستور داد كه از مصر خارج شده و به شهر خود بازگشت كند، يوسف دستورى خواست ذوالنون گفت: هر چه خوانده‏اى فراموش كن و هر چه نوشته‏اى بشوى تا حجاب برخيزد. پس بلا تشبيه قرآن را هم به گوشه‏اى گذارد كما اينكه ابوسعيد ابوالخير نقل مى‏كند كه من در نهايت قرآن را هم كنار گذاردم.
آيا علم هم حجاب است؟!
امام احمد بن حنبل هر گاه دوات را دست طالبان علم مي‌ديد مي‌گفت: اين‌ها چراغ‌هاي اسلام است؛ و خود در پيري همواره دوات همراه داشت و مي‌گفت: ‌المحبرة إلی المقبرة!

امام احمد بن حنبل اهل حديث را همان «ابدال» مي‌دانست، و مي‌گفت: هر كس اهل حديث را بد بشمرد زنديق است. امام شافعي گفته است: ‌هر گاه يكي از اهل حديث را مي‌بينم گويي يكي از ياران پيغمبر( را ديده‌ام.
خضر نبي( در تفکر صوفیه:

صوفیه گوید که خضر نبی( با خوردن اب حیات در حیات است وبه کمک درماندگان و...میرسد وحتی این خرافه انقدر در میان عوام شیوع پیدا کرده که انکار ان را بعید می‌دانند وحتی عده ای از زنادیق از ان استفاده می‌کنند وخرقه خود را به خضر نبی( می‌رسانند ولی باید دانست که این عقیده عقیده‌ای فاسد‌ی و خطرناک است که باعث انحراف امت اسلامی می‌شود وچرا که اگر عقایدی همچون این عقیده در میان امت اسلامی رشد کند باعث فلج شدن عقیده اسلامی می‌شود چرا که غیر الله حاضر وناظر می‌بینند
اثبات فوت خضر نبی(:
قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾ [الأنبیاء:34] [.ابن كثير/ در "تفسيرش گوید"(3/187): (الله تعالی گوید: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((﴾ «ما قرار ندادیم بشری قبل تو (جاودان)».
الله تعالی گوید که ﴿(((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الرحمن: 26- 27] اکثر علما به این ایات استناد می‌کنند وگویند که خضر( فوت کرده چرا که او بشر است 
و الشنقيطي/ در "تفسيرش گوید"(4/179): ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((﴾ [الأنبیاء: 34] (ظاهر عموم قول تعالى: ان است که الله نفی می‌کند از کل بشر قبل رسول الله( حیات را وحضر نبی بشری قبل رسول الله( بوده است.
شيخ الإسلام ابن تيميه/ در"مجموع الفتاوى"(17/100ـ102) گوید: مدرکی بر حیات خضر( در اسلام نیست اگر خضر( عمری دائمی داشت چرا رسول الله( نفرموده است!؟

وروى عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر:(من أحالك على غائب

فما أنصفك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان».
وقال الحافظ ابن حجر/ في"الإصابة"(1/434): اگر خضر( نبی زنده بود به نزد رسول الله( می‌امد ووی را نصرت می‌داد
الإمام النووي/ گوید
: خضر( نبی فوت کرده جمهور علما گویند او نه در دریا است نه در زمین 
أبو عبد الله القرطبي/ در"تفسيرش":هیچ حجتی(ودلیلی) ندارد که به ان استدلال کنیم- یعنی حدیثی مذکور که وبگویم که خضر( نبی زنده است

تمام علمای اهل حدیث سلف وخلف بر این عقیده‌اند که اگر حدیثی دال بر حیات خضر( باشد موضوع وجعلی است

وتمام علما نیز اتفاق نظر دارند که خضر( نبی بوده است
جهاد مسلحانه نزد اهل تصوف
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ))
برخی احادیث وارده در مورد فضیلت جهاد:

رسول الله( فرمود:
‏«خداوند چنين تضمين نموده برای کسي که در راه او بيرون‌ايد و او را چيزي جز جهاد در راهم و ايمان به من و تصديق به فرستادگانم، بيرون نکرده باشد. پس ضمانت مي‌كنم که او را به بهشت داخل کنم، يا اينکه او را همراه اجر يا غنيمت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم و سوگند به ذاتی که جان محمد( در دست اوست، هيچ زخمی نيست که در راه خدا بوجود آمده باشد، مگر اينکه در روز قيامت به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده، مي‌آيد که رنگش رنگ خون و بويش بوی مشک است.»

«برترين شهداء كساني هستند كه در صف اول می‌جنگند و به پشت سر خود نگاه نمی‌كنند تا اينكه به شهادت برسند. اينان در بالاترین خانه‌های بهشت قدم می‌زنند. پروردگارت به سوی آنان می‌خندد و هرگاه پروردگار به طرف بنده‌ای بخندد، ديگر مورد محاسبه قرار نمی‌گيرد.»

‏«سوگند به آنکه جانم در دست اوست دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم، دوباره زنده شوم و بجنگم و کشته شوم و باز هم زنده شوم و بجنگم و کشته شوم.»

از ابوهریره روایت است که مردی گفت: ای رسول خدا، مرا عملی بیاموز که بوسیله آن به ثواب مجاهدین راه خدا نائل شوم. فرمود: «آیا می‌توانی که نماز بخوانی و بازنایستی و روزه بگیری و افطار نکنی؟» گفت: ای رسول خدا من ضعیف‌تر از آنم، سپس پیامبر( فرمود:
‏سوگند به آنکه جانم در دست اوست، اگر توانایی انجام آن را هم داشته باشی، به منزلت مجاهدان راه خدا دست نیافته‌ای، مگر نمی‌دانی دویدن اسب مجاهد در مسیرش، موجب نوشته شدن اجر برای مجاهد می‌شود.

از ابوموسي اشعري( روايت شده است که گفت: از پيامبر( در باره‌ي مردي که از روي شجاعت يا تعصب قومي يا تظاهر و ريا مي‌جنگد، سؤال شد که: کداميک در راه خداست؟ پيامبر( فرمودند:

«هركس بخاطر سرافرازي دين خدا بجنگد، اين جنگ، جهاد در راه خداست.»

‏«آتش دوزخ، بنده‌ای را که قدمهايش در راه خدا غبار آلود شود، لمس نمی‌کند.»

یكي از تكاليف واجب اسلامي، جهاد مسلحانه در راه خداوند،‌و پيكار با دشمنان خدا و مؤمنان است كه. پيشرفت و بقاي آيين اسلام و حيات، استقلال و عزّت مسلمانان به اين برنامه بزرگ بستگي فراوان دارد. جهاد رابطه اي فراوان با امر به معروف و نهي از منكر دارد و از مراتب و انواع آن به شمار مي‌آيد، ولي از آن جا كه اهمّيّت بسزايي دارد، و صوفيّه نيز آن را مهمل گذارده و ترك آن را راهي براي وصول به حقيقت دانسته‌اند لازم ديده شد كه به طور جداگانه طرح شود. 

خداوند در قران كريم در آيات متعدّد، مسلمانان را به اين امر مهمّ تشويق و تحريص كرده،‌و آنان را با شرايطي به جهاد فرمان داده است. از آن جمله است: 

1 – ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾ [التوبة: 38].
«اي مؤمنان! در آن هنگام به شما گفته مي‌شود در راه خدا به جهاد برويد از چه رو، همانند بار سنگين بر زمين مي‌چسبيد ] به جهاد نمي‌رويد[؟ آيا زندگي دنيا را به جاي زندگي آخرت برگزيده و بدان راضي شده‌ايد؟»
2 – ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((﴾ [البقرة: 216].
«جهاد در راه خدا بر شما واجب گرديده است در حالي كه براي شما ناگوار است، و چه بسا چيزي را ناگوار بدانيد و آن چيز براي شما ]در حقيقت[ خير و صلاح است، و چه بسا چيزي را دوست بداريد و آن چيز ] در حقيقت[ براي شما شرّ و بدي است».
3 – ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((﴾ [الأنفال: 65].
«اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ ترغيب كن».
محدّثان بزرگ نيز در كتاب روايي خود، كتاب يا فصلي را با عنوان «جهاد» گشوده و روايات فراواني را درباره آن آورده‌اند؛ اين موضوع آنچنان در اسلام اهمّيّت دارد كه عده‌اي از مستشرقان از روي جهل يا غرض، اسلام را آيين شمشير خوانده‌اند، ولي حقيقت اين است كه اسلام،‌شمشير و جهاد را در روابط خود با ديگران اصل قرار نداده است، بلكه آن را در برابر عناصر فاسد و موانع به كار مي‌گيرد؛ يعني چنانكه براي ريشه كن كردن ميكروب‌ها، انگل‌ها و حشرات زيان بار از ميان گياهان و حيوانات، و نيز براي بهداشت انسان‌ها به سم پاشي گياهان و واكسينه كردن حيوانات و انسان‌ها مي‌پردازند، اسلام نيز براي ريشه كن كردن انگل‌هاي اجتماعي و موانع پيشرفت اسلام سمپوزيومي به نام «جهاد» تشكيل داده است. 

برخي از رهبران تصوّف نتوانسته‌اند حقيقت جهاد در اسلام را انكار كنند و با روشي ديگر تلاش كرده‌اند از زير بار مسئوليت آن شانه خالي كنند. چنان كه «شيخ عطّار» داستانی دروغین را در سرگذشت «مالك بن دينار» نوشته است: 

نقل است كه گفت: چندين سال در آرزوي غزا ]جنگ[ بودم، چون اتفاق افتاد كه بروم رفتم. آن روز كه حرب برخاست مرا تب بگرفت چنان كه عاجز گشتم، در خيمه رفتم و بخفتم در غم آن كه با خود مي‌گفتم: اي تن اگر تو را نزد حق تعالي منزلتي بود امروز تو را اين تب نگرفتي،‌پس در خواب شدم هاتفي آوازم داد كه: تو اگر امروز حرب كردي اسير شدي و چون اسير شدي گوشت خوك بدادندي و چون گوشت خوك بخوردي كافرت كردندي، اين تب تو را تحفه‌اي عظيم بود، مالك گفت: از خواب درآمد و خداي را شكر كردم.

هر مسلماني كه اندك آگاهي اي از اسلام داشته باشد مي‌داند كه انسان با خوردن گوشت خوك، كافر نمي‌شود، بلكه در هنگام ضرورت و اضطرار براي انسان جايز و مباح مي‌شود، بدين سبب سخن و پنداری که به مالك دينار/ می‌بندند، فتواي فقيهان اسلام نيست، بلكه فتواي هواي نفس آن‌هاست است، و رؤياي او نيز – بر فرض كه نسبت آن درست باشد – رؤيايي شيطاني و كاذب است.
﴿((((((( ((((((((((﴾ [النساء: 71]. یعنی: «آمادگى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد». و جاي ديگر: ﴿((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((﴾ [الأنفال: 60] يعني: «و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو [و نفرات و ساز و برگ جنگى‏] و اسبان ورزيده [براى جنگ‏] آماده كنيد». 

صوفیه برای شرکت نکردن در جهاد به حدیث من در اوردی استناد می‌کنند که محاسبه نفس را جهاد اکبر می‌داند باید دانست که گرچه محاسبه واراستن درون مهم است بلکه این حدیث باطل است وکسی ان را صحیح ندانسته
قال – صلى الله عليه وسلم-: "إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

جهاد دو حالت دارد 

۱ – فرض كفائى ۲- فرض عين

1- فرض كفائى: جهاد زمانى فرض كفائى مى باشد كه خليفه مسلمانان براى حمله بر سرزمين هاى كفار نيرو بفرستد، بجز گروهى كه به جهاد سوق داده مى شوند، چنين جهاد بر سائرين فرض كفائى است. 

چنين شرايطى در زمان خلافت ویا حکامی که منبع قوانینشان  تماما شریعت بوده  است ضدق دارد ، و اما امروز كفار و يا مزدوران آنها بر جوامع بشرى حكم روايى دارند و حکام برای شهوات و اهداف خود دستور حمله صادر میکنند و مفتیان سوء هم با انان همکماری در چنین شرایط بایدم لاک تحکیم تام قوانین شرع باشد 
. 

2- فرض عين: وقتيكه كفار بر سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد، و مكلف اند كه قبل از هركاري بايد در مقابل كفار بجنگند. -مسلمانان اند كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعى جهاد فرض عين مى باشد
اگر مسلمانان مذكور كافى نبودند بر مسلمانان نزديك شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافى نبودند، به ديگر مسلمانان سرايت نموده تا شرق و غرب مى رسد. 

- هنگامي که کفار در يکي از سرزمينهاي اسلامي داخل شدند:

در اين حالت، سلف وخلف، فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرين درتمام ادوار مختلف اسلامي، اتفاق نظر دارند که، جهاد در اين حالت براهالي شهري که مورد تهاجم واقع شده وآناني که مجاور ونزديک آن قرار دارند، فرض عين است.

بگونه اي که فرزند بدون اجازه ي وبدهکار بدون اجازه ي طلبکار مي تواند براي جهاد بيرون بروند.

اگر تعداد اهالي آن شهر براي مقابله کافي نبودند، يا اينکه ازخود کوتاهي وسستي نشان دادند ونشستند، آنگاه فرض عين به شکل دايره از نزديکترين جا آغاز ودامنه ي آن گسترش مي يابد. به اين ترتيب اگر باز هم نزديکترها براي مقابله کافي نبودند ويا کوتاهي کردند، دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي کره ي زمين مي گردد.

در (حاشيه ابن عابدين 3/138) آمده است:

اگر دشمن به مرزها وثغور اسلامي حمله کرد، برآناني که به اين سرزمين نزديک اند، جهاد فرض عين است. وآناني که با دشمن فاصله دارند تا هنگامي که نيازي احساس نشده برآنان فرض کفايه است. اما به حضورشان نياز بود، بدين گونه که افراد حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند يا اينکه توانايي مقابله را داشتند، اما از خود ضعف وسستي نشان دادند وبه مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآناني که به اين گروه نزديگترند، مانند نماز وروزه فرض عين مي گردد. ونبايد آن را ترک نمايند.

وبه همين ترتيب در صورت نياز به همکاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم، به تدريج بر تمام مسلمانان شرق وغرب فرض مي گردد.

علامه کاساني (رحمه الله) در (بدائع الصنائع7/72) وابن نجيم (رحمه الله) در(البحر الرائق 5/191) و ابن همام (رحمه الله) نيز در(فتح القدير5/191) همين فتوا را داده اند.

ابن تيميه (رحمه الله) مي گويد:

" اذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه علي الاقرب فالاقرب اذبلاد الاسلام کلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب النفير اليه بلا اذن والده ولاغريم ونصوص احمد صريحة بهذا"(فتاوي الکبري4/608).

هنگامي که دشمن به سرزمين اسلام تجاوز نمود، بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب، بر نزديک ترين آنان واجب است. زيرا سرزمين هاي اسلامي، سرزمين واحدي اند. ودر چنين شرايطي اقدام سريع ورفتن به سوي دشمن واجب است. وفرزند بدون اجازه ي پدر وبدهکار بدون اجازه ي طلبکار بيرون شود ونصوص امام احمد(رحمه الله) به اين مطالب صراحت دارند واين حالت بعنوان(نفير عام) بسيج عمومي براي پيکار دشمن شناخته شده است
رفع یک شبهه:

اهل تصوف با چنگ زدن به جمله عربي، «رجعنا من الجهاد الأصغر الی الجهاد الأكبر»

: در سند آن دروغگویان مشهور همچو خلف بن محمد بن اسمعیل ویحیی بن العلاء البجلی وجود دارند.
بـ: متن وموضوع این قول با آیات قرآن مثل (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا( ترجمه: «وخداوند مجاهدین را بر باز نشستگان با اجر بزرگی فضیلت بخشیده است»، وآیات دیگر که فضیلت جهاد مسلحانه را بر سائر اعمال بیان میکند متعارض است. وبا  معرفي كردن آن به عنوان حديث، از جهاد و مقابله با كفار عملاً دست كشيده و هرگز نقل نشده كه اهل تصوف در جهاد عليه كفار و مشركين شركت كرده باشند.
کدام جهاد افضل تر از این است که مسلمانی جان ومال خود را در راه الله برای اعتلای کلمه وی در جبهه نبرد بدهد؟ یا در خانقاه بنشیند ؟
صوفیان بهانه های دیگری همجون اجازه شیخ وامیر را برای جهاد منوط کرده اند که این هم باطل است

جهاد در برابر کفر وظلم بر هر مسلمان فرض است، وادای آن فریضه در هیچ آیت قرآن ویا حدیثی به اجازهء شیخ وامام وامیر مبنی نگردیده است، حتی علماء به صراحت می نویسند که اگر بخشی از سرزمین اسلام زیر تسلط کفار رود جهاد بر همه فرض عین می گردد، ودر ادای فرض عین اذن هیچ کس مطرح نیست، پس حتی اگر جنگ به بحران رسید برای زن  وکودکان نابالغ  توانا به نبرد غلام بدون اجازهء آقایش هم بدون اجازهء درآن می توانند شرکت کنند.

۲- جمله ای که این شبهه پراکنان به آن استدلال میکنند که بعضی فقهاء در کتابهای خویش به آن اشاره نموده اند کلاً از وضعیت دیگری سخن می زند.
امام ابو یوسف رحمه الله در کتاب الخراج می فرماید:
«ولا تسری السریة إلا بإذن الإمام» به این معنا که مسلمانان به دار الحرب لشکر کشی نه کنند مگر به اجازهء امام شان.
درینجا باید متوجه شویم که: سخن از حمله بر دار الحرب است نه دفاع از سر زمین های اسلامی، ودر آن حالت جهاد فرض کفایه میباشد
 1- ابن عربي مي‌گويد: «انّ الله أذا سلّط ظالما علی قوم فلن يجب ان يقاوموه لانّه عقاب لهم من الله» «وقتي خداوند ظالمي را بر قومي مسلط كرد، مقاومت در برابر او بر ملت واجب نيست چون آن حاكم ظالم، عذابي از جانب پروردگار بر آن قوم است.»!!
2- شيخ شعراني مي‌گويد: «لقد أخذ علينا العهد بأن نأمر أخواننا ان يدوروا مع الزمان واهله كيفما دارولايزدرون قط من رفعه الله عليهم» «از ما عهد و پيمان گرفته شده كه به برادران خود اعلام كنيم با زمانه و اهل آن بچرخند هر جور كه چرخيد و هرگز در صدد برداشتن آنچه خدا بر آنان گذاشته(مسلط كرده) نباشند.»
3- شيخ ابن عربي و شيخ ابن الفارض هر دو رهبر اهل تصوف هر دو در زمان جنگ صليبي عليه مسلمين زيسته‌اند. هرگز كسي نشنيده كه با آنان جهاد كرده يا كسي را به جهاد عليه آن‌ها تشويق كرده باشند، بلكه حتي مردم را از مقابله و جهاد با كفار بر حذر داشته و مسلمين را به نوكري و زيردستي كفار دعوت كرده‌اند. اين جمله از هر دو آن‌ها نقل شده كه گفته‌اند: «انّ الله هو عين كلّ شيء فليدع المسلمون الصليبيّين، فما هم الا الذّات الألهيّة متجسّدة بتلك الصور» «هركس و هر چيزي عين ذات الله تعالي است، پس مسلمانان نبايد با مسيحي‌ها جهاد كنند چون در واقع پروردگار است كه در كالبد و قيافه و چهرة آنان تجلي يافته است.»
4- غزالي در كتاب «المنقذ من الضلال» مي‌گويد: من به هنگام جنگ صليبي عليه مسلمين به غارهاي سوريه و صخرة بيت المقدس مي‌رفتم و در خلوت خود مشغول عبادت مي‌شدم و بمدت بيشتر از دو سال در غار را بر خود بستم.

در نتيجه حملة مسيحي‌ها به مسلمين، بيت المقدس به دست كفار افتاده و غزالي دوازده سال پس از آن نيز زندگي كرد و هرگز كسي را به جهاد عليه آنان تشويق نكرد.

صاحب كتاب «تاريخ العرب الحديث والمعاصر» شواهدي دال بر جاسوسي كردن رجال تصوف بنفع استعمار عليه مسلمين مي‌آورد و همچنين محمد فهر شقفه السوري در كتاب«في التصوف» مي‌گويد: از جملة واجبات بر دوش ما و خدمات به تاريخ و واقعيت اين است كه نگذاريم اين مسأله پوشيده بماند كه حكومت فرانسه هنگام تسلط بر سوريه، يكي از طريقت‌ها و فرقه‌هاي تصوف موجود در آن كشور بنام «تيجانيه» را پشتيباني و حمايت كرده و عده اي از رهبران شيوخ اين طريقت را اجير خود ساخته و با حمايت بسيار زياد مالي سعي در بوجود آمدن فرقه‌اي طرفدار فرانسه بنام مسلمين و در ميان آنان را داشت، اما برادران مجاهد مغرب عربي، مردم مخلص را بيدار كرده و خطر فرقة تيجانيه را در ميان آنان تفهيم كردند.
5-مصطفى كامل در  كتابش(( المسألة الشرقية قصة غريبة در أذن القارئ العادي ، گوید :
 (( واز امور مشهود و عجیب اشغال فرانسه در قیروان تونس –مرد فرانسوی ظاهرا داخل اسلام شد و اسمش را سيد أحمد الهادي و و جهد به کار داد در تحصيل شريعت تا این که به درجات عالی رسيد و شد امام مسجد بزرگ قیروان و زمانی که نزدیک شد جیوش فرانسوی و مردم هم مستعد بودن به جنگ با متجاوزین جاؤوا إليه يسألونه أن يستشير لهم 

ضريح شيخ في المسجد يعتقدونه... فدخل سيد أحمد الضريح ثم خرج مهولاً

لهم بما سينالهم من المصائب وقال همانا شیخ  شيخ نصحت میکند شما را  به تسليم شدن ... 
و تسلیم شدن مردم و فرانسه داخل شد بدون درگیری در26 أكتوبر سَنَةَ 1881 م".ا.هـ. )) ! براي كسب اطلاعات در مورد خیانت متصوفه در حق جهاد اسلامی  با نگاه به این متون خواهیم یافت که صوفیه نه جهاد کرد بلکه به همکاری با اشغال گران پرداخت
به این کتب نیز مراجعه کنید: 
1-ترجمة محمد العردوك في جامع كرامات الأولياء(1/136).
2-ترجمة الشيخ برق جامع الكرمات (1/366).
3-الاستعمار في أفريقيا السوداء: 52 نقلا عن التصوف: 211.
4-انظر مخازي الولي الشيطاني:(606)
5- "كُتُبٌ لَيْسَتْ مِنَ الإِسْلاَمِ" للإِستانبولي (ص 78)
6- طنطاوي جوهري في كتابهِ "الجواهر في تفسيرِ القرآنِ" (9/137 - 138)
7-تاريخِ العربِ الحديثِ والمعاصرِ" (ص 373)
8-عَلِيُّ بنُ بَخَيْتٍ الزَّهْرَانِيُّ فِي كِتَابِ "الانْحِرَافَاتُ العَقَدِيةُ وَالعِلْمِيَّةُ فِي القَرْنين الثَّالِث عَشَر وَالرَّابِع عَشَر" (1/541)
9-[هذه هي الصوفية ص170]
10-في التصوف" لمحمد فهر شقفة السوري، ص217
11-التصوف الإسلامي 2/301 نقلاً عن البحر المرود ص292
شرب خمر و مخدرات
الله تعالي مي‌فرمايد:
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [المائدة: 90].
«اي مؤمنان، شراب و قمار و تير قرعه پليدي اي است از كردار شيطان، از آن اجتناب كنيد، شايد رستگار شويد».
لحن آيه شريف عموميت دارد و قابل تخصيص نيست؛ يعني اين گونه نيست كه براي گروهي حرام و پليد، و براي گروهي ديگر پاك و حلال باشد، بلكه هر كه مؤمن است براي نيل به تكامل و تهذيب نفس بايد از نوشيدن شراب اجتناب كند. 

ولي صوفيّه شراب را به ويژه پس از مقام وصول، حلال دانسته‌اند. و آن را نه تنها براي واصلان به حق و به حق پيوستگان – به گمان خود – بلكه براي سالكان راه نيز مجاز شمرده‌اند، چنان كه جامي نوشته است: ابومحمّد حدّاد يكي از مريدان ابوحفص بود، از كويان نيشابور، پيش ابوحفص آمد، وي را گفت: كه آهنگري مي‌كن، و به درويشان «مَيْ» ده، و از آن مخور و براي خود سؤآل «مَيْ» كن و «مَيْ» خور! يك چند چنان مي‌كرد، مردم به وي زبان دراز كردند كه حرص بنگريد كه كار مي‌كند، و هم سؤال مي‌كند، چون آخر به جاي
آوردند كه حال وي چونست وي را قبولي پديد آمد و دست بگشادند، ابوحفص گفت: چون حال تو را بجاي آوردند ديگر سؤال مكن كه سؤال بر تو حرام شد، از آن كار كه مي‌كني «مَيْ» خور و «مَيْ» ده
 

«بديع الزمان فروزانفر» 
 نوشته است: 

افلاكي آورده است: همچنان از كمّل ياران منقول است كه روزي فقهاي حساد، از سر انكار و عناد از حضرت مولانا سؤال كردند كه شراب حلال است يا حرام و غرض ايشان عِرض پاك شمس الدّين بوده، به كنايت جواب فرمود: تا كه خورَد؟ چه اگر مشكي شراب را در دريا بريزند متغيّر نشود و او را مكدّر نگرداند و از آن آب، وضو ساختن و خوردن جايز باشد، اما حوضك كوچك را قطره شراب، بي گمان كه نجس كند و همچنان هر چه در بحر نمك لان افتد، 

حكم نمك گيرد و جواب صريح آن است كه اگر مولانا شمس الدّين مي‌نوشد، ‌او را همه چيز مباح است كه حكم دريا دارد و اگر چون تو، خر خواري كند نان جوينت هم حرام است.

استعمال حشیش نزد صوفیه :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)
حکم استعمال مخدرات :

شیخ الاسلام بن تیمیه از علما کبار قرن هفتم میفرماید که : به اتفاق علما هر نعشه اوری حرام است وبلکه هرچیزی که عقل را زایل میکند خوردن ونوشیدن ان حرام است وهر (جرم )نعشه اوری سزاوار فرمان الهی است(شلاق)=یعنی در شرع اسلام باید به استفاده کننده مشروبات ومخدرات شلاق زد 

ومى‏گويد: "ان فيها  من المفاسد ما ليس فى الخمر". ( 3 : ص 224 )

"حشيش مفاسدى دارد كه در خمر نيست". 

و از شاگرد ارشدش امام ابن قيم چنین نقل است: "يدخل فى الخمر... الحشيشة اللقمة الملعونة". "حشيش(ومخدرات ) ، لقمه ملعونه نيز، در حكم خمر است". ( 8: ص463)

" هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است ".

شيخ الإسلام امام  ابن تيميه: مى فرمايد:" استعمال مقدار کمی چرس نزد اغلب علماء‌ مانند باقى مواد نشه حرام است  وفرقى بين اشياى نشه آور از لحاظ اينكه خوردنى يا نوشيدنى جامد

 و يا مايع باشد وجود ندارد". (3 : ص254) 

امام ابن قيم: مى فرمايد:" هر چيزيكه نعشه آور است خواه مايع باشد يا جامد، در حكم شراب داخل است… و لقمهء نفرين شده ( چرس = بنگ و حشیش) نظر به احاديث صحيح و مستند پيامبر ( كه طعنى در سندش و اجمالى در متنش نيست شراب محسوب ميگردد".. ( 8 : ص 463)

از عبدالله بن عمر ( روايت است كه پيامبر  (فرموده است:" کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام". (24 : ص1587 )

" هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است ".
   حافظ ابن حجر: مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده می فرماید:

"‌واستدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام " على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها". (5 : ص 45)
"، علما از عموم  فرموده پيامبرصلی الله علیه   " هرنعشه آورحرام است " استنباط نموده اند که هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشاميدنى هم نباشد، حرام است، پس چرس و(حشیش) و غيره دراين حكم داخل ميگردد". .
حكم حلال شمردن مواد مخدر

    چون مواد مخدر از محرمات قطعي بوده؛ بنا بر اين كسيكه او را حلال بداند، مرتد شمرده ميشود، شيخ الاسلام ابن تيميه  در اين مورد چنین ميفرمايد:

" وَمَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا ؛ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ". (3 : ص 210)

  "هر كس مواد مخدر را حلال بشمارد، او مرتد است و از او خواسته ميشود كه توبه كند، اگر توبه نکرد بعنوان مرتد کشته می شود، نه او را غسل داده می شود، و نه بر او نماز جنازه خوانده میشود و نه در قبرستان مسلمانان دفن می گردد".
صوفیه و حشیش

المقريزي بابی را تحت عنوان "حشيشة الفقراء" ، وگوید ابن عبد الظاهردر قولی از خراب بستان كافور الإخشيدي وإزالة أشجاره "ولعمري أن خرابه كان بحق فإنه كان عرف بالحشيشة التي يتناولها الفقراء والتي تطلع به يضرب بها المثل في الحسن" ، 
ودر کتاب "النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة":

 تعداد لما يفعله الفقير مع قلة الإعتراض عليه فيما ذهب إليه "والفقير المجرد فيها (أي القاهرة) مستريح من جهة رخص الخبز وكثرته، ووجود السماعات( ) والفرج في ظواهرها ودواخلها، وقلة الإعتراض عليه فيما ذهب إليه ، وله نفسه يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد( ) أو سكر من حشيشة أو صحبة المردان( ) وما أشبه ذلك".
و ذکر مبکند الحسن بن محمد در کتاب  كتاب "السوانح الأدبية في مدائح القنبية":

 چگونگی اکتشاف حشیش توسط الشيخ المتصوف حيدر وأشاعه ان بين أصحابش وأشاعه أصحابش در  بين مردم

"لين"در كتاب" عادات وتقاليد المصريين المحدثين" وذكر کرده  که صوفیه استعمال میکردند حشیش را

در کتاب  الخطط، از تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، (2 / 126) امده است که:

وزیاد شد امدن صوفیه به مصر و انتشار استعمال حشیش  در بین انها  و حتی اسمشان را گذاردند (حشيشة الفقراء) نسبتی  به  فقراء الصوفية))..
البته در ادیان بودائی و زرتشتی و حشاشون نیز حشیش برای کسب حالات عرفانی به کار برده میشد

مصرف حشیش در دین زرتشتی یکی از راه‌های معراج و سفر به بهشت و جهان آخرت دانسته شده است، بخصوص اگر سه جام زرین از «بنگ گشتاسپی» باشد و موبدی آنرا سر بکشد. 

چنانکه ارداویرف در آتشکده آذرفرنبغ و در برابر هفت تن از بزرگان زرتشتی آن می و بنگ را نوشید و استعمال کرد و به مسافرت آن دنیا رفت و برگشت. 

ارداویراف همان موبدی بود که سنت ازدواج با محارم را با هر هفت خواهر خود اجرا کرد و کتابی به نام «ارداویراف‌نامه» از او برجای مانده است.

نشانه دیگری از مصرف مقدس حشیش، گزارش «زراتشت‌نامه» است. 

به موجب این منظومه، زرتشت نیز چنین جامی را به گشتاسپ نوشانید تا او را سه شبانه‌روز به معراج بفرستد و از بهشت دیدار کند.

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ژینیو، فیلیپ، ارداویراف‌نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، انتشارت معین و انجمن ایران‌شناسی فرانسه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲؛ فرنبغ‌ دادگی، بندهش، ترجمه مهرداد بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰؛ گزیده‌های زاداسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶؛ رضی، هاشم، دانشنامه ایران باستان، انتشارات بهجت، تهران، ۱۳۸۱، جلد یکم، صفحه ۵۰۴ تا ۵۱۲٫
الیاده نیز در شمنیسم ، ص 589 معتقد است: « نفوذ مواد مخدر در برخی از فرقه های عرفانی ایرانی از قرن دوازدهم میلادی به بعد قابل تشخیص است.» 
[image: image1.jpg]



تصویر یک مرتاض هندی در حال مصرف حشیش برای دفع شهوات و رفتن به حالت خلسه عرفانی و رسیدن به مدارج معنوی
زرین کوب گوید: « ( برخی از ) صوفیه برای تحریک اعصاب و نیل به حالی که از آن تعبیر به بی خودی می کنند، گاه به مواد تخدیر کننده یا سکر انگیز متوسل می شده اند. شاذلیه، با قهوه به تحریک اعصاب می پرداخته اند و گویند شاذلی، مخترع شربت قهوه بوده است. بعضی دیگر، به بنگ و چرس می پرداخته اند و برخی هم دست به شراب می زده اند و از این همه ، قصدشان رهایی از خود و خودی بوده است با وسایل مصنوعی.» ارزش میراث صوفیه ، ص 94
-

در روایتهای دیگری(مختصر ی از  پا ورقی سابق) ، «کشف » خواص حشیش و اشاعة آن به دو صوفی ایرانی ، شیخ حیدرِ زاوَجی (منسوب به زاوَه در شهرستان نیشابور) و احمد ساوَجی قلندری ، نسبت داده شده است . مقریزی (ج 3، جزء3، ص 205ـ206) این داستان را دربارة شیخ حیدر از السَوانح الادبیة فی المدائح القِنّبیة عمادالدین ابوالفضل حسن بن محمد عُکْبَری (قرن هفتم ) آورده است (نقل به اختصار): «از شیخ جعفربن محمد شیرازیِ حیدری ] = پیرو مکتب شیخ حیدر مزبور [ در 658، در شوشتر، سبب وقوف بر این گیاه و چگونگی رسیدن آن را به فقراء ] = صوفیان ، درویشان [ و سپس به عوام ] = تودة مردم [ پرسیدم . پاسخ داد که شیخِ او، شیخ الشیوخْ حیدرا ] کذا [ یِ نیشابوری ، در زاویه ] = خانقاه کوچک [ ای بر کوهی میان نیشابور و زاوه می زیست . گرچه گروهی از فقراء در ملازمت او بودند، وی بیش از ده سال در آنجا کُنج عزلت گرفت و کسی را بجز من ] = شیخ جعفر [ که خادم خاصّش بودم ، به آن کُنج راه نمی داد. ریاضتِ بسیار می کشید و اندک غذایی می خورد. اما روزی ناگهان زاویه را ترک کرد و تنها به صحرا رفت . چون بازگشت ، نشاط و سرور بیسابقه ای در چهرة او دیدیم . سبب پرسیدیم . گفت : در خلوت که بودم به خاطرم گذشت که تنها به سیرِ صحرا بروم . کمترین نسیمی نمی وزید. در آن گرمای شدید، همه گیاهان بیحرکت و ساکن بودند، ولی متوجه گیاهی شدم که مانند مستان به آرامی تِلوتِلو می خورد. چند برگ آن را چیدم و خوردم ، و این چند برگ آرامش و ارتیاح و نشاطی در من ایجاد کرد. آنگاه وی ما را با خود به صحرا بُرد تا آن گیاه را به ما نشان دهد. گفتیم که این گیاه معروف به قنّب است ] که با الیاف آن پارچه و ریسمان می بافند [ . به امر او، همه برگی از آن خوردیم . چون به خانقاه بازگشتیم ، سرور و فرح زایدالوصفی احساس کردیم . آنگاه شیخْ ما را سوگند داد که راز آن گیاه را از همه (بجز درویشان ) پنهان داریم . در زمان حیات شیخ حیدر، من قنب را در خانقاه کاشتم . به ما وصیت کرد که پس از مرگش آن را در اطراف ضریح او بکاریم . در طی ده سالی که شیخ پس از آن «کشف » بزیست هر روز از این گیاه می خورد و به ما نیز توصیه کرد که کمتر غذا بخوریم و، در عوض ، این حشیشه را بخوریم . پس از وفات او (در 618)، قُبّه ای بزرگ بر گور او در کوه ساخته شد. خراسانیها نذورِ بسیار به آن مزار تقدیم و آن را زیارت می کردند و اصحاب او را محترم می داشتند. شیخ به هنگام وفات ، به اصحاب خود سفارش کرد که این عُقّار و راز آن را به «ظرفاء» و بزرگان خراسان هم بشناسانند. چنین بود که استعمال حشیش در خراسان و سپس فارس شایع شد. ولی اهل عراق آن را هنوز نمی شناختند، تا این که حاکم جزیرة هُرمز و محمد بن محمد، حاکم بحرین ، در زمان خلافت المستنصر باللّه ، در 628 که به عراق آمدند، با این گیاه آشنا شده خوردن آن را به اهل عراق شناساندند. پس از اشتهار آن در عراق ، خبر آن به مردم شام و روم ] آسیای صغیر [ رسید.» سپس مقریزی (ج 3، جزء3، ص 206ـ207) دو شعر را که شهرت انتساب «کشف » و اظهار خواص حشیش به شیخ حیدر در آنها منعکس است ، ذکر می کند : یکی از ادیبْ محمد بن علی أعمی ' دمشقی (متوفی 692/1292)، با مَطلعِ «دَعِ الخَمرَ وَ اشرِبْ مِن مُدامَةِ حَیْدرٍ / مُعَنَبَرةٍ خَضراء مِثْلَ الزَبَرجَدِ»، و دیگری از ادیب احمد بن محمد بن رسّام حَلَبی (خلاصة بسیار کوتاهی از روایت عُکبَری را فقیه شافعی بدرالدین زَرْکَشی ] 745ـ794 [ آورده است ، در رزنتال ، ص 176ـ177).
البته صوفيان اسم اين مخدر را به مُوصِلَة القَلب تغیر دادند 

پس از رواج استعمال حشیش در کشورهای اسلامی ، بتدریج نامها یا لقبهای گوناگون بسیار متعددی به آن داده شده است . تقی الدین ابوبکر بن عبداللّه بَدْری (847ـ894) در راحَة الارواح فی الحشیش والرّاح ، که جامعترین تألیف بازمانده از قدیم دربارة بنگ و باده است که تاکنون شناخته شده ، هفتاد نام یا لقبی را که ملتها، اصناف گوناگون پیشه وران و گروههای اجتماعی در روزگار وی برای حشیش به کار می بردند، ذکر کرده است (نسخة خطی کتابخانة ملی فرانسه ، ش 3544 ar. ، از آغاز نسخه تا برگ 57ب ؛ منقول در رزنتال ، ص 35ـ 38؛ قرائت یا تلفظ و معانی لفظی بسیاری از این لقبهای مهجور، نامشخص و مشکوک است ؛ رجوع کنید به توضیحات و تعلیقات رزنتال ، ص 23ـ 38)
لفظاً، «شَمْعَک »). دو نام یا لقبِ رایج دیگر را خودِ زرکشی ذکر کرده است : حیدریّة (منسوب به شیخ حیدر سابق الذکر؛
برخی از متصوفه نیز حشیش و بنگ را به عنوان حبه خضرا نام برده اند چتانجه در اشعاری منسوب به حافظ در دیوانش امده است :

زان حبه ی خضرا خور، کز روی سبک روحی
هر کو بخورد یک جو، بر سیخ زند سی مرغ

زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد

یک ذره و صد مستی، یک دانه و صد سیمرغ
میتوانید برای کسب اطلاهات بیشتر به کتب:

 "دانشنامه جهان اسلام" نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي   جلد : 2  صفحه : 1889
و" زهر العريش في تحريم الحشيش" از بدر الدین  زرکشی مراجعه نمائید

فساد و فحشا در صوفیه:
شيخ شعراني در كتاب طبقات الكبري بسياري از كرامات شيخ‌هاي خود را نقل كرده، كه مقداري از آن‌ها را بازگو مي‌كنيم:
1- «وكان رضي الله عنه يلبس الشاش المخطط كعمامة النصاری وكان دكانه منتنا قذرا لأن كل كلب وجده ميتا أو خروفا يأبي به فيضعه داخل الدكان فكان لا يستطيع احد ان يجلس عنده ثم وقع في مشخة حمير» «شيخ من رضاي خدا بر او باد چيزي شبيه عمامه مسيحيها بر سر داشت، مغازه‌اش بوي بسيار بدي مي‌داد چون لاشه‌ی سگها و گوسفندهاي مرده را آورده و داخل مغازه مي‌گذاشت، بهمين خاطر كسي نمي‌توانست نزد او بنشيند و سپس با الاغ جفت گيري مي‌كرد.»
2- «وكان رضي الله عنه أذا رأي أمرأة او أمردا راوده عن نفسه وحسّس علی مقعدته سواء كان أبن أمير او أبن وزير ولو كان بحضرة والدة او غيره و لايلتفت الي الناس» «او رضاي خدا بر او باد اگر زن يا نوجوان بي مويي را مي‌ديد، حتي اگر پسر امير يا وزير بوده و پدرش يا مردم هم حضور داشتند باز هم به كسي توجهي نداشت و لواط را انجام مي‌داد.»
3- «كان رضي الله عنه أذا رأي من علی الحمارة ينزله ويقول له أمسك رأسها حتی أفعل بها، فان ابي، تسمّر في الارض لا يستطيع ان يمشي خطوة» "(مولا و سيدم شيخ علي وحيش) رضاي خدا بر او باد، اگر كسي را بر الاغي مي‌ديد، فوراً او را نگه داشته و از الاغ پايين آورده و مي‌گفت: الاغ را برايم نگه دار تا با وي جفت گيري كنم، اگر صاحب الاغ قبول نمي‌كرد پاهايش خشك شده و به زمين مي‌چسبيد و نمي‌توانست حتي يك قدم بردارد.(شيخ شعراني مسأله زنا و لواط شيخ خود را بعنوان كرامت مطرح كرده و صراحتاً اعلام مي‌دارد كه چشمان مريدان توانايي ديدن واقعيت امر را نداشته و گرنه در واقع نه تنها زنا و لواط نبوده بلكه امري است به نفع مريدان و ساير مردم)."

كساني هم از صوفيه بوده‌اند كه با وجود دعوي صبر و مجاهده در معصيت افتاده‌اند. چنانكه از ادريس بن ادريس نقل است جمعي از صوفيان به مصر درآمدند و همراهشان پسر ساده ای بود كه برايشان آواز مي‌خواند، يكي از آن صوفيه گرفتار آن پسر شده بود نزديك شود، تا روزي گفت و خودداري نمي‌توانست و نمي‌گفت: لا اله الا الله، صوفي بر جست و گفت: من مي‌بوسم دهاني را كه لا دانست از چه راه بدو: ‌بگو: لا اله الا الله، پسر اله الا الله گفت!
 

ابوعبدالله بن الجلاء گويد: به نصراني پسري زيباروي خيره شده بودم ابوعبدالله بلخي بر من گذشت وگفت: براي چه اينجا ايستاده اي؟ گفتم: آن صورت زيبا را چگونه به آتش مي‌سوزانند!

اگر کتب حافظ را بخوانید متوجه عشق و عاشقی های عجیبی در این کتاب میشوید
4- عبد الوهاب شعرانی در طبقات جلد دوم وصفحه 159 می فرماید :

یکی از بزرگان شیخ نیکوکار عبدالقادر سبکی رحمه الله تعالی است ، ایشان حرفهایی را می زدند که عرفا خجالت آور وشرمناک بودند ، یکبار ایشان از عروس خانمی خواستگاری کردند عروس خانم را دیدند وپسندیدند در محضر پدر عروس خانم خود را لخت نمود وبه عروس خانم گفت : خوب نگاه کن تو دیگر بعد از این نگویی که بدنش خشن است یا بیماری پوستی یا مبتلا به چیز دیگر است وبعد آله تناسلی خود را می گرفت ومی گفت : نگاه کن آیا این برات کافی است؟ ممکنه بعد بگویی که این آله تناسلی اش بزرگ است طاقتش را ندارم یا کوچک است بدردم نمی خورد واز دست من  ناراحت بشوی وطلب کنی شوهری دیگر با آله تناسلی بزرگتر از آله من .

می گویم : شرمتان باد 
5- مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، لمحمد عوض بافضل ص 72
6- ذكر الشرجي في طبقاته في ترجمة أبي بكر السلاسلي طبقات الخواص صفحة 417
امردبازی  و شاهد بازی در میان صوفیه :

وکان یخرج فی اللیل فیضع یدهه علی فروج مریدین  وهم نائمون = الکواکب الشاهق فی فرق بین المرید صادق و غیر الصادق ص139

در صفحه 140 فسق و فجوری را ذکر میکند از جمله امرد بازی که از بیان ان عاجز هستیم  

نگا به  طبقات کبری لشعرانی صفحه 476  ودر 496 نیز بیان از استعمال حشیش و جماع با الاق دارد 

اوحدالدين کرماني و ابو حلمان دمشقي، از شاهد بازان حرفه ای  صوفيه بوده اند. !

 ابو حلمان معتقد به تناسخ نیز  بود (نگاه به: هجویری، کشف المحجوب، ج۱، ص۳۳۴، چاپ و ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۷۶ ش.)
در الانس آمده است که :

اوحدالدين کرماني از مشايخ بزرگ قرن هفتم و از نادران دوران بود. چون در سماع گرم مي شد، پيراهن امردان چاک مي کرد و سينه به سينه ايشان باز مي نهاد.
در احوال ملاي رومي كه دست ارادن به شمس تبريزي داده است نوشته اند: روزي شمس از ملاي رومي، شاهد (معشوقه) خواست ملا دست عيال خود را گرفته به خدمت شمس آورد، سپس امرد خواست ملا دست فرزند خود را گرفته به خدمتش آورد، بعد شراب خواست ملا بمحلّه يهوديها رفته و ظرفي شراي گرفته به خدمت شمس آورد، شمس بدو گفت: كسيكه صهباي حقيقت نوشيده است او را اين صهبا چه كار اين امر براي امتحان و آزمايش تو از مقام سعهﯼ صدرت و مقام تسلميت بوده است.
گفتني است که اين عمل در سماع رواج بسيار داشت. روز بهان بغلي شيرازي مي گويد : 

در مجمع سماع به جهت ترويج قلوب، به سه چيز احتياج است : روايح طيبه، وجه صبيح(صورت زيبا) و صوت مليح.  

(اوراد الاحباب/ص207)

اوحدالدين کرماني مي گويد :

بي آب بود سماع کان بي ساز است       آتش در زن به هر کجا غماز است

باد است سماعي که در او شاهد نيست    خاکش به سر هر که نه شاهد باز است    

(سماع،عرفان،مولوي/ص49)

شاهد بازي بعضي از سران صوفيه به شکلي بوده که نوشته اند :

احمد غزالي در پيش خوبرويان سجده مي کرد و اوحد الدين کرماني با خوبرويان سر و سرّي داشت و در غلبه وجد، سينه بر سينه آنان مي نهاد و حکايت او با پسر خليفه، مشهور است و فخرالدين عراقي به دنبال پسري زيبا چهره از عراق به هند رفت(کليات عراقي مقدمه، ص49 و 50) 

شاهد بازی های زیادی از احمد غزالی نقل شده است که ما از اوردن ان عاجز هستیم
و سعدي شيرازي مي گويد :

 که گفت بر رخ زيبا نظر خطا باشد                           خطا بود که نبينند روي زيبا را    

شاهدبازی، نظربازی، جمال‌پرستی یا اِغلام، نوعی تمرین صوفیانه برای رسیدن به جمال و زیبایی حقیقی خداوند، از راه توجه به و دقت‌کردن در زیبایی‌های پسران جوان بوده‌است. شاهدبازی گاه علاوه بر چشم‌دوختن و نظربازی، با بوسیدن و درآغوش‌گرفتن پسران نیز همراه می‌بوده‌است. به شاهدبازی در ادبیات فارسی بسیار اشاره شده‌است.

شاهدبازی" یا همان "هم جنس بازی (گرایی) مردانه: کتاب "شاهد بازی در ادبیات فارسی" به قلم استاد "سیروس شمیسا" در سال ۱۳۸۱ منتشر و در همان سال توقیف و جمع آوری شد. هرچند که بعدها بارها به صورت زیرزمینی تجدید چاپ گردید. گوید:

"اساسا ادبیات غنایی فارسی به یک اعتبار ادبیات همجنس گرایی است. در این که معشوق شعر سبک خراسانی و مکتب وقوع در دوره تیموری، مرد است شکی نیست. اما ممکن است خواننده غیر حرفه ای در مورد ادبیات سبک عراقی مثلأ غزلیات امثال سعدی و حافظ دچار شک و تردید باشد. اما حدودا نصف اشعار این بزرگان هم صراحتا در باب معشوق مذکر است زیرا در آن ها آشکارا از واژه های پسر و مرد و خط عذرا و سبزه ریش و این گونه مسائل سخن رفته است. و جالب اینکه بخش اعظم آن نصف باقی مانده هم در مورد معشوق مذکر است منتهی خاصیت زبان فارسی طوری است که مثلأ به علت عدم وجود افعال و ضمایر مذکر و مؤنث ایجاد شبهه می کند. باید دانست که مسائلی چون رقص و زلف و خال و خدّ و قد و دامن و تیرنگاه و ساقی گری و امثال این ها که امروزه به نظر می رسد در مورد زنان است در قدیم مربوط به مردان هم می شده است. بدین ترتیب فقط بخش کمی از اشعار قدماست که می توان در آن ها به ضرس قاطع معشوق را مؤنث قلمداد کرد."

سعدی در گلستان و بوستان و حافظ در غزل‌ها و عبید زاکانی در اخلاق الاشراف و رساله صد پند به نظربازی پرداخته‌اند. احتمال دارد ساقی حافظ نیز پسر بوده باشد. در دوره تیموریان، این امر شدت بیشتری می‌یابد. شاعر معروف این دوره جامی است که به شاهدبازی علاقه زیادی داشته است. در همین دوره است که یک کتاب اختصاصی در باب شاهدبازی به نام مجالس‌العشاق تالیف شد.

پس از آن به دوره‌ی صفویه و زندیه می‌رسیم. نه تنها نباید پنداشت که در حکومت به ظاهر مذهبی صفویان، تغییری در خلق و خوی مردم نسبت به لواط روی داده باشد بلکه خانه‌های تأسیس شد که حکومت به صورت رسمی از آن‌ها مالیات می‌گرفت و یکی از مشاغل دربار آن دوره، شغل لعاب زدن به ماتحت مردان بود تا پادشاه با آنان راحت‌تر نزدیکی کند و به آن شخص لعابچی می‌گفتند. کتاب تاریخی رستم‌التواریخ گویاترین سند از سقوط اخلاقی جامعه در دوران حکومت صفویه ودر دوره‌ قاجاریه نیز آثاری در این زمینه دیده میشود. به عنوان مثال دیوان قاآنی شیرازی که در آن نمونه‌های متعددی از بچه‌بازی را می توان به راحتی یافت. شاعر معروف اواخر قاجار و اوایل پهلوی ایرج میرزا است که اشعارش نیاز به معرفی ندارد. زندیه است. تا جایی که حتی دیپلمات‌ها و سفرای خارجی هم از تجاوز جنسی در امان نبودند.

آقا محمدعلي بن علامه وحيد بهبهاني در اسفار (چاپ جديد) ج 3، ص  «فصل في ذكر عشق الظرفاء و الفتيان للاوجه الحسان...»171: ... و به اين سبب امر مي كرده اند مشايخ و بزرگان مريدان خود را در اول امر به عشق و عشقبازي... .» بعد از خواند متن کتاب که مفصل است منظورش عشق بازی با  هم جنس خود

در کتاب رستم التواریخ شاهد علاقه وفور شاهان صوفی (طریقت صفوی ) به لواط هستیم (شاه اسماعيل شيعه اثني عشري و مرشد کامل فرقه صوفيان صفويه، شاه اسماعيل صفوي مرشد سرخ کلاهان-محمد احمد پناهي سمناني-به نقل از کتاب عالم آراي صفوي-ص ۱۰۸ و ۱۱۱ شاه اسماعيل در لشکر کشي به بغداد (سال ۹۱۴هجري) دستور مي دهد استخوانهاي ابوحنيفه را از قبر خارج کنند و بسوزانند و به جايش استخوان هاي يک سگ را دفن کنند که باعث انزجار شديد در بين مسلمان هاي منطقه مي شود  اين در حالي که جد اسماعيل يعني شيخ صفي الدين خودش سني حنفي و از پيروان ابوحنيفه بود. شاه اسماعيل صفوي مرشد سرخ کلاهان - ص ۸۱ -نقل از "تعليقات مينورسکي بر تذکره ملوک"در مقابل سني کشي فجيع شاه اسماعيل در ايران، سلطان سليم پادشاه سني ترکيه فعلي به تلافي دست به جنايات وحشتناکي مي زنه و گفته مي شود بيش از ۴۰ هزار نفر از شيعیانِ ۷ تا ۷۰ ساله به فرمان او کشته مي شوند و پيشاني بقيه داغ زده مي شه تا شناخته شوند شاه اسماعيل صفوي مرشد سرخ کلاهان – به نقل از "زندگي شاه عباس اول،ص ۱۶۷")

یکی دیگر از دلایل امرد بازی صوفیان این اقوال انان است که با جعل حدیث میخواهند تجسیم کنند اله تعالی را تا بهتر بتوانند شهوت پرستی کنند:

وحتی قول عده ای زندیق که  هنوز هم  بین عوام مستعمل است : نگاه کردن به چهره زیبا عبادت است ؟!

که بنده چندین بار این را از صوفیان شاهد بودم که به چهره های پسران و دختران خوب رو نگاه میکنند و صلوات میفرستند و زمانی که از انها سوال میشود در مورد  این عمل قبیح میگویند " نگاه کردن به چهره زیبا عبادت است" چرا که به قدرت  عظمت خلقت الله تعالی پی میبریم
عبدالوهاب الشعراني : ( این درست نیست برای بنده که ببیند ذات مقدسه را چرا که منافی است با ذاتش که باشد در حضرتش سوا ان و این مثال است  مراد  و همچنین به صلي الله عليه وسلم (( رايت ربي في احسن صوره )) ودر  روايت (( في صوره شاب )) و این است مراد و هدف و همچنین به قول صلي الله عليه وسلم (( خلق الله ادم علي صورته)) ..[ الموازين الذرية المبينه لعقائد الفرق العليه _ ص 7 مخطوط ]

 ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان (  وایت حال قبل نبوت بوده است که یاد نداده بود الله تعالی حقیقت ایمان را و نه به کیفیت   تنزيل الكتاب  و نه به ماهیت راسالتش وتفصيل مطالبش كل اینها حجتی است بر وی قبل نبوت و این مکنوز است در حقيقت محمدية ونمی دانست  و شعور نمیکرد (= ولايشعر) به ان تا زمان نبوت  رفع شد از وی حجب  ودید در حقیقت محمدیه   ""،  وشاهد است بر این قول صلى الله عليه وسلم ( رأيت ربي في صورة شاب )..""!! [ جواهر المعاني وبلوغ الأماني _ 167-168 طبعة جديدة / 79 طبعة قديمة ]..!!
پس با رفع حجاب ما الله را به صورت شاب امرد میبینیم ؟

صوفیان برای بچه بازی به الله  ورسولش هم بهتان میزنند  
این عقیده را رافضیان نیز بیان کرده اند  در :بحار الأنوار-العلامة المجلسي ج3ص307-تفسير القمي-علي بن ابراهيم القمي ج1ص20-تفسير نور الثقلين-الشيخ الحويزي ج3 ص130-تفسير نور الثقلين-الشيخ الحويزي ج5ص155-مجمع البحرين-الشيخ الطريحي ج2ص116روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة شاب امرد
ـ قال الله تعالى: { قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْـحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } [الأعراف: 33].
و دها نمونه فسق و فجور که شرم انسان می اید ازبیان ان برخی از مطالب این منابع  به دلیل شنیع بودن ترجمه نشده است ولی برای اشکار کردن وجهه صوفیه ان را لازم دیدم و اورده ام 

اطلاق کلمه عشق در مورد الله تعالی
راجع به گفته ابن ابی العزّ: «همانا لفظ عشق در خصوص پیامبر( اطلاق نمی‎شود، چون عشق تمایل قلبی همراه با شهوت است»، باید گفت که ما این سخن را از وی در تألیفاتش که به دست ما رسیده، ندیده‎ایم و آنچه در همین شرحش، آمده، این است که پروردگار به عشق توصیف نمی‎شود یعنی گفته نمی‎شود خداوند عشق ورزیده و بنده هم در محبت پروردگارش، به عشق توصیف نمی‎شود، یعنی گفته نمی‌شود بنده به پروردگارش عشق ورزیده است. بعضی گفته‎اند: علت منع، عدم اطلاع و آگاهی از این امر است و برخی دلایل دیگری را اظهار داشته‌اند. شاید علت منع آن، این باشد که عشق محبت همراه با شهوت است.

ابن قیم گفته است: علماء اختلاف نظر دارند که آیا لفظ عشق در حق خداوند متعال اطلاق می‌شود یا خیر. گروهی از اهل تصوف معتقدند که اطلاق آن در حق خدا اشکالی ندارد و روایتی را در این زمینه آورده‎اند که ثابت و صحیح نیست. قسمتی از روایت، این عبارت است: «فإذا فعل ذلک عَشِقَنی وعَشِقتُه»: «هرگاه آن کار را کرد، به من عشق ورزیده و من هم به او عشق می‌ورزم».

جمهور دانشمندان بر این باورند که لفظ عشق در حق خداوند متعال، اطلاق نمی‎شود. پس گفته نمی‌شود: خداوند مورد عشق قرار گرفته و گفته نمی‎شود: بنده خدا به خدا عشق ورزیده است. اما دانشمندان راجع به علت منع چنین اطلاقی سه قول دارند:

اول- عدم اطلاع و علم از آن برخلاف محبت. (که در خصوص محبت به خدا، این علم و اطلاع وجود دارد، که به خداوند محبت ورزیده می‌شود).

دوم- عشق، زیاده‎روی محبت است، و زیاده‎روی محبت در حق پروردگار ممکن نیست؛ زیرا خداوند متعال به افراط و زیاد‎ه‎روی در چیزی توصیف نمی‎شود و بنده خدا به درجه‎ای نمی‌رسد که مستحق محبت زیاد پروردگارش باشد تا گفته شود: خداوند در محبت وی زیاده‎روی نمود.

سوّم- کلمه عشق از «تغیّر» گرفته شده همچنان که به درخت لرزانی که سبز و سپس زرد می‎شود و به درختان نزدیکش آویزان است، «العَشقَةُ» گفته می‎شود. از این رو لفظ عشق بر خداوند سبحان اطلاق نمی‌شود.

در کتاب «مدارج السالکین»،
 آمده است: راجع به اینکه کلمه عشق از چه چیزی گرفته شده، دو قول وجود دارد:

 اول- از عَشَقَه (مُحرَّک) گرفته شده است. عشقه گیاه زردی است که به درخت می‌پیچد از این رو انسان عاشق بدان تشبیه شده است.

دوّم- عشق از افراط و زیاده‎روی در چیزی گرفته شده است.

بر اساس هر دو قول، خداوند متعال بدان توصیف نمی‎شود، یعنی نباید گفت: خدا به بنده‎اش عشق ورزید، همچنین بنده خدا در محبت پروردگارش بدان توصیف نمی‎شود، یعنی نباید گفت: بنده‌ی خدا به پروردگارش عشق ورزید.

شیخ الاسلام ابن تیمیه در «الفتاوی»، ج5 ص80 گفته: امام طبری در رساله‎اش به نام «التبصیر» که برای مردم طبرستان نوشته و برخی از مسائل اصول دین را در آن شرح داده اظهار داشته است: از جمله اعتقادات ما، اطلاق نکردن لفظ عشق بر خداوند متعال است و بیان داشته که این امر، هم از جهت اشتقاق آن و هم از آن جهت که شریعت آن را نیاورده، جایز نیست و گفته که: کمترین چیزی که در اطلاق لفظ عشق بر خداوند متعال وجود دارد، این است که این امر، بدعت و گمراهی می‌باشد و اینکه خداوند، لفظ محبت را به صراحت ذکر کرده، کافی است و نیازی به آوردن، لفظ عشق نیست. شاید شارح ابن ابی العزّ پیامبر( را در جایز نبودن توصیفش به لفظ عشق، بر خداوند قیاس نموده است؛ از آن رو که احترام و ادب با پیامبر( واجب است. ناگفته نماند که اطلاق لفظ عشق برای افراد عادی سنگین است چه برسد برای بزرگانشان
ابن القيم در إغاثة اللهفان بيان میدارد که استفاده از الفاضی که در شرع نیامده است جائز نیست که این قول درست است

وإنما جاء بلفظ المحبة، كقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه [البقرة: ة165].

وقوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [المائدة: 54].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:
 أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما... الحديث رواه البخاري ومسلم.
اگر توجه بداريد خواهيد دانست كه اين چنين الفاضي براي بيان وابستگي در قران نيامده است بلكه با حب الله و رسولش ان را بيان داشته اند
حجّ در نزد صوفيان:

حجّ، يكي از تكاليف مهمّ اسلامي است كه هر فرد مسلمان، وظيفه دارد در صورت توانايي،‌يك بار در عمرش به زيارت خانه خدا رفته، در آن جا اعمال ويژه اي را انجام دهد. تمام مذاهب اسلامي به اين فريضه مهمّ معتقد و عامل هستند، زيرا وجوب آن از آيات صريح قرآن استفاده مي‌شود. 

اما فلسفه حجّ چيست؟ در اين جا در صدد بيان آن نيستيم، ولي به طور فشرده مي‌گوييم كه: چون مسلمانان در سراسر جهان پراكنده هستند، ناچار بايد اتّحاد آنان در هرسال يك بار به طور عملي در كنگره‌اي نمايان شود، تا همگان ببينند كه چگونه مردم مسلمان از هر نژاد و رنگ و پوست و از هر محيطي كه باشند در كنار هم به اطراف يك خانه مي‌گردند، بدون اين كه هيچ توجّهي به رنگ، نژاد، زبان و... داشته باشند و اين خود اهمّيّت بي نظيري دارد، به ويژه در جهاني كه نژادپرستي و قوميت گرايي به شدّت و با بي رحمي حكومت مي‌كند، اين اتّحاد مسلمانان،‌مشتي محكم بر دهان نژادپرستان مي‌كوبد و دل‌هاي جهانيان را به سوي اسلام جلب مي‌كند و... 

اگر نگاهي به مذهب خرافي تصوّف بيندازيد، خواهيد دريافت كه چه برداشتي از اين فريضه مقدّس دارند، و حتّي گاهي مردم را از رفتن به حجّ باز مي‌دارند: 

نقل است كه يكي با بشر، مشورت كرد كه دو هزار درم دارم حلال،‌مي خواهم كه به حجّ شوم! گفت: تو به تماشا مي‌روي، اگر براي رضاي خداي مي‌روي برو وام كسي بگذار يا بده به يتيم و به مردي مُقل حال كه آن راحت كه به دل مسلماني رسد از حجّ اسلام پسنديده،گفت: رغبت حجّ بيشتر مي‌بينيم؟ گفت: از آن كه مال‌ها نه از وجه نيكو به دست آورده اي تا به ناوجوه خرج نكني قرار نگيري

نقل است كه بايزيد يك بار قصد سفر حجاز كرد، چون بيرون شد بازگشت، گفتند: هرگز هيچ عزم نقص نكرده، اين چرا بود؟ گفت: روي به راه نهادم،‌زنگي ديدم تيغي كشيده: كه اگر بازگشتي نيكو والّا سرت از تن جدا كنم، پس مرا گفت: خداي را به بسطام بگذاشتي و قصد كعبه كردي؟!

نمي‌دانم اين زنگي چرا از حجّ كردن ديگران مانع نمي‌شد و تنها سدّ راه او بود!! افزون بر اين كه اين فانيان في الله – طبق ادعايشان نبايد از غير خدا بترسند، و عزم خود را تنها با يك شمشير كشيده بشكنند!! در آخر براي اين كه ارزش حجّ خانه خدا را در نظر مردم پايين بياورد آن جمله را مي‌گويد. حرف‌هاي «كوسه ريش پهن» در كلماتشان بسيار به چشم مي‌خورد و از جمله در اين جا كه از طرفي به خدا معتقد است و از سوي ديگر خود را خدا مي‌خواند و از طرفي خدايش را در بسطام قرار داده، نبايد او را تنها بگذارد!! 

از بايزيد نقل است كه گفت: 

مردي در راه، پيشم آمد گفت:‌كجا مي‌روي؟ گفتم: به حجّ، گفت: چه داري؟ گفتم: دويست درم، گفت: بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار گرد من در گرد كه حجّ تو اين است، گفت: چنان كردم و باز گشتم.

آرى اين پير ارشاد از كعبه بالاتر بوده، مولوى مى‏گويد: 
ابلهان تعظيم مسجد مى‏كنند

در جفاى اهل دل جد مى‏كنند
آن مجازست اين حقيقت اى خران‏
نقل شده كه حسين بن منصور حلّاج را محاكمه كردند. بسي از فقيهان از شركت در محاكمه وي امتناع ورزيدند و پاره‌اي گفتن «انا الحق» را كافي براي فتواي قتل ندانستند و مي‌گويند: موضوعي كه قاضيان را به حكم قتل او قانع ساخت اين بود كه حلّاج، منكر فريضه حجّ شده است

شيخ عطّار درباره شبلي نوشته است: 

نقل است كه وقتي او را ديدند پاره آتش بر كف نهاده مي‌دويد، گفتند: تا كجا؟ گفت: مي‌دوم تا آتش در كعبه زنم تا خلق به خداي كعبه پردازند

عاشق پاشازاده در کتاب تواریخ آل عثمان درباره شیخ حیدر روایتی دارد:

« از مریدان خانقاه اردبیل در آناتولی که قصد دیدار شیخ حیدر را داشتند سوال می‌شد که چرا به زیارت کعبه نمی‌روید؟ آنها جواب می‌دادند ما زنده را زیارت می‌کنیم نه مرده را. » ((کتاب رازهایی در دل تاریخ صفحه ۱۰))
بدعتي به نام خانقاه زاویه و تکیه :
﴿((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((﴾ [التوبۀ: 107].
آيه مذكور درباره گروهي از منافقان است كه وقتي مسجد قبا در مدينه ساخته شد، ابوعامر نامي و عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابشان ايشان را بر آن داشت كه منافقان براي چشم هم چشمي با كساني كه مسجد قباء را ساختند، و براي گردهمائي و رايزني عليه اسلام و مؤمنان، مسجدي بسازند. بعد از اتمام آن از پيغمبر درخواست كردند كه در چنين مسجدي كه بعدها مسجد ضرار نام گرفت نماز بخواند. امّا وحي آسمان نقاب از چهره آنان برداشت و پيغمبر چه رسد به اين كه در آن نماز نخواند، دستور داد كه آن را بسوزانند و زباله‌دانش نمايند.
‏اما قبل از اين بايد بشناسيم خانقاه درچه زماني تشكيل يافته است و..

يكي از بدعتهاي تصوف ساختن خانقاه به قصد جايگاه عبادت مي‌باشد كه براي كمرنگ نمودن حضور مسلمين در مسجد به وجود آمده و موجب تفرقه بين مسلمين شده است و در هيچ يك از منابع اسلامي (قرآن و سنت) به آن اشاره نشده و در زمان 
رسول خدا ( و سلف امت چيزي به نام خانقاه وجود نداشته است و قطعاً از جمله بدعتهايي است كه تصوف در دين به وجود آورده‌اند. زيرا مكان عبادت در اسلام «مسجد» است كه از اهميت و جايگاه بسياري برخوردار است.
تاريخچه خانقاه:

خانقاه از كلمه خانگاه گرفته شده است كه محل عزلت گيري صوفيان بوده است ولي اصل لفظ خانگاه اختصاص به صوفيان نداشته است، و تا اواخر سده چهارم هجري منزلگاه برخي از طبقات مانويان نيز به همين عنوان شناخته مي‌شده است وممكن است ازمانويان ساخت ان به صوفيه امده باشد لفظ خوان به معني سفره و گستراگ پيوند دارد مي‌توان گفت كه صوفيان وبرخي از دريوزه گران در ان تجمع مي‌كردند 
وهمانا میدانیم در دائرة المعارف الإسلامية الزاوية به زاویه گویند : "مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة ودر عهد المرينيين (به دار الضيوف) مشهور شد و ابن بطوطه در سفر نامه خود سخنی در این مورد بیان داشته است .
تاریخ تاسیس برخی از زوایا بدین صورت است :

1. الزاوية القادرية أسست سنة 521 هجرية

2. الزاوية الشاذلية أسست سنة 656 هجرية

3. الزاوية الرفاعية أسست سنة 670 هجرية

4. الزاوية الأحمدية أسست سنة 675 هجرية

5. الزاوية الدسوقية أسست سنة 676 هجرية

6. الزاوية الأكبرية أسست سنة 688 هجرية

7. الزاوية البكرية أسست سنة 918 هجرية

8. الزاوية الدمرداشية أسست سنة 918 هجرية

9. الزاوية العيساوية أسست سنة 945 هجرية

10. الزاوية الريسونية أسست سنة 1003 هجرية
برخي‌ها گويند در قرن چهارم ساخت ان در بلاد اسلامي شروع شده است به اسم دار الکرامة به دست يعقوب المنصور الموحدي در مراكش، 

 ولي اسنادي در دست است كه اولين خانقاه در حوالي فلسطين داير شده است (رمله فلسطين)به دست حاکم مسیحی دایر شد 

«اولين خانقاهي كه براي صوفيان بنا شد، در «رمله» شام بود. سبب آن بود كه اميري ترسا،!! يك روز به شكار رفته بود و در راه دو تن را ديد كه به هم رسيدند و دست در آغوش يكديگر كردند و در آنجا نشسته و آنچه داشتند از خوردني، پيش نهادند و بخوردند و برفتند. اميرترسا را معامله و الفت ايشان با يكديگر خوش آمد... و گفت: من براي شما جايي بسازم تا با يكديگر آنجا گرد هم آييد؛ پس آن خانقاه را در رمله بساخت.»

 در این کتب نیز این قول تائید و باز نویسی شده است : 
1-جامي، عبدالرحمن، نفحات الانس، ص 32 ـ 31. 
2-. شيرواني، زين العابدين، حدائق السياحه، ص 258. 
3- علي شاه، معصوم، طرائق الحقايق، ج 1، ص151.
دكتر غني نيز بناي خانقاه را در اواخر قرن دوم، توسط ابو هاشم كوفي ذكر مي كند، ولي زندگي دسته جمعي صوفيان را در يك صومعه بعيد مي شمارد.

و از سخنان المقدسي نیز برمي‌ايد كه اولين خانقاه مربوط به فرقه صوفيه كراميه بوده است كه در بين النهرين، جرجان و طبرستان نيز پيرواني داشتند
واما بعد چنين به نظر مي‌ايد كه خانقاه براي صوفياني كه دريوزه گر  و مفت خور بوده‌اند افرادي ساختند وبعد از ان ان عمل از كارها متداول شده است وگاهي حكام صوفي گر نيز در اين كار بوده اندوشيوخ انان را براي ساخت چنين چيزهايي تشويق مي‌كردند واحمد كسروي در كتاب صوفي گري مي‌نويسد كه وقتي پادشاهي قدرت مي‌يافت صوفيان شيوخ ويا شيخي مي‌گفتند كه از فلان كمك او به شيخمان بوده است وزماني كه از قدرت مي‌افتاد مي‌گفتند كه از ان است كه زماني شيخ ما پولي خواست او نداد اين چنين بوده وشده است 

خلاصه اين كه حكام نادان نيز در گسترش اين بد عت كمك كرده‌اند 
در زمان رسول الله( تنها مسجد براي عبادت وحتي امور مشورتي وتدريس دروس در زمان اوج قدرت علمي واقتصادي اسلام مورد استفاده قرار ميگرفته است واز چيزي به نام خانقاه كه محل تجمع صوفياني بوده كه به اصطلاح خود از دارو دنيا زده‌اند بود كه شيخي در ان قرار ميگرفت وگاهی غذا‌ي مي‌داد وانها را اموزش مي‌داد وكاري جز خوابيدن وخورد نداشتند ودرامدشان نيز يا از راه دريوزگي ويا از راه شيوخ كه گاه گداري غذاولباس مي‌داد كه درامد آن را از تشويق پول داران نادان ووقوف انان تامين مي‌شدودر مواقع لزوم اين صوفيان دست به سينه سپاهي براي شيخ بودند 

قول ديگر:
 بزرگان صوفیه توانستند با تبلیغات زیاد در طول زمان پیروان زیادی جمع کنندو چون محل اجتماع مسلمانان مسجد بود برای تبلیغات خود از آن استفاده می‌نمودندجنید بغدادی صو فی در مسجد جامع بغداد
و ابو عبدالله خلنجی صوفی در مسجد جامع شهر، مجلس می‌گفتند و راه ورسم صوفیان را تعلیم می‌دادند
 بدلیل مخالفت فقها با صوفیان و طرد آن‌ها از مساجد در قرن چهارم هجری اولین خانقاه توسط امیری مسیحی در رمله شام برای صوفیان ساخته شد(
 وتشکیلات اصلی صوفیان به خانقاه منتقل شد در طول زمان موقوفاتی بر ان معین نمودند وبرای خانقاه آدابی وضع گردید

بزرگ کردن خانقاه در برابر مسجدوکفر گوئی یی از سران صوفیه در مورد مسجد
خم و جام و سبوي مي‌فروش حريفي كردن اندر باده نوشي

ز مسجد سوي ميخانه دويدن در آنجا مدتي چند آرميدن

گرو كردن پياله خويشتن را نهادن بر سر مي‌جان و تن را

گرو كردن پياله خويشتن را نهادن بر سر مي‌جان و تن را

خط و خال و قد و بالا و ابرو عذار و عارض رخسار و گيسو
»
امّا صوفيه بر خلاف اين اصل، از كلماتي استفاده مي‌كند كه در شرع داراي معاني بد و قبيح مي‌باشند. و بيشترين استفاده آن‌ها در كتابها و اشعارشان از واژه‌هاي همچون شراب، شاهد، مستان، مست، نواي ارغنون، نالة ني، بت، زنّار، چليپا، مي، ميخانه، مغ بچه، پياله، مطرب، ساقي، خرابات، باده فروش و موارد ديگر همچون این
شعراي اهل تصوف در شعرهاي خود از كلماتي همچون مي، مستي، شراب، ساقي، جام، عشق، هوي، ليلي، زلف، معشوقه، محبوبه، دلبر، دلداري و غيره بسيار استفاده كرده و آنها را جايگزين كلمات ديني كرده و ادعا مي كنند كه اين كلمات، معاني ديگري دارند اگر مقصود صوفيه ازاين واژه‌ها معاني ديگر باشد، همان گونه كه خودشان ادعا مي‌كنند،  سؤال اين است كه چرا از كلمات ديگر غير از اين‌ها استفاده نكرده‌اند؟ مگر معاني بلندي كه شما ادعا مي‌كنيد در قالب ديگري غير از اين‌ها نمي‌گنجد؟
	درمسلمانان مجو ان ذوق وشوق
عالمان از علم قران بی نیاز
گرچه در خانقاهان‌های وهوست
هم مسلمانان افرنگی ماب

	
	ان یقین ورنگ وبو وذوق وشوق
صوفیان درنده گرگ ومو دراز
کو جوانمرد که صهبا در کدوست
چشمه کوثر بجویندش از سراب




شطحيات صوفيه:
-بعضي از آنان طريقهء حاضر ساختن ارواح را پيش گرفته معتقد‌اند كه اينهم از تصوف است، چنانچه بعضي ديگرش طريقهء شعبده وسحر را پيموده‌اند، ايشان به آباد كردن و عمارت كردن مرقدها و قبر‌هاي اولياء، روشن ساختن آن‌ها، زيارت كردن و دست ماليدن به آن‌ها، اهتمام و توجه زيادي دارند، در حاليكه همهء اين‌ها از بدعت هائي مي‌باشد كه الله( به آن دليلي نفرستاده است.

-بعضي از آنان به دور شدن مكلفيت از شخص ولي قائل‌اند، يعني عبادت بالاي وي لازم نيست، زيرا وي به مرتبه‌اي رسيده كه ديگر به اداء عبادت ضرورت ندارد، و ديگر اينكه اگر وي به مكلفيت‌هاي شريعت و ظاهر آن مشغول شود ازحفظ باطن قطع شده توجه وي به طرف انواع واردات باطنيه بخاطر مراعات ظاهر خراب مي‌شود.

-از غرالي بر كساني كه فريب و غرور بالاي شان غلبه نموده، انتقاداتي نقل گرديده و فرقه‌هاي شان را نيز شمرده است [كه در ذيل ذكر مي‌گردد]:

* گروهي به لباس، هيئة و شكل و به منطق و سخن فريب خورده‌اند.
* گروهي ادعاء علم معرفت و مشاهدهء حق را نموده مي‌گويند كه از مقامات واحوال گذشته‌اند.
* گروهي ديگر در اباحيت افتاده گليم شريعت را جمع كرده، احوال را ترك نموده بين حرام و حلال به مساوات و برابري قائل شده‌اند.
* بعضي از آنان مي‌گويند: اعمال ظاهري هيچ ارزشي ندارد، به قلب‌ها نظر كرده مي‌شود و قلب‌هاي ما واله و شيداء محبت خدا، و واصل به معرفت خدا ( مي‌باشد، با دست‌هاي خويش امور دنيا را پيش ميبريم و قلب‌هاي ما در حضرت پروردگار حضور دارد، بنابرآن ما در ظاهر با شهوات و خواهشات هستيم نه در باطن.

-اقوالي وجود دارد كه به ابو يزيد بسطامي نسبت داده مي‌شود، ولي هريكي از عبدالله هروي (ت 481هـ) و نيكلسون مستشرق در صحت نسبت اين اقوال به وي اظهار شك و ترديد مي‌نمايند، يعني اقوال آتي:

*: «سبحاني ما اعظم شأني» «پاكي است مرا چقدر بزرگ است شأن من».

* «إني لا إله إلا أنا فاعبدون» «من، نيست معبودي جز من پس مرا عبادت كنيد».

* «از بحري عبور كردم كه پيامبران در ساحل آن توقف نموده استاده اند».

* «بر آسمان بالا رفتم و خيمهء خويش را در مقابل عرش نصب كردم».

-حلاج كه صاحب مكتب حلول و اتحاد شمرده مي‌شود نيز اقوالي دارد كه از آنجمله است:
	أنا من أهوي و من أهوي أنا
فإذا أبصرتـني أبصـرتـه
مزجت روحك في روحي كما
فإذا مسك شـئ مسـني

	
	نـحن روحان حللـنا بدنا
و إذا أبصـرته أبصـرتنا
تمزج الخمـرة في الماء الزلال
فإذا أنت أنـا في كل حال



يعني: «من كسي هستم كه خودم آن را طلب مي‌كنم، و كسي را كه طلب مي‌كنم آن خودم هستم ما دو روحي هستيم كه در يك بدن داخل شده‌ايم – پس وقتي مرا ببيني او را نيز ديده‌اي- و وقتي او را ببيني مرا نيز ديده‌اي – روحت با روحم چنان خلط شده كه- شراب در آب زلال و صفا خلط مي‌شود- بنابرآن وقتي چيزي تو را مساس كند مرا مساس كرده است- و در هر حال تو عين من هستي».

-صوفي‌ها لفظ (غوث و غياث) را استعمال مي‌كنند، ولي ابن تيميه
 مي‌گويد: لفظ (غوث و غياث) را جز خداوند ( كس ديگر مستحق نيست، خدوند است كه فريادرس داد خواهان مي‌باشد، بناء براي هيچ كس جائز نيست كه از ديگري فريادرسي بخواهد، نه به ملك مقرب و نه به نبي مرسل».

--بعضي از كسانيكه خودرا به تصوف نسبت مي‌دهند كارهاي عجيبي و خارق العاداتي را انجام مي‌دهند، ابن تيميه در كتاب تصوف صـ494 مي‌گويد: « اما برهنه كردن سر، بافتن موي، و مارهارا با خود داشتن، اين‌ها شعار و علامهء هيچيكي از صالحين، و هيچ كس از اصحاب، تابعين، شيوخ متقدمين و متأخرين مسلمانان نبوده و نه هم شعار شيخ احمد رفاعي مي‌باشد، بلكه خيلي بعد از وفات شيخ اينكارها اختراع و ابتداع گرديده است». 

-ابن تيميه در كتاب تصوف صـ504 مي‌گويد: «اما نذر كردن براي مردگان از انبياء و مشائخ و غير شان، يا براي قبور شان و يا براي مجاورين قبور شان، نذر شركي بوده و نافرماني خداوند تعالى مي‌باشد».

-و در صـ506 كتاب تصوف مي‌گويد: «اما قسم خوردن به غير خداوند، از ملائكه، پيامبران، مشائخ، پادشاهان، و ديگران، منهي عنه بوده جائز نمي‌باشد».

-و در صـ505 كتاب تصوف مي‌گويد: «اما برادر خواندگي مردان با زنان بيگانه، و خلوت شان با آن‌ها و نظر كردن شان به عورت آنان، اين همه به اتفاق مسلمانان حرام بوده كسيكه آن را از امور ديني مي‌شمارد وي از جملهء برادران شياطين مي‌باشد».

-در بارهء مقام فناء از شهود ما سواي رب، كه آن فناء از اراده است، ابن تيميه در صـ337 كتاب سلوك مي‌گويد: در اين فناء گاهي مي‌گويند: «أنا الحق» يا «سبحاني» يا «ما في الجبة إلا الله» [ترجمهء اين عبارات پيشتر گذشت]، البته وقتي مي‌گويند كه توسط مشهود خود از شهود خود و توسط موجود خود از وجود خود فاني شوند، در مثل اين مقام مدهوشي و مستي واقع مي‌شود كه همراه با موجود بودن حلاوت ايمان تمييز از وي ساقط مي‌شود، چنانچه در مستي شراب و مستي كسيكه عاشق صورت‌ها است واقع مي‌شود.. در بارهء آنان چنين حكم مي‌شود كه اگر عقلش به سبب امر مباح زائل شده باشد در آنصورت اگر از وي اقوال و افعال حرام صادر مي‌شود بر وي گناه نيست [زيرا در اين صورت معذوراند ]، بخلاف آن صورتي كه عقلش به سبب كار حرام زائل شده باشد... همانطوريكه بالايشان گناهي نيست اينهم جائز نيست كه به آن‌ها در آن كار اقتداء كرده شود، وآن كارها وسخنان را درست دانسته شود، بلكه آنان در آن حالت، در بارهء تكاليف ظاهري مثل غافل و ديوانه‌اند».

در بارهء مقام فناء از وجود ماسوا، ابن تيميه در صـ337 كتاب سلوك مي‌گويد: «سوم: فناء از وجود ماسوا است، يعني چنين ميبيند كه اللهـ عين وجود است وديگر هيچ چيزي وجود ندارد، نه وجود قائم بر وي ونه به غير وي، اين حال حال اتحادي‌هاي زنديق متأخرين است، مثل: بلياني،تلمساني وقونوي وامثال شان، كسانيكه حق را عين موجودات و حقيقت كائنات مي‌دانند ومي‌گويند كه غيرش هيچ وجود ندارد، نه به اين معني كه بقاء وجود اشياء توسط وي است بلكه مرادشان اين است كه وي عين موجودات مي‌باشد، بنابران اين قول وعقيده كفر وضلالت است».

-طريقه‌هاي صوفيه در انتشار اسلام خرافی در جاهائي كه آن را لشكر مسلمين فتح نكرده بود مثل: اندونوزيا(اندونزی)، بخش بزرگ افريقا و ديگر مناطق دور دست، فعاليت و كار زيادي نموده است، البته توسط تأثير روحي كه نزد آنان وجود دارد كه آن را بنام (جذب) ياد مي‌كنند.

-حكام در آمادگي روحي جهاد و بستن حملات كفار بر اقطاب صوفيه اعتماد مي‌نمود ند كه از جملهء آنان احمد بدوي، ابراهيم دسوقي، وشاذلي‌اند.!
-تصوف به گذشت زمان به نشر رسيده بخش بزرگ جهان اسلام را در برگرفته است، گروه‌هاي آنان در مصر، عراق، شمال غربي افريقا، و در غرب آسيا و ميان و شرق آن، ايجاد گرديده گسترش يافت.

-بالاي شعر، نثر، موسيقي، و فنون غناء و انشاد تأثير مهمي داشتند، و آثاري از قبيل ايجاد زوايا، تكايا، پناهگاه‌ها، بيمارستان‌ها، و بندرگاه‌ها، نيز از خود به جاگذاشته‌اند.
-روحانيت کاذب صوفیه  تأثيري انحرافی  در جذب نمودن غربي‌هاي مادي گرا به سوي اسلام، داشته و بعضي از آنان را جذب نموده است كه از جمله آنان است 

-صوفيان از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم شروع به عقب نشيني نمودند، و آن سلطه و تأثيري كه سابق داشتند باقي نماند
در تعریف لغوی و اصطلاحی شَطَح ، اختلافات زیادی وجود دارد. از دیدگاه صوفی، شطح در زبان راندن عبارتی است که به ظاهر گزاف و گران و سنگین باشد، مانند « انا الحق » حلاج و « سبحانی ما اعظم شأنی » بایزید بسطامی.

و از دیدگاه فقه، یعنی به زبان راندن عبارات کفرآمیز که منع شرعی دارد.

صاحب تاج العروس که یکی از دانشمندان به نام لغت است، می گوید: اکثر ائمه لغت این کلمه را ذکر نکرده اند؛ تنها بعضی از صرفیون آن را در باب « اسماء اصوات » ذکر نموده اند. او سپس از یکی از استادان خود نقل می کند که او گفته: در کتب لغت بر این کلمه واقف نگشتم. گویا این کلمه عامیانه باشد ؛ در عین حال در اصطلاح تصوف به کار می رود.
تفسيرکرده  أبو نصر السراج الطوسي شطح الصوفي را  به  ‏(‏عبارة مستغرقة في وصف وجد فاض بقوته، وهاج بشدة غليانه وغلبته‏)‏ ‏(‏اللمع ص453‏)‏،
براي درك و رد اين مسئله ميتوانيد به كتاب: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ابن القيم مراجعه كنيد

توکل در نزد صوفیة:

به ابوعبدالله بن الجلاء گفتند: عده اي با ادعاي اينكه متوكل هستيم بي توشه به بيابان مي‌روند و مي‌ميرند؛ گفت: اين كار مردان حق است، و اگر بيمرند ديه بر قاتل است

از ابوحمزه نقل است، در يك سفر توكل شبي خواب آلود راه مي‌پيمودم كه ناگاه در چاهي افتادم كه بيرون آمده نمي‌توانستم، در ته چاه نشستم ناگاه دو مرد بالاي چاه آمدند، يكيشان گفت: همين جور بگذاريم و برويم و اين چاه سر راه مسلمانان بماند؟ ديگري گفت: ‌پس چه كار كنيم؟ ابوحمزه گويد: خواستم صدايشان كنم، در دلم ندا دادند كه بر ما توكل كرده اي و از بلاي ما به سواي ما شكوه مي‌بري! ساكت ماندم، آن دو مرد باز آمدند و سر چاه را پوشاندند. با خود گفتم: از اينكه چيزي از بالا در چاه فرو رخته شود آسوده شدي اما در اينجا زنداني ماندي! روز و شبي گذشت. فردا صبح گويي كسي مرا صدا كرد و يكي محكم به من چسبيد كه ندانستم كيست و چيست دست دراز كردم به چيز خشني برخورد، آن را محكم گرفتم، آن چيز بالا كشيده شد و مرا بيرون از چاه افكند. ديدم درنده اي است! طبيعي است كه خيلي ترسيدم، صداي هاتف به گوشم رسيد كه اي اباحمزة با بلايي تو را از بلا رهانيديم؛ و اين ترس از آن ترس تو را بس! 

ابوحمزة صوفي گفته است: من شرم دارم از اينكه وارد بيابان شوم و شكمم سير باشد، زيرا اين خود توشه برگرفتن محسوب مي‌شود!

شيطان بر بسياري از صوفيان امر را چنين مشتبه كرده كه پنداشته‌اند توكل يعني ترك زاد (كه گفتيم اين حرف غلط است)، و داستانها در اين باره آورده‌اند. يكي آنكه فتح موصفي گويد: به قصد حج بيرون شدم، در وسط بيابان پسر كوچكي را ديدم، با خود گفتم: شگفتا كودكي در اين بيابان! قدم تند كردم تا بدو رسيدم و سلام كردم، سپس گفتم: پسر جان، تو صغيري و مكلف نيستي، گفت: عموجان، كم سن و سالتر از من هم مرده است. گفتم: ‌پس گام بلند بردار كه به منزل برسي، راه دور است، گفت: از من گام برداشتن است و از خدا به منزل رسانيدن... گفتم: توشه و مركوبي با تو نمي‌بينم، گفت: ‌توشة من يقين من است و مركوب من رجا، گفتم: منظور من نان و آب است. گفت: اگر دوستي يا برادري تو را به خانه‌اش دعوت نمايد خوب است كه با خود خوراكي همراه بري؟ گفتم: اجازه بده قدري نان و آب به تو توشه بدهم. گفت: ‌اي بيكاره و بيهوده گو! خداست كه به ما مي‌خوراند و مي‌نوشاند. فتح گويد: خردسالي از او متوكل‌تر و بزرگسالي از او پارساتر نديدم. !!
از ابوسليمان داراني نقل است كه گفت: ما اگر توكل بر خدا داشتيم از ترس دزد براي خانه هايمان ديوار نمي‌ساختيم و بر درها قفل نمي‌زديم. از ذوالنون نقل است كه گفت: سالها سفر كردم و تنها يك بار به معناي صحيح توكل ورزيدم وآن هنگامي بود كه كشتيمان در دريا شكست و من به تخته پاره‌اي مي‌آويختم، آن گاه در دل گفتم اگر تقدير الهي بر غرق توست كه تخته فايده‌اي ندارد، اين بگفتم و از تخته دست برداشتم و خود را در آب رها نمودم؛ آب مرا به ساحل رسانيد. از ابو يعقوب زيات دربارة توكل پرسيدند درهمي با خود داشت بيرون آورد، آن گاه حق مطلب دربارة توكل ادا نمود و گفت: ‌شرم داشتم كه يك درهم با من باشد و از توكل سخن بگویم
بن علي موصلي روزي به خانه بشر حافي آمد گفت اگر چيزي خوردني داري بيار، طعام آوردند ،لَختي بخورد و باقي در گليم نهاد و ببرد، دخترکي آن را بديد گفت: مي گويند فتح، امام متوکلان است. اينک طعام بر داشت و ببرد. بشر گفت او شما را مي آموزد که چون توکل درست شود هيچ زيان ندارد.
از ذوالنون پرسيدند از علامت توکل، گفت: خلع ارباب و قطع اسباب
تذكرة الاولياء ،ج1 ،ص 113اگر منظورش قطع وابستگی قلبی  به اسباب باشد این بسیار عالی است
از ذوالنون پرسيدند از علامت توکل، گفت: خلع ارباب و قطع اسباب.( . تذكرة الاولياء)
نکته جالب اینجا است که این خانقاهای صوفیان چرا قبول میکردن نذورات مردم را واگر به قول خودشان متوکل هستند نذورات خانقاهی خود را نیز قبول نمیکردند نماز بخوانند تا از اسمان لقمه بر دهانشان فرود بیاید 

توکل در نزد اهل سنت:

حقیقت توکل این است که انسان در تمام امور خود را به الله متعال ویگانه بسپارد به تعبیر امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه توکل این است:انسان تمام امور خود را به ذاتی بسپارد که مالک امر اوست وبر سود وزیان او قادر است.
از أنس بن مالك – رضى الله عنه – روايت است كه شخصي عرض كرد:يا رسول الله أعقلها وأتوكل ، أو أطلقها وأتوكل ؟ قال:"اعقلها وتوكل" آيا شتر مرا ببندم وتوكل كنم يا رها كنم وتوكل نمايم فرمودند:أعقلها وتوكل. ببند وتوكل كن. رواه الترمذي وحسنه الألباني
ابن رجب گفته است : توكل اعتماد به قلب راستين بر خداوند عزوجل در طلب جلب مصالح و دفع ضرر از تمام امور دنيا و آخرت است و دادن وكالت تمام امور به او و رسيدن ايمان تا جايي كه (يقين كند ) كسي جز خداوند نه مي تواند بدهد و نه مي تواند مانع شود و جز او كسي نمي تواند ضرر يا سودي رساند .
امام ابن قیم جوزی رحمت اله علیه می فرماید:توکل نصف ایمان است ونصف دیگر آن انابت است.
و سالم بن ابي الجعد مي گويد : روايت شده كه حضرت عيسي عليه السلام  مي گفت : به خاطر خدا كار كنيد نه به خاطر شكمها  يتان و از آشغالها و فضو لات دنيا بر حذر باشيد چون نزد خداوند ناپاك هستند ، اين پرنده ي آسمان است كه روز و شب را سپري مي كند ( در رفت و آمد است) در حاليكه ذره اي از روزيش همراه او نيست نه مي كارد و نه درو مي كند بلكه خداوند به او رزق و روزي مي دهد.
سعید ابن جبیر رحمت الله علیه می فرماید:التوکل علی الله جماع الایمان «توکل بر الله خلاصه ایمان است»
شيخ الاسلام ابن تيميه  گفته : توكل ، اعم از توكل در مورد مصالح دنياست ، پس متوكل در جهت صلاح دل و جسمش و جهت حفظ زبان و اراده اش كه مهمترين امور نزدش هستند ، بر خداوند توكل مي كند  و به همين خاطر در تمامي نمازها خدايش را صدا مي زند و با او نجوا مي كند بوسيله ي اين گفته ي  (خود خداوند) : { اياك نعبد و اياك نستعين } «فقط تو را مي پرستم و فقط از تو ياري مي جوييم » فاتحة آيه ي 5
حسن بصری رحمت الله علیه می فرماید:«التوکل لا ینافی السعی فی الاسباب» یعنی توکل منافی تلاش در استفاده از اسباب نیست.
الله متعال می فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ } [النساء: 71] «ای مؤمنان! محتاط ومواظب باشید» 
و ایه (( أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقره195)
اگر قول تعریف صوفیان را در مورد توکل قبول کنیم باید این ایات را رد کنیم زیرا که این ایات ما را بر احتیاط سفارش میکنند

ابن رجب گفته : بدان كه حقيقت توكل با  تلاش  بوسيله ي اسبابي كه خداوند پاك  ، مقدورات را با آنها مقدر ساخته است و سنتش را در بين مخلوقاتش  بوسيله ي آن گسترده است ، هيچ منافاتي ندارد . و همانا خداوند  بلند مرتبه در كنار امر به توكل ، دستور به  استفاده .و مشغول شدن به اسباب را مي دهد پس سعي در اسباب  با جوارح به منزله ي  اطاعت از  اوست و توكل به قلب ، ايمان به او  است. همانگونه كه خداوند بلند مرتبه مي فرمايد:{اي كساني كه ايمان آورده ايد احتياط خود را (در نظر ) بگيريد (احتياط كنيد) } نساء71 ، و مي فرمايد : { خود را در برابر آنها (دشمنان ) با هر چه كه در توان داريد از نيرو و انبوه اسبان و لشكر، آماده كنيد } انفال 60 ، و در آيه 10 سوره ي جمعه مي فرمايد : { پس هرگاه نماز پايان يافت و زمانش گذشت  در زمين (براي كسب و كار ) منتشر شويد و خير و بركت  خدا را در خواست كنيد .

ما زیاد وارد بحث ضلالت صوفیه در فهم توکل نمیشویم و به شروط توکل اکتفا میکنیم :
1-حصر کردن توکل در مورد الله تعالی: ((ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل علي)) هرکسی که بر کسی دیگر توکل کند وارد شرک اکبر شده است آنچه كه قبر پرستان از قبور اوليا و مشايخ خود انتظار دارند واين شرك اكبر و منافي با توحيد است. نکته دیگر منحرف شدن قلب به  اسباب نیز ناجائز است مانند اینکه بگودیم فلانی کار مرا حقا جور خواهد کرد یا بگوئیم ماشین من در کوهستان نمی ماند  ، شرك خفي محسوب مي شود و آن عبارت است از اينكه اميد چيزي را از مخلوق داشته باشد كه در دايرة قدرت او باشد و بگويد من به اميد خدا و تو چنين مي كنم و... اين سخني است ناجايز و همچنين گفتن من به اميد خدا سپس تو چنين مي كنم. زيرا هيچ يك از مخلوقات شايستگي اينرا ندارد كه بر او توكل شود. بلكه فقط به خدا اختصاص دارد. باید بگوئیم ان شاء الله و در قلب خود نیز بر تاثیر گذار بودن اسباب به اذن الله ایمان داشته باشیم  
2-اعتقاد جازم به این که الله تعالی قادر بر انجام عملی که در ان به وی توکل جسته ایم((وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على" ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون))

3-ایمان داشتن به این که محقق خواهد کرد الله تعالی توکل وی را اگر شرعی باشد عمل وی)) ومن يتوكل على الله فهو حسبه))

4- عدم يأس وناامیدی در توکل: ((إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم))

5-رضایت داشتن به نتیجه کار (بعد از محقق کردن موارد قبلی )

پيامبر مي فرمايد :" مومن توانا و قوي در هر خيري از مومن ضعيف نزد خداوند دوست داشتني تر است ، بر آنچه كه به نفع تو است حرص و طمع داشته باش  و از خداوند استعانت طلب كن و عاجز و ناتوان مباش و اگر به تو چيزي وارد شد (اصابت كرد ) نگو كه اگر آن كار را مي كردم  آن طور مي شد بلكه بگو : خداوند آن را مقدر كرده و هر طور كه بخواهد انجام مي دهد و گر نه عمل شيطان را مي گشايي . (رواه مسلم )
نکات توکل:
توکل به الله تعالی به تنهائی توکل محسوب نمیگردد چنانچه که تقوی و ایمان بدون عمل مشخص نمیگردند  ما به شخصی متقی میگوئیم که افعال  عبادی که الله تعالی بر وی امرد کرده  رابه نحو احسن انجام دهد مثل نماز و..

وجه دوم توکل مقتضی است بر فعل اسباب و دقت در اسباب الله تعالی میفرماید((وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)
وباید درک کرد که الله تعالی بر بندگان خودش اراده داده و انان را مختار افریده است و در عین حال ما را سفارش به انجام دادن فعل بهتر کرده است )) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ))ای کسانی که ایمان اورده اید از چیزهای پاک بخورید
وحديث مقداد -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)
رسول الله صلى الله عليه وسلم در این حدیث بیان میدارد که سیدنا داود دست رنج خودش را میخورد
معاويه بن قرة گفته: عمر بن خطاب  رضي الله عنه مردمي را از اهل يمن ديد و پرسيد : شما كه هستيد ؟ گفتند : ما توكل كنندگانيم . او جواب داد : بلكه شما  خورندگان (مفت خوران و تنبلان و فرسوده شدگان ) هستيد ، متوكل كسي است كه دانه در زمين مي اندازد و بر خداوند عز و جل توكل مي كند.
كتب صوفيه در دادگاه قرآن و سنت

احیا العلوم الدین:
الإمام ابن الجوزي متوفى سنة (597هـ): افات اين كتاب را هيچ كس نمي‌تواند درك كند الا علما در اين كتاب از احاديث جعلي موضوع استفاده شده استفاده

ابوحامد غزالي كتاب «إحياء العلوم» را در طريق صوفيان نوشت و آن را از احاديث دروغ بينباشت و در «علم مكاشفه» صحبت كرد و از قانون فقه بيرون رفت. مثلا گويد: مراد از شمس و قمر و كوكب كه ابراهيم (صلوات الله عليه) ديد، حجابهاي نوراني خداست؛ كه اين از جنس حرفهاي باطنيان است. (تلبيس ابليس)

غزالي در كتاب «احياء علوم الدين» آورده است كه مقصود از ریاضت خالي ساختن دل است از غير خدا، و اين ممكن نمي‌شود جز به خلوت گزيدن در يك جاي تاريك؛ و اگر جاي تاريك يافت نشود سرش را در جبه اي يا گليمي يا لنگي بپيچد تا نور به چشمش نخورد (و چيزي نبيند كه حواسش پراكنده شود)، در اين حالت است كه نداي حق را مي‌شنود و جلال حضرت ربوبي را مشاهده مي‌كند. !
وقال الإمام المازري المتوفى سنة (536 هـ): فتاواي درون اين كتاب غيره حقيقي است ودر ان چيزهاي زيادي از اثار نبي صل الله علیه اورده شده است كه كه با اثار نبي مطابقت ندارد واوراد ان از علماي سلف صالح ثابت نشده است و....

وقال الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (774 هـ): وصف اين كتاب اين است كه اين كتاب كتابي عجيب است در ان از صوفي گري واعمال قلوب سخن گفته شده است ولاكن در ان احاديث ضعيف جعلي

 و اين كتاب خوبي‌هايي را هم دارد ازجمله اينكه فلسفه را نكوهش كرده امام محمد غزالي يکي از بزرگترين مناديان ضد قشرسازي در جامعه اسلامي بود. وي در مقدمه احياء علوم‌الدين هدف اساسي از تأليف آن را زدودن پرده‌هايي بر دين مي‌داند که مانع فهم آن براي عوام مي‌شود. مي‌گويد به مردم چنين وانمود کرده‌اند که ديانت آمده است تا عده‌اي قاضي بشوند و عده‌اي واعظ و عده‌اي مفتي و اين بر خلاف روش سلف صالح است. امام محمد غزالي همچنين مخالف سرسخت فلسفي کردن دين است. وي معتقد بود که فلسفه آن هم به روش ارسطو هيچگاه نمي‌تواند بعضي از مسائل ديني مانند مسائل ماوراء الطبيعه را شرح دهد. بعلاوه اين کار موجب خواهد شد که نوعي بردگي ديني بوجود آيد. به علت آشنايي اکثريت مردم با فلسفه و در نتيجه آن‌ها ناچار مي‌شدند براي فهم دين به دست‌بوسي و پابوسي فلاسفه بروند همچنان که در مذهب تصوف اين رسم برقرار است
(پس امام غزالي مرحوم چهره نسبتا خوبي داشته امام غزالي گويا ابتدا فقيه بوده وبعد به باطنيه گرويد (باطنيه = در زمان وي به زناديق ويارافض هفت امامي مشهور بودند) وبعد به صوفي گري وبعدا هم دراخر عمر گويا به علم حديث وتذكيه نفس از راه شرع اسلام گرويده است)
الشيخ محمد صالح المنجد
در اين كتاب سخن رفته از اعمال قلوب مثل حب توكل صبر شكر و كلام اهل قلوب صوفيه از شيخ ابو حامد الغزالي كلام او (در اين كتاب) نياز به تحقيق دارد احاديث ضعيف؛ موضوع و.. زياد به كار برده...

مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية

وانان در اين مورد قبول‌اند احيا فضائل كثيري را دارد ولي مواد(سخنان) مذموم در ان زياد رفته از ان مواد فاسدي از سخنان فلاسفه است..الخ

شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه: 
اما كتاب احياء(علوم الدين) وقوت قلب در ان ادرج شده(نوشته) از اعمال قلب:مثل صبر شكر حب توكل توحيد وبه سوي ان (رفتن) كه با بدعتهائي اميخته شده واحاديث ضعيف در ان به كار رفته است واما در احياءسخن اورده شده از مهلكات مثل الكلام على الكبر، والعجب والرياء، والحسد در ان چيزهائي مقبول ووچيزهائي مردود است كتاب احياء فوائدي كثيري را نيز دارد ولاكن چيزهائي مذموم زیادوجود دارد 
دران مواردي مفسد از عقايد وكلام فلاسفه است كه متعلقه به توحيد ونبوت ومعاد است بله اين‌ها ذكر شده كه از معارف صوفيه است وتماميش (عقايد فلسفه ائي) دشمن است با اسلام ومومنيين ومسلمين

وائمه اسلام (بزرگان) رد كرده‌اند كتاب وي(شيخ ابي حامد غزالي/» را ؛ وابا حامد گويد كه براي امرض قلوب شفاست يعني شفاء ابن سينائي كه مثل فلاسفه ائي همچون بن سينا ودر ان احاديث ضعيف وموضوع زياد امده است در ان سخناني از ائمه اهل تصوف وعارف به لله ‌ها اورده كه بابرخي با قران وسنت سازگار است وبرخي سازگارنيست واداب وعبادات (اكثرا) با قران وسنت موافق است(صحيح است)واختلاف اجتهادي است ولهذا مردم از ان(كتاب احياء) اجتناب كنند 

اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابوسعيد: 
به چاپ رسيده پر از داستانهاي دريوزه گري است
در يكجا مى‏نويسد: شيخ از زنى براى درويشان مهمانى خواست او گفت چيزى ندارم شيخ گفت: دريوزه كن و بدست آر
«محمود شبستری» صوفی خرافی در کتاب «گلشن راز» درخت را ناطق پنداشته و به آن حقّ داده که مدّعی خدایی شود و می‌گوید چون درخت گفته من خدایم پس رواست که هر پیشوا و مراد و مرشدی از جمله «منصور حلاج»، «أنا الحق» بگوید!! وی چنین سروده:
	روا باشد أنا الحق از درختی
همه ذرات عالم همچو منصور
من و ما و تو او هست یک چیز

	
	چرا نبود روا از نیکبختی
توخواهی مست‌گیر و خواه مخمور
که در وحدت نباشد هیچ تمییز



وی مدّعی است که چون منصور حلاج «أنا الحق» گفت، تمام ذرات عالم نیز می‌توانند مانند او «أنا الحق» بگویند حتّی اگر مست و مخمور باشند زیرا در مکتب وحدت وجود همه کس و همه چیز، چه خالق و چه مخلوق، یک چیزاند!! امّا در واقع وی آیة قرآن را تفسیر به رأی کرده، زیرا در قران جملة «نادت الشجرة = درخت ندا کرد» نیامده بلکه جملة «نودی... من الشجرة» از جانب درخت ندا داده شد»
تذكره الاوليا:

و در ان خرافات گزافي را نوشته كه عقل ادميان با ان ساز گار نمي‌ايد مختصري از خرافات ان را مينويسيم ودر ان پر از داستان های تخیلی 
نقل است كه مردي به نزد احمد خضرويه آمد و گفت: رنجورم و درويش، مرا طريقي بياموز تا از اين محنت برهم، شيخ گفت: نام هر پيشه اي كه هست بر كاغذ بنويس و در توبره كن و نزديك من آر، آن مرد جمله پيشه‌ها بنوشت و بياورد، شيخ دست بر توبره كرد يكي كاغذ بيرون كشيد نام «دزدي» بر آن جا نوشته بود، گفت: تو را دزدي بايد كرد
.
مي‌نويسد كه فردي نزد بايزيد امد واز حيا از او مسله‌اي را پرسيد شيخ جواب داد وان كس اب شد مردي امد وديد كه اب زردي بر زمين است گفت اين چيست او بوي گفت كه مسله اي پرسيد از شرم.من جواب دادم واو از شرم چنين شد 
ذكر مالك بن دينار

در اين قسمت نمي‌دانم به عطار دروغ بسته‌اند يا كه ان است مي‌گويد 

مي‌گويد نفس مالك بر وي فشار اورد تا خرما بخورد بعد از چند روز وقول وقرار گرفتن از نفس چنين فرمود كه اي نفس بايد يك هفته بدون افطار روزه باشي وشبها در نماز باشي تا روز و… …
بعد ان مالك قسم خورد كه دگر خرما نخورد و…
نقد: اولا مي‌توان گفت كه اين قضيه كمي دروغ به نظر مي‌ايد چونكه چه كسي مي‌تواند يك هفته بدون افطار واب وغذا زنده ماند دوم الله ـ مي‌فرمايد كه ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((﴾ [البقرۀ: 286]. ودر ادامه بن دينار خرما را بر خودش حرام مي‌كند كه با ايه ديگر قران منافي دارد كه مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((﴾ [التحریم: 1].
در روايت ديگر امده كه ا و از شدت وجد وخوف در حج بي هوش شد وبه زمين افتاد

بايد دانست كه اين كار احمقانه بوده است چون از اصحاب رسول الله(... كه از او بسي بزرگ بوده‌اند چنين نكرده‌اند حديث اين راثابت مكند
از انس روايت است كه روزي پيغمبر( اصحاب را موعظه مي‌فرمود تا آنجا كه صداي نالة شنوندگان را شنيديم، اما هيچ كدامشان بر زمين نيفتاد. و در حديث عرباض بن سارية است كه «پيغمبر( ما را موعظه اي مؤثر كرد چندان كه چشمها پر آب و دلها بيتاب گرديد»

عكرمة از اسماء دختر ابوبكر (رض) پرسيد آيا از گذشتگان كسي از خوف خدا بيهوش مي‌شد؟ گفت: نه، اما مي‌گريستند. 

به انس بن مالك (رض) گفتند: كساني هستند كه با شنيدن قرائت قرآن از هوش مي‌روند، گفت: اين كار خوارج است!

بله اين احاديث براي او كافي است

ودر اخر مي‌گويد كه الله ـ را ديدم و.. به سبب حسن ظن مرا بخشيد 

الله مي‌گويد من فقط در صورت شرك نكردن امكان دارد ببخشم ونگفته به سبب حسن ظن الله -عزوجل- مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((﴾ [النساء: 48].
ترجمه: «همانا الله، گناه كساني را كه به او شرك آورند نمي‌آمرزد و گناهان ديگر را براي هر كه بخواهد مي‌بخشد».

ديگر خرافات اين كتاب زياد است ودر ص140پاراگراف 2 خرافات گزافي نيز اورده كه لازم به ديدن است
اوج اقاي عطار در صوفي نام نهادن افراد زيل است محمد جعفر الصادق رض- اويس القرني (/) –حسن بصري(/) - ابراهيم ادهم(/) -امام شافعي (/) امام حنبل (/) -امام ابو حنيفه (/) – جنيد بغدادي –محمد الباقر (/) ودها اولياي ديگر
نفخات الانس:
 اين كتابي كه در كفر گوئي نيز يافت مي‌شود ببينيد شيخ خود را چگونه تعريف مي‌كنند
در نخات الانس نام يكي از صوفيان بزرگ «شيخ اوحد الدين كرماني؛قدس الله تالي سره!» ياد كرده چنين مي‌نويسند)(وي د حقيت شهود توسل به مظاهر صدري مي‌كرده وجمال مطلق را در صورت مقيدان مشاهده مي‌كرد».

مي‌خواهد بگويد كه شيخ كرماني ساده بازي مي‌كرده ؛ ولي به زشت كاري او جامع ديگري پوشانده مي‌گويد «زيبا الله را در كودكان خوبروي تماشا مي‌كرده» ببينيد اندازه گستاخي چه بوده است 

اين شيخ چشم چراني مي‌كرده وچشم چراني وي را چه خوب توجيح كرده‌اند

 مرصاد العباد: 
اين كتاب نوشته نجم الدين ابوبكر رازي ملقب به دايه است 

ابوبكر راضي يكي از بزرگان صوفيه شمرده مي‌شود ودر مرصاد العباد در باره از قرب جوار رب العالمين به عالم قالب اين باره به همان اندازه بحث كرده كه«كه روح انسان را وظلمت اشیان وعناصر ووحشت سرای دنیاپائن اورده ان ومی‌گوید گاهی بود ه است کسانی ان سرگذشت را فراموش نکرده‌اند ویاد می‌داشتند ویک داستانس – یا بهتر بگوئیم افسانه‌ای – پا.ین بیا.ریم
و يک داستاني – يا بهتر گويم افسانه‌اي- مي‌نويسد که بجاست آن را در،« کساني آن سرگذشت را فراموش نکرده و در ياد مي‌داشته‌اند 
پائين بياوريم. مي‌نويسد: 
شيخ محمد کوفي در نيشابور حکايت کردي که شيخ علي مؤذن را دريافته بود که او فرمود که مرا ياد است که از عالم قرب» 
حق بدين عالم مي‌آمدم و روح مرا به آسمانها مي‌گذرانيدند. به هر آسمان که رسيدم اهل آن آسمان بر من بگريستند گفتند بيچاره را از 
مقام قرب به عالم بعد مي‌فرستند و از اعلي به اسفل مي‌آورند و از فراخناي حضاير قدس به تنگناي سراي دنيا مي‌رسانند. بر آن تأسفها 
خداوندي که اگر در مدت عمر او در آن جهان اگر يکبار بر سر چاهي دلوي آب در سبوي پيره زني کند او را بهتر از آنکه صد هزار 
سال شما در حضاير قدس به سبوحي مشغول باشيد. شما سر در زير گليم کل حزب بمالديهم فرحون کشيد و کار خداوندي ما به ما 
« بازگزاريد که( اني اعلم ما لا تعلمون )
ولي بوده‌اند بسيار ديگران که آشکاره به دعوي خدايي برخاسته بلکه همه چيز را به خدايي ستوده‌اند: 
ما ذات ذوالجلال خداوند اکبريم قدوس ذات از همه الواث برتريم 
ماييم و ذات ماست به هر ذره اي عيان آثار ذات ماست نداني که ديگريم 
من خويش را به خويش ستايم به هرصفت گاهي شراب وشاهد وگاهي چه ساغريم 
اي دل تو بي خداي مَبين غير در ميان ما ذات ذوالجلال خداوند اکبريم
اين دليل بزرگي براي ثابت كردن پلوتينوسي بودن صوفي گري است 
فرعون از روي كشفي كه از خدا پيدا كرده بود ادعاي ربوبيّت نمود(صوفيان مي‌گويند كه فرعون به مقام وحدت وجود رسيده بود براي همين(انا ربكم الاعلي) مي‌گفت 

لاهيجي در شرحش نوشته است: 
يعني اگر مسلمان كه قائل به توحيد است و انكار بت مي‌نمايد، بدانستي و آگاه شدي كه في الحقيقه بت چيست و مظهر گيست، و ظاهر به صورت بت چه كسي هست بدانستي كه البته دين در بت پرستي است، زيرا كه بت، مظهر هستي مطلق است كه حق است، پس بت من حيث الحقيقه حق باشد و دين و عادت مسلماني حق پرستي است و بت پرستي عين حق پرستي، پس هر آينه،‌دين، در بت پرستي باشد!!

شمس تبريزي مي‌گويد: 
آن ده صوفي كه يكي از ايشان بر ترسا بچه عشق آورد، گرد او مي‌گشت،‌در كليسا و غيره. دريافت ترسا بچه،‌گفت: تو چه مي‌گردي گرد من؟ حال خود باز گفت،‌ترسا بچه گفت: ما را نفرت است كه از در ببينيم غير ملت خويش، چون طمع داري كه تو را نزديك كنم؟ چاره نديد زود برفت و ياران را وداع كرد، گفتند: خير است، قصه باز گفت، و گفت مي‌روم اينك تا زنّار بخرم، گفتند كه ما نيز موافقت كنيم، ده زنّار بخريم بر ميان بنديم آخر، مانند نفس واحده اي در ابدان متفرّقه؟ چون ترسا بچه ايشان را بديد پرسيد، قصه باز گفتند كه ميان ما يگانگي است، انس در دل ترسا بچه افتاد كه زنّار خود را شكست، گفت: من بنده چنين قومم كه با همديگر اين وفادارند

وپاره ای از دیگر کتب:
نقشبنديون مي‌دانند غيب را!

نقشبنديون كسي كه صوفي نشود خطري براي دينش است !

بها الدين نقشبندي مردگان را زنده و زندگان را مرده مي‌كرد

الله در نزد انان(صوفیه) به اشکال مختلف است ذکر می‌کند ونماز می‌خواند

چنانكه ابوعبدالرحمن سلمي كتاب السنن (سنن التصوف) و حقايق التفسير را براي ايشان نوشت و چيزهاي شگفت از واقعات صوفيان بي آنكه اساس علمي داشته باشد در آن نقل كرد، عجب آنكه در خوردن دست پس مي‌كشيدند اما در تفسير قرآن به رأي، دست گشاده داشتند. در بارة خود ابوعبدالرحمن گفته‌اند كه در روايت ثقه نبود و تنها تعداد كمي حديث از اصم شنيده بود؛ پس از مرگ ابوعبدالله حاكم نيشابوري، از روي تاريخ يحيي بن معين و غير آن، حديثها از قول اصم نقل كرد واز خود روايتها براي صوفيان جعل نمود.!
و نيز ابونصر سراج كتاب لمع الصوفية را براي صوفيان تصنيف كرد و در آن اعتقادات زشت و سخنان پست آورد كه برخي را ذكر خواهيم كرد، و ابوطالب مكي قوت القلوب را نوشت و در آن احاديث دروغين آورد و نمازهاي مستحبي روزانه و شبانة ساختگي ذكر كرد و همچنين عقايد فاسد با استناد به «اهل كشف» بيان نمود واين كلامي به معنا بيش نيست. و هم در آن كتاب از قول يكي از صوفيان آورده كه خدا در همين دنيا بر اوليايش تجلي مي‌نمايد. 

گويند: ابوطالب مكّي بعد از مرگ ابوالحسين بن سالم وارد بصره شد و خويش را به مقالت وي منسوب داشت، سپس به بغداد آمد و مردم در مجلس وعظش جمع مي‌شدند و درسخنانش حق و باطل را هم به هم مي‌آميخت چنانكه يك بار گفت: «ليس علی المخلوق أضرّ من الخالق» «يعني هيچ چيز و هيچ كس بر مخلوق زيان رساننده‌تر از خالق نيست» مردم به بدعت منسوبش كردند وتركش گفتند و ديگر وعظ نگفت. 

ابونعيم اصفهاني كتاب حلية الاولياء را نوشت و در تعريف تصوف سخنان منكر و زشت آورد، و شرم نكرد از اينكه خلفاي راشدين و بزرگان صحابه (ي) را از صوفيه بشمرد و چيزهاي عجيب از ايشان نقل كند، همچنين شريح قاضي و حسن بصري و سفيان ثوري و احمد بن حنبل را از جملة صوفيان شمرد، همچنانكه سلمي در «طبقات الصوفية» فضيل عياض و ابراهيم ادهم و معروف كرخي را كه از زهاد بودند جزء صوفيه به حساب آورد؛ حال آنكه تصوف روشي است مشخص و معلوم و غير از زهد است و فزون بر آن چيزها دارد، و دليل بر فرق اين دو آنكه تا كنون كسي زهد را نكوهش نكرده اما تصوف را بر آن سان كه خواهيم گفت، نكوهيده‌اند. 
وعبدالكريم قشيري «الرسالة» را براي صوفيان نوشت ودر آن عجايبي از فنا و بقا، قبض و بسط، وقت و حال، وجد و وجود، جمع و تفرقه، صحو و سكر، ذوق و شرب، محو و اثبات، تجلي، محاضره، مكاشفه، لوايح، طوالع، لوامع، تكوين (ظ: تلوين) و تمكين، شريعت و حقيقت... و امثال اين پريشانگوييهاي بيمايه و حرفهاي درهم و برهم بي پايه آورد با تفسيري عجيبتر؛ و نيز محمد بن طاهر مقدسی كتاب «صفوة التصوف» را نوشت و در آن چيزها آورد كه خردمند از ياد كرد آن شرم دارد و ما بعضي را در جاي خود ذكر خواهيم كرد. 

از آن جمله شيخ ما ابوالفضل بن ناصر حافظ مي‌گفت كه ابن طاهر به راه اباحت مي‌رفت و كتابي در جواز نظر بر امردان نوشت و حكايتي از يحيي بن معين آورد كه گفت: «در مصر كنيزكي زيبا ديدم، صلي الله عليها!» پرسيدند: بر او صلوات مي‌فرستي؟ گفت: «آري صلوات بر او و هر چه زيبارو!». شيخ ما گفت: ‌ابن طاهر قابل استناد و اعتبار نيست.
عده‌ای از صوفیان قبر رسول الله( را از عرش وکرسی الله وجنت افضل‌تر می‌دانند

تواشیع وغانی‌های (صوفیه) از تلاوت قران برتر است

هیچ فرقی بین موت وحیات نبی( نیست مثل مشاهده امت وبا خبر شدن از احوالشان نیت وعزمشان و... از او مخفی نیست

 هرکس به سوی زیارت قبر رسول الله( برود مثل این است که مهاجرت کرده به سوی الله

افلاطون از اولیا‌ها است

زيارة أحمد الطيب
 حج الأكبر است

سیدنا علی گوید من نقطه بسم الله الرحمن الرحیم هستم من عرش هستم من کرسی هستم من اسمان وزمین هستم

دابة!
 فقیه محمد بن علي می‌شناسد راهای اسمان را همانطور که 
راهای زمین را می‌شناسد 


آمده است كه بايزيد بسطامي مي‌گفته است: خداوند يك بار مرا بالا برد، و در پيش روي خود به پا داشت، و گفت: اي بايزيد! آفريدگانم دوست دارند تو را ببينند. گفتم: مرا به يگانگي خود زينب ده، و جامعه كبريائي خود را بر من بپوشان، و به مقام احديّت خود برسان، تا آن جا كه اگر آفريدگانت مرا ببينند گويند تو را ديدم و تو آن هستي، در حالي كه من در آن جا نباشم.

عبد القادر گیلانی(/)  دارای این اسامی است: "يا فارج الكرب(اسم شماره 11)؛ ا صاحب الملك والملوك(اسم17) ؛يا محيي الرميم(20)" "يا مبدي جمال الله(27) يا نائب رسول الله"(28)يا راحم الناس(39)

پیامبر به صوفی‌ها دستور داده که دود بخورند(دخانیات ؛سیگار)العیاذ بالله

رضا احمد بریلوی در باره خود می‌نویسد: «درد سر و بخار (تب) امراض مبارکی است که انبیاء کرام به آن مبتلاء می‌گردند». سپس می‌نویسد: «الحمد لله که مرا نیز اکثر درد سر و تب می‌باشد»
!

شيخ صفى‏الدين اردبيلى گوید كه «چهل شبانه روز به يك وضو نماز خواندم»

بدان همانا در دنیا کفار وزنادیق وملاحده از من برترند وشر من هستم


آمده كه او به احمد طابراني سرخسي گفت: آيا كراماتي براي تو ظاهر شده است؟ پاسخ داد: در آن هنگام كه ارادتم برقرار، و كارم آغاز شده بود، در پي سنگي مي‌گشتم كه با آن استنجا كنم و نمي‌يافتم ناچار مقداري از هوا برگرفتم كه در اين موقع به گوهري تبديل شد، و با آن استنجا كرده، سپس آن را به دور انداختم.
هر کس فتوا بدهد که دود(دخانیات سیگار»حرام است زندیق است!!!

	جهول منكر الدخان أحمق
مليح ما به شيء حرام
ألا يا أيها الصوفي ميلاً
ولولا أن في الدخان سراً
ففي الدخان سر الله يبدو

	
	عديم الذوق بالحيوان ملحق
ومن أبدى الخلاف فقد تزندق
إلى الدخان علك أن توفق
ما فاحت روائحه وعبق
وشاهده المحقق التي برمق



او این چیزها را از کشفیاتی که حضرات صوفی‌ها در می‌اورند گفته است واز اباحت دخانیات سخن می‌گوید

اذکار واوراد طریقت برهانیة:

ذاكر می‌گوید: «وكان الله قوياً عزيزاً بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي»

و می‌گوید: «وكرب كدٍ كدٍ كردد كردد كرده كرده ده ده ده الله»

اوراد واذکار طریقت قادریة: «يا الله بصعع بصعع والباء بهبوب هبوب أو النور السام بسهسهوب سهسهوب ذى الفر الشامخ مطهطهوب هطوب يا الله يا الله كهوب كهوب كهوب بى»

اورادی که صوفیان به شیخ عبد القادر گیلانی نسبت می‌دهند:

 «أنا الذاكر المذكور ذكرًا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمه، أنا السامع المسموع في كل نعمه،أنا الواحد الفرد الكبير بذاته،أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة»!!!

ملک الموت(عزرائيل) برای قبض روح سید بدوی امده بود بدوی بدو گفت به سوی ربت برگرد وی برگشت واجل وی منسوخ شد وجان وی را نگرفت

سید بدوی برای بیماران چنین مینوشت «شكش شكموش نمو شلخ راع المنخ أبو نوخ العجل الساعة».

الله به ابلیس گفت لعنت بر تو تا یوم الدین پس زمانی که یوم الدین شد ابلیس دوباره به مقرب بودنش در نزد الله بر می‌گردد!!

از القاب إسماعيل الحضرمي: موقف الشمس است او اشاره کرد به خورشید وخورشید ایستاد

عبد الوهاب شعرانی در مورد ایه ﴿(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((﴾ [البقرة: 67]. گوید: همانا گاو انسان نفس او است که الله دستور داده است که ان را با شمشیر مجاهدت ومخالفت ذبح کنییم!!

الخركوشي در مورد ایه زیر گوید: واز جعفر بن محمد در مورد قول عز وجل ﴿(((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ [لقمان: 19]. این صوفی است که حرف می‌زند قبل از ان که وقتش برسد (اجازه بدهند)

ابن سبعين در تفسير گفتار پيامبر اكرم( إلَّه أنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي مدعي است: ابن آمنه(مرادش پيامبر اكرم( است مترجم) با گفتن لاَ نَبِيَّ بَعْدِي از توسعه اين معنا كه پس از او پيامبري نيست جلوگيري كرده است. همچنين ابن كثير
 درباره او گفته است ابن سبعين در غار حرا و در مكه اعتكاف مي‌كرد، به اميد اين كه وحي بر او فرود‌ايد و پيغامبري يابد، و در همين حال ادعا مي‌كرده كه نبوّت مرتبه‌اي است اكتسابي، و نوعي فيض ربّاني است كه بر عقلي كه صفا و پاكيزهگي يافته، و از آلودگي‌هاي مادّه دوري جسته، افاضه مي‌شود. اضافه بر اين هنگامي كه او طواف كنندگان پيرامون خانه خدا را مي‌ديد مي‌گفت اين‌ها مانند خران دور مناره هستند، و اگر آنان برگرد من طواف كنند از اين كه دور اين خانه بگردند بهتر و فضيلت آن بيشتر است.


چنانكه آورده‌اند در بلاد فارس صوفي بزرگي بود گرفتار نوجواني شد و خود را نتوانست نگه دارد و نفس به عمل زشت دعوتش مي‌كرد از ترس خدا و ندامت آن تصميم خود را از بلندي به درياي آب افكند وغرق كرد در حالي كه اين آيه را مي‌خواند: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((﴾ [البقرۀ: 54] یعنی: «پس توبه كنيد و به سوى خالق خود باز گرديد! و خود را [يكديگر را] به قتل برسانيد!». ﴿(((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((﴾ [البقرۀ: 54] «چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم كرديد پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد و [خطاكاران] خودتان را به قتل برسانيد كه اين [كار] نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذيرفت كه او توبه‏پذير مهربان است». جهالت صوفي را باش اين ايه در مورد يهودياني امده است كه در هنگام رفتن موسي ع به غار براي اوردن الواح ونشان دادن معجزه به افرادي از قومش مده است كه هنگام نبود موسي به بت پرستي روي اوردند والله ـفرمود توبه كنيد وخود را بكشيد(يعني افراد خود را تاديب كنند هر كسي كه بعه خواست اللهـ زنده ماند جزو مجرمان نيست از اين ايه براي خود كشي خود سند مي‌گيرد به طوري كه در دين اسلام خود كشي مساوي قتل است
نمازه جنازه می‌خواندند صوفیان حضرموت(حضرمی) بر جنازه الاغ

سحر در نزد شیوخ صوفیه:
﴿((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾ [البقرة: 102].

«و (يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى‏خواندند پيروى كردند. سليمان هرگز (دست به سحر نيالود؛ و) كافر نشد؛ ولى شياطين كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند(ومردم پیروانان کافر گشتند)».

احادیث در مورد سحر: از ابوموسي روايت است كه رسول الله( فرمود: «ثلاثة لا يَدخلون الجنَّة: مُدمن الخَمر، وقاطع الرّحم ومُصَدّق بالسِّحر»

سه نفر به هيچ وجه وارد بهشت نمي‌شوند: 1ـ كسيكه معتاد به نوشيدن شراب باشد 2ـ كسيكه رابطه خويشاوندي را قطع نمايد 3ـ كسيكه جادوگر را تصديق نمايد.
از ابوهريره( روايت است كه رسول الله( فرمود: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ».

ترجمه: «از هفت چيز هلاك كننده بپرهيزيد. اصحاب پرسيدند: آن‌ها كدامند؟ فرمود: شرك ورزيدن به الله، جادوگري، قتل ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و جهاد و اتهام به زنان پاكدامن و بي خبر مؤمن».
جابرت از رسول الله( نقل مي‌كند: «حدّ السّاحر ضربه بالسّيف» يعني: حد (تنبيه) ساحر اينست كه گردنش با شمشير زده شود. اين را ترمذي نقل كرده و گفته است، از اينرو با سند صحيح بر جابر موقوف است.
اعترافات شیوخ صوفیه بر سحرشان
1- محی الدین عربی المكية:
 وبه تاکید شیخ اکبر صوفیه در کتابش فتوحات مکییه اعتراف می‌کند: واز آن‌ها ساحران هستند وسحر به اطلاق صفتی مذموم است ونصیب اولیا از این علم انچه الله سبحانه وتعالی به انان از علم حروف تعلیم داده است می‌باشد پس یاد می‌گیرند انچه را که الله سبحانه وتعالی در حروف واسما قرار داده است وخواص عجیبی که اشیا با آن‌ها در عالم حقیقت وخیال عوض می‌شوند واگر این کار به اطلاق مذموم است ولی ولی به تقیید محمود است !! وان از باب کرامات است وان نزد علما عین سحر است وبه تاکید ساحرانی که به موسی( ایمان اورده بودند با این که ایمان اورده بودند ولی همچنان علم سحر نزد انان بود و وارد دین الله شدند واخرت را بر دنیا ترجیح دادند وراضی شدند به عذاب خدا به دست فرعون در حالی که هنچنان سحر را یاد می‌دادند واین در نزد ما علم سیمیا 
 مشتق شده ار سمة واین علامت یا علم علامات که بنا شده است بر بر ان چه که با جمع کردت وترکیب اسما وکلمات به دست می‌اید....الی اخر 
وگوید
 سوال میکنی از حفظ شدن این اسمها را بنویس بر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[image: image2.jpg]QU Y-pPlcc as b av i a9 ‘Hl(rml(h_«u
AQalk _beoas M Faes

(e o A3 E3) e s (2400




واضافه کن این ایات را بر ﴿أنا (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((﴾ [يس: 81]... واضافه کن: وخوفي أخوف من خوف مساء أو صباح أصباؤت آل شداي على الأعلى عظيم الأمور إن الله هو التواب الرحيم لسالمين الصالحين اركض برجلك.
2-البونی
: هرکس این طلسم را در کیسه پول بنویسد از ان کیسه چیزی کم نمی‌شود وبر ان اضافه می‌شود وبرکتش زیاد می‌شود
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«برهيته 2 كرير 2 تتليه 2 طوران 2 مزجل 2 بزجل 2 ترقب 2 برهش 2 غملش 2 خوطير 2 قلنهود 2 برشان 2 كظهير 2 نموشلخ 2 برهيولا 2 بشكليخ 2 قزمز 2 أنغلليط 2 قيرات 2 غياها 2 كيدوهلا 2 شمخاهر 2 شمهاهير 2 بكهطهوفيه 2 بشارش 2 طونش 2 شمخاياروخ 2 اللهم بحق مهجماهلمج ورديه مهعياح بعزتك إلا ما أخذت سمعهم وأبصارهم سبحانه من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» و این قسم متفقن به ان سحر می‌گویند واز آصف بن برخيا واست واو از سلیمان اخذ کرده سليمان بن داود عليهما السلام!

منبع أصول الحكمة بونی مملو از طلسمات کفری وشرکی است

3-ابوالحسن شاذلی
: و نوشته بود بر خرقه سفیدش روز شنبه ساعت عطارد وماه من كتبها وقرار دهد وان را برسرش بگزارد وایه شریفه را بخواند (تمام وقت) وان زمان می‌تواند بر تمام دشمنانش پیروز گردد به کمک الله تعالی
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 نوشته است دایره‌ای که نفع می‌دهد الله تعالی ما رابا ان ودر ان منافعی برای من است سر ان ومنفعت بیشتر از است که ذکر کرده است ان است كتب وان زيادخوب وقال أوصاني العباس المرسي كما أوصاني الشيخ أبو الحسن 
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در أوراد القادرية: «يا طهلفوش انقطع الرجاء إلا منك، وسدت الطرق إلا إليك» وطهلفوش اسم شيطان است (اجنه)، ودر ان: (ايتنوخ يا ملوخ،....يا مهباش)
، واینها أسماء شياطين هستند، ودر ان (يا من هو أحون)
.
ودر أوراد الشاذلية گوید المرسي في حزبش: «أحون، قاف، أدم، حم،ها، آمين، كهيعص»
، وقال: «قاف جيم سران مع سرك، وكلاهما دالان علی غيرك»
.

ودر أوراد الدسوقي: «اللهم اخضع لي من يراني من الجن والإنس، طهور بدعق محببة، صورة محببة، سقاطيم أحون»
، وأحون اسم شيطان است واردشده در أوراد القادرية والشاذلية والدسوقية وغيرهم.

ودر أوراد البدوي «أحمي حميثاً طميثاً» واین أسماء سيريانيی است، وعبارات سحري است همانگونه که ذكر کرده ابن خلدون در موردش
، واینها صریحا شیاطین را در دعایشان می‌خواندند ودر اورادشان: «بدعق محببة، صورة محببة، سقفاطيس أحون»
.
اذکار واوراد طریقت برهانیة:

 ذاكر می‌گوید: «وكان الله قوياً عزيزاً بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي» 

و می‌گوید: «وكرب كدٍ كدٍ كردد كردد كرده كرده ده ده ده الله» 

اوراد واذکار طریقت قادریة: «يا الله بصعع بصعع والباء بهبوب هبوب أو النور السام بسهسهوب سهسهوب ذى الفر الشامخ مطهطهوب هطوب يا الله يا الله كهوب كهوب كهوب بى»
به دلیل کثرت این کفریات چند نمونه را ذکرکردیم وبقیه را با دادن ادرس کفایت میدهیم
لدرر المرضية ص78- المرضية في كيفية سلوك الطريقة الرفاعية ص 75-[ الطبقات الكبرى ص4 /403 –«برای حلاج نقل کرده انددر کتب سير أعلام النبلاء ص 320 – 321 / 14، وأخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ص 125 – 126 / 8» جامع كرامات الأولياء[ ص 162 – 163 / 1- كتب السحر جاء في كتاب الكبريت الأحمر ص20- كتاب الفيوضات ألربانيه في المآثر والأوراد القادرية779- الجلية في أوراد السادة البيوميه ص68- مجموع الأوراد الكبير ص132مكتبه الحسين الاسلاميه- جامع كرامات الأولياء لنبهاني 1—398- المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص 265 ودها کتاب دیگر 
تاثير تصوف بر اسلام قبل وبعد از حمله مغول

تا آغاز قرن هفتم كه زمان چيرگى مغولست صوفيگرى، چه در ايران و چه در هند و خوارزم و بخارا، تركستان و آسياى كوچك و عراق و سوريا و مصر و ديگر جاها، پيش رفته و در همه جا خانقاهها برپا گرديده بود و چنانچه خواهيم ديد يكى از دلايل چيرگى مغولان همين بوده است.

سپس در زمان مغول رواج آن هر چه بيشتر گرديد. زيرا با آن داستانى كه مغولان ميليونها مردان را كشته و ميليونها زنان و دختران را به بردگى برده و سراسر كشور را تاراج و ويران كرده بودند ايرانيان يا بايستى دامن مردانگى به كمر زنند و غيرتمندان از جان‏گذشته برخيزند و به دشمنان پيروز آيند. كينه گذشته را بازجويند و يا از همه چيز چشم پوشيده و كشور را به دشمنان سپارده از زندگانى تنها به خوردن و خوابيدن و روزگزاردن بس كنند و براى آرامش دل، خود را به دامن صوفيگرى يا خراباتيگرى اندازند. و ايرانيان چون پيشروان كاردان و غيرتمندى نمى‌داشتند اين يكى را برگزيدند و اين بود كه صوفيگرى و همچنين خراباتيگرى فزونى يافت. به ويژه كه مغولان نيز آن را مى‏خواستند و اين به سود ايشان بود

يكى از شوندهاى بزرگى كه راه درآمدن مغولان را به ايران هموار گردانيده و ايرانيان را در برابر آنان خوار و زبون ساخت همين «صوفيگرى» بود وگرنه ايرانيان را كه سالهاى پيش از آن خود داوطلبانه در جنگهاى صليبى با ديگر مسلمانان همدستى و كمك مى‏كردند چه شده بود كه در اندك زمانى چنين پَست و ناتوان گردند و در برابر يك مشت مردم بيابانى سرفرود آرند.

مؤلف گويد: آرى روحيه مصالحه با همه حتى دشمن و انزوا و عدم پرداختن به مسائل سياسى، اجتماعى و صرف زهد منزويانه كه مطرود اسلام است انسان را نسبت به مسائل حاشيه‏ى خود بى‏تفاوت مى‏كند3.

چرا که گفتیم دین تصوف پولورئالیسم است چرا که این دین با همه یکی است 

در تاریخ کبیر امده است که زمانی که مغولان بغداد ر ا گرفتند تعدادی ر ا به صف بستند که انان از صوفیان بودند وزنی شروع گردن انان را می‌زد ووانان نیز گردن خم می‌کردند وزیر تیغ وی میرفتند تعدادی از انان نگرفته بود که زن گفت من برای نهار میروم شما همینگونه بمانید تا من باز گردم ان زن باز گشت بعد از خوردن نهارش باز شروع به قتل انان کرد وهمه انان را کشت " 
بله این است انانی را که از عقیده صحیح اسلامی خارج شوند انانی که معتقد به جبر ناب‌اند انان معتقد بودند که این عذاب الله است پس نباید کاری انجام داد انان معتقد بودند که قیامت شده ویاجوج وماجوج امده است انان معتقد بودند که شهید می‌شوند ونزد معشوق خود الله می‌روند، ﴿((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [التوبة: 30].
امروزه بر هیچ کس پوشیده نسیت که عامل فروپاشی امپراطوری اسلامی قرن هفتم رافضیه وصوفیه بود وحتی عامل فروپاشی امپراطوری عثمانی رواج تفکرات بن عربی صوفی بود که قبر پرستی ونفی یاد گیری علوم تاکید داشت چنانچه دیدیم در اواخر حکومت عثمانی
امروزه افرادی مثل محمد توکلی غفر الله له در کتب خود به دفاع از صوفیان پرداخته و وتعدادی انگشت شمار وحتی کمتر از ان را تا حد دو تا سه مقامت از صوفیان در مقابل حمله مغول در کتابش تاریخ تصوف کردستان درج کرده ومدعی مقاومت صوفیان شده ولی غافل از این که خود صوفیان اعتراف دارند که ما مقاومت نکردیم حتی فرار کردیم 

نجم الدین دایه موسس طریقت کبراویه در کتاب خود در چندین جا به فرار کردن خود اعتراف می‌کند در صفحه 20 ودرص 37(مقدمه) جالب است که فرار را سنت انبیا می‌داند وبا بی شرمی می‌گوید که زن وفرزندان را به دست دشمن دادم وفرار کردم برای کسب اطلاعات به شرح کتاب مرصادالعباد توسط احمد ریاحی چاپ شرک انتشارات علمی فرهنگی1384مراجعه گردد انان که ادعا می‌کنندرفتم به اسمانها فلان کردم ویا فلانی ر ا خشک کردم مغولان را خشک می‌کردندد چرا فرار می‌کنند؟
احمد کسروی گوید:
صوفيگري در زمان مغول 
گفتيم يكي از زمينه‌هاي سخن حافظ كشاكش صوفيان و خراباتيانست. براي روشني اين بايد به يك مقدمه‌اي از تاريخ و از رفتار صوفيان پردازيم. اسلام چون بايران چيرگي يافت، يكي از تأثيره‌اي آن در ايرانيان افزودن بحس دليري و جنگجويي بود. ايرانيان خود مردم جنگي مي‌بودند و اسلام نيز جنگ و مردانگي را بهمه بايا مي‌گردانيد، و از اينرو در قرنهاي نخست اسلام در ايران اين حس بسيار نيرومند مي‌بود. اگر كساني تاريخ ايران را در قرنهاي سوم و چهارم هجري جست جو كنند در آن قرنها از يكسو در ماوراءالنهر دولت ساماني برپا مي‌بود كه هميشه با تركان جنگ و ستيز مي‌داشت و بگفته استخري هميشه سيصد هزار تن سوار در مرز آماده مي‌ايستادند. همين استخري مي‌نويسد: من بهر خانه‌اي از دهگانان مي‌رفتم يك شمشيري آويخته از ديوار و يك اس بي بسته در اصطبل مي‌ديدم. همگي براي جنگجويي آماده مي‌بودند. از سوي ديگر دليران ديلم از كوهستان خود پايين آمده هريكي در گوشه ديگري بنياد فرمانروايي مي‌نهادند و خاندان بويه تا بغداد پيش رفته خليفه را زيردست خود مي‌گردانيدند. پس از همگي سلطان محمود غزنوي بهندو ستان تاخته شهرها 
مي‌گشاد و تاراجها مي‌آورد. با اينحال جنگجويان ايران بيكار مانده دسته دسته بيرق افراشته براي شركت در جنگ مسلمانان با روميان بآسياي كوچك مي‌شتافتند. يكسال را ما در تاريخ مي‌يابيم كه تنها از خراسان هشتاد هزار تن شتافته‌اند. ببينيد حس جنگجويي تا چه اندازه مي‌بوده!.. ببينيد غيرت چگونه فزون مي‌آمده و سرشاري مي‌نموده!.. 
تا آغازهاي قرن پنجم ما اين را مي‌يابيم. ولي سپس چون بآغاز قرن هفتم مي‌رسيم، بيكبار وارونه آن را مي‌بينيم. 
بيكبار ايران را از غيرت و مردانگي تهي مي‌يابيم. زيرا در آن هنگامست كه مي‌بين يم چنگيزخان بماوراءالنهر آمده و چهار سال كشتار كرده و با اينحال در ايران تكاني پيدا نشده. در آنهنگام است كه مي‌بينيم يمه و سوتاي دو تن سركرده مغولي با سي هزار سوار از جيحون گذشته از خراسان كشتاركنان پيش آمده تا مازندران و عراق و آذربايجان و قفقاز مردم را كشته و شهرها را تاراج كرده از شمال درياي خزر به لشگرگاه خود پيوسته‌اند. فسوسا اين درماندگي از يك توده چه بوده؟!.. 
اين خود يك جستاريست كه چرا ايرانيان در آن دو صد سال كه از قرن پنجم تا قرن هفتم بوده بدينسان تغيير يافته بودند؟!.. مگر در آن دو قرن نژاد ايران ديگر شده بود؟!.. 
دراين باره كسي جستجويي نكرده و باين پرسش پاسخي نتواند داد. ولي ما پاسخ آن را مي‌دانيم. در آن دو قرن در ايران چند رشته بدآموزيهايي رواج يافته بوده كه در نتيجه آن‌ها جنگجويي و مردانگي بدينسان جاي خود را به بيدردي و بيغيرتي داده. يكي از آن بدآموزيها صوفيگري، ديگري باطنيگري، ديگري خراباتيگري بوده.
زیارت شرعی قبور:
برخي از احادیث در مورد قبور:
«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

«همانا از بدترين مردم كساني‌اند كه قيامت آن‌ها را دريابد در حالي كه آنان زنده‌اند و آنان قبرها را مسجد قرار مي‌دهند.»
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

«رسول الله مي‌فرمايد: لعنت الله بر يهود باد كه قبور انبيائشان را مسجد قرار داده اند».
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

رسول الله لعنت کرده زنان زیارت کننده قبور را وانانی که اتخاذ کنند بر ان مسجد وچراغانی کننده ان

عَنْ جَابِرٍ رضِي اللَّه عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْر، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيه، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْه
.

«از جابر( روايت شده که گفت: رسول الله از اينکه قبر گچ کاری شود و يا بر آن نشسته شود و يا بر آن تعمير ساخته شود، منع فرمود».

وزیارتی را که شرع ان را برای قبور مشروع دانسته است، این است که سلام داده شود بر میت وبرایش دعا شود مانند دعائی که خوانده می‌شود،همانطور که رسول الله( اصحابش( را تعلیم می‌داد که د زیارت قبور چنین بگویند «سلام عليکم اهل الدار قوم مومنين وانا انشا الله بکم لاحقون يرحم الله مستقدمين منا ومنکم والمستاخرين نسال الله لنا ولکم العافيه اللهم لاتحرمنا اجرهم ولاتفتنا بعدهم».
سلام بر شما باد ای ساکنان دیار مومنین وما به شما خوهیم پیوست هر زمانی که الله بخواهد رحمت الله خدا باد بر شما وما که قبل از ما اجلشان رسیده وبعد از ما هم خواهد رسید وبرای خودمان وشما از الله ارزوی سلامتی وعافیت داریم وپاداشی را که به آن‌ها دادی ای الله ارز ما دریغ مکن پاداشی را که در ازای ایمانشان دادی وما را بعد از انان به فتنه نیانداز

و از رسول الله( روايت شده است كه فرمود هيچ مردی نيست كه سلام دهد بر قبر مردی که او را در دنیا می‌شناخت مگر اینکه الله روحش را به قبرش برگرداند تا او جواب سلام را بدهد والله أ به کسی که برای میت مومن دعا می‌کند ثواب می‌رساند مثل ثواب رساندن به کسی که که نماز جنازه می‌خواند خداوند در مورد دعا کردن به جنازه منافقان می‌فرماید:
﴿(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 84].
«و هرگز بر هيچ مرده‏اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست چرا كه آنان به خدا و پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند».
پس نتیجه می‌گیریم که در زیارت مشروع (زیارتی که شرع اسلام ان را قبول دارد) زنده، احتیاجی به مرده ندارد نه در در خواست کردن نه در توسل به ان بلکه در زیارت مشروع مرده از زنده نفع می‌برد، مانند نمازی که زنده بر مرده می‌خوانند والله این مرده رابا دعای این زنده وبا نیکی که در حق این مرده می‌کند مورد رحمتش قرار می‌دهد ودر حدیث صحیحی امده است که:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

«هر گاه ادمی زاد بمی‌رد تمامی اعمالش (که به او نفی می‌رساندند)از وی قطع می‌شود مگر سه عمل: صدقه جاریه، یا علمی که بعد از مردنش به صاحبش نفی برساند،یا پسر صالحی که برایش دعا کند».
امروزه زیارت قبور در میان مردم یکی از مهمترین بخشهادی دین است ولی غافل از این که این کار هم مثل اعمال دیگر است بله الله مرز‌های شرع وشرک را مشخص کرده است وهرگرز خروج از ان را نمی‌پزیرد 
نذر
 کردن برای قبور ممنوع است وباید نذز منحصرا ومستقیما برای الله باشد چرا که یک نوع عبادت است ودر نزد اسباب شرک ممنوع است رسول الله برای این یهود را لعنت کرد که قبور صلحا را مسجد قرار داده بودند پس نذر نیز عبادت است ونباید دراین میان درقبور انجام شود مثلا نباید قبور را واسطه قرار داد وان را در میان عبادت برای مقبولیین ویا هر دلیل دیگر واسطه قرار داد و هر جائي كه در آن قصد نماز بكنند، مسجد ناميده مي‌شود. چنانكه رسول خدا( فرمود: «جُعلت ِلي الأرض مَسجداً و طهوراً».
ترجمه: در زمين براي من مسجد و وسيلة پاكيزگي است.
يكي از راه‌هاي بارز شرك با خدا، عبادت در كنار قبور است. بخاطر اينكه شما اگر در كنار قبر فلان انسان صالح، خدا را پرستش مي‌كنيد، يقيناً براي اين كارتان انگيزه اي داريد و انگيزه‌اش اينست كه چون اين شخص، اهل تقوا و صلاح بوده است، بي ترديد عبادت مجاورت قبر او براي شما حامل بركت خواهد بود. اين اعتقاد بتدرج در ميان سايرين شيوع پيدا مي‌كند و آن‌ها زمينهاي مجاور قبور صالحين را زمينهائي مبارك و مقدس تصور مي‌كنند و بدينصورت وارد مراحل شرك اكبر مي‌گردند.

پس وقتي عبادت خدا در مجاورت قبور جايز نيست، چگونه عبادت خود قبر جايز خواد بود؟!

قبر پرستان حتي ديوارها و بقول آنان حرم قبر و بناهاي اطراف آن را مقدس و مبارك مي‌پندارند و از آن‌ها طلب حاجت مي‌كنند و...
مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد:
1ـ اينكه قبر را سجده بكند و اين زشترين صورت آن است وشامل لعن وغضب الله ورسولش میشوند

2ـ اينكه به سوي قبر نماز بخواند و هدفش سجدة قبر نباشد بلكه قبر را وسيلة قبول شدن نماز بداند واین گناهی است عظیم ومقدمه شرک محسوب میگردد

3 ـ اينكه قبر را داخل مسجد قرار بدهند که کفر است وباعث باز شدن ابواب شرک میشود 
سیدتنا عايشهل مي‌گويد: بخاطر همين، قبر رسول الله( را در انظار و در ميان ساير مردم و مردگان بقيع، قرار نداند تا مبادا نسلهاي بعدي آن را سجده گاه قرار بدهند
چنانكه در تعليقات بخاري روايتي از عمر( منقول است كه ايشان، انس را ديد كه كنار قبري نماز مي‌گزارد، گفت:«القبر، القبر» يعني مواظب باش آنجا قبري وجود دارد. و اين بيانگر آنست كه نماز نزد قبرها، جايز نخواهد بود. زيرا اين عمل از وسايل و راه هائي است كه به شرك مي‌انجامد در اين حديث كساني كه روي قبرها مسجد مي‌سازند يا به سوي قبرها نماز مي‌خوانند، از بدترين انسانهاي روي زمين بشمار رفته‌اند.
با توجه به اين حديث، اندكي به حال مسلمانان كنوني بينديش و ببين كه چگونه در شهرهاي اسلامي گنبدهاي بزرگ و شامخ روي قبر‌ها مي‌سازند و گرد آن‌ها طواف مي‌نمايند و نيازهاي خود را عرضه مي‌دارند. و چه داستانهائي در مورد اينكه قبر فلان بزرگ، مستجاب الدعوات و باب الحوائج و... مي‌باشد، بيان مي‌كنند، آنگاه غربت و بيكسي اسلام برايت آشكار مي‌گردد.
بويژه وقتي ببيني كه آن‌ها اين كار‌ها را به نام اسلام و به نام توحيد انجام مي‌دهند. واقعاً غربتي كه در زمان حاضر دامنگير اسلام شده در هيچ زماني دامنگير آن نشده است. و اگر كسي آنان را از اين كار باز دارد، او را متهم به افراط و ناداني و عدم درك اسلام مي‌كنند. او آن‌ها را به سوي الله مي‌خواند و آن‌ها او را به سوي آتش دوزخ دعوت مي‌كنند. از خدا عفو و عافيت مي‌طلبيم.
این گونه میتوان بیان کرد که شخصی به قبری میرود ونذر می‌کند ومی‌گوید که اگر این کار من بگیرد من فلان مبلغ را بر صندوق این قبر می‌اندازم این شرک خواهد بود 

ولی اگر بگویید ای الله اگر این کار من بگیرد من فلان مبلغ پول را به فقرا میدهم این شرک نیست 

 به قول شاعر مصري احمد شوقی:
	أحياؤنا يسترزقون بدرهم

	
	وبألف ألف ترزق الأموات



يعني زندگان ما براي روزي خود به درهمي محتاج هستند در صورتي که هزاران درهم به اموات داده مي‌شود. چنين مي‌گويند که وي اين شعر را در ايام قحطي سروده است، زماني که زندگان در به در به دنبال يک درهم بودند ولي در همان حال هزاران درهم در ضريح اموات مي‌‌ريختند!
سخني با صوفيه و حسن ختام
براوليا الله‌ها ضريح سيمين و گنبد زرين بسازند و برخلاف اسلام قبر پرستي را رواج دهند و در مقابل قبور دكانهايي پر فايده داشته باشند و باب الحوائج و قاضي الحاجات غوثها ومتصدي قبور براي عوام بوجود آورند، رهبران طريقت كه به عوام مي‌گويندبه قبر فلان امام و امامزاده و فلال اوليا برويد شفا مي‌گيريد و حاجات را برآورده مي‌شوید، چون خودشان مريض گردند به اروپا و آمريكا رفته و به دكترهاي لندن و اسپانيا و ديگر مراجعه مي‌كنند و از قبر امام و امامزاده شفاي خود را نمي‌جويند. بهر حال كار ايشان وبقاي دكان يا مدح و ثنا و بيان معجزه براي قبور اوليا مي‌باشد
 و با بدگويي و لعن و طعن به اهل توحيد و مسلمين اهل حديث است، به طوري كه در اين كشور كه ما ساكن هستيم اكنون مردم آن از اهل توحيد باندازه اي بدشان مي‌آيد كه خدا مي‌داند، و از يك نفر اهل توحيد بيشتر از يك غير مسلمان تنفر دارند، و از  قران وسنت به اندازه میترسندکه از مرگ نمیترسند  چنانكه يك نفر ارمني و مسيحي شود، به او كاري ندارند، ولي چنانچه يك نفراهل حديث شود، زندگاني بر او تلخ مي‌شود و او را وهابي مي‌گويند و در حضور او قبور را تعريف كرده وبزرگان اهل حديث را لعن كرده و هميشه جمله‌ي وهابي بر زبان ميرانند و به او مي‌گويند خدا ريشه‌ي ظلم را قطع كند و از اين قبيل سخنان و آزارها كه او را از زندگاني سير مي‌كند. و از جمله چيزهاي عجيب آنكه، ايشان هيچ سندي را براي اثبات حقانييت خود در مورد قبر پرستي وتوسل به غير الله را ندارند وزماني كه ايه‌ي منوط بر رد توسل به غير الله وقبر پرستي خوانده مي‌شود باتفسيرهاي اهل خرافات ان را توجيح مي‌كنند (در كتاب گناهان كبيره بدان بپرهيز نوشته يك صوفي است مولف در ان نوشته است كه ساخت ضريح بر سر قبور اوليا وبزرگان دين جائز است ولي براي قبر عوام حرام است! ببينيد كه حديث رسول الله( را چگومه تفسير مي‌كنند!! وديگري نيز مي‌گويد كه ان براي يهود است نه ما مسلمان !!! «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد».
يهود براي قبر صالحان خود گنبدمي ساخت ثانيا پيامبر اسلام( فرمودند هر كسي خود را به قومي شباهت دهد از ان قوم است)صوفيان دين واحد را رها كرده و به مذاهب وطريقت‌هاي مجعوله خود چسبيده‌اند و يك دين را صدطريقت كرده‌اند و هر كدام خودش را حق ميدان مسائلي مانند عزاداريهاي انچناني و جشن‌ها براي اموات و همچنين نذر و نياز و وقف براي قبرها و صاحبان قبرها و ريختن پول و طلا در ضريحها را جزء امر ديني قرار داده‌اند. صاحبان قبرها كه مانند ديگران بشر بوده و از دنيا بكلي بي خبرند بنص صريح قرآن. و علم كتل و حجله و گنبد و ضريح و احكام و آداب زيارت آنقدر تراشيده‌اند كه تا كسي ميان صوفيان ورافضيون نباشد نمي‌داند چه مسائل پستي آورده‌اند با آنكه خداي تعالي در بيش از صد آيه قرآن از چنين امري و از خواندن غير خدا و پناه و تضرع و زاري براي غير خدا نهي نموده است وقتي كه به يك صوفي با دلايل ومدارك گفته مي‌شود كه اين راه حق است مي‌گويد پدر من ويا فلان اخوند وشیخ چنين مي‌گويد يا من دها سال پيش شیخ مانده‌ام به اندازه شما نمي‌دانم؟! اي عاقل اين راه اسلام قران وسنت است رسول الله ( قبل از فوت فرمود كه من دوچيز گرانبها نزد شما قرار ميدهم واگر به آن‌ها تمسك بجويد گمراه نمي‌شويد يكي قران وديگري سنت پس چرا بايد به شيوخي كه به قران وسنت پايبند نيستند پايبند باشيم چرا بايد در دينمان رهبانييت ومسيحي گري ايجاد كنيم چه خوش گفته الله:
﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((﴾ [التوبة: 31].
«يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء دينی ودرويشان خود را هم به خدايی پذيرفته‌اند [زيرا علماء و درويشان حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال می‌کنند،، ديگران هم از ايشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را دين می‌نامند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند اي صوفيه شما هم شيوخ خود را كور كورانه اطاعت مي‌كنيد

صوفیه، ـ مخصوصاً ـ صوفی‌های متأخر، در دین و عبادت دارای روش و طریقه‌ای هستند که با گذشتگان تفاوت دارد و از کتاب و سنت نیز بسیار دور است. آن‌ها دین و عبادتشان را براساس آداب و رسوم و رمزها و اصطلاحاتی که خودشان اختراع کرده بودند، بنیان نهادند، که خلاصه‌ای از آن در زیر می‌آید:

دین صوفیه از گذشته تا اکنون و دیدگاه آنان درباره عبادت همین است، و آنچه در اینجا آوردیم فقط گوشه‌ای از آرای صوفیه در کتابهایشان و اقدامات منتقدان درباره صوفیه است، و فقط به جنبة عبادت و دیدگاه آنان دربارة آن پرداختم، جوانب دیگری باقی مانده است که احتیاج به تفكرات علماي كبير دارد مانند دیدگاه آنان درباره توحید و رسالات و شریعت و قضاء و قدر و غیره که مجال ذکر آن‌ها نیست.

تبديل کردن قبرستان به محل برگزاري اعياد و رفتن به قبرستان در اوقات معين و مناسبت‌هاي معروف به قصد عبادت نزد قبور يا غير آن: به دليل حديث ابوهريره از پيامبرص که فرمود: «لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتکم قبورا، وحيثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغني» «قبر مرا به (محل برگزاري) اعياد قرار ندهيد، و خانه‌هايتان را قبرستان نکنيد و هر جا بوديد بر من صلوات بفرستيد؛ چون صلوات شما بر من مي‌رسد».
ایا وضیفه مسلمانان مدح گزشتگان است؟
شخصی که جهاد نمیکند مجاهدان متوفی را مدح کند کسی که به سنن رسول الله پایبند نیست مجالس انچنانی مدح و ثنا  برای او ترتیب دهد  و بله این‌ها از ترس و واهمه است

از بی ایمانی وضعف توحید است چرا که انسان موحد دائما قلبش ارام است وبرای ارامش به قبور صلحا پناه نمی‌برد:
﴿((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((﴾ [الجن: 6].
كسي كه جهاد نمي‌كند به صرف مداحي از مجاهدين گذشته چه بهره‌اي خواهد برد؟ كسي كه از دنيا پرستي و شهوت پرستي دست برنداشته ‌به صرف مداحي از اولياء خدا چه فائده‌اي مي‌برد؟ آيا وظيفه‌ي ‌مسلمين صدر اسلام عمل به احكام خدا بوده ولي وظيفه‌ي مسلمين بعدي فقط تعريف و تمجيد از آنان است؟! مگر اسلام دو برنامه‌ي مخالف يكديگر دارد؟ كساني كه دم از پيروي رسول الله( و يا فلان امام مي‌زنند و به روش آنان عمل نمي‌كنند، بلكه به روش خود عمل مي‌كنند و كتابها و مجلس‌ها را پر از مداحي و چاپلوسي و معجزه تراشي كرده‌اند آيا معتقدند كه ائمه نيز نسبت به پيامبر يا امام پيش از خود چنين مي‌كرده‌اند؟
به هر حال خوبي و بدي گذشتگان به آيندگان مربوط نيست و آيندگان چنانكه خدا فرموده نبايد به مدح ويا ذم آنان بپردازند، ‌بلكه هر كسي مسؤول اعمال خود مي‌باشد
﴿(((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((﴾.
«آن امتي است گذشته، ‌كارهايشان براي خودشان است و كردار شما براي خودتان است و شما از آنچه ايشان كرده‌اند، بازخواست نخواهيد شد».

بنابر اين آيات چاپلوسي و افتخار به گذشتگان بيهوده و لغو و برخلاف شرع است، رسول خدا –صل الله علیه - نيز فرموده: «احثو في وجوه المداحين التراب» به روي مداحان خاك بپاشيد

ای صوفی ایادانستی که معنی صوفی نه صفا است نه از اصحاب صفه است نه از لباست است بلکه الله می‌گوید:
﴿(((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((﴾ [الحج: 78].
«او بود كه قبلا شما را مسلمان ناميد».
بله این اسمی است که الله در دل تاریخ برای شما نام گزاری کرده است

الله ـرا شکر که مارا او اسم گزاری کرده است ومارا جز بر طریق ائمه هدا وسلف صالح نام نهاده نام ننهاده است:
﴿(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 64].
«بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]».
ما از اول مسلمان بودیم وتابع فقط قران وسنت رسول به فهم سلف صالح خواهیم بود: ﴿(((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [غافر: 66].
﴿(((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾.
اي صوفي ايا مي‌دانستی که: رسول الله ( فرموده: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»؟ (رواه البخاري)
اي صوفي ايا مي‌دانستی كه: علما همان اولیایند امام شافعی وابی حنیفه گویند:
«إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي».
اي صوفي ايا مي‌دانستی که: تقسيماتي كه براي علم درست کردید ظاهری باطنی لدنی اصلی در حقیقت ندارد
اي صوفي ايا دانستی که کل خارق اعمال انجام می‌دادی از طرف شیطان بود
مگر نمي‌دانستی که سلف صالح گفته‌اند أن أكبر كرامة هي الاستقامة
همانا بزرگترین کرامت استقامت(در در دين) است 

آیا این روا است که تو در خانقاهت بنشینی بدور از جهاد و سر تکان دهی در حالیکه وضع مسلمین در عراق و افغانستان، فلسطین این چنین است 
ای صوفی ایا این حدیث را ندیده بودی:
سألت رسول الله قأي الذنب أعظم عند الله ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك...

ای صوفی ایا تفکر کردی که این همه طرق صوفیه برای چه ایحاد شده مگر اسلام یک راه وطریقه واحد نیست
ايا مي‌دانستي كه که علمای وشیوخ صوفیه با منحرف کردن اسلام ان را به تباهی میکشند وحلال الله را حرام می‌کنند وحرام الله را حلال وشرع الله را تغیر می‌دهند وحکم طاغوت را برای خود جاری می‌کنند.
الله می‌فرماید: ﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾ [النحل: 36].
«و بر هر امت پيامبري فرستاديم تا خدا را عبادت كنند و از طاغوت بپرهيزند».

و طاغوت‌ها اعم از
1 ـ ابليس ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ. 2 ـ كسي كه به غير از خدا عبادت و پرستش شود و او به آن عبادت راضي باشد. 3 ـ كسيكه مردم را به عبادت خود دعوت كند. 4 ـ كسي كه ادعاي علم غيب كند. 5 ـ كسي كه به غير اسلام حكم و قضاوت كند.
و نشانه ان در شیوخ صوفیه جمع شده است!
﴿(((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((((﴾ [البقرۀ: 257].
«خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند، آنان را از تاریکی‌ها به سوی روشنائی می‌برد. ولی کسانی که کفر ورزیدند سروران‌شان همان عصیانگران طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها می‌برند».
يبضاوي: مي‌گويد: يعني به شيطان کافر شود يا به بتها کافر شود يا به هر چيز غير خدا که مورد پرستش قرار گيرد يا مانع از عبادت خدا شود کافر شود، طاغوت بر وزن فعلوت از ماده‌ي طغيان است جاي عين و لامش با هم عوض شده است و (ويؤمن بالله) يعني به توحيد و تصديق پيغمبران ايمان بياورد
.

اين تأويل عظيم از اين آيه تفسير نفي و اثبات در کلمه توحيد است؛ زيرا تفسير طاغوت به آن‌چه که ذکرش رفت، بيان معناي منفي در «لا اله» و تأويل ايمان به توحيد ـ بعد از آنچه گذشت از معناي طاغوت ـ مقصود از آن توحيد خدا در عبادت است که آن هم در (الا الله) ثابت گرديده است.
و از عدي بن حاتم، روايت است كه رسول الله(، آية: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((﴾ [التوبة: 31] را خواند. يعني اهل كتاب، پيشوايان ديني خود را، به ربوبيت گرفته‌اند. عدي گفت: ما آن‌ها را پرستش نمي‌كرديم. رسول الله( فرمود: مگر آن‌ها حلالهاي الله را حرام، و حرامهاي الله را، حلال نمي‌كردند و شما از آن‌ها مي‌پذيرفتيد؟
گفتم: چنين مي‌كردند. فرمود: همين است پرستش آنان.
 
وباید گفت که طبق الله در قران
 جهاد علیه انان امری واجب دیده می‌شود:
﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((﴾ [النحل: 36].
﴿((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 12].
به نظر این جانب باید با انان جنگید تا قبول کنند اسلام واقعی را ولی اگر مقاومت کردند باید کشته شوند:
﴿(((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((﴾ [الأنفال: 39].
«با آنان بجنگيد تا فتنه‏اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گردد پس اگر [از كفر] بازايستند قطعا خدا به آنچه انجام مى‏دهند بيناست».
جالب است که علمای تفسیر فتنه را به شرک وکفر تفسیر کرده‌اند
 
ای صوفی: چگونه خود را مسلمان می نامی در خالی که هیچ ادله قانع کنند برای اعمال خود نداری ومجادله خود را برای به اثبات رساندن بدعتها انجام میدهی وزمانی که حدیث ((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ )) بر شما عرضه میشود با بی شرمی میگویید: بس میکروفون خودکار هوابیما هم بدعت است از الله شرم نمیکنی که جنین استدلالات احمقانه ای داری ای صوفی بدعت دینی کجا وبدعت دنیوی کجا ؟بدعت در دین مردود است ولی بدعت دنیوی مباح است
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آیا این اسلام است؛ رسالت رسول الله برای این بود؟!
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) بدان كه پرستش ناب از آن خداست. و كسانى كه به جاى او دوستانى گرفتند [گويند:] آنان را نمى‏پرستيم جز براى آنكه ما را گامى به خدا نزديك سازند. بى گمان خداوند بين آنان در [باره‏] آنچه آنان در آن اختلاف مى‏ورزند، داورى مى‏كند. خداوند كسى را كه او دروغگويى ناسپاس است، هدايت نمى‏كند
((وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى))

ختبه خاتمة:
وفي هذا الذي نقلناه بحمد الله كفاية لمعرفة هذه العقيدة الكافرة، والعلم بأعظم من قام بترويجها ونشرها، ولعل في ذلك تحذيراً للمؤمنين المسلمين أن يفتروا بأقوال هؤلاء الزنادقة والمنافقين.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ولا تنسوننی من صالح دعائكم
1431 هجري قمري 30 رمضان
وإني أسأل الله العلي القدير، العليم الحكيم، أن يبصرنا بأنفسنا، وينفع بما كتبت والله المسؤول أن يوفقنا للالتزام بدينه وتوحيده كما يحبُّ ويرضى وأن لايَكِلَنا لأنفسنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم بفضل الله الرحمن الرحيم
باتقاضای دعای خیر 
برای قبول انتقادات در چهارچوب قران وسنت حاضرییم 
  اخوکم عبد الله ابو عبد الهادی گمیشانی
mtaa_mo@yahoo.com
برای اطلاع از منابع به پاورقی‌ها مراجعه کنید
وَآَخِردَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
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�- العبودیه، شیخ الإسلام ابن تیمیه، صفحه 90، چاپ الرئاسه العامه للإفتاء.


� این شخص با ابن العربی اشتباه گرفته نشود. با الف لام از علمای اسلام است وبدون الف لام از شیوخ متصوفه است


�- الباني حديث را حسن مي‌داند.


�- رواه الحاكم وغيره، وحسنه الألباني.


�- فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية.


�- شرح العقيدة الطحاوية (430).


�- العقيدة الواسطيه(175) ابن عثيمين.


�- یعنی: «و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى‏خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند». 


�- یعنی: «و پيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى‏بريد».


�- یعنی: «هر كدام از آن‌ها را مى‏توانى با صدايت تحريك كن».


�- فضايح الصوفيه، ص 178.


�- فتح الباري 261/7 و...


�- به حدیثی گفته می‌شودکه دراسنادش یک یا چند راوی حذف شده باشد.


�- در تفسیرش ص 75.


�- «گفتيم: بزن زمين را بپاى خود». 


�- یعنی: «و مرو در زمين خرامان».


�- یعنی: «تو نمى‏توانى زمين را بشكافى و در بلندى نمى‏توانى به كوه رسى».


�- سورة اعراف، آيات 150 و 154.


�- جاء قوم محتابي النمار فحض رسول الله علی الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة فتتابع الناس، حتی رأيت كومين من ثياب وطعام...


�- ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا. (روايت بخاري و مسلم). 


�- رجوع به توضيح صفحات گذشتهء همين كتاب.- م. 


�- سنن نسائی واحمد و..


�- مناقب العارفین، ص 406 ومولانا جلال لدین، ص 342


�- ولد نامه، ص 112 و مناقب العارفین، ص394.


�- اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن، ص 23.


�- مفاتيح‌الاعجاز، به شرح گلشن‌راز، ص 36.


�- تلبیس ابلیس.


�- تلبیس ابلیس.


�- در ديباچهﯼ جلد پنجم مثنوي.


�- مجموع الفتاوی، شيخ فوزا افوزان (11/210 - 216)


�- ﴿(((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [الشعراء: 221- 222] یعنی: «آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسى نازل مى‏شوند؟! آن‌ها بر هر بهتانگر گنهكار نازل مى‏گردند».


�- یعنی: «آيا مى‏خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى‏گويد: پروردگار من «اللَّه» است».


�- «مذهب» شيطاني است كه به خدمت عبادت پيشگان در مي‌آيد و آنان را مي‌فريبد وعجايب نشان مي‌دهد تا دچار عُجب شوند و در خود گمان كرامات برند، چنانكه آورده‌اند مردي مهمان زاهدي شد و چند روز نزد او بود و هر شب هنگام افطار چراغ و خوان و خوراكي حاضر مي‌شد بي آنكه در آن صومعه بجز آن زاهد كسي باشد و مهمان در شگفت شد و از زاهد سبب مي‌پرسيد و زاهد از پاسخ طفره مي‌رفت تا پس از اصرار مهمان زاهد گفت: ‌«شيطاني هست كه اين‌ها را مي‌آورد و مي‌خواهد من اين را بر كرامات خود حمل كنم اما من مي‌دانم كه اين‌ها از شيطان است» تا اين را گفت آن چراغ خاموش گرديد و آن افسون زايل شد. (رك: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زكريا قزويني (متوفي 682)، چاپ فاروق سعد، ص 393. (نيز رك: زندگي و آثار جاحظ، عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367، ص 43) لسان العرب (1/394) «المُذْهِب» را به وسواس و جنون معني كرده است.- م.


�- یعنی: «و او همه صالحان را سرپرستى مى‏كند».


�- یعنی: «و خويشتن را به [دست خويش به ورطه‏] نابودى نيفكنيد». 


�- تلميح به آية ﴿ (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الذاریات: 24] یعنی: «آيا خبر مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟».


�- گلپايگاني، رباني، كتاب نقد سال اول شماره چهارم، ص 133.


�- مولوي، جلال الدين، مثنوي معنوي، ص 393، تهران، هرمس، اول 1382 ش. 


�- مثنوي معنوي، ص 112. 


�- عطار، فريدالدين، تذكرة الاولياء، 2/289.


�- آل آقا، فضايح صوفيه، ص 119.


�- ابن عربي، فصوص الحكم، ص 478.


�- همان، ص 440.


�- شورا، آية 13.


1- تحفة الاخيار، ص 96.


2- جلوه‏ى حق، ص 147.


�- در صفحه 155.


1- تصوف و تشيع ص 123به نقل از كتاب تلبيس ابليس، ص 346 - 345.


� (اين الفاظ والقاب مراتب ولايت در نزد صوفيها مي باشد ، در نزد آنها يک قطب ويا


غوث اعظم وجود دارد که رهبري اوتاد چهارگانه بدوش وي مي باشد ، و اوتاد چهارگانه حفاظت عالم را از چهار طرف عهده دار اند ، واقطاب هر کدام در قاره يي از قارات زمين وجود وسلطه دارند ، وابدال در عالم زندگي وحفاظت آنرا مي نمايند ، ونجباء عهده دار کار هاي مردمان مي باشند . مراجعه به ( الفکر الصوفي ،ص ٣٥٧ ) شود ))


1-[التوبة: 31].


�- عنْ أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: كُلُّ أُمَّتِي يدْخُلُونَ الْجنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِي». قِيلَ وَمَنْ يَأَبى يا رسول اللَّه؟ قال: «منْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجنَّةَ، ومنْ عصَانِي فَقَدْ أَبِي» رواه البخاري.


�- شوري: 52، 53.


�- نور: 63.


�- احزاب:34.


�- تلبيس ابليس.


�- نگاه به تفاسیر ایه سه سوره زمر.


�- ریاض السیاحه ص371.


�- صفحه 10- 12.


�- چاپ دوم ص334 حقیقت598.


�- عنقای قاف غناص611.


�- همان مدرک ص649.


�- تذکره الاولياء عطار نيشابوري ج2 ص148 چاپ زوار تهران.


�- تذکره الاولياء ص202 و شرح شطحيات ص139 و 142 و حسنات العارفين دارالشکوه ص21.


�- خيراتيه ج1 ص 29به نقل از سایت گناباد.


�- تذکره الاولياء ص175 و شرح شطحيات ص138، مولف:ببین زن باهره گی خود را(والله اعلم) چگونه توجیح می‌کند.


�- شرح مثنوي ميرخواني ص128 چاپ تهران.


�- برگرفته از تاثیر احادیث ساختگی و ضعیف بر عقیده اسلامی عبدالرحمن عبدالخالق.


�- منبع، الموضوعات ابن جوزي-ج 1ص15. تنزيه الشريعه ابن العّراق ج1-ص134.


�- منبع كشف الخفاء –ج2 ص132.


�- دركتاب سلسله الاحاديث الضعيفه به شماره‌ي66.


�- احياء علوم الدين 4/365.


�- نگا: «مجموع الفتاوی»، 11/311-335. پس این عبارت از این کتاب نقل شده و آنچه میان دو کروشه است از اوست.


�- بلعام بن باعورا، از عبادتگزاران بنی‌اسرائیل بود که هر چیزی را از خدا می‌خواست، خداوند به او عطا می‌کرد. قومش از وی خواهش کردند که نفرین موسی و قومش کند، او پس از اصرار و پافشاری زیاد، این درخواست را اجابت نمود از این رو خداوند کرامت را از وی گرفت و او را از آن بی‌بهره نمود. به کتاب‌های تفسیر سوره اعراف، آیه 175 مراجعه کنید.


�- اوتاد در لغت یعنی میخها 


�- در كتاب توشه راه سعادت نیز امده.


�- به نقل از تاریخ ایران بعد از اسلام تالیف فریدون اسلام نیا.


�- تاريخ تحولات در اروپا، مرتضي راوندي، ص334.


�- او ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمدبن سالم تغلبی، فقیه و اصولی، ملقب به سیف الدین است. در آغاز اشتغالش به علم، حنبلی مذهب بود سپس به مذهب شافعی انتقال یافت. در بغداد و شام علم را یاد گرفت سپس به قاهره رفت و آنجا تدریس نمود و فضل و بزرگی‌اش در آنجا مشهور شد. و افراد زیادی در حضورش مشغول کسب علم شدند و از وی بهره گرفتند. سپس جماعتی از فقهای مناطق به او حسادت ورزیدند و علیه او تعصب به خرج دادند و او را به فساد عقیده و انحراف از منهج صحیح نسبت دادند. پس آمدی به طور مخفیانه به حماة و از آنجا به دمش رفت و به سال 631 هـ.ق در دمشق وفات یافت و در دامنه کوه قاسیون به خاک سپرده شد. از کتاب‌های خویش در اصول فقه، کتاب «الإحکام فی أصول الأحکام»، می‌باشد که این کتاب به چاپ رسیده است. شرح حالش در کتاب، «سیر أعلام النبلاء»، ج22 شماره: 230 آمده است. 


�- نيكلسون، رينولد، تصوف اسلامي و رابطه آن با خدا، ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني، ص 144 ـ 146، انتشارات سخن تهران، چ دوم، سال 1374.


�- فلسفه عرفان، ص 398، شعري از ابوسعيد ابوالخير.


�- حجر، 35 ـ 36 و صافات، 77 ـ 78.


�- عميد زنجاني، عباسعلي، تحقيق و بررسي تاريخ تصوف، دار الكتب الاسلاميه، چ دوم، 1367، ص318.


�- و می‌توان به کتاب تهافة الفلاسفه مراجعه کرد.


�- فردوسی از اهل سنت والجماعه بود ونکته قایل توضیح این است که وی گویید بسی در این سال سی بردم رنج عجم زنده کردم... ایا با خرافات خان هفتمی ودیو سپید و رستم و... ایا عجم زنده شد ایا وی در این سی سال چه کار مثبتی جز خرافات نامه داشته بود. متاسفانه اشعار بسیار زیادی را دارد مانند عرب را به شیر شتر خوردن ارزو کند تخت کیانی را واما باید متذکر شد که این اعمال منافات با اسلام دارد زبان عربی نختص اعراب نیست زمانی که انان مبلغ اسلام شدند زبان عربی زبان اسلام شد نه اعراب.


� از مجتهدان اگاه شده شیعی وهم دوره خمینی بوده است 


�- فصلنامه عرفان ایران۷/۱۸.


�- دیوان اشعار وطرائق الحقایق جلد۲ ص۴۵۸.


�- نقشي از مولانا خالد نقشبندي و پيروان طريقت او؛ نوشتة دکتر مهيندخت معتمدي؛ چاپ اول، انتشارات پاژنگ، تهران، بهار 1368.


�- احوال و آثار خواجه عبيدالله احرار؛ به تصحيح و با مقدمه و تعليقات: دکتر عارف نوشاهي؛ چاپ اوّل، مرکز نشر دانشگاهي، تهران، 1380، صفحة 38. 


�- اگر اين نقل صحت داشته باشد، سري سقطي را مي‌توان از پيشروان «حروفيه» تلقي كرد. در مورد حروفيه رجوع كنيد به تشيع و تصوف، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير 1359، ص 230-169م.


�- تلبیس ابلیس.


�- سنة (587هـ).به دلیل این که عقاید بودائی داشت واز او خواستند تا توبه کند توبه نکرد وبدستور امیر صلاح الدین ایوبی کشته شد.


�- روضة التعريف بالحب الشريف، (التقديم)، ص:33.


�- الکشف عن حقیقة الصوفی.


�- اليواقيت والجواهر، 1/13.


�- الکشف عن حقیقة الصوفی.


�- همان.


�- تاريخ بغداد لاحمد بغدادی 3ـ89. مبحث ( 1395 )


�- الفروع: 6 ـ381 بعضی از کلمات برای اختصار نیاوردهایمومختصر کرده‌ایم.


�- تلبيس إبليس: 245.


�- سير أعلام النبلاء: 17ـ 247. ميزان الاعتدال: 6ـ118.


�- صفحة 29.


�- طبقات المفسرين: 31.


�- البداية والنهاية: 11ـ38 با تغیر لفظ در ترجمه.


�- تذکرة الاولیا بحث معراج بایزبد بسطامی!


�- بین ابن حجرهیثمی وعسقلانی فرق بسیار زیادی است عسقلانی محدث کبیر اهل سنت است و عسقلانی بن عربی صوفی را تکفیر می‌کند ولی هیتمی تعظیمش می‌کند.


�- صفحة 215.


�- شرح عقیده‌اش خواهد امد کسی است که ابن حزم اندلسی در مورد وی می‌گوید علما بر تکفیر وی اجماع دارند.


�- تذكرة الأولياء: 1/171.


�- شیخ الاسلام می‌فرماید غوث(به امداد رس) فقط از ان الله است.


�- به نقل از شمشیر بران بر بدعات دوران از شهید عمر سربازی.


�- غنیة ج 1 بیانِ عذاب. 


�- تکملة فتوح الغیب.


�- فتوح الغیب مقاله 59.


�- صوفیگری از احمد کسروی.


�- بقره، آية 133.


�- دكتر غني، قاسم، تاريخ تصوف، ص 19، تهران، زوار، دوم، 1340 ه


�- كيائي‌نژاد، زين‌الدين، سير عرفان در اسلام، ص 33، تهران، نراقي، اول، 1366 ه


�- ابن جوزي، عبدالرحمن، تلبيس ابليس، ص 171، بيروت، 1405 ه


�-� HYPERLINK "http://gonabad110.com/" \l "_ftn7" � ابن خلدون، مقدمه�.


� لباس خشن پشمی


�- فوت 449 برخی‌ها به وی بهتانهائی در مورد رد قران می‌زنند که دروغ است وی یکی از مشاهیر ادب عرب است وخود به پاکی قران وبی مانند بودنش در کتبش اعتراف می‌کند.


�- لزومات جزء 2ص105.


�- به صفحة 387 تا 451 (چاپ نیویورک 1965) از این کتاب نگاه کنید.


�- روح‌القوانین، اثر منتسکیو، ترجمة علی‌اکبر مهتدی، ص 432، چاپ تهران.


�- تصوّف اسلامی و رابطة انسان و خدا (مفهوم شخصیّت در تصوّف)، اثر نیکلسون، ترجمة شفیعی کدکنی، ص 49، چاپ تهران.


�- «هیچ تردیدی در آن نیست».


�- «پس البته از تردیدافتادگان مباش».


�- عرفای اسلام، اثر نیکلسون، ترجمه ماهدخت بانو همایی، ص 31، چاپ تهران.


�- در قرآن کریم تنها یکبار واژه «زاهدین» به کار رفته آن هم درباره فرشتگان یوسف که او را به بهای اندک فروختند! 


﴿(((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((﴾ [یوسف: 20]


�- مصرع التصوف، صفحه 19.


�- چاپ سنة 1336، در صفحة 12.


2- تحقيق و بررسى در تاريخ تصوف.


�- 1- به نقل از مثنوى، ج 2، ص 22 - 21.


�- در مثنوى 50/3.


�- مفتی سابق سعودی که در تکفر واشکار کردن  روافض ومشرکان گذاران بسیارواضح  بود.


�- مجموع الفتاوی، 11/5 - 7، 16، 18.


�- الصوفیه معتقداً ومسلکاً، صفحه 17.


�- التصوف المنشاء و المصدر، صفحه 28.


�- مصرع التصوف، صفحه 19.


�- الله اعلم ولي کتبی وجود دارد که نشان می‌دهد در این طریقت سحر استفاده می‌شود. وکفریاتی منسوب به وی است 


�- آشنايي با شخصيت و افکار امام عبدالقادر گيلاني، نوشته ابوالحسن ندوي، ترجمه عبدالعزيز سليمي.


�- الطّوّاسين، ص12-46.


�- به نقل از موقه التصوف عالم المجهول از استفتائات پرسیده شده از شیخ صالح المنجد 


�- مجموع الفتاوى 2/480.


�- شرح گلشن راز، مقدّمه، ‌ص35 به نقل از ديباچه حاجي شيرواني بر مثنوي مولوي و كتاب سوانح مولوي رومي، ص24.


�- در حالی که الله می‌فرماید: مي‌فرمايد: (صدقات مخصوص فقرائی است که در راه خدا ناتوان شده و نمی‌توانند در زمين سفر نمايند و نادان آنان را توانگر می‌پندارد به علت طمع نکردن، ولی تو آنان را می‌شناسی از چهرهء شان که از مردم به الحاح سؤال می‌کنند. [البقرة: 273]


�- به نقل از صوفی گری از احمد کسروی.


�- شيخ ابو سعيد ابو الخير صوفي ميانه روي بوده واز عزلت بيزار بوده ومريدانش را از اين ار منع مي‌كرده واصولش يا جمع بودن بوده و كتابي كه اسرار التوحيدفي مقامات شيخ ابو سعيد چاپ شده پر از دريوزه گري است ولي بايد دانست كه كتب بزرگان تذكيه نفس نيز از دست برد صوفيان دور نمانده است تا چه برسد صوفيان ميانه رو افرادي پشت پرده كتب را دست كاري مي‌كردند چرا كه در قرون 2 الي دهم حكامي امدند كه بانام اسلام حكومت مي‌كردند همانند قرامطه اسماعيليان صفويان ومجوسياني كه به اصطلاح اسلام اورده بودند و... كه ان شيوخ نيز از اين كارها شرمسارند ما اين كتب را نقد مي‌كنيم چون مرجع صوفيان است والله اعلم كه چگونه باشد چون ما ان چیزی را که دیدیم نوشته ایم.


�- روای حدیث ترمذی.


�- به روایت صحیح مسلم.


�- رواه مسلم.


�- رواهُ مسلم.


�- مواعظ نعيمية ص 14.


�- در كتاب خود (بهار شريعت) 1/122.


�- حدائق بخشش 2/104.


�- در خالص الاعتقاد ص 53-54.


�- در كتاب (جاء الحق) 1/160.


�- مؤلف كتاب (تسكين الخواطر) ص85.


�- در كتاب خود (انوار رضا) ص 246.


�- احمد رضاخان 3/276.


�- منير العيين في تقبيل الإبهامين.


�- تنویر الحجة ص 10.


2- بريلويت، تاريخ وعقايد.


�- حیات اعلی حضرت ص 2.


�- حیات اعلی حضرت ص 2.


�- در حدائق بخشش 3/23.


�- أحمد وابن ماجه و غيرهما.


�- بحث بدعت بودن مولود را در فصول بعدی ذکر خواهیم کرد.


�- تائية الدوسوقي ملحقة بالطرق الصوفية.د/عامر النجار ص161، 1990. ایا این دعوا ادعا در ربوبیت نیست مشرکین این زمان از ابوجهل وابو لهب هم مشرکترند چه که شرک انان در الوهییت بود نه ربوبییت.


�- مراجع:


	1) الجذور التاريخية للنصيرية الحسيني عبدالله -دار الاعتصام - القاهرة - العلوية 1400هـ/1980م.


2) الملل و النحل أبو الفتح الشهرستاني.


3) الحركات الباطنية، د. أحمد محمد الخطيب، مكتب الأقصى، عمان. في العالم.


�- جواهر المعاني 1/136.


�- الدرة الفريدة 4/128.


�- … كتاب مشتهي الخارف الجاني 299-300.


�- گویند ینگی چریک سپاهی بود که از جوانان مسیحی مسلمان شده تشکیل شده بود ورشادتهای انان در میدان جنگ معروف بود.


�- مسیح دروغین یهودی که به اسلام گروید و به همراه او گروهی کثیر از یهودیان به ظاهر مسلمان شدند و فرقه دونمه را بنیان نهادند. اعضای فرقه دونمه از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی عثمانی نقش مهمی در فروپاشی و انحلال رسمی عثمانی و تأسیس جمهوری ترکیه ایفا کردند. هم اکنون، اعضای فرقه دونمه بخش مهمی از الیگارشی حاکم بر ترکیه را تشکیل می‌دهند.


�- +. Gershom Scholem، Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah، Princeton University Press،


1978، pp. 631- 632.


�- ارزش ميراث صوفيه صفحه 81.


�- دیباچه‌ای بر مبانی عرفان وتصوف تالیف اصغر برزی.


�- البته لازم به ذکر است که حدیث جهاد اکبر (مبارزه با نفس) از جهاد اصغر جدا ضعیف است زیرا علما در صورت فرض شدن جهاد؛ جهاد کردن همراه با مسلمان فاسق را هم جائز دانسته‌اند ودوم جهاد خودش تزکیه نفس است.


�- درست همان کاری که کفر برای براندازه جهاد علیه اسلام کرد با فرقه تراشی هایش با ساختن مذاهبی مانند باب گری ؛ بهائی گری؛ وقادیانی گری جالب است که در دین قادیانییت جهاد تقریبا حرام است وایات جهاد حذف شده‌اند لابد تا علیه استعمار قیام نکنند وحضرات غربی بتواند خوب خون اسلام وکشورهای وابسته به مسلمانان را بمکند.


�- نسخه بدل: انكر.


�- نسخه بدل: واصبح.


�- نکته بسیار خطرناکی که امروز هم در میان ما مسلمانان است و می‌گویند که اسلام دین خشونت است وما را به خشونت دعوت می‌کنید بمب گزازی‌های که در تمام دنیا انجام می‌دهید وحتی هم نوع خود را نابود می‌کنید وبه شیعیان نیز رحم نمی‌کنید وبه مراسمات انان حمله می‌کنید ویا حد زنا کار ویا قطع دست سارق این کارها باعث می‌شود که یهودی ومسیحی دید منفی از اسلام داشته باشند ومسلمان نشوند؟وان مسیحی که دکتر است ویا حتی ادیسون ونلسن ماندلا که خدمات فراوانی را به جامعه بشری کردند انان بهشتی هستند ومسلمانان نماز می‌خوانند ولی دروغ می‌گویند و... انان نماز نمی‌خواننند وبه شهادتین هم قائل نیستند ولی نسبت به بشر خوبی دارند وچرا باید مسلمان چنین بکنند؟


جواب انان این است که اولا اسلام مجموعه ای از تمامی از خوبی هااست هزاران خوبی وفضائل اخلاقی امده است که باید انجام بدهیم ودر کنار ان هزاران رذائل اخلاقی است که ما را از ان نهی کرده است واز ما می‌خواهد که آن‌ها را انجام ندهیم و برای پیشرفت جامعه اسلامی باید تمام جامعه اسلامی ان را انجام دهند واین همه شما فقط یک طرف قضیه را میبینید یعنی ان دکتری یهودی که به بشر کمک می‌کند از کجا می‌دانید که این فقط جزء یکی از فضائل انگشت شمار وی باشد مثلا از کجا می‌دانید که او با همسایه‌اش زنا نمی‌کند ربا نمیخورد به دوستش وبه همسائه‌اش ظلم نمی‌کند یتیم را اکرام می‌کند واز مالش که در اسلام امده است زکات وصدفه به فقرا می‌دهد.


اصلا می‌داند زکات چیست اصلا می‌داند این چیزها را نلسن ماندلا امد وبرخی کشورهای افریقائی که مهم ترین ان افریقای جنوبی است را از اپارتاید نجات داد افرین بر او خوب کار خوبی کرده است وکشورش را از رضیله اخلاقی نژاد پرستی نجات داد بگوید که چرا کشورش را از رضیله اخلاقی ایدز نجات نمی‌دهد که بیشترین امار ایدز در جهان را دارا است چرا از فقر نجات نمی‌دهد که چنین فقیر است وفقیر ان دارند روز به روز بیشتر می‌شوند در ان زمان سفید بر سیاه ظلم می‌کرد در این زمان هم غنی بر فقیر ظلم می‌کند وربا خواری عام شده است ومی‌اید ومی‌گویند که برای زنا از محافظ استفاده کنید ومی‌گویند که همجنس بازی اشکالی ندارد خب خانواده را چکار می‌کنید حق همسر وشوهری را چه می‌کنید چرا این کارها را ممنوع نمی‌کنند یک سوراخ را می‌گیرند واز سوراخ دیگر اب می‌اید این کار شاقی نیست ما مسلمین از او برتریم اگر اسلام را کامل پیاده کنیم والله بر ما فرض عین کرده بر علیه حکومت ظالم قیام کردن تا قوانین سعادتمندانه اسلام را بر قرار کنیم((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)) -خوب حکومت بر قرار شد چگونه ان را حفظ کنییم وحکومت باید چگونه باشد !؟ علی مرتضی( می‌گوید: روزی فاروق را دیدم كه وحشت‌زده در راهی می‌دوید گفتم: ای امیرالمؤمنین چه شده به كجا می‌روی؟ در جواب گفت: شتری از شترهای زكات فرار كرده� می‌خواهم او را برگردانم، گفتم: «كسی را كه بعد از تو حكومت را در دست می‌گیرد، چه قدر به سختی انداخته‌اید» در جواب گفت: «قسم به كسی كه محمد( را به پیامبری برانگیخت اگر بزغاله ای در كنار فرات ضایع گردد در روز قیامت عمر مؤاخذه می‌شود».


سیدنا فارق در خطبه‌اش می‌گفت که اگر من راه کج واشتباه بروم چکارم می‌کنید یک عرب بدوی شمشرش را بلند کرد وگفت ای عمر با این شمشیر صافت می‌کنیم گفت الحمدلله کسی است که مرا به راه راست هدایت کند. این دلیل بر این است که سیدنا فارق نیز بر قیام علیه ظالم واحیا فضائل اخلاقی تاکید داشت.


مردم فرانسه انقلاب کردند که حکومت ظالم نباشد ولی بعد از چندین سال میبینیم که دوباره همان حکومت انقلابی ظالم شده چرا ؟ بله خوبی‌ها مانند زنجیر به هم متصل‌اند یکی نباشد دیگری به درد نمیخورد کسی که می‌گوید من زکات نمی‌دهم ولی حکومت عادل می‌خواهم نمی‌شود کسی که می‌گوید من زنا می‌کنم ولی دوست ندارم کسی به خانواده من چپ نگاه کند ویا دوست دارم جامعه محبت نسبت به هم داشته باشند وجامعه حیوانی نباشد (زنا کنند ولی ازدواج هم بکنند) حکومتی می‌گوید من زنا را خوب می‌دانم نمی‌شود پس الله خود اعلم است که چرا ما این کار را می‌کنیم 


من که گناهی نمی‌کنم (مانند ربا ودادن زکات وخمس ودوری از فحشا) که پرهیز از ان همگی جامعه را پویا مکنند حقم ضایع می‌شود که کسی دیگر گناهی را حلال بداند وربا خواری کند الله گوید: ﴿(((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((﴾ چرا در کشورهای اسلامی که واقعا اسلامی اندزنا ولواط کم است چرا افغانستان که با این همه فقر بعد از تشکیل حکومت اسلامی واجرای قوانین سرقت در این کشور به کمترین حد خود رسید ! پس ما برای اعتلای کامل دین ان صوفی که حلال الله را حرام وبلعکس حرام را حلال کرده وان شیعه را که این کار کرده است وبر این کار عناد دارد تبرا میجوییم  چرا این کار را نکنیم تمام نظام اسلام به هم میریزد چرا ابوبکر با مرتدین جنگید دلیل ان این بود که فقط زکات را منکر شده بودن؟! وابوبکر صدیق گفت امروز زکات نمی‌دهند فردا نماز نمی‌خوانند پس فردا.. صوفی که برقبر سجده نیز جزو این قائده است.


سوال: ما امدیم وقوانین کامل اسلامی را پیاده کردیم ولی مسلمان نمی‌شویم این چگونه است.


جواب این است که. امدند در امریکا مشروب را ممنوع اعلام کردند مشروب در امریکا قاچاق شد ودر این کشور به پر در امد ترین شغل تبدیل شد (به دلیل کم شدن مشروبات وافزایش قیمت ان) ودولت متحمل هزینه زیادی برای مبارزه با ان شد.


اما در اسلام الله با دو ایه ان را حرام کرد ومردم خود شان را از ان منع کردن ونیاز کمی به هزینه مالی است.


ثانیا خوبی ان دکتر یهودی که شما می‌گوید ویا نلسن شما: خوبی به مقداری در درون انسان فطری است شما فکر می‌کنید که افراد کافر وغیر مسلمان باید کاملا کثیف واز فضایل اخلاقی عاری باشند نه این گونه نیست.


حالا شد که تمام قوانین اسلامی در اروپا کافر بر قرار شد نیازی به الله نیست ولازم نیست که نماز بخوانیم و... 


خوب بعضی از فضائل اخلاقی است که اجرش در اخر ت است مانند زکات ووقف اموال در راه الله کسی که به یوم اخر ایمان ندارد چرا مالی که با عرقش جمع کرده به فقیر بدهد خیلی کم در جامعه اروپائی پیدا می‌شود یا اصلا پس نیاز به ایمان است ان الله‌ی که قوانینش را وضع کرده باید در راس قرار گیر وحقش رعایت شود کسی که نماز نخوانده به ایمانش صدمه زده و اگر چنین شود تماما این زنجیر از هم می‌پاشد این چنین نیست ما از هوای نفس خود سخن نمیگوئیم و قتل چیز خوبی نیست ولی در جایش خوب است الله گوید:


﴿(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [التوبۀ: 29].


تمام ادیان تحریف شده الا اسلام خرافات فراوانی در مسیحیت ویهود است که باعث نابودی ایمان می‌شود پس باید با خرافات جنگید وکلمه الله را بالا بر وکفر را پایین وبرای اجرای کامل احکام اسلامی کوشید احکام فقط در سجده نکردن به قبور نیست عبادت شامل تمام اعمال ورفتار است که در زنجیره اسلام انجام می‌دهیم است پس به این دلیل جهاد برای برقراری تمام این احکام امری واجب است که همان حکومت اسلامی نامیده می‌شود یهود ونصاری از این میترسند که چنین شود مگرکشورهای افریقائی  نفت دارد ایا ثروت دارد مردمشان فقیرند دلیل حمله آن‌ها به دلیل ترس از ترور  نبود فقط ترس از این داشتند که آن‌ها برای برقراری جهان شمول این عقیده قیام کنند اگرامروز نمرود وفرعون ومنافقین ابو لو لو ابن ملجم نیستند طواغیت دیگری نیز مانند امریکا وانگلیس وخامنه ای کرزی در مقابل این عقیده فرعون ونمرود ومنافق ابن ملجم و ابو لو لو شده‌اند وترس از اسلام به این دلیل است الله گوید:


﴿((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرۀ: 146].


«كسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى] داده‏ايم همان گونه كه پسران خود را مى‏شناسند او [=محمد] را مى‏شناسند و مسلما گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى‏دارند و خودشان [هم] مى‏دانند».


چگونه ممکن است بیش از 800 هزار نظامی ناتو در اسیا وجهان اسلام به این دلیل حضور دارند تقریبان از هر دو سه خانواده یک نفر ویا از هر کوچه یک نفر ولی ندانند برای چه امده‌اند 


بیل گیتس شما اگر راست می‌گویند خمس مال دهد ویا زکات دهد ؟! ایمان وجود ندارد هرچه که بدهد در دنیا می‌گیرد مثلا او در شبکه تلویزیونی به صورت علنی می‌گوید(برای کسب شهرت) که من امسال 50 ملیون دلار برای مبارزه با ایدز دادم بله برادر خراب بودن ما ربطی به اسلام ندارد ما باید تمام قوانین اسلام را انجام دهیم ومقابله کنیم با ضایع کنندگان ان ما نمی‌توانیم برای اینکه اقای یهودی ناراحت می‌شود دست از حد زنا کار برداریم اگر شما منظورتان راضی کردن او وسپس مسلمان کردن وی باشد این ممکن نمی‌شود ﴿((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((﴾ [البقرۀ: 120- 123] الی ایه 164.


 این است که ما حق نداریم دین را گلچین کنیم وکسی که یک چیز را از اسلام منکر شود کفر کرده است پس باید دانست که پس از ارشاد شعیان وصوفی‌ها به دوری از خرافات وبرنگشتن آن‌ها از این عمل حمله به مراسمات انان وبردن ابرو انها ونشان دادن خرافات انان با رعایت اصولش بلا مانع بوده وباعث راحتی مسلمین می‌شود.


این کار بربریت نیست اگر این کار ببربریت است -عیب دیگران منگر دیده فروبر بر گریبان خویش. در اروپا سالیا چندین نبرد مذهبی صورت می‌گیرد بین پروتستانها وکاتولیکها ویادر فرانسه وامریکا سالیانه چندین شورش به دلیل رفتار وحشیانه پلیس‌ها صورت می‌گیرد امار طلاق اروپا را برسی کرده‌اید مراسمات گاو بازی را دیده‌اید در اسلام حتی برای حیوانات هم عدل در نظر گرفته شده است و یهود ونصاری سر بریدن حیوان را خوب نمی‌دانند باید ان را با برق یا گاز کشت انان خوشان می‌دانند که حیوانی که خونش بریزد علی الخصوص شتر راحتر می‌میرد ودوام گوشت ان بیشتر است چیزهائی واهی به نام حقوق بشر درست کردن که جز نابودی جامعه وگسترش فساد چیز دیگری را ندارد به دلیل تحریم یک دارو علیه عراق یک ملیون کودک کشته شدند آن‌ها بمب اتم را بر سر مردم ژاپن ریختند 200هزار نفر کشته شدند در حالی که در اسلام کشتن غیر نظامی حرام است خاطره جنگ جهانی هنوز تمام نشده است چه زود از یاد رفت 20ملیون کشته شدند علاوه بر این چقدر زن بیوه شد مگر تعداد زنان با مردان برابر بود که به قانون چند همسری مسلمانان می‌خندند نمی‌دانند اکثر کشته‌ها‌ی جنگها مردند وزنان بیوه انان چه می‌شود؟! و قطع دست سارق عادل ترین روش هم برای سارق و هم برای مال باخته  است چرا که سارق مالی را به سرقت میبرد وحکومت وی را دستگیر میکند و دوباره باید از مال کسی که به سرقت رفته مالیاتی را اخذ کند تا وی را در زندان به سنوات طولانی نگاه دارد و خانواده سارق هم به هزار راه ناگوار کشیده میشوند ایا این بهتر نیست که دست سارق قطع شود و مالیات صرف فقر زدائی شود تا سرقت کمتر شود 


�- محي‌الدين در فتوحات (ج 2 ص 390 ـ 392) نيز در اين موضوع بحث كرده است.


�- این عقیده جبری است که به این معنا است که الله تمام اعمال ما را مشخص کرده است یعنی او است که تایین می‌کند ما کافر هستیم یا مسلمان. سوال از طرفداران محی الدین این است پس الله ظالم می‌باشد که فلانی به جهنم میرود وفلانی به بهشت - بلکه این گونه است که ما معصوم نیستیم ویقینا ما گناه خواهیم کرد.





�- در مورد این این حدیث شیخ الاسلام فرموده: وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفا وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان ويفسرون: خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضا وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير وهذا قريب وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود وأن الله هو عين وجود المخلوقات فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية 


وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية وبالرسالة ويصيرون في الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا (سدى) لا أمر عليهم ولا نهي ولا إيجاب ولا تحريم


والله لا يجوز له خليفة ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله ! قال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره


قال النبي صلى الله عليه و سلم: [اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا] وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه والخليفة نما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب وهو غني يرزق ولا يرزق يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم: بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها فالله هو الغني الحميد له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما {يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن} {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض: إله} ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه لأنه لا سمي له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به الفتاوى الكبرى ص119ج الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى، 1386تحقيق: حسنين محمد مخلوف.


البانی حدیث را حسن دانسته این حدیث معنای جداگانه ای دارد که محی الدین این را به شباهت صورت بشر به الله تفسیر کرده الله تعالی می‌فرماید: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((﴾ که باید به شروح این حدیث نگریسته شود امام قاضی أبو بكر بن العربي گوید در مورد این حدیث که برخی صفات الهی در انسان است نه جسما بلکه صفت علم است که در هیج حیوانی نیست فقط در انسان است.


�- ابن عربي در سال 598 هجري قمري به مكه رسيد و در آن جا مهمان شيخ مكين‌الدين شده، عاشق دختر او به نام «نظام» ملقب به عين‌الشّمس شده است و ديوان «ترجمان الاشواق» را به نام آن خانم سروده است. خانم نامحرم كه به ازدواج او در نيامده و نامش در ليست همسران محي‌الدين نيست!


�- اغلب راهبان مسیحی حتی شمشیر را نمی‌شناختند وانسانی را ندیده بودند انقدر در چاله‌ها وغارها به ریاضت مشغول بودند انان به جنگ امدند ولی صوفی ما نیامد.


�- نسخه بدل: انكر.


�- سير أعلام النبلاء: 23/48.


�- ميزان الاعتدال، 5/105.


�- لسان الميزان، 4/318.


�- سير أعلام النبلاء: 23/48.


�- مغني المحتاج للشربيني، 3/61.


�- ترجمه شرح عقیده طحاویه البانی ص12/11حامد فيروزي.


�- محی الدین در اینه فصوص.


�- روى البيهقي في مناقب الشافعي، 2 ـ208.


�- تلبيس إبليس صفحة 371.


�- مصرع التصوف – البقاعي ص46.


�- موسه الرد علی الصوفیة.


�- قال رحمه‌الله في كتابه (المدخل: 3ـ99)


�- براماج موسوعة الرد على الصوفية علی الانترنت.


�- (عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي ت-768هـ رحمة الله علیه) در منظومتهِ الوهبانية.


�- جلد اول صفحه 353 از مجلدات چهار گانه.


�- الكواكب الدراري1/316-317.


�- سير أعلام النبلاء 13ـ 442.


�- «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، صفحة 30ـ31.


�- شرح مسائل جاهلیه فوزان الفوزان.


�- ندای ایمان در پرتو قران وسنت.


�- او یکی از علمای کبار احناف ومفتی برجسته این مذهب در ایران بوده ودر میان احناف و بلوچها از مقام علمی بالایی برخوردار است که نهایت با مرگ مشکوک به دست رافضیون اهل بدعت شهید شد.


�- همگی از شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاتِ دوران.


3- از متصوفین قرن سوم هجری. [مصحح].


�- شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاتِ دوران348 الی351.


�- سنن ترمذی 3383 قال البانی حسن.


�- الفتاوى الكبرى 2 / 467.


�- كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص 62، 63 - 68.


�- البخاري (2697)، ومسلم (1718) عن عائشة صدیقه.


� دلایلی  زیادی برای اثبات فوت ونبوتش وجود دارد برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب: الدرر في إثبات نبوة وموت الخضر جمع/ أبي معاذ السلفي  مراجعه شود





�- روضة التعريف بالحب الشريف، (التقديم)، ص33.


�- در شرح صحيح مسلم (16/324).


�- به روایت مسلم.


�- به روایت احمد و ابو يعلى و الطبرانى.


�- به روایت بخاری.


�- به روایت بخاری.


�- متفق علیه.


�- به روایت بخاری.


�- أبو داود(3462)، وأحمد(4987)، وصححه الألباني.








� قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/478 ) : منكر


قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2/6 ) : " رواه البيهقي في " الزهد " من حديث جابر ، و قال : هذا إسناد فيه ضعف " . و قال الحافظ ابن حجر في " تخريج الكشاف " ( 4/114 - رقم 33 ) : بعد أن حكى كلام البيهقي فيه : " و هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم ، و الثلاثة ضعفاء ، و أورده النسائي في " الكنى " من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من أهل الشام "


.قلت : عيسى بن إبراهيم هو البركي ، و قد قال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما وهم " ، فإطلاقه الضعف عليه - كما سبق - ليس بجيد .


و هذا هو الذي اعتمده الحافظ ; أنه من قول إبراهيم هذا ، فقد قال السيوطي في " الدرر " ( ص 170 ) :


" قال الحافظ ابن حجر في " تسديد القوس " : هو مشهور على الألسنة ، و هو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في " الكنى " للنسائي " . ثم تعقبه السيوطي بحديث جابر الآتي من رواية الخطيب ، و لو تعقبه برواية البيهقي السابقة لكان أولى ; لخلوها من متهم ، بخلاف رواية الخطيب ففيها كذاب ! كما يأتي قريبا بلفظ :


" قدمتم خير مقدم .. " . و نقل الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوي " ( ق 110/1 ) عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال :


" لا أصل له " . و أقره . و قال في مكان آخر ( 202/1 ) : " رواه البيهقي و ضعف إسناده ، و قال غيره : لا أصل له " . و أما قول الخفاجي في " حاشيته على البيضاوي " ( 6/316 ) : " و في سنده ضعف مغتفر في مثله " .


فغير مستقيم ; لأن ظاهره أنه حسن ، و كيف ذلك و في سنده ثلاثة ضعفاء ، و قد اتفق من تكلم فيه على ضعفه ؟ !


ثم بعد سنين ، وقفت على الحديث في " الزهد " للبيهقي ( 42/1 ) ، فإذا هو بلفظ : " قدمتم خير مقدم ، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : مجاهدة العبد هواه " . و كذلك رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13/83/1 ) من طريق عيسى ابن إبراهيم البركي قال : نا يحيى بن يعلى قال : نا ليث عن عطاء عن جابر قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم عراة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف ، ليث هو ابن أبي سليم ، و هو ضعيف لاختلاطه ، و يحيى بن


يعلى ; الظاهر أنه الأسلمي ، و هو ضعيف أيضا ، و بقية رجاله ثقات .


و الحديث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " ( 11/197 ) : " لا أصل له ، و لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم و أفعاله ، و جهاد الكفار من أعظم الأعمال ، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان 





�- نفحات الانس، ص 58.


�- در شرح ابيات 267 – 273 مثتوي.


�- شرح مثنوي شريف،‌جزء نخستين از دفتر اول، ص 130 و 131 به نقل از مناقب العارفين، ج2، ص639، چ استانبول. - مفردات قرآن.


� قال الحسن بن محمد: "سألت الشيخ جعفر بن محمد الشيرازي الحيدرى ببلدة تستر( ) في سنة (658هـ) عن السبب في الوقوف على هذا العقار "الحشيش"، ووصوله إلى الفقراء خاصة وتعديه إلى العوام عامة، فذكر لي أن شيخه شيخ الشيوخ حيدر رحمه الله كان كثير الرياضة والمجاهدة قليل الاستعمال للغذاء ، وقد فاق في الزهادة وبرز في العبادة وكان مولده ببشاور من بلاد خراسان ومقامه بجبل بين بشاور ومارماه، وكان قد اتخذ بهذا الجبل زاوية وفي صحبته جماعة من الفقراء، وانقطع في موضع منها، ومكث بها أكثر من عشر سنين لا يخرج منها ولا يدخل عليه أحد غيري للقيام بخدمته، ثم أن الشيخ طلع ذات يوم، وقد اشتد الحر وقت القائلة منفرداً بنفسه إلى الصحراء، ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور بخلاف ما كنا نعهده من حاله قبل ، وأذن لأصحابه في الدخول عليه، وأخذ يحادثهم ، فلما رأينا الشيخ على هذه الحالة من المؤانسة بعد إقامته تلك المدة الطويلة في الخلوة( ) والعزلة ، فسألناه عن ذلك، فقال: "بينما أنا في خلوتي إذ خطر ببالي الخروج إلى الصحراء منفرداً، فخرجت فوجدت كل شئ من النبات ساكناً لا يتحرك لعدم الريح وشدة القيظ، ومررت بنبات له ورق ، فرأيته في تلك الحال يميس بلطف ، ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان ، فجعلت أقطف منه أوراقاً واكلها ، فحدث عندي من الإرتياح ما شاهدتموه، وقوموا بنا حتى أوقفكم عليه لتعرفوا شكله ، فخرجنا إلى الصحراء فأوقفنا على النبات ، فلما رأيناه ، قلنا: هذا نبات يعرف بالقنب ، فأمرنا أن نأخذ من ورقه ونأكله، ففعلنا ثم عدنا إلى الزاوية ، فوجدنا قي قلوبنا من السرور والفرح ما عجزنا عن كتمانه ، فلما رآنا الشيخ على الحالة التي وصفنا ، أمرنا بصيانة هذا العقار ، وآخذ علينا الإيمان أن لا نعلم به أحداً من عوام الناس، وأوصانا أن لا نخفيه عن الفقراء ، وقال: "إن الله تعالى قد خصكم بسر هذا الورق ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم"، قال الشيخ جعفر: "فزرعتها بزاوية الشيخ حيدر بعد أن أوقفنا على هذا السر في حياته وأمرنا بزرعها حول ضريحه بعد وفاته" ، وعاش الشيخ حيدر بعد ذلك عشر سنين وأنا في خدمته لم أره يقطع أكلها في كل يوم ، وكان يأمرنا بتقليل الغذاء وأكل هذه الحشيشة، وتوفي الشيخ حيدر سنة ثمان عشرة( ) بزاويته في الجبل، وعمل على ضريحه قبة عظيمة، واتته النذور الوافرة من أهل خراسان ، وعظموا قدره وزاروا قبره واحترموا أصحابه ، وكان قد أوصى أصحابه عند وفاته أن يوقفوا أهل خراسان وكبراءهم على هذا العقار وسره فاستعملوه، فلم تزل الحشيشة شائعة ذائعة في بلاد خراسان ومعاملات فارس".


� تلبیس ابلیس


�- «روضة المحبین» صفحه 28.


�- ج3، ص29.


�- تذكره الاولياء، ج1، ص 109.


�- همان، ص 119.


�- همان.


�- در ديار صوفيان، ص 182.


�- تذكره الاولياء، ج2، ص 130.


� كيائى، تاريخ خانقاه در ايران، ص 137.


� . انصاري، خواجه عبدالله، طبعات الصوفيه، ص 10 ـ 9.


� غني، قاسم، تاريخ تصوف در اسلام، ص 19.


�- تاریخ بغداد جلد 14 ص404.


�- نفحات الانس ص31.


�- از ديوان مغربي، ‌صدرا، 1368 ش


�- علامه اقبال رحمة الله علیه.


�- مختصر منهاج القاصدين: 16-17.


�- مختصر منهاج القاصدين: 16-17.


�- سير أعلام النبلاء:20/107.


�- ... بداية والنهاية: 12/174.


�- ص 140 چاپ انتشارات طلايه.


�- البته باید بیان داشت که مالک بن دینار/ در روایت‌های صحیح فردی صالح بوده است وا این کلام را نقد کردیم چون مورد استناد صوفیه بوده است وبه حقیقت می‌توان گفت که نود درصد داستانهای تذکرة الاولیا کذب است ویا بعد از عطار به کتابش اضافه شده است.


�- الطواميس، ص 51.


�- شرح گلشن راز، ص 641.


�- مقالات شمس تبريزي، ص 70


�- رشحات الحياة: 153 المكتوبات الربانية للسرهندي: 106.


�- نور الهداية والعرفان صفحة 41.


�- المواهب السرمدية: 133، الأنوار القدسية: 137 جامع كرامات الأولياء: 1/146.


�- السبع أسرار في مدارج الأخيار صفحة 83.


�- قلادة الجواهر 104 ضوء الشمس 1/176 الذخائر المحمدية 161 و206 لعلوي مالكي.


�- الرسالة القشيرية 156.


�- شفاء الفؤاد ص79،97.


�- شفاء الفؤاد ص55.


�- الإنسان الكامل، از جیلی ص 52.


�- یکی از شیوخ متوفی.


�- آزاهیر الریاض، ص74.


�- الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم تاج الأكابر ص100.


�- جنبنده که گويا حيواني است و در قران دابة الارض استفاده شده است وظهور او از نشانه‌های قیامت است .


�- الجوهر الشفاف في مناقب وكرمات السادة الأشراف (1ـ95).


�- در كتاب «اللّمع» نوشته سرّاج صفحه 382.


�- الفيوضات الربانية.


�- جواهر البحار لإمام الصوفية في القرن الحادي عشر يوسف النبهاني.


�- ملفوظات 1/64.


�- صفوة المصافحه صفحه 258.


�- مكتوبات السرهندي صفحة 17، المكتوب 11. دار الكتب العلمية.


�- در رساله قشيريه صفحه 678.


�- عتبر الشيخ عبد الغني النابلسي القادري النقشبندي الحنفي الدمشقي، من كبار صوفية وقته، حيث كان يوصف بالعارف بالله، وبقطب الشام، ولد سنة (1050 هـ)، وتوفي بدمشق سنة (1143هـ) له مؤلفات عديدة في الفقه والأدب والفلسفة والتجويد والتاريخ والتصوف.


�- (جواهر البحار في فضائل النبي المختار) للنبهاني، صفحة 100.


�- مجموعة أوراد الطريقة البرهانية تأليف الشيخ إبراهيم محمد عثمان عبده البرهاني ص 210.


�- همان منبع صفحه 28.


�- همان 26.


�- ص84 فيالفيوضات الربانية والاوراد القادرية 25 ورد الظهر نقول.


�- لفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد القادرية ص 47.


�- أزاهیر الریاض ص 156.


�- همان 231.


�- انسان کامل وجاء في الصفحه (62ـ63)


�- ذكر الزبيدي (صفحة 97) طبقات الخواص.


�- الأجوبة المرضية - عبدالوهاب الشعراني - ص387.


�- كتاب تهذيب الأسرار - ص 199


�- عماد الدّين شافعي مكّنابه ابن كثير از پيروان ابن تميّمه است، به سال 701 در دمشق تولد يافته و در سال 774هـ در گذشته است، كتاب البدايه و النهايه نوشته اوست. فرهنگ دهخدا.م.


�- به كتاب ابن سبعين و فلسفه صوفيانه او ص 154 و 155 مراجعه شود.


�- بن جوزی مولف تلبیس ابلیس.


.


�- بخاري.


�- الفتوحات المكية ص 201 الی 203.


�- نوعی سحر است.


�- كتاب مجموعة ساعة الخير ص6.


�- أحمد بن علي بن يوسف البوني القرشي، أبو العباس، المشهور بالبوني نسبة إلى بونة بأفريقيا على الساحل شيخ الطريقة البونية الأسماء والحروف [تاج العروس ص 288 / 34.


�- منبع أصول الحكمة ص 148.


�- العياذ بالله العياذ بالله قال تعالى: ﴿ ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ [سبأ: 12].


�- السر الجليل ص33.


�- همان99.


�- ورد للقادرية ص 179، ملحق بالطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار.


�- دعاء سورة الواقعة للقادرية ص 180، ملحق بالطرق الصوفية في مصر د/عامر النجار.


�- لطائف المنن ص 257.


�- لطائف المنن ص 261.


�- الحزب الكبير للدسوقي ص 196، ملحق بالطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار.


�- هامش الطرق الصوفية للنجار ص 168.


�- حزب البدوي ص 169، ملحق بالطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار.


3- صوفيگرى، ص1.


�- مسند احمد- مسند ابن أبي شيبة- ابن خزیمه-تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.


�- صحيح بخاري –مسند احمد- سنن كبري لبيهقي –معجم كبري لطبراني مسند بزازو..- تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين وبا الفاض دیگری لعن کردن برای مسجد قرار دهنگان قبور امده است: «مثلا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» و یا «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» که الشيخ الألباني گوید: صحيح است. 


�- البته سلام دادن به صیغه‌ای که در سنن امده جائز است و برخی علما این لعن را برای انان که گریبان می‌درند یا سیاه می‌پوشند وشیون می‌کشند دانسته‌اند در کل توقف در قبرستان برای زنان بیش از یک سلام دادن به متوفیش وخواند دعای مغفرت برای وی جائز نیست وبهتر است در کنار قبرستان باشد و منع در اين است که قصد زن از عبور قبر براي زيارت باشد شامل قول ام المومنین عایشه است   که ما زنان از تشیع جنازه و.. معاف شده‌ایم.


�- رواه مسلم. ورياض الصالحين1767.


�- بر گرفته از رساله زیارت قبور واستنجاد بلمقبور از شیخ الاسلام بن تیمیه.


�- ترمذی– ابن حبان – ابن خذیمه – سنن کبری – مسند الفردوس، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


�- تعریف نذر: گفته می‌شود: «نذر کردم یا نذر می‌کنم [مصدر آن نذر است] وقتی که بخواهی عبادتی یا صدقه‌ای و یا غیر آن را از روی میل و اختیار، بر خود واجب کنی بدون آن که این عمل از تو خواسته شده باشد. پس نذر، واجب نمودن امری توسط مکلّف بر خودش می‌باشد در حالی که شرع آن را بر او واجب نکرده است؛ حال، این امر، چه انجام کاری باشد و چه ترک و انجام ندادن آن. اقدام به نذر، مستحب نیست به دلیل حدیثی که امام بخاری از ابن عمر روایت کرده که پیامبر( فرمود: «أن النذر لا يقدم شيئأ ولا يؤخر وأنما يستخرج بالنذر من البخيل». «نذر، هیچ چیز را جلو نمی‌اندازد و به تأخیر نمی‌اندازد بلکه چیزی است که از انسان بخیل صادر می‌شود». 


و در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: «روزی پیامبر( شروع کرد به نهی کردن ما از نذر و فرمود: «إنه لا يرد شيئأ وإنما يستخرج به من الشحيح». «نذر، چیزی را دفع نمی‌کند بلکه چیزی است که از انسان بخیل صادر می‌شود».


این نهی برای نشان دادن کراهیّت نذر است نه تحریم آن زیرا که اگر نذر، حرام بود خداوند، وفاکنندگان به آن را مدح نمی‌نمود. ولی در عین حال، نذر، مستحب نیز نمی‌باشد زیرا اگر مستحب می‌بود، پیامبر( خود، آن را انجام می‌داد.


�- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:


أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ -سنن بن ماجه /مسند امام احمد سنن بن ماجه.


�- متفقن علیه/ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال الشيخ الألباني: صحيح.


�- انوار التنزيل ج 1 ص 260.


�- احمد و ترمذي با تحسين.


�- سوره نحل آیه 36 و توبه 12.


�- نگاه به طبری: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض= وهو "الفتنة" (3) = "ويكون الدين كله لله"، يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله


زاد المسير: قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((((((﴾ أي: شرك. وقال الزجاج: حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ويدل عليه قوله: ﴿((((((((( ((((((((( ((((((( ((﴾.


ابن عباس:.... ﴿((((((((((((((﴾ يعني كفار أهل مكة ﴿(((((( (( ((((((( ((((((((﴾ الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد عليه الصلاة والسلام في الحرم ﴿((((((((( (((((((((﴾ في الحرم والعبادة ﴿((((((( ((﴾ حتى لا يبقى إلا دين الإسلام ﴿(((((( (((((((((((﴾ عن الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد صلى الله عليه وسلم ﴿(((((( (((( ((((( (((((((((((﴾ من الخير والشر...


زمخشری: ﴿(((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((((((﴾ إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط ﴿((((((((( ((((((((( ((((((( ((﴾ ويضمحل عنهم كل دين باطل، ويبقى فيهم دين الإسلام وحده ﴿(((((( (((((((((((﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿(((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((﴾ يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. وقرىء: «تعملون»، بالتاء، فيكون المعنى: فإن الله بما تعملون من الجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام...





